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 با سلام و درود  

های انسانی هست و اهمیت زیادی در امتحانات نهایی وکنکور بَسی جای تعجب داره که با اینکه عربی یکی از دروس تخصصی بچه

اند و یا کیفیت برای رشته انسانی در این درس نداریم و یا اگه داریم بسیار پُرحجم و سنگیناین عزیزان داره، غالباً منابع زیادی  

ای که دقیقاً برای شما نوشته خوبی ندارند. بخاطر همین تصمیم جدّی به تألیف و چاپ این جزوه و محصول علمی گرفتیم؛ جزوه

ای  های درسی انسانی را کاملاً پوشش داده باشد. پس بدونید جزوه... کتاب قواعدی و  تباشد و تمام نکات و فنون ترجمه، نکاشده

ها، مشکلات و ایرادات رایج  که الان دستتونه حاصل تلاش و تجربه چندساله و بی وقفه بنده هست؛ پس بنابراین به تمام دغدغه

 دخواهیدکرد.  ن حرف ما رو تائی یان ام و مطمئناً بعد از یک تورّق و مطالعه سطحی خودتوشما فکر کرده

 های مختلف جزوه:  معرفی بخش

مشخصی  اند. هر درس از موضوعات  ای: به صورت درس به درس و طبقه بندی شده قرارگرفتههای چهارگزینهپرسش ▪

ها از ساده به سخت تشکیل شده که عبارتند از: ترجمه و تعریب، قواعد، مفهوم، درک مطلب و .... نحوه چینش تست

های متوسط و استاندارد و  بینید سپس تستهای آسان و دست گرمی را میموضوعات ابتدا تست  است. یعنی در تمام

 های کنکوری و سخت تا بتوانید سطح اطلاعات خودتان را به درستی بسنجید. در آخر تست

شوند، برخی با  ترجمه و تعریب: سوالات بسیار متنوع هستند. اغلب سوالات این بخش با تکنیک و فن ترجمه حل می ▪

دانستن لغت و برخی به هر دو وسیله) لغت ـ تکنیک( نیازدارند. هم سوالات تک عبارتی داریم، هم چهار عبارتی، هم  

 ی صحیح.خطایابی و هم پیدا کردن گزینه

  20های قواعد تألیفی یا کنکوری جمع آوری شده است. ممکن است درسی  قواعد: در این بخش به فراخور نیاز، تست ▪

 اند.  سوال، ضمناً تمام سوالات قواعد هم از ساده به سخت چیده شده 40سوال قواعد داشته باشد و درسی  

شود که ماهیت ترکیبی دارند نه  بخش ویژه: مطالب این بخش به اندازه بدنه جزوه مهم است و شامل سه قسمت می ▪

 درس به درس.

 سوالات ضبط حرکات   (1

 سوالات درک مطلب )مفهوم( (2

 جزیه و ترکیب سوالات ت (3

 تمارین تشریحی و نمونه سوالات امتحانی نوبت اول و دوم ▪

در پایان درسنامه قواعد هر درس چند نمونه تمرین تشریحی برای فهم هر چه بیشتر نکات قواعد آن درس مطرح شده و ضمناً  

ارد طراحی شده تا علاوه بر تست و  بعد از اتمام بخش اول هر پایه) دهم، یازدهم، دوازدهم( چند نمونه سوال امتحانی استاند

دوازدهم، چهار عدد نمونه سوال امتحان نهایی   5کنکور، بحث امتحانی تشریحی و معدل شما رو هم پوشش بده؛ در پایان درس 

 تونم برتکونید.   یآوردیم که نهای

و استاندارد مطابق  عدد آزمون کاملاً شبیه ساز  6آزمون و همچنین  9کنکورهای سراسری عربی اختصاصی به تعداد  ▪

بودجه بندی آزمون سراسری در انتهای جزوه آوردیم که کاملاً همه مطالب و کنار هم جمع کنید و تا خودتون و در 

 سطح کنکور درست و حسابی محک بزنید. 

 سپاسکده:

ابوذر احمدی بی نهایت  در تهیه و طراحی مراحل مختلف جزوه حاضر از زحمات ارزشمند دوست و همکارم جناب آقای دکتر  

 نمایم. حاجی زاده تشکر میاکرم انجام امور فنی ویراستاری از همکاری صمیمانه خانم  سپاسگزارم؛ و همچنین در زمینه تایپ و

 دکتر مسعود محمدی

 مولف و مدرس عربی کنکور 
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 نیاز نبود از راز دانش بیسر آدم فراز      کس  تا جهان بود از  

 

کتاب پیش روی شما به درخواست آموزشگاه مجازی احمدی و با تالیف استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعود محمدی تالیف شده است.  

،  سال تدریس و فعالیت کنکوری  18نامه تالیفی این کتاب توسط اینجانب دکتر ابوذر احمدی طراحی و تدوین شده است. بنده در  شیوه 

ام. در این کتاب ابتدا هر درس به طور کامل تدریس شده  نامه را برای یادگیری هرچه بهتر شما عزیزان طراحی کرده ترین شیوهکاربردی 

است. یعنی درسنامه به صورتی است که هم پاسخگوی سوالات تشریحی و هم پاسخگوی سوالات تستی کنکور باشد. بعد از درسنامه، سوالات  

های  ها، قرارگیری آزمون آن مبحث آمده است. این روند تا آخرین درس کتاب ادامه دارد. اما نکته قالب توجه در این کتاب  تشریحی و تستی 

ها و پایان سال هر کتاب است. در پایان ترم اول و پایان ترم دوم هر سال، چندین آزمون تشریحی معتبر طراحی  سال تشریحی پس از نیم

های نهایی سال  های نهایی استفاده شده است. پس از آزمون های ترم دوم، از آزمون ال دوازدهم در قسمت آزمونشده است که البته برای س

دوره آزمون    6تا امروز آمده است و پس از آن    1398های داخل و خارج کشور از سال  های نظام جدید یعنی آزمون دوازدهم، تمام آزمون 

تواند برای شما مفید باشد. کتاب پیش روی شما علاوه بر تمرینات و  آزمون جامع می  6کم  ساز کنکور طراحی شده است که در حشبیه

های تالیفی از اساتید خواسته شده است  تست بسیار مفید و ارزشمند و کاربردی دارد. در طراحی تست  885های تشریح  سوالات و آزمون 

ترین  کنم کتاب پیش روی شما در عین مختصر بودن، جامع صریحا اعلام می   ها لحاظ شوند. لذا قویا وتمام نکات و مطالب هر درس در تست

 های تشریحی و کنکور است. کتاب برای موفقیت در آزمون

شناسی، دستور زبان  های ادبی، تاریخ ادبیات و سبکتمام تالیفات من )عروض و قافیه، آرایه   PDFدانندشناسند، می عزیزانی که بنده را می

بار نیز در جهت خدمتی  معنایی، املا و لغت و ...( به صورت رایگان در سایت و کانال آموزشی بنده قرار گرفته است. لذا اینفارسی، قرابت  

آموزان قرار  ها نیز به صورت رایگان در اختیار دانش این کتاب  PDFدیگر برای شما عزیزان، با توافقات بین آموزشگاه و مولفین محترم،  

ها را ندارند و این موضوع در صورت مشاهده  برداری از مطالب این کتابکه دبیران و اساتید دیگر حق هیچگونه کپی  گیرد. بدیهی استمی

 پیگرد قانونی دارد. 

باشد را از سایت یا کانال تلگرامی  توانید تدریس کامل این کتاب که به صورت پکیج ویدئویی میآموزان میمطلب آخر اینکه شما دانش 

های ویدئویی تمام سوالات تشریحی و تستی به طور کامل حل و بررسی شده است. از  کمترین قیمت تهیه کنید. در پکیج  آموزشگاه با

 کنم. د مورد اشاره می نها به چهای منحصر به فرد این پکیجویژگی

 وجو کنید!( همکاری با برترین اساتید کنکوری هر درس )کافی است نام استاد را در گوگل جست   –  1

 قیمت بسیار مناسب نسبت به سایر موسسات و ارائه محتوای کامل و با کیفیت   -  2

 ها به دلیل قرارگیری در سایت بدون نیاز به اینترنت قوی و یا فیلترشکن و ...مشاهده آسان پکیج   –  3

 های بسیار امکان مشاهده نمونه تدریس   –  4

 گرافیک عالی و کیفیت بالای و حجم کم ویدئوها   –  5

 خواهد، نیاز نیست کل پکیج را تهیه کند.(دوازدهم را می کان تهیه مبحثی یا سال به سال )به طور مثال شخصی که فقط پکیج سال ام  –  6

ها را مشاهده کنید. لذا در صورت نیاز  تاپ فیلمتوانید در گوشی و هم در کامپیوتر یا لپ امکان مشاهده بر روی دو دستگاه )شما هم می   –  7

های هیچ موسسه یا استاد دیگری دیده  دوستتان به صورت شریکی این پکیج را تهیه کنید. تا این لحظه این ویژگی در پکیج   توانید بامی

 نشده است.( 

 های مثبت دیگری دارند که به قول مولانا »گر بگویم شرح آن بی حد شود«. ها ویژگیاین پکیج 

زاده  مؤلف محترم این کتاب ارزشمند و همچنین واجب می دانم از خانم اکرم حاجیدکتر مسعود محمدی  در پایان تشکر میکنم از آقای دکتر  

 .بندی من را یاری کردندقدردانی کنم که در کار تایپ و صفحه

 دگی سربلند باشید. الله در کنکور زنشاء برای شما عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ان   و در آخر

 دوستدار شما: دکتر ابوذر احمدی                                                                                                                           
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. ساز کنکور شماره دوآزمون شبیه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4   

. ساز کنکور شماره سه آزمون شبیه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 0 7 

. ساز کنکور شماره چهارآزمون شبیه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 1 0   

. پنج ساز کنکور شماره آزمون شبیه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 1 3   

. شش ساز کنکور شماره آزمون شبیه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2 1 6   

. پاسخنامه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2 1 9 

 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و یا کانال 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 
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 دکتر مسعود محمدی

 

  أفعال   نی زمان مهمتر :1نکته   
 

  

 ماضی منفی ساده  ◆
 : ندیدیم  ما رأینا مثال:ماضی:  + «ما»

 : سفر نکرد لم یُسافر مثال:مضارع مجزوم:   + «لم»

 مثبت  ی نقل ی ماض ◆
 )مشاهده كرده است(  قد شاهد)رفته است(،  قد ذهب مثال:فعل ماضی:   + قد

 ماضی نقلی منفی ◆
 اند: هنوز نرفتهلمّا یذهبوا مثال:مضارع مجزوم:   +« لماّ»

 : مشاهده نکرده است ما قد شاهَدَ مثال:ماضی:  +« قد» + «ما»

 ماضي بعيد   ◆
 )مشاهده كرده بود( كان قد شاهد)رفته بود(،  كان ذهب  مثال:فعل ماضی   + قد   + كان/ فعل ماضی  + كان

 ماضی بعید منفی ◆
 : نرفته بودیم ما كُناّ ذهبنا /: نرفته بود  ما كان ذهب مثال:ماضی:    +« كان» +« ما»

 : مشاهده نکرده بودیم. كُناّ ما شاهدنا  / : مشاهده نکرده بود كان ما شاهدَ  مثال:ماضی:    +« ما» +« كان»

 ی استمرار  ی ماض ◆
 كرد( )مشاهده می كان یشاهدرفت(، )می كان یذهب  مثال:فعل مضارع:   + كان

 ماضی استمراری منفی ◆
 رفتید : شما نمیما كنتم تذهبون /رفت  : نمیما كان یذهب  مثال:مضارع:    +« كان» +« ما»

 كردید : شما سفر نمیكُنتُنَّ لا تُسافرن / خواند : نمیكان لا یقرأُ  مثال:مضارع:    +« لا» +« كان»

 رفت: نمیلم یکن یذهب مثال:مضارع:  +«كانمضارع مجزوم » +«لم»

 یساده منف ی ماض ◆
 )نرفت، نرفته است( لم یذهب مثال:فعل مضارع   + لمَ

   ی منف ی نقل ی ماض ◆
 ام( هنوز نرفته  -ام )نرفته لما أذهب )نرفته است(،   لَماّ یذهب مثال:

  

 جاری ترجمهفننکات ا
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 مضارع التزامی ◆
 مضارع +«( لَنجز »حروف ناصبه )به -1

 : تا پیروز شوید حتیّ تنصروا /: كه برودأن یذهبَ  مثال:

 فعل شرط -2

 شوی.: اگر صبر كنی موفق میإن تصبر تنجح مثال:

 كنیم. « استفاده میتاجواب طلب فعل مضارع بعد از امر و نهی باشد كه معمولا قبل از آن هم از » -3

 . : درس بخوانید تا موفق شویداُدرسوا تنجحوا مثال:

 فعل ماضی اگر مورد دعا و نفرین واقع شود.  -4

 زیاد را لعنت كند : خدا آل لَعَنَ الله آل زیاد /: خدا او را رحمت كند  رَحمهُ الله مثال:

 «لَعلَّ« و »لیتَفعل مضارع بعد از » -5

 لَعلّ ناصراً یذهب: شاید ناصر برود  /  لیت المسلمین یتّحدون فی العالم: كاش مسلمانان در جهان متّحد شوند.  مثال:

 مضارع   +« امر غائب و متکلم( لام« جازمه )»لِ» -6

 . : باید احترام بگذاریدلِتَحترموا /: باید بدانیم لِنعلم مثال:

 شود.« فعل ماضی بصورت مضارع التزامی ترجمه میإذا«: معمولا بعد از »إذافعل ماضی بعد از » -7

 كند.: اگر حمید تو را ببیند تعجّب میإذا شاهَدکََ حمیدٌ یَتَعجّبُ مثال:
 

  د« ی: ترجمه »با2نکته  
 

  

 : انسان باید صبر كند علی الإنسان الصّبر مثال:  /مصدر  +اسم  +« علی» -1

 : او باید تلاش كند علیها الإجتهاد مثال:  /مصدر +ضمیر  +« علی» -2

 : باید برود یجبُ أن یذهبَ مثال: /مضارع منصوب +« أن» +« یجِبُ» -3

 معلم باید درس بدهد : یجبُ علی المُعلمّ التّدریسُ  مثال: /مصدر +»اسم یا ضمیر«  +« علی» +« یجبُ» -4

 : ما باید برویم /  یجبُ علینا أن نذهب مثال: /مضارع منصوب + أن +»اسم یا ضمیر«  +« علی» +« یجبُ» -5

 دیدگان كمک كنیم. : باید به ستملِنُساعد المظلومین /: باید بنویسندلِیکتبوا مثال:  /مضارع مجزوم +« لِ» -6

  

 

  د« ی : ترجمه »نبا3نکته   
 

  

 .لا نظلم أحداً: نباید به كسی ظلم كنیم   /لا یلعبوا: نباید بازی كنند   مثال:  /های غائب و متکلم مضارع صیغه   +»لا« ناهیه    - 1

 : نباید برگردی یَجبُ أن لا ترجعینَ مثال: /مضارع منصوب +« لا» +« أن» +« یجب» -2

 مضارع منصوب  +« لا» + أن +»اسم یا ضمیر«  +« علی» +« یجبُ» -3

 : مردم نباید به حاكم خیانت كنند. یجبُ علی الناّس أن لا یخونوا الحاكمَ مثال:
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  : ترجمه »فقط«، »تنها« 4نکته   
 

  

 : فقط )تنها( محمد را دیدم. رأیتُ محمدّاً فقط مثال: / « عیناً در جمله بیاید فقطكلمه » -1

 داند. )تنها( خدا می   إنمّا یعلم الله: فقط   / )تنها( علی زیباست   إنمّا علیٌّ جمیلٌ: فقط   مثال:   / جمله اسمیه یا فعلیه    +»إنّما«    - 2

  

 

  5نکته   
 

  

 ای بیاید و چند فعل به آن عطف شوند، دو نکته قابل توجه است:« در جملهكاناگر »

 شود.« فقط یکبار تکرار میكان» -1

 شوند.« ترجمه میكانهمه افعال معطوف با توجه به » -2

 گشت. نشست و بازمیرفت و میآموز می: دانشكان الطّالب یذهبُ و یجلسُ و یرجعُ مثال:

  

 

  ( ندهی: ترجمه فعل مستقبل )آ6نكته   
 

  

كنند.  « قبل از مضارع معنای فعل مضارع را به آینده )مستقبل( فارسی تبدیل میسوف« و »س«: آمدن »س، سوف، لَن»

« ]كه از ادات ناصب است[ قبل از مضارع معنای آن را  لن)خواهد رفت(. آمدن »  سوف یذهب )خواهم رفت(،    سأذهب مانند:  

 كند. )معمولاً با كلمه »هرگز«(  به آینده منفی فارسی تبدیل می

 : نخواهد رفت. )هرگز نخواهد رفت( لن یذهب / د رفت : خواهسیذهبُ مثال:

  

 

  ی : ترجمه جملات شرط 7نكته   
 

  

از قبیل »إذا[:    -إن  -ما  -]منَ   )اگرإن« )هر چه(، »ماهر كه( »  -« )هر كس  مَنادواتی  « )هرگاه،  إذاچنان چه(، »  -« 

كنند كه اولی »فعل شرط« و دومی »جواب شرط«  میهروقت( جزء ادوات شرط هستند. این كلمات دو فعل را مجزوم  

 شود. « و »جواب شرط« به صورت »مضارع اخباری« ترجمه میمضارع التزامیشود. »فعل شرط« به صورت »نامیده می

 . شودموفق می،  هر كس تلاش كند        یَنجَح     یَجتَهد       مَن   مثال:
 مضارع اخباری     مضارع التزامی                  ادات شرط   فعل شرط   جواب شرط             

 انواع »من و ما«  ◆
 مثال معنا  جایگاه در جمله كاربرد نوع

 اول جمله با یک اسم یا با یک فعل سؤال از شخص یا چیزی پرسشی
 چه كسی؟

 چه چیزی؟

 من أنت؟ 

 ما تقولُ؟ 

 جمله با دو فعل اول  ساختن جمله شرطی  شرط 
 هركس، هركه، 

 هرچه 
 من یدرُس ینجح

 وسط با یک فعل  كننده دو جمله به هم وصل موصول 
 كه، آنکهكسی

 چیزیکه، آنچه 
 أحترمُ من علّمَنی
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  : معرفه و نکره8نكته   
 

  

باشممند گاهی )ی( )وحدت یا نکره( و گاهی »یک« اضممافه  كه دارای تنوین  هسممتند یعنی نکره میهایی  در ترجمه اسممم

 كنیم.  می

 كتابی را دیدم )یک كتاب را دیدم(   رأیتُ كتاباً: مثال:

 نکره »ی«( +نکره(  یا )نکره  +نکره( یا )نکره »ی«  +نکره  +)یک  نکره: +نکره  *

 زیبا، درختی زیبا، درخت زیبایی : یک درخت شجرةٌ جمیلةٌ مثال:

توان الف و لامش را »این« یا  معمولا هرگاه اسمی بصورت نکره بیاید و همان اسم دوباره همراه »ال« تکرار شود، میتوجه : 

 »آن« ترجمه كرد؛ 

 داشت.: كتابی خریدم و پدرم آن كتاب را دوست میالکتابو كان أبی یُحبُّ  كتاباً اشتریتُ  مثال:

 نه: ویتامی ◆
 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

............................................ ........................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

  

 

« 9نکته      : ترجمه لفظ »إلّا
 

  

 كنیم )إستثناء(  معنا می جز، مگر«اللّفظی همراه »بهجمله قبل از »إلّا« كامل باشد، آن را تحتاگر * 

 حمید؛   جزبهآمزان را دیدم رأیتُ التلامیذ إلاّ حمیداً: دانش مثال:

از »إلّا« ناقص باشد و مستثنی*   بهتر است بصورت مثبت همراه  ولی اگر جمله قبل  با كلمه  منه محذوف باشد »إلّا« را 

 تأكیدی »فقط یا تنها« ترجمه كنیم.)حصر یا اختصاص(: 

 آموز نیامد. منفی: جز این دانش /  آموز آمد مثبت: فقط این دانش  ما جاءَ إلّا هذا التلمیذُ  مثال:

  

 

  : ترجمه »تركيب وصفي و اضافي« 10نكته   
 

  

آید و سپس مضاف  گیرد و هم صفت. در زبان فارسی ابتدا صفت میتركیبی است كه در آن یک اسم هم مضاف الیه می*  

 آید.  الیه می

 مدرسه    بزرگ        درِ ما       عزیز        دوست مثال:
 مضاف الیه     صفت  )مضاف(    مضاف الیه                            موصوف   موصوف)مضاف(   صفت             

 آید. آید و سپس صفت میبرخلاف زبان فارسی، در زبان عربی ابتدا مضاف الیه می* 

 الکبیرُ   المدرسةِ    بابُ  العزیزُ        نا  +  صدیقُ مثال:
 صفت   الیه    موصوف   مضاف     صفت                                مضاف الیه  موصوف                   
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 تکنیک و فرمول طلایی تشخیص این ترکیب:  ◆
 ....................................................................................................... 

...................................................................................................... . 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

.............................................. ......................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 

 ................................................ ....................................................... 
 

« 11نكته      : ترجمه كلمه »كُلا
 

  

 شود. به این صورت كه:هریک« ترجمه می  -همه   -كلمه »كُلّ« به معنای »هر  

 ی.آموزدانشكُلُّ تلمیذٍ:  هر  مثال: »هر«: اسم مفرد و نکره:   +كُلّ *

 ان.آموزدانشكُلُّ التلامیذِ:  همه  مثال: »همه«:  اسم جمع معرفه:   +كُلّ *

 ان.آموزدانش كُلُّ مِن التلامیذِ:  هر یک از  مثال: »هریک از«:  اسم جمع:   + »مِن« +كُلّ *

  

 

  : ترجمه اسم بعد از اشاره )مُشارٌاليه( 12نكته   
 

  

 شود حتی اگر مثنی یا جمع باشد.  خود اسم اشاره بصورت »مفرد« ترجمه میاسم بعد از اشاره هرگاه همراه »ال« باشد، * 

 ان، كوشا هستند. آموزدانش  اینهولاء التلمیذاتُ مجتهداتٌ:   /آموز، كوشاست.  دانش این : التلمیذةُ مجتهدةٌ هذه مثال: 

 شود.  چنان چه اسم بعد از اشاره بدون »ال« باشد، اسم اشاره طبق صیغه خود ترجمه می* 

 است. )مفرد(   آموزدانشهذا تلمیذٌ: این، مثال: 

 هستند. )مثنی(   آموزدانشهذان تلمیذانِ: این دو، 

 انی هستند. )جمع(آموزدانشهولاء تلامیذٌ: این ها، 

  

 

  »هُناکَ« : ترجمه 13نكته   
 

  

 است. « »هُناکَ« اسم اشاره مکانی به معنای »آن جا

 : )و از آن جا تاریکی كاملی است(. ظلمةٌ كاملةٌ»و مِن هُناکَ مثال: 

شود و آن زمانی است كه این كلمه در ابتدای جمله قرار »هست« ترجمه می   اما گاهی اوقات این كلمه به صورت »وجود دارد«،

 گیرد. می 

 برای موفقیت وجود دارد. هایی هُناکَ شروطٌ للنِّجاحِ: شرطمثال: 
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  : ترجمه فعل و مصدر 14نكته   
 

  

 های ترجه اسم را بصورت اسم و فعل را بصورت فعل معنا كنید و فعل را نباید مصدری ترجمه كرد:  در تست

 سوزاندمی -تُحرقُ: سوزان  سوزاندمی - سوزان: مُحرقة مثال:

  

 

  از نظر تعداد  ی : ترجمه اسام15نکته   
 

  

 مفرد بصورت مفرد و جمع بصورت جمع معنا شود.در ترجمه به معنای اسامی از نظر تعداد توجه كنید كه  

 گرانتلاش  المجتهدون  كلیدها    مفاتیح  كلید    مفتاح  مثال:

 اسم را همیشه »مفرد« ترجمه كنید: ،جایگاه  3در توجه مهم: 

 : دانشمندان كوشاالمُجدّونالعلماء  مثال: . صفت باشد -1

 : سه مجلّهمجلاّت ثلاث  مثال: )بعد از عدد بیاید(  . معدود باشد  -2

 ها مرد هستند: آنرجالٌاُولئک  مثال:   .الیه نداشته باشدخبر مفرد اگر صفت یا مضافٌ -3

  

 

  : ترجمه »داشتن« و »نداشتن« در زمان حال و گذشته16نکته  
 

  

 اسم یا ضمیر +»لِ« یا »عند«  :  حال« در زمان داشتنترجمه » -1

 عندنا ضیوفٌ: مهمانانی داریم   /لی صدیقٌ: دوستی دارم مثال:

 اضافه كردن »ما« یا »لیس« به فرمول بالا   :  حال« در زمان نداشتنترجمه » -2

 ما لی كتابٌ: كتابی ندارم مثال:

 اسم یا ضمیر  +»لِ« یا »عندَ«  +»كان«  :  گذشته« در زمان داشتنترجمه » -3

 كان لکم)عندكم( محفظةٌ: شما كیفی داشتید  مثال:

 اسم یا ضمیر +»لِ« یا »عندَ«   +»كان« +»ما«  : گذشته« در زمان نداشتنترجمه » -4

 ما كان لنا )عندنا( عملٌ: ما كاری نداشتیم مثال:

  

 

  : ترجمه مشتقات 17نکته   
 

  

 مُبَشِّر: بشارت دهنده، عالم: دانا  مثال: كنیم. در ترجمه »اسم فاعل« از وندهای »ندَه و ا« استفاده می -1

 مغفور: آمرزیده شده  مثال: .كنیم»اسم مفعول« را در فارسی همانند صفت مفعولی ترجمه می  -2

 ر آمرزنده غفاّر: بسیا مثال: . كنیمدر ترجمه اسم مبالغه از قید »بسیار« استفاده می -3

 ترجمه اسم تفضیل: -4

 تر از مردم أكبرُ مِن الناّس: بزرگ مثال: »مِن«: همراه »تر« +تفضیل  (الف

 ترین مردمأكبرُ الرّجالِ: بزرگ مثال: الیه«: همراه »ترین« »مضافٌ +تفضیل  (ب

 ترین تر، بزرگأكبر: بزرگ مثال: اگر بدون پسوند باشد به هر دو صورت صحیح است. (ج
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  : ترجمه انواع »ان« 18نکته   
 

  

 به چهار شکل ظاهر میشه: 

 ابتدای جمله  الف(
 

 ترجمه اختیاری(  / )همانا، قطعاً  اسم +إنّ 

 ترجمه الزامی( /فعل )اگر، چنانچه +إن 

 وسط جمله ب(
 

 اسم )كه(   +أنّ 

 فعل )كه( +أن 
 

  

 

  ی : نکات کلا 19  
 

  

 به ترجمه أفعال زیر با حروف خاصّ آنها توجه كنید:  -1

 رَغبَ عن...: روی برگرداند /بَحَثَ عن.....: جستجو كرد /قال بِ....: اعتقاد داشت /قام بِ .....: پرداخت، انجام داد مثال:

 و ........   / جاء ب ........: آورد  /شَعَر ب....: احساس كرد /انتفعَ ب......: سود برد / رَغبَ فی.....: روی آورد

 خدا سوگند«والله، بالله، تالله: »به مثال: حروف جارّه )و، ب، ت( معنای قسم دارند  -2

 بیند رود، ما یری: نمیما یذهبُ: نمی مثال: شود میگاهی فعل مضارع با حرف »ما« منفی  -3

آیند و بیانگر مرتبه والای خداوند هستند( به  گاهی اوقات برخی افعال )معمولاً افعالی كه بعد از لفظ جلاله »اللّه« می  -4

 شوند.صورت »صفت« ترجمه می

 ک و تعالی: خدای بلندمرتبه فرمود قال الله تبار /قال الله عزَّوجلَّ: خدای عزیز و بزرگوار فرمود مثال:

 ها بسیار مهم است:شوند كه ترجمه آن گاهی حروف در هم ادغام می -5

 چیزی)از آنچه(، درباره آنچهما(: از چه+: )عنعَماّ  /كه(  كسی )از كسیمَن(: از چه +: )عَنعَمّن مثال:

 لا(: برای اینکه +أن+)لِ لئلاّ  / ؟ ما(: برای چه +)لِ  لِمَ /خاطر چه؟ ما(: به+: )بِبمَِ

 كسی؟ كه، از چهمَن(: از كسی+)مِن ممّن

آید، ولی در  الیه میالیه یکسان باشند فقط در پایان آخرین كلمه، مضافدر فارسی اگر چند كلمه معطوف دارای مضافٌ  -6

 ضافه كنیم.  شده( االیه را باید در انتهای همه كلمات معطوف )عطفعربی مضافٌ

 دین و جان و وطن خود: دینه و نفسه و وطنه مثال:

 علی كتاب و دفتر و كیف خود را روی میز گذاشت: جَعَلَ علیٌّ كتابَهُ و دفترهُ و محفظتهُ علی المنضدة

 كنیم. فعل مجهول )فُعِلَ و یُفعَلُ( را با مشتقات مصدر »شدن« ترجمه می -7

 شود. ضُرِبَ: زده شد، یُضرَبُ: زده می مثال:

 های ثلاثی مزید: ی فعلی ترجمهنکاتی درباره -8

 شود: می( باب إفعال و تَفعیل مَعمولاً متَعَدّی هستند و اگر فعل لازمی به این دو باب برود متعدّی  1

 نَزَّلَ: نازل كرد )تَفعیل(  /  نَزَلَ: نازل شد  /  أخرَجَ: خارج كرد )إفعال( /  خَرَجَ: خارج شد مثال:

 نَزَلَّ الله القُرآن: خداوند قرآن را نازل كرد / و أنزَلَ مِنَ السَّماء ماء: و نازل كرد از آسمان آب را
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  تعریب  
 

  

باشد .مثلا اگر در هنگام ترجمه ی مربوط به تعریب دقیقا همان مطالب مربوط به ترجمه میدقت داشته باشید كه مطالب  

كنیم،  یک جمله ی عربی به فارسی، به نکاتی همچون زمان فعل، معرفه و نکره، تعداد ضمیر، وصف و اضافه و ... توجه می

 . شد باآید فقط ترجمه از فارسی به عربی میدر تعریب نیز همین حالت پیش می

 ات رخ بدهد، باور محال بودنش را عوض کن.ترین اتفاق دنیا در زندگیخواهی مَحالاگر می* 

 تکنیکی كه بهتون یاد میدم.  این چندتا نکته طلایی ترجمه رو یاد بگیرید به اضافه این

 . هخیلی تکنیک توپی

 

   

  مُضعَف  →

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و برای خرید نسخه چاپی یا 

 یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

 09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSدر تلگرام  یا واتساپ و یا به صورت 



 

 
@Mohamadi1986 

 عـــربـی دهم 

9 

 دکتر مسعود محمدی

  و تعریب مهجهای مبحث ترتست   
 ( 88)ریاضی  »كُنتُ أعرفُ كاتباً قَد كَتَبَ اكثرَ مقالاتِهِ في صحُُفِ مدينتِنا«  

 هایش در روزنامه شهرمان به چاپ رسیده است.ای معرفی شدم كه اكثر مقالهبه نویسنده (1

 شهرمان نوشته بود.های شناختم كه بیشتر مقالات خود را در روزنامهمی ای رانویسنده (2

 های او در روزنامه شهر ما به چاپ رسیده بود. ای را شناختم كه اكثر مقالهمن نویسنده (3

 مان نوشت.های شهریای آشنا شدم كه بیشتر مقالات خویش را در روزنامهبا نویسنده (4

 ( 93)ریاضی  »أعرض عن هوی نفسک حتّي لا يصل ضررهُ إلي قلبک«: 
 تا به دل تو زیان نرساند! از هواهای نفس خود اعراض كن  (1

 از خواهشهای نفسانی خویش پرهیز كن تا ضررش به قلب تو نرسد!  (2

 از هوای نفس خود روی برگردان تا زیان آن به قلبت نرسد!  (3

 از خواهش نفسانی خویش دوری كن تا ضررهایش را به دل تو نرساند!  (4

 ( 94ریاضی ) »مَن قتُل مظلوماً، فقد جعلنا لولیّه سُلطانا«  
 دهیم! می چنانچه كسی را مظلومانه به كشتن دهند، اولیای دم ویرا سلطه (1

 دهیم! می هر كس مظلومانه به قتل برسد، برای صاحب خون او قدرتی قرار (2

 ایم!كسی كه با ظلم كشته شود، ولی دم او را قدرتمند ساخته (3

 بخشیم!می آنکه قتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را سلطنت (4

 (96)ریاضی  »إنّ يوم الفصل میقاتهم أجمعین«:  
 وعده ملاقات همگی ما قطعاً روز قیامت است!  (1

 همانا روز قیامت وعده دیدار همگی آنان است!  (2

 میعادگاه دیدار ما بلاشک روز جدایی است، برای همگی!  (3

 بدون تردید روز جدایی میعادگاهی است، برای همگی آنان!  (4

 ( 96)انسانی  »إنّ الّذين قالوا ربّنا اللّه ثمَّ استقاموا فلا خوفَ علیهم«  
 چ ترسی آنان را نیست!قطعاً آنان گفتند پروردگار ما فقط اللّه است آنگاه استقامت كردند، پس هی (1

 قطعاً كسانی كه گفتند پروردگار ما اللّه است سپس استقامت پیشه كردند، پس ترسی بر آنان نیست! (2

 دهند، پس آنان را خوفی نیست!گویند قطعاً خدای ما اللّه است آنگاه پایداری بخرج  همانا آنان كه می (3

 كنند، پس هیچگونه خوفی بر آنان نیست!سپس پایداری میگویند خدای ما اللّه است همانا كسانی كه می (4

 (96)ریاضی  »اِلزم التفکرّ و التعلمّ فهُما أمران قد شجّع الإسلام المسلمین بهما منذ ظهوره« 
 اند! همراه تفکّر و آموختن باش، زیرا این امور از ابتدای ظهور اسلام مورد تأكید بوده و مسلمانان به آن تشویق شده (1

 تفکّر و تعلیم بر تو واجب است، چه این دو امر همان است كه اسلام از ابتدای ظهور به مسلمانان تأكید كرده است! (2

 ا اموری هستند كه اسلام از ابتدای ظهورش مسلمین را بدانها تشویق كرده است!برتفکر و آموزش متعّهد باش، زیرا آنه (3

 بند تفکّر ویادگیری باش، چه آنها دو امری هستند كه اسلام از ابتدای ظهورش مسلمانان را بدانها تشویق كرده است! پای (4

 ( 400)تجربی  »إنّ اللّه لا يغُیّر ما بقوم حتّى يغیرّوا ما بأنفسهم:« 
 كند مگر وقتی كه درون خویش را دگرگون كنند!همانا الله چیزی را كه در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی (1

 كند مگر زمانی كه آنچه در دلهایشان هست تغییر كند! قطعأ الله در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی (2

 دهد تا اینکه آنچه را در دلهای خود دارند تغییر دهند!نمی همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر (3

 سازد مگر اینکه ابتدا دلهای خود را دگرگون نمایند! قطعا خداوند چیزی را كه در دل اقوام هست دگرگون نمی (4

1 

2 

3 

4 
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 ( 400)تجربی  !«: للعداوةالحیاة الفرديّة من الجمیل جدّاً أن تجَعل عدوكّ صديقاً، و الأجمل ألّا يَتّسعَ قلبکُ في  
 در زندگی شخصی زیباست جدا كه دشمنت، دوست گردد و زیباتر است كه قلبت برای دشمن شدن، فراخ نگردد!  (1

 بسیار زیباست كه در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر اینکه قلبت برای دشمنی فراخ نشود! (2

 منت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر اینکه قلب خود را برای دشمنت گسترده نکنی! بسیار زیباست كه در زندگی شخصی دش   ( 3

 زیباست كه در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی، و زیباتر است كه قلب خود را برای دشمن شدن، گسترش ندهی!   ( 4

 (96ریاضی ) »هُناك كثیرٌ من الأشخاص يتحملّون المشقّات في حیاتهم لیکتسبوا المعالي« 
 هایی برایشان بدست آید! شوند تا بزرگیهای زندگی را متحمّل میآنجا بسیارند كسانی كه سختی (1

 آورند! ها را بدست میاینجا هستند افراد بسیاری كه مشقاّت را در زندگیشان تحمّل كرده، برتری (2

 اند! ها را كسب نمودهبسیاری از اشخاص هستند كه مشقاّت را در زندگانیشان تحمّل كرده، برتری (3

 ها را بدست آورند!كنند تا بزرگیها را تحمّل میبسیاری از افراد هستند كه در زندگی خود سختی (4

 (96)ریاضی  كثیراً«»قد يلقي الشّابّ نفسه بسبب أخطائه في بئر، الخروج منها صعب  
 بیند كه خروج از آن سخت است! آن جوان بخاطر خطاهایش گاهی خویشتن را در چاهی می (1

 اندازد، بیرون آمدنش از آن خیلی دشوار است!آن جوان كه برای اشتباهاتش خود را در چاه می (2

 باشد! ن بسیار دشوار میاندازد كه خارج شدن از آگاهی جوان بخاطر اشتباهاتش خود را در چاهی می (3

 باشد! بیند كه بیرون آمدن از آن خیلی سخت میگاهی یک جوان بهعلت اشتباهاتش خود را در چاهی می (4

 ( 95)ریاضی »أ لم ترو كیف خلق الله سبع سماوات طباقاً«:  
 بینید خداوند هفت آسمان تو در تو را خلق كرده است! نمی آیا (1

 آیا نیاندیشیده اید كه الله هفت آسمانی خلق كرده كه تو در تو بوده است! (2

 اندیشید چگونه الله آسمانهای هفت گانه را طبقه بر طبقه آفریده است! آیا نمی (3

 اید كه خداوند چگونه هفت آسمانی آفریده است كه طبقه طبقه است! آیا ندیده (4

 ( 400)تجربی  ستطیع أن تُشجِّع الآخرين على أن يَکونوا واثقین بأنفسهم!«:»إذا كنتَ واثقاً بنفسک فإنّک تَ 
 توانی دیگران را به اینکه از خود مطمئن باشند، تشویق كنی! هرگاه به خود اعتماد كنی، تو می (1

 د! توانی دیگران را تشویق كنی به اینکه به خود اعتماد داشته باشناگر به خود اعتماد داشته باشی، می (2

 كنی!زمانی كه به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این كه به خود با اعتماد باشند، ترغیب می (3

 كنی كه به نفسهای خودشان اطمینان داشته باشند!اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می (4

 ( 94)تجربی  »يضرب اللّه الأمثال للنّاس لعلهّم يتذكّرون«:  
 زند، شاید یادآور شوند! می الله برای مردم مثلها را (1

 زند، شاید پند بگیرند! می الله مثلهایی برای مردم (2

 خداوند مثلی برای مردم زده است، باشد كه متنبّه شوند!  (3

 خداوند برای مردم مثلی زده است، باشد كه عبرت بگیرند!  (4

 ( 400)ریاضی  :و ما تُقدِّموا لأنفسکم من خیرٍ تجَِدوه عند اللّه  
 یابید! می پیش بفرستید آنها را نزد اللّههرچه از نیکیهای خود  (1

 یابید! آنچه از كارهای خیر برای خود تقدیم كنید آنها را نزد اللّه بازمی (2

 یابید! می آنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آن را نزد خداوند  (3

 ! یابیدمی  هرچه را از نیکویی به خودتان تقدیم كنید آنها را نزد خداوند باز (4

8 
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 (90)ریاضی  »من يعمل لغیر الله، يردّ الله اموره إلي من عمل له«  
 كند. نتیجه كارش را نیز به او واگذار می آن كس كه برای غیر خدا كند، (1

 كند. واگذار میها  كسانی كه برای غیر خدا كاری انجام دهند، خداوند امورشان را به همان (2

 گذارد.می خداوند هم كار وی را بر عهده اواگر كسی كاری برای غیر خدا انجام دهد، (3

 گرداند. می هر كس برای غیر خدا كار كند، خداوند امور او را به همان كسی كه برای او كاركرده بر (4

 ( 96)انسانی  «: النهّاية سهلاً جدا   كلُّ عمل عظیم، و إن يبدو في البداية أمراً مستحیلاً، إن صبرنا علیه فسنجده في» 
 یابیم! رسد، ولی اگر بسیار بر آن صبر كنیم سرانجام آن را آسان میآن كار بزرگ، هر چند در ابتدا، امر محال به نظر می (1

 یابیم! ر آسان می هر كار بزرگی، هر چند در ابتدا، امری محال به نظر برسد، ولی اگر واقعاً برآن صبر كنیم در نهایت آن را بسیا   ( 2

آید، ولی اگر بخوبی بر آن صبر كنیم در نهایت آن را انجام همه كارهای بزرگ، هر چند در ابتدا، امر غیرممکن به نظر می (3

 یابیم! آسان می

آید، ولی اگر بسیار بر آن صبر كنیم سرانجام آن را آسان  نظر میانجام دادن كار بزرگ، هر چند در ابتدا، امری غیرممکن به  (4

 خواهیم یافت! 

 

 (96)هنر  »الیوم أكملت لکم دينکم و أتممت علیکم نعمتي«: 
 ام! ام و نعمتتان را برایتان به اتمام رساندهدینتان را امروز كامل گردانیده (1

 امروز دینتان را برای شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم!  (2

 ندم و نعمتتان را بر شما تمام كردم! امروز است كه دین را برایتان به كمال رسا (3

 دین را امروز برایتان به كمال رسانیدم و نعمت خویش را برایتان به اتمام رساندم!  (4

 (94)تجربی   «لیس هناك حدّ لحاجات الانسان و لکنّ المصادر محدودة، إذن يجب علینا أن نستفید منها بطرق دقیقة »  
صحیح آنها را مورد  های  حدّ و مرزی برای نیازهای انسان نیست در حالیکه منابع او محدود است، بنابراین ما باید با روش  (1

 استفاده قرار بدهیم! 

نیازهای انسان حدّ ندارند و این در حالتی است كه منابع محدودی دارد، بنابراین بر ما واجب است كه با روش دقیقی از    (2

 كنیم!  آنها استفاده

حاجات انسانی بی حدّ و مرز است، و با وجود منابع محدود بر ما لازم است كه با روش مشخصی این منابع را مورد استفاده   (3

 قرار بدهیم! 

 دقیقی از آنها استفاده كنیم! های  برای نیازهای انسان حدّی وجود ندارد درحالیکه منابع محدود است، لذا برماست كه با روش   ( 4

 ( 96)انسانی  «:إنّه و إن كان امُیّاً، و لکنّه يحاول أن يکتسب مکانة العلماء و الأدباء في المجتمع» 
 سواد است، ولی تلاش وی كسب مقام دانشمنداند و ادبا در جامعه است! هر آینه او بی (1

 قطعاً وی درس ناخوانده است، اما تلاش او برای كسب جایگاه عالمان و ادبا در جامعه بود!  (2

 سواد است، اما تلاشش بدست آوردن منزلت علما و ادیبان در جامعه است! همانا وی هر چند بی (3

 عه بدست آورد!كرد جایگاه دانشمندان و ادبا را در جامشک او هر چند درس ناخوانده بود، ولی سعی میبی (4

 (86)زبان  « إن الإبتعاد عن التبعیّة و التّکاسل كان من أسباب التقَدّم للِشعوب المتقدّمة» 
 متقدم بوده است.های دوری كردن از تبعیت و تنبلی علت پیشرفت ملت (1

 دوری جستن از دنباله روی و كاهلی از جمله علل پیشرفت ملل پیشرفته بود. (2

 یشرفته تبعیت و تنبلی را كنار بگذارند به پیشرفت بیش تری نایل خواهند شد. اگر ملل پ  (3

 سازند. می  از دنباله روی و كاهلی دوری كنند وسیله پیشرفت و تقدم خود را فراهمها چنان چه ملت (4
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 ( 94)تجربی  «:الّذی صبر علي صعوبات الدّهر فقد ذاق حُلو الحیاة و مرّها ذوقاٌ» 
 زندگی را اگر كسی تحمل كند ناگزیر از چشیدن تلخی و شیرینی آن هم هست! های دشواری  (1

 زندگی صبر كرده است حتما شیرینی و تلخی زندگی را چشیده است!های كسی كه بر سختی (2

 زندگی شکیبایی ورزد به طور قطع تلخی و شیرینی آن را چشیده است!های هر كس بر دشواری (3

 روزگار شکیبایی به خرج دهد! های خ زندگی را كسی چشید كه در برابر سختیشیرین و تل (4

 ( 95)ریاضی  «:اللهمّ؛ قد جعلت لنا مشاكل عديدة في الدنیا حتّي تربیّنا، فیسّرها أنت علینا أيضاً» 
 تا ما را تربیت كنی، پس تو نیز آنها را بر ما آسان كن! ای خدایا؛ در دنیا مشکلات متعدّدی را برای ما قرار داده (1

 كنی! پروردگارا؛ مصیبتهای مختلفی را در دنیا برای ما گذاشتی تا تربیت شویم، پس تو نیز آنها را برایمان آسان می (2

 تا پرورشمان دهی، پس خودت نیز آنها را بر ما آسان كن! ای نیایمان گذاشتهپروردگارا؛ مصیبتهای متعدّدی را در د (3

 كنی! خدایا؛ در دنیا مشکلات مختلفی را برایمان نهادی تا تربیتمان كنی، پس تو خود نیز آنها را برایمان آسان می (4

 ( 400)تجربی  «:يضة من الحديدبدأ إخواني المزُارعون يحَصدون الزّرع بآلةٍ ذات يدٍ من الخَشب و سنّ عر» 
 كه دارای دستهای چوبی و دندانهای پهن از آهن است، شروع كردند كشت را درو كنند! ای برادران كشاورزم با وسیله (1

 كنند! پهنش آهنی است درو میهای ای كه دستهاش چوبی و دندانهبرادرانم كه كشاورز هستند زراعت را با وسیله (2

پهنش از آهن بود شروع  های  ای كه دستهای چوبی داشت و دندانه برادرانم كه كشاورزند درو كردن زراعت را با وسیله   ( 3

 نمودند! 

ای چوبی و دندانه هائی پهن از جنس آهن بود، شروع به درو كردن كشت  ای كه دارای دسته برادران كشاورزم با وسیله   ( 4

 نمودند! 

 (96)هنر  «: الأفکار الّتي كانت قد إختفت في سجن ذهني، و تنفَست براحة مرة اخُریأخرجتُ » 
 همه افکاری را كه در گوشه ذهنم زندانی شده بود بیرون آوردم، و برای مرتبه دیگری نفس راحت كشیدم! (1

 نفس كشیدم! افکاری را كه در گوشه زندان ذهنم پنهان بود خارج كرده، برای یک مرتبه دیگر به راحتی (2

 همه آن افکار را كه در زندان ذهنی من زندانی بود بیرون كردم، و دوباره نفسی راحت كشیدم!  (3

 افکاری را كه در زندان ذهنم پنهان شده بود خارج كردم، و بار دیگر به راحتی نفس كشیدم!  (4

 ( 96)زبان  «: إنّ في ذلک لآيات لقوم يعقلون » 
 ورزند! براستی برای آیاتی كه در آن است، گروهی تعقّل می (1

 ورزند! هایی است برای قومی كه تعقّل میهمانا در آن نشانه (2

 ورزند! ا آیاتی كه در آن است برای قومی است كه خرد میهمان  (3

 هایی كه در آن آیات وجود دارد برای قومی است خردمند! براستی نشانه (4

 (400)هنر  «:إنَّ البرنامج الّذی يبَدأ بالتعّلّم المناسب يُمکن أن يحُدِّد حیاةَ المرء في المستقبل، و هذا هو مکان العلم» 
 برنامه كسی كه با یادگیری درست آغاز كرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معیّن كند، این جایگاه علم است!  (1

 شود كه بتواند زندگی فردای شخص را معلوم كند، و این همان موفعیّت علم است! می  برنامه آن كس با یادگیری مناسب آغاز  ( 2

 مکن است زندگی فرد را در آینده تعیین كند، و این همان جایگاه علم است!كه با یادگیری خوب آغاز شده مای برنامه (3

 كه با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آینده انسان را روشن كند، این موقعیّت علم است!ای برنامه (4
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 دکتر مسعود محمدی

تُغلقُها ضیاءُ الشّمس الّتي نجَد طريقَنا بنورها!«:»عیون الخفاّش يفَتحها ظلامُ اللّیل عندما يُبسَط على كلّ الأشیاء، و    
 ( 400)تجربی  

شود، و نور خورشید كه با روشنی آن راه خود را  با تاریکی شب كه بر همه چیز گسترده است چشمان خفاش باز می  (1

 بندد! یابیم آنها را میمی

كند، و روشنی خورشید كه نورش هدایتمان  تاریک بودن شب كه بر همه چیزها گسترده است چشمان خفاش را باز می  (2

 بندد! كند آنها را میمی

نماید، و روشنائی خورشید كه بوسیله نور آن شود باز میهای شبانه كه بر همه چیز گسترده میچشمان خقاش را تاریکی  (3

 بندد! یابیم آنها را میهدایت می

كند، و نور خورشید كه با روشنائی آن  شود باز میچشمان خفاش را تاریکی شب هنگامی كه بر همه چیزها گسترده می  (4

 بندد!یابیم آنها را میمیراه خود را 

 (400)انسانی  !«:قَدّم لي صديقي هديّة في الحکمة و الموعظة كانت قیمّة، و أرشدتني إلي سبیل الخیر» 
 نماید. می  ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایتای را كه دوستم از حکمت و موعظهای هدیه (1

 كند.می هدیه داد كه ارزشمند است، و مرا به خوب ترین راه هدایتای دوستم به من حکمت و موعظه (2

 كه دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهترین راهها هدایت كرد.ای هدیه (3

 د. در زمینه ی حکمت و پند به من تقدیم كرد كه ارزشمند بود، و مرا به سوی راه خیر هدایت نموای دوستم هدیه (4

 (400)انسانی  »لايَرضَي أخي أن يَسبَّ مَن سخَطَه، و بحِلمه يرُضي اللّهَ«: 
 نماید. می كند، و بردباریش خدا را راضیبرادرم را دشنام دادن به كسی كه او را خشمگین كرده خوشنود نمی (1

 شود.كند، و خداوند از بردباریش راضی میبرادرم را دشنام دادن كسی كه او را عصبانی كرده راضی نمی (2

 گردد. می دهد كه دشنام دهد به كسی كه او را عصبانی كرده، و خداوند از بردباریش خوشنودبرادرم رضایت نمی (3

 سازد. می دشنام دهد و با بردباریش خدا را خشنودشود به كسی كه او را خشمگین كرده است نمی برادرم راضی (4

 ( 96)زبان  »فاز جنود الإسلام رغم أنّ الأعداء كانوا قد روّعوهم، لأنّ توكّلهم كان علي اللّه فقط«:  
 با وجود ترس از دشمن، سربازان اسلام پیروز گردیدند، زیرا فقط بر خدا توكّل كرده بودند!  (1

 ان، سپاهیان اسلام پیروز شدند، چه توكّل آنها همواره بر خدا بوده است!با وجود تهدید دشمن (2

 سربازان اسلام پیروز شدند علی رغم اینکه دشمن آنها را تهدید كرده بود، زیراتوكل همیشگی آنان بر خدا بود!  (3

 آنها فقط بر اللّه بوده است!سپاهیان اسلام علی رغم اینکه دشمنان آنها را ترسانده بودند، پیروز شدند، زیرا توكّل  (4

 ( 96)زبان  يرحل الجمیل لِیأتي الأجمل«: »لا يتغلّب علیک الیأس عندما تفقد شیئاً جمیلاً، فبعض الأحیان يجب أن  
 ناامید مباش وقتی چیزی زیبا را از دست دادی، چون باید زیبا برود تا زیباترین بیاید!  (1

 رودتا زیباتر بیاید! ناراحتی بر تو چیره نشود هنگام از دست دادن چیز زیبا، چه گاهی زیبا می (2

 رود تا زیباتری بیاید! دهی دچار ناامیدی مشو، چون زیبا میهنگامی كه چیز زیبا را از دست می (3

 یبا برود تا زیباتر بیاید! دهی نومیدی بر تو غلبه نکند، زیرا گاهی باید زوقتی چیز زیبایی را از دست می (4

 ( 95)ریاضی  »مفتاح الهدوء هو أن نعلم أنّه لا أثر لرأی الآخرين في حیاتنا«: 
 كلید آرام بودن این است كه نظر دیگران در زندگی ما هیچ تأثیری ندارد!. (1

 كلید آرامش یعنی بدانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد!  (2

 كلید آرامش آن است كه بدانیم نظر دیگران هیچ تأثیری در زندگی ما ندارد!  (3

 دانیم برای رأی دیگران در زندگی ما اثری وجود ندارد! كلید آرام بودن آن است كه می (4
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 ( 94)ریاضی   «: المتکونّة من سبعة ألوان تخلب قلوبنا، عندما كنُّا نمشي بهدوء علي تلال الرمّل   كانت أشعّة القمر الفضیّة »  
 رفتیم! می   هایی از شن راه شده از هفت رنگ، دلهای ما را شیفته كرده بود، آن زمان كه آرام بر تپه ای رنگ تشکیل اشعه ماه نقره   ( 1

 رفتیم!هایی شنی راه می كرد، آنگاه كه ما به آرامی بر تپه اش، دلها را شیفته می هفت گانه های  ای رنگ ماه با رنگ اشعه نقره   ( 2

 ربود!ای رنگ كه هفت رنگ داشت، دلها را میزدیم، نور ماه نقرههای شنی قدم میام بر تپههنگامی كه آر (3

 ربود! ای فام ماه كه از هفت رنگ تشکیل شده بود، دلهای ما را میرفتیم، نور نقرههای شن راه میوقتی با آرامش بر تپه (4

 ( 94)ریاضی  العُلي هو الاحسان في حقّ النّاس«: »كان آباؤنا يوكدّون دائماٌ أنّ طريق الوصول الي  
 تاكید پدران ما همیشه این بوده است كه طریق دستیابی بر بزرگی، احسان كردن به مردم است! (1

 سفارش نیاكان ما تاكید بر این بوده كه راه حصول به بزرگی ها، احسان در حق النّاس است!  (2

 ریق رسیدن به بزرگی ها، احسان در حقّ الناس است! كنند كه طمی نیاكان ما دائماٌ سفارش (3

 كردند كه راه رسیدن به بزرگی، نیکی كردن در حق مردم است!می پدران ما همواره تاكید (4

 (400)انسانی   !«:عجائب الخلقة كثیرة، منها أنّ هناك أسماكاً لاتُضيء تحت البحار إلّا بالضوّء المضيء الّذی تحت عیونها »  
 كنند! می هایی كه فقط با نور تابناكی كه در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانیعجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهی (1

 هایشان هست! كنند فقط با نوری كه زیر چشممی   هایی هستند كه زیر دریاها را نورانیعجایب زیادی در خلقت است، از جمله ماهی   (2

هایشان هست زیر دریاها  ، از جمله ماهیانی هستند كه فقط با نور روشنی بخشی كه زیر چشم آفرینش بسیارندهای  شگفتی  (3

 بخشند! می را روشنی

بخشند مگر با روشنائی نوری نمی  های بسیار در خلقت است، از جمله در ماهیانی است كه زیر دریاها را روشنیشگفتی  (4

 هایشان موجود است!كه زیر چشم

 (400)انسانی  نويسد«: بینم كه تمرينهای درس را در كلاس مي ی را مي آموزدانش » 
 رأیت فی الصفّ الطّالب یکتب تمارین الدّرس! (2 اُشاهد طالباً یکتب تمارینَ الدّرس فی الصّفِّ!  (1

 روس فی الصفِّ!رأیتُ الطّالب و هو یکتب تمارین الدّ (4 اُشاهد فی الصفِّ طالباً و هو یکتب تمارین الدّرس! (3

 ( 400)تجربی  »پرنده باهوش تظاهر كرد كه بالش شکسته است«. عینّ الصحّیح: 
 یَتظاهر الطاّئرُ الذكیّ بأنّه مَکسور الجناح! (2 تَظاهر الطاّئر الذكیّ بأنّ جناحَه مکسورٌ! (1

 یتظاهر طائرٌ ذكیّ أنّه مکسور فی الجناح! (4 تظاهر طائرٌ ذكیّ أن الجناح له مکسورٌ!  (3

 ( 96)تجربی  »دريا باش كه اگر سنگي بسويت پرتاب كردند، سنگ غرق شود نه اينکه تو متلاطم شوی«: كُن ...... 
 كالبحر فإذا رَموا الحجر إلیک، یُغرق حجرٌ و لا تصبح موّاجاً! (1

 كالبحر فإن رَموا حجراً إلیک، غرق حجرٌ لا أنّک تصیر هائجاً!  (2

 بحراً فإن رَموا حجراً نحوک، غرق الحجر لا أن تصبح متلاطماً!  (3

 بحراً فإذا رَموا الحجر نحوک، یغرق الحجر لا أن تصیر متلاطماً! (4

 اند«: عیِّن الصحیح:»عاقلان كساني هستند كه خود را برای عبور از سختي و راحتي اين دنیا آماده كرده  
 العقلاء هم الذّین قد أعدّوا أنفسهم للعبور من صعوبة هذه الدّنیا و راحتها!  (1

 العقلاء من یستعدّون أنفسهم للعبور من الصّعب فی هذه الدّنیا و راحتها! (2

 ء من یعدّون نفسهم للمرور من المصاعب و الرّاحة فی هذه الدّنیا! إنّ العقلا (3

 إنّ العقلاء هم الذّین اِستعدّوا نفسهم للمرور من صعوبات و راحة هذه الدّنیا!  (4
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 (94)ریاضی   بینم!« بیني؟ جواب داد او را در شرف شفا يافتن مي »وقتي از پزشک پرسیدم وضع اين بیمار را چگونه مي  
 عندما سألت الطبیب: كیف تری حالة هذا المریض؟أجاب أراه علی و شکّ الشّفاء!  (1

 حین كنت سألت طبیباٌ: كیف تنظر إلی حال المریض؟ قال الجواب: لا أراه إلاّ فی حالة الشّفاء!  (2

 حینما سألت من طبیب: كیف كنت تنظر إلی حال المریض؟ قال الجواب: لا أراه إلاّ و شکّ الشّفاء!  (3

 لماّ كنت سألت من الطّبیب: كیف رأیت أوضاع هذا المریض؟ قال فی الجواب رأیته فیحال الشّفاء! (4

 ( 87)تجربی  «:ء خلَّابةًللأَيام الماطرة ظاهرة جمیلة تتکوَّن من الألوان المختلفة تجعل السّما» 
 هایی متنوع و آسمانی دیدنی و دلربا. سمان وجود دارد با رنگزیبا در روزهای بارانی در آای هپدید (1

 شود.می كند تشکیلمی مختلف كه آسمان را دلرباهای زیبا دارد كه از رنگای هروزهای بارانی پدید  (2

 ربا. سازد و چشممی دهد و آسمان را زیبامی متفاوت تشکیلهای زیبا از رنگای هروزهای بارانی پدید  (3

 آورد. های مختلفی به وجود میزیبا برای روزهای بارانی است كه آسمان به سبب آن دلربا شده و رنگای هپدید (4

 ( 400تجربی ) »هناك أشجارٌ تعَیش بالالتفاف حول جذور و جذوع الأشجار الأخُرى و تَنمو بخَنق الآخرين«  
 اند! های دیگر زندگی كرده و با خفقان بقیه رشد كردههایی وجود دارند كه با پیچیدن اطراف ریشه و تنه درخت درخت (1

 آورند! كنند در حالی كه برای بقیه خفقان می ها پیچیده زندگی و رشد می هایی هستند كه دور ریشه و تنه دیگر درخت درخت   ( 2

 كنند! كنند و با خفه كردن دیگران رشد می های درختان دیگر زندگی می و تنه ها  درختانی وجود دارند كه با پیچیدن دور ریشه   ( 3

نمایند در حالی كه دیگران را  كنند و رشد میدرختان دیگر زندگی میهای  و تنهها  آنجا درختانی با در بر گرفتن ریشه   (4

 كنند! خفه می

 (400)هنر  لَه إلي حارسٍ يحَرسهُ!«:  لاحاجةَلايَستطیع الظّالمون أن ينهبوها، و  ثروةٌعلمُ »إنّما ال 
 توانند علم را غارت كنند، و نیازی ندارد كه نگهبانی از آن نگهبانی كند! نمی ثروت واقعی علم است، ظالمان (1

 نیازی به نگهبانی كه از آن نگهداری كند وجود ندارد! علم فقط ثروتی است كه ظالمان توانائی ندارند غارتش كنند، و   (2

 توانند آن را به یغما برند، و هیچ نیازی به نگهبانی كه از آن محافظت كند ندارد! نمی علم تنها ثروتی است كه ستمکاران (3

 ست كند! توانند غارتش كنند، و هیچ نیازی نیست كه نگهبانی از آن حرانمی تنها علم ثروت است، ستمکاران (4

 (400)هنر   !«:بسهولة، الحیاة»لانقَدر أن نَضطرَُّ التلّمیذ الّذی عوََّد نفسَه الکَسلَ، إلي التحّركّ و الاجتهاد للتقدّم في   
ی كه خود به تبلی عادت كرده، به سادگی قادر نیستیم او را به حركت و تلاش برای پیشرفتش در زندگی وادار آموزدانش  (1

 نمائیم! 

ی كه خود را به تنبلی عادت داده، به سادگی قادر نیستیم به تحرّک و تلاش برای پیشرفت در زندگی وادار  آموز دانش  ( 2

 نمائیم! 

 توانیم به آسانی به حركت و تلاش برای پیشرفتش در زندگی ناگزیر كنیم!نمی   ی را كه خودش به تنبلی عادت كرده،آموزدانش   (3

 توانیم به آسانی به تحرّک و تلاش برای پیشرفت در زندگی وادار كنیم!نمی   ی كه خودش را به تنبلی عادت داده،آموز دانش   ( 4

 «: المُديرة لِیتکلّمنَ مَعَها حولَ مشاكلهنَّ الدرّاسیة»جاءت الطّالبات إلي  
 نند. شاگردان برای حل مشکلات درسی به نزد مدیر رفتند تا با او حرف بز (1

 شاگردان نزد مدیرشان رفتند تا پیرامون اشکالات درسی با او سخن بگویند.  (2

 ان به نزد مدیر آمدند تا درباره مشکلات درسی خود با او صحبت كنند. آموزدانش (3

 ان به نزد مدیر آمدند كه با او راجع به مشکل درسی خود مشورت كنند.آموزدانش (4
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 ( 93)تجربی  يتعلقّ بمَن يعرف الیوم و ينتفع به بأحسن وجه!«: »الغد المُضيء  
 فردای روشنی بخش از آنِ كسی است كه امروز را بشناسد و از آن به بهترین وجه سود ببرد! (1

 فردایی روشن است كه متعلّق به كسی باشد كه امروز را دریافته و نفع خوبی از آن گرفته باشد!  (2

 برد!شناسد و برترین نفع را از آن میبه كسی تعلّق دارد كه امروزش را می فردایی كه درخشان است (3

 فردایی فروزان است كه از آنِ كسی باشد كه امروز را بشناسد و به بهترین صورت از آن سود برده باشد!  (4

 ( 95)تجربی  للمؤمنین«: لآية »خلق اللّه السّماوات و الأرض بالحقّ، إنّ في ذلک  
 هست! ای له آسمان و زمین را به حق آفریده است، قطعا در آن آسمان و زمین برای مؤمنان نشانهالّ (1

 ها و زمین را به حق خلق كرده است، همانا در آن خلقت آیتی است مؤمنان را!خداوند آسمان (2

 مؤمنین است! برای ای ها از جانب خداوند است، همانا در آن نشانهها و زمینآفریدن آسمان (3

 باشد، تا در آن آیتی باشد مومنین را!ها بوسیله الّله میخلق كردن آسمان و زمین (4

 ( 89)تجربی  »من يطِع الله في جمیع الأحوال، يصلِح الله له أمر دنیاه أيضاً«:  
 دهد. می  هر كس خدا را در هر حال مطیع باشد خدا نیز كارهای او را دردنیایش سامان (1

 كند. می آن كس كه در همه حالات مطیع خدا باشد، قطعا در دنیا خدا كارش را اصلاح (2

 كند. می  كسی كه درهر حالی خدا را اطاعت كند، خداوند كارهای او را در دنیا اصلاح (3

 دهد. هر كه در همه احوال از خدا اطاعت كند، خدا همه كار دنیای او را سامان می (4

 ( 96)تجربی  كلّ شدةٍ فإنّنا نستطیع أن نعرف بها صديقنا من عدوّنا«:»هناك خیرٌ في  
 مان بشناسیم! توانیم بوسیله آن دوست خود را از دشمن ای خیری وجود دارد، چه ما میدر هر سختی (1

 ایم بوسیله آن دوستان و دشمنان خود را بشناسیم! ای خیری است كه توانسته آنجا در هر سختی (2

 ها سود و منفعتی برای ما است زیرا شناخت دوست از دشمن را در پی دارد! همه سختیآنجا در   (3

 مان را بواسطه آن به دنبال دارد! ای منافعی هست كه شناختن دوست و دشمندر هر سختی (4

 (400)هنر  عیّن الصحّیح:  
 دادند! می كرد در حالی كه دانشجویان به او گوشمی سخنرانیكان الاُستاذ ألقی محاضرةً و الطّلاب استَمعوا إلیه: استاد  (1

 لیس صحیحاً أنّ أحداً یَظنّ أنّما التّعب فی هذه الدّنیا له: درست نیست كسی گمان كند كه سختی در این دنیا فقط برای اوست!  (2

 نشینند! می   ها روند و بر صندلی می   زشگاه یان همگی به ور چ یَذهب المتفرّجون إلی المَلعب و یجلسون علی الکراسی كلّها: تماشا   ( 3

 رود! نمی لا مُجتمعَ یَتقدَّم أكثرَ من تَقدُّمِ المعلّمین فیه: جامعه بیشتر از پیشرفت معلّمان پیش  (4

 (400)هنر  :الخطأعیّن   
 عادت كند تا دوستی مردم را به دست آوریم! لِنُعوِّد لسانَنا بالکلام اللّیّن لنکسب مودّةَ الناّس: زبانمان باید به كلام نرم  (1

 دهی! می گیری و آنچهمی اللّهمّ لک الحمدُ علی ما تَأخذ و ما تُعطی: پروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آنچه (2

ی در آب  هناک نوعٌ من الدّلافین یَبقی فی الماء ثَلاثین دقیقةً متواصلةً: نوعی از دلفینها وجود دارد كه سی دقیقه متوال  (3

 ماند! می باقی

ای بزرگ شد كه بدون كمک كسی غذایش  كبُر الطفلُ إلی حدٍّ یأكلُ طعامَه بدون مساعدة أحد: كودک به اندازه أ   ( 4

 خورد! می   را 
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 (96)هنر  :الخطأعیِّن   
 كنند! هؤلاءِ الاُمّهات یتحمّلن صعوبات شؤون المنزل بالرّضا: این مادران با خشنودی سختیهای امور منزل را تحمّل می (1

ذلک الشّخص كاذب فلا ینجح فی أموره المهمّة أبداً: آن شخص دروغگو است از این رو هرگز در كارهای مردم خویش    (2

 گردند! موفق نمی

شان  آموزان تلاشگر هستند و آنان در كارهای درسیو هنَّ دؤوبات فی أعمالهنَّ الدراسیة: آن دانش  اُولئک طالبات مجتهدات  (3

 دارای پشتکارند!

ام  هذه الأعمال الصّعبة الّتی قد واجهتها فی الحیاة صارت سبب تقدّمی: این كارهای مشکل كه در زندگی با آنها مواجه شده  (4

 سبب پیشرفت من گشته است!

 ( 400)تجربی  :الخطأعیّن   
 رود! لا تَزولُ ظلماتُ الجهلّ إلاّ بمصابیح العلم: تاریکیهای جهل فقط با چراغهای علم از بین می (1

 ما إمتنع الطّفلُ أن یأكل الطعامَ الذّی قد طبخته الأمُّ: كودک امتناع نکرد غذایی را كه مادر پخته، بخورد!  (2

 دانند كار زشتی است!عملٌ قبیح: لقب دادن دیگران به آنچه ناپسند میتَلقیبُ الآخرین بما یَکرهون  (3

 كند! یُقطَع التّواصلُ بین الأصدقاء بالغیبة و الاستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره كردن قطع می (4

 «: الخَطأ»عیِّن  
دست راستم   ،پختممی  أمسِ: وقتی غذا را دیروز در آشپزخانهعندما كنتُ أطبُخُ الطَّعام إحتَرَقَت یدی الیمنی فی المَطبَخ    (1

 را سوزاندم!

دانم چرا هر  نمی  حَفِظتُ هذه الاَشعار مرّات كثیرةً لکنیّ لا أعرفُ أنساها كُل مَرَّة: این اشعار را بارهای زیادی حفظ كردم اما (2

 كنم! می بار آنها را فراموش

 صَعدِت السَّیارة حین انفَتَحَ الطَّریق و رَجَعتُ إلی الفُندُق مع والدی: وقتی راه باز شد از ماشین بالا رفتم و همراه با پدرم از  (3

 هتل بازگشتم! 

و توانستیم به   هاب إلی بیتنا: مسیر ما پر از برف بود پس آن را بازكردیملج فَفَتَحناهُ و قدرنا علی الذَّكان مسیرُنا مَملوأً بِالثَّ (4

 خانه مان برویم! 

 ( 400)ریاضی  عیّن الصحّیح:  
 یابی! می مفیدیهای كان صدیقی ألّف كتاباً توجدَ فیه قصصٌ مفیدة: دوستم كتابی تألیف كرد، در آن داستان (1

 كارها را انجام دهند! للاعبی المباراة وقت محدّد یجب أداء أعمالهم فیه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید   (2

 پذیری! می كنند و آنها رامی اللّهمّ اِجعلنا ممّن یتوبون إلیک فتقبلهم: خدایا ما را از كسانی قرار بده كه به سوی تو توبه (3

إن لم نتعایش النّاس بعضهم بعضاً فلاسبیل لتقدّم بلدهم: مردم باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند تا    (4

 هی برای پیشرفت كشورشان بیابند!را

 »عیِّن الصَّحیح«: 
 ذَهَبنا أمس مَع أخویَّ و أخواتی لِمشاهدة فلم إلی السّینَما،: دیروز با دو برادرم و دو خواهرم برای مشاهده فیلم به سینما رفتیم،   ( 1

 ترساند،  ،كه در فیلم ظاهر شده بود هایی فَخاف جَمیع الحُضّار من الَاشباح الَّتی ظَهَرَت فیه،: پس همه ی حاضران را از شبه  ( 2

 ، فَلِهذا السَّبَب شاهَدتُ أنَّ بعضهم تَرَكوهُ لِأنَّه،: و به این خاطر دیدم كه برخی حاضران سینما را ترک كردند زیرا كه فیلم (3

 بَهمُ و حَیَّرهم لمِدَُّة كثَیرةَ: رعب و وحشت حاضران را برانگیخته بود و حاضران برای مدت زیادی متحیر شده بودند! أثارَ رُع  (4
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 و يَندِمون علي خَطاياهم و النّاس مِنهم في الرّاحَة«:  بهم»من المؤمنین من يَشتَغِلون بِطاعةَ رَ 
مردم از آنها در    ،از میان مومنان آن كسانی كه به عبادت پروردگارشان مشغولند و از خطاهای خویش پشیمان هستند  (1

 . باشند می آسایش

 .باشندمی   براشتباهاتشان پشیمانند و مردم از دست آنان راحت  ، مومنان كسانی هستند كه به بندگی پروردگارشان پرداخته   ( 2

شوند و مردم از آنها در  می  باشند و بر خطاهای خود پشیمانمی  از مومنین به اطاعت پروردگار خویش مشغولای  عده  (3

 . آسایش هستند

 عبادت پروردگارند و بر اشتباهات خود پشیمانند و مردم همیشه از دست آنها در امانند. از مومنین مشغول ای عده (4

 ( 400)تجربی  :الخطأعیّن   
 إجعل فشلک بدایةً جدیدةً لنجاحک: شکستت را آغازی نو برای موفقیت خود قرار بده! (1

 إذا عزَمتَ أن تبدأ عملاً فإنک قد قطعتَ نصفَ الطریق: هرگاه تصمیم به انجام دادن كاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی! (2

 شوی! ی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پُر كنی، موفق می إن استطعتَ أن تملآ دقائق حیاتک بالعمل المفید نجحت: اگر بتوان   ( 3

ان از مدیر خواستند كه امتحانات را برای دو آموزدانشطلَبَ التّلامیذُ من المدیر أن یُؤجِّل الإمتحانات لاُسبوعَین آخریَنِ:    (4

 هفته دیگر به تأخیر بیندازد! 

 «: الخَطأ»عیِّن  
 تپد! می الولدان یَخفِقُ قَلبَهما لِحُبِّ أولادهَما دائما: والدین قلبشهان همواره به عشق فرزندانشان (1

 شود!می بینیم كه زیاد می زداد: توجه فرزندانمان را به تلویزیونإرأیتُ إقبال أولادنا علی التِّلفیزون قد  (2

 اگر چه اندک باشد!  ،محبوبترین اعمال نزد خداوند بادوامترین آنهاستإنَّ أحَبَّ الاَعمال عند الله أدومها و إن قَلّت:   (3

 علی الِانسان أن یَتَحَرَّر من كلّ عبودیّة إلّا عبودیّة الله تعالی: بر انسان است كه از هر عبودیتی جز عبودیَّت خداوند آزاد شود! ( 4

 عَیِّن الصَّحیح؟!  
 فَإنَّ النّجاح لا یُناسِب الکَسِل: تنبلی مکن كه موفَّقیت با تنبلی تناسب ندارد!  ،لا تتکاسَل  (1

 لا تتکاسل المُمرِّضة الحاذقَِة عن أعمالِها: ای پرستار ماهر در انجام كارهایت تنبلی مکن!  (2

 ان كلاس را نگاه كن كه چگونه موفق هستند!آموزدانششاهَد الطُّلاب درجاتِهمِ فی الصَّف الفائزین: نمره  (3

 صادق الَّذی یُشفِقُ عَلَیکَ و أنتَ فی غفلَة: آنکه دلسوز توست با تو دوستی كرد در حالی كه غافل بودی! (4

 ؟!الخَطأعَیِّن   
 كرد! آموزی نقشش را با مهارتی كامل بازی میهُ بِمهارةٍ بالِغَة ٍ: هر دانشكان كُلّ طالبٍ یَلعَبُ دَورَ (1

 گوید ای كاش من خاک بودم!یقول الکافر یا لَیتَنی كُنتُ تُراباً: كافر می (2

 آموزان گفتند شش سال از عمرمان گذشت! بَلَغنا السّنَة الدِّراسیة من العُمر: دانش ،قال الطُّلاّبُ (3

 ا عَلی القوم الکافرین: و ما را بر قوم كافران پیروز گردان!و انصُرن (4

 ( 93)تجربی  ؟الخَطأعَیِّن   
 لا تُؤَخِّر وَقتَ صَلاتِکَ إلّا للقیام باِمور الناّس: زمان نماز خود را فقط برای انجام كارهای مردم به تاخیر نینداز! (1

 آوردن علم سعی وتلاش كن تا عملت علمت را بالا ببرد! حاوِل فی كسب العِلم حَتیّ یَرفَع عَمَلکَ عِلمکَ: در به دست (2

 كشد! نومَه: هر كس مطلوب خویش را بجوید از خواب خود دست می من یَطلُب مَطلوبَه یَهجُر (3

 قَصِّر أمانیکَ لِأنَّهُ لا خیر فی كثرَتها: آرزوهایت را مقصر بدان زیرا در زیادی آنها خیری نیست! (4
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 ( 96)تجربی  ؟!الخَطأعیِّن   
 در كلاس بیشتر از ماست! آموزدانشإنَّ هذا التِّلمیذ أكثَرُ مِنّا إجتِهاداً فی الصَّف: تلاش این  (1

 لم یُسافر من أولاد صَدیقَتی إلاِ ألاكبَر مِنهمُ: از فرزندان دوستم فقط بزرگترین آنها به مسافرت رفته است! (2

 را دیدم كه شدیداً مجروح شده بود! ای در بیمارستان رزمندهشاهَدتُ فی المُستَشفی مُقاتِلاً قدَ جُرح شدَیداً:  (3

 ام! ی بدست آوردن آخرت ترک نکردهلَن أترک هذه الدِّنیا بذِریعَة الحُصول علی الآخرة: هرگز دنیای خود را به بهانه (4

 ( 89)تجربی  :الخَطَاعیِّن   
 قطعا شما در شرف بهبودی هستید: إنکم علیَ و شکّ الشّفاء!  (1

 ل فی حانوتِه عملاً كثیراً!كرد: كان الحذّاء یعممی كفاش در مغازه خود بسیار كار  (2

 امکان ندارد اسم من از این مسابقه حذف شود: لا یمکن أن یحذف إسمی مِن هذه المسابقة! (3

 كان السّمکة الکبیرة البحار تسبَح من جانب إلی جانب!  كرد:می  ماهی بزرگ دریا از سمتی به سمتی دیگر شنا (4

 ( 95)تجربی  :الخطأعیِّن   
 وجهی كه بهتر است سخن بگویید! انش گفت كه با یکدیگر بهآموزدانش قال المعلم لمتعلّمیه تکلّموا معاً بالتّی هی أحسن!: معلم به    (1

 خوانیم چون از او یاری الهی را خواستاریم!نحن نصلیّ الله مُطالبین المعونة الالهیة منه!: ما نماز می(2

 غیر الله!: قلب این مومن گویی از غیر خدا خالی شده است! قلب هذا المومن كانّه قد فرغ من  (3

 شود! جمال العلم و الأدب زینة لا تزول!: زیبایی علم و ادب زینتی است كه زایل نمی (4

 ( 98)ریاضی  باشد«:»خفاّش تنها حیوان پستانداری است كه قادر به پرواز مي  
 الخُفّاشُ الَّذی حیوانٌ لَبون وحیدٌ و هو قادرٌ عَلی الطَّیران! (1

 الحیوان الوَحیدُ اللَّبون لا یَقدِرُ عَلی الطَّیران هو الخُفاّش! (2

 الخُفّاشُ هو الحیوانُ اللَّبون الوَحید الَّذی یَقدِرُ عَلی الطّیران!  (3

 ان لیسَ الخُفاّش!الحَیوانُ اللَّبون الوَحید و هو قادِرٌ علی الطّیر (4

 (98)انسانی  های آن بخورند«:كاريم تا ديگران از میوه »ما درختاني مي  
 نغرسُ نحن الاَشجار لکی یأكُل آخرون مِن ثمارها!  (2 نحن نَغرس الاَشجار حتیّ مِن ثَمراتها یَأكُلُ الآخَرین!  (1

 نحن نغرسُ أشجاراً لکی یأكُل مِن ثمارها الآخرون! (4 نغرس نحن أشجاراً حَتیّ آخرون یأكُل مِن ثمراتها!  (3

 

 (98)انسانی  »دانشنامه فرهنگ بسیار كوچکي است كه تعداد اندكي از علوم را در بر دارد«:  
 الموسوعَةُ مُعجمٌَ صَغیرٌ جدِّاً یَجمَعُ قَلیلاً مِنَ العُلوم!  (1

 دائرة المعَارف موسوعَةٌ جدِّاً تَجمَعُ علوماً قَلیلَة! (2

 إنَّ الموسوعَة المُعجمَُ الصَّغیر كَثیراً یَشمِلُ القَلیل مِنَ العُلوم!  (3

 إنَّ الدّائرَة المعَارِف الموسوعَة الصَّغیرَة كَثیراً تَشمِلُ علی علوم قلیلَة! (4

 ( 96)تجربی  خیزيم«:سالگي از عمرش به تحصیل پرداخته از جای خود بر مي  40»با احترام به كسي كه در  
 ة!نَقِفُ مِن أماكننا بالاِحترام لمن یقوم أربَعین سنَة مِن عُمرِهِ بالدراسَ  (1

 نقف لِمَکاننا مَع الاِحترام لِمَن یَعمَلُ أربَعین سنة مِن عُمرِهِ بالدّراسَة! (2

 نقوم من مکاننا مُحتَرَمین للَّذی قد قام بِالدّراسَة فی الاَربَعین من عمرهِ! (3

 نقوم لاَِماكن لنا لِنَحتَرِم الَّذی عمل بالدّراسَة فی سنّ الاَربَعین مِن عُمرهِ!  (4
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 ( 96)زبان  گذرد«:ی بهتر از وقت مسؤولیم زيرا به سرعت مي ی ما در مورد استفاده »همه 
 كُلُّنا مسؤولون عن الإستخدام الاَفضَل للوقت لأنَّه یَمُرُّ بِسُرعَة! (1

 حیثُ إنَّها تَمُرُّ بِسُرعَة! ، ا مسؤول فی الاِستفادَة الاَحسَن للاوقاتكُلُّ مِنّ  (2

 إنَّ الجمیع مِناّ مسؤول أن نَستَفیدَ مِن أوقاتنا إستفادة أحسن حیثُ إنّها تَمُرُّ سَریعاً!  (3

 اً! إنَّ جمیعنا نَستَخدِمُ الوقَت إستِخداماً أفضَل و نحن مَسؤولون عَنه حیث إنَّه یَمُرُّ سریع (4

 ( 95)تجربی  كننده كسي است كه وقتي متوجه شد عمل او اشتباه است، آن را برای همیشه ترك كند«:»توبه 
 إنَّ الَّتی لا تترک عملها حینما لا تَعلمَ أنَّه سیئّ هی التاّئبَة! (1

 التاّئب هو الَّذی حینما عَلم أنَّ عمله سیئّ یَتركه فی النّهایَة! (2

 التاّئبة من تترک عملها إلی الاَبَد عندما علمت أنَّه غیر صحیح! (3

 هو التاّئب!  ، إنّما الَّذی یترک عمله السیئّ إلی الاَبدَ عندما عرفه (4

 ( 94)هنر  شويم«:های خود غافل مي عیب »اگر ما فقط عیوب ديگران را بنگريم از   
 إذا نری عیوب الآخرین فقط، سَنغفل عن عیوب أنفسنا! (2  إن ننظُر فی عیوب الآخرین فقط، نَغفل عن عیوب أنفسنا! (1

 إن نشاهِد عیوب غیرنا فقط، ننسَ عیب أنفسنا! ( 4             إذا نظرنا فی عیوب غیرنا، غفلنا عن عیوبنا نفسنا! (3

 ( 92)تجربی  گردد«: »چون عشق درست و حقیقي باشد، بلا به رنگ نعمت ظاهر مي  
 لو كان الحُبّ حقیقیاًّ مع الصِّداقَة كلّ المَصائب تتلوّن بلون النِّعمَة!  (1

 عندما یکون حُبِّنا مع الصِّداقة الحَقیقیَّة نَعتَبِرُ المَصائب نَعمات! (2

 یقیاًّ تَظهَر المُصیبةَ بِلون النِّعمةَ! إن یَکُن الحُبّ صادقِاً و حَق (3

 إن كانت المُحِبَّة صادقَِة حَقاًّ تَصیرُ المُصیبةَ بِلون النِّعمات!  (4

 ( 96)انسانی  خواهیم كه طالبان علم را از سلامتي كامل برخوردار كند«: »هر لحظه ملتمسانه از خدا مي  
 كلّ لَحظاتٍ نریدُ مِن الله بِالتماس أن یَتَمَتَّع طلاّب العلم بِسلامَة التاّمَة! (1

 كُلّ لَحظَة نَطلب من الله مُلتَمِسین أن یُمَتِّع طالبی العِلم بِالصِّحة الکامِلَة!  (2

 فی كلّ لَحظة نسأل الله و نحن مُلتَمِسین أن یَهَب سائلی العِلم بِصحة التاّمَة!  (3

 لّ لحَظات رجونا مِن الله باِلتِماس أن یَهَب باحِثون العِلم السَّلامَة كامِلَة!فی ك (4

 ( 400)ریاضی  كرد«.عیّن الصحّیح:»كشاورز را ديدم درحالي كه محصول را جمع مي  
 شاهدتُ فلّاحاً و هو یجمع المحصولَ!  (2 شاهدتُ فلّاحاً و هو یجمع محصولَه!  (1

 رأیتُ الفلّاحَ و هو یجمع المحصولَ! (4 رأیتُ الفلّاح و هو یجمع محصولاً!  (3
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// /  

  

  شوند.كلمات در عربی به سه دسته تقسیم می

 

 اسم  -1

 فعل  -2

  حرف -3

  

/ /  

  اسم   
   

 كتاب، جدار،  مزرعة مثال:گانه وابسته نباشد.  های سهای كه معنای مستقلی داشته باشد و به زمانكلمه اسم:

 شناخت اسم:  های علامت ◆
 شناخت اسم عبارتند از: های مهمترین نشانه

 رجلٌ، كتاباً، طالبٍ  مثال:   :كلماتی كه تنوین داشته باشند، اسمند -1

 فی البیتِ، علی الاَرضِ مثال: :  كلماتی كه مجرور باشند یعنی بعد از حروف »جرّ« بیایند اسمند -2

 الطالب  -المعلم    مثال: : داشته باشند اسمند «ال»كلماتی كه  -3

 شجرة  -فاطمة    مثال: :  داشته باشند اسمند  «ة  - ة  »كلماتی كه آخرشان  -4

 سَهل  -حَمد   -صَعب مثال:  كلمات سه حرفی ساكن الوسط اسمند: -5

 آیند، اسمند. كلماتی كه بعد از »یا« و »ایّها«  و »ایّتها«  و »یا ایّها«  و »یا ایّتها«  می  -6

 یا اَیَّتها المُعلمة   -یا ایّها الطالب     - یا علیُّ    مثال:

 بَیتهُ  - كتابُ الطالب   مثال: الیه واقع شوند اسمند.  كلماتی كه مضاف و مضاف -7

 الشَجَرة الجَمیلَة   -رَجَلٌ  صالحٌ   مثال: شوند اسمند.  كلماتی كه موصوف و صفت واقع می -8

 و ....« اسمند.  های زمان و مکان مانند »فوق، عند، أمام، خَلف، بَعدَقید -9

 مانند »إطِّلاع، جُلوس، انتشار و .....« اسمند. ها تمام مصدر -10

تمام ضمایر )متصل و منفصل( و اسمهای موصول )الذّی و الّتی، من و ما و ...( و همچنین تمامی اسمهای اشاره )هذا،  نکته :  

 هل( اسم هستند. تلک، هاتان، اولئک و ...( و همچنین تمامی اسمهای استفهام )مَن، أینَ، ما، كمَ و ...( غیر از )أ و 

 باب مهم در ثلاثی مزید( و بقیه )در ثلاثی مجردّ( همگی اسم هستند. )در آینده خواهید خواند(   8مصدرها ): نکته 

 اصفهان، ایران، معبد، اربعة، خمسون  مثال: شوند.اسم شهرها و كشورها و مکانها و عددها، ... اسم محسوب می: نکته 

 معلمٌ    ، المعلمُ    - المعلمٌ  غلط است    مثال: داشته باشد.  «ال»ند هم تنوین بگیرد هم توادقت كنید یک اسم نمی: نکته 

 كتابُ المعلم        بَیتُهُ مثال: گیرد. نمی «ال»مضاف هیچگاه تنوین و : نکته 
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  اسم  از نظر جنس: »مذکر و مونث«   
 

  

 محمد، أسد، معلّم، فاضل و .....  مثال:  كند و علامت خاصی ندارد.بر جنس نر دلالت می مذکر:

 های مهم آن عبارتند از:كند و علامتبر  جنس ماده دلالت می مونث:

 شجرة  - فاطمة   مثال:ة«:    -»ة  (  1

 كبری، صغری، دنیا  مثال:الف )ی( مقصور:  (2

 عظماء    -زهراء    مثال:ممدود: )همزه جزو حرف اصلی كلمه نیست(  «اء» (3

 أشجار: شجرة )مونث(   / عقلاء: عاقل )مذكر(    مثال: برای تعیین مذكر یا مونث بودن یک كلمه شکل مفرد آن ملاک است.  نکته :  

 «اُخت و بنت»ختم شود، مذكر است. به جز  «ت»هر اسم مفردی كه به : نکته 

 گویند. انسان یا حیوان ماده را مؤنث حقیقی و اشیاء مونث را مؤنث مجازی می: نکته 

 مونث مجازی   =نافذة، شجرة       مونث حقیقی          =فاطمة، حمامة   مثال:

 نامند. می  مونث معنویشوند كه آنها را ها بدون علامت مونث هستند، اما مونث محسوب میبرخی از اسم : نکته 

 شیراز، ایران، آسیا مثال: ها: و كشورها و قارهنام شهرها   -1

 ید )دست(، عین )چشم(، كفّ )كف دست(، قدََم )پا(، اذُُن )گوش(، اصِبعَ )انگشت(  مثال:برخی اعضای جفت بدن:  -2

 قریضة، بنی هاشم، قریش بنی مثال:نام قبائل:   -3

 زینب، مریم، سارا، و ..........  مثال:ها كه علامت مونث ندارند: های خانمبرخی اسم -4

 های سماعی»حفظ كردنی« كه باید به خاطر داشته باشیم: مونث -5

 »نار، دار، بئر، روح، شمس، أرض، حرب، كأس، یمین، شمال، فأس، جهنم، نفس«

 كُتُب، افکار، معابد، اشجار و .....   مثال:غیر عاقل: های جمع -6

 جحیم، النار، دَرَک، سَقَر مثال:های جهنم: منا -7

 داشته باشد مذكر است.   «ة»هر جمع مکسری كه خفََن: نکته 

 اَساتذَِة: )استاذ(        /ظَلَمَة )ظالم(           / طَلَبَة )طالب(         /أئمّة )إمام(        /أسلحة )سلاح(     مثال:
 

  تست 
 باشد؟ نمي كدام كلمه اسم   

 سریعٌ  (2  مُحاولة  (1

 حَمَلَ( 4  الیوم ( 3

 

  تست 
 ی كلماتش مؤنث است؟كدام گزينه همه   

 فأس، بئر، فاطمة (2  معاویة، زینب، زهراء  (1

 حیاة، دواء، منضدة  (4  اُخت، شجرة، هدف  (3
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  اسم از نظر تعداد )عدد(: »مفرد و مثنی و جمع«   
 

  

 ( مفرد: 1 ◆
 بر یک چیز یا یک نفر دلالت دارد و علامت خاصی ندارد. 

 شوند. كلمات مفرد به مذكر و مونث تقسیم می

 جدار: یک دیوار   مثال:

  آموزدانشطالب: یک  

 شجرة: یک درخت

 ( مثنای )تثنیة(:  2 ◆
كلمه مفرد را اگر به انِ و ینِ اضافه كنیم به مثنی  ینِ(، هر    - باشد )انِ  كند و دارای دو علامت می بر دو چیز یا دو نفر دلالت می 

 شود. تبدیل می 

 مونث  مثنیو اگر كلمه مونث باشد آن را    مثنی مذكر شود مذكر باشد آن كلمه را  ای كه به »انِ و ینِ« اضافه می اگر كلمه نکته :  

 نامیم.می 

 ( آموزدانش 2مثنی مذكر ) طالبینِ =ینِ  +طالب  طالبانِ  =انِ  +طالب  مثال:

 درخت(  2مثنی مونث ) شجرتین =ینِ  +شجره  شجرتان =انِ   +شجره     

 تلمیذتینِ   -شود. تلمیدة:   تلمیذتانِ   تبدیل می «ت»هنگام اضافه شدن به انِ و ینِ به  «ة»: نکته 

 ( جمع: 3 ◆

 باشد: میكند و دارای دو نوع بر بیش از دو چیز یا دو نفر دلالت میجمع 

 

 جمع سالم

 جمع مکسّر 

 كه خود بر دو نوع است:  جمع سالم:

باشند این نوع جمع فقط از  كلماتی كه دارای دو علامت»ون و ینَ« هستند، جمع مذكر سالم می( جمع مذكر سالم:  1

 شود. كلمات مذكر ساخته می

 ها معلمینَ: معلم  /معلمون    =ینَ   /ون   +معلمّ  مثال:

 كلماتی كه دارای علامت )ات( هستند، جمع مونث سالم میباشند.  ( جمع مونث سالم: 2

 شجرات: درختان  =ات   +شجرة  مثال:

 شود. حذف می «ات»مونث هنگام اضافه شدن به  «ة»: نکته 

 طالبة: طالبات مثال:

 كند. ی خاصی ندارد و سماعی )حفظ كردنی( هستند، در این جمع شکل مفرد كلمه تغییر میقاعده جمع مکسّر:

 اَشجار  =شجرة        رِجال   =كُتب        رجل   =علوم       كتاب   =عِلم  مثال:
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  های تستی دام   
 

  

ینَ« داشت جمع مذكر نیست و   -ای كه »ون  كلمه ینِ«  داشت مثنی نیست و هر    -ای كه »ان  دقت كنید هر كلمه:  نکته  

 ای كه »ات« داشت جمع مونث نیست و برای اجتناب از اشتباه به نکات زیر توجه كنید: هر كلمه

را با مثنی اشتباه نگیرید. راه تشخیص ساده    « »إخوان، أغصان، جیران، غِزلان، كَسلان، فِتیان، بُلدان و ...  های مکسّرجمع  (1

باشد.این كلمات  ی باقیمانده معنا بدهد مثنی است، در غیر این صورت مثنی نمیرا حذف كنید اگر كلمه   است.  )ان(

 جمع مکسّر هستند. 

 معنا ندارد، پس مثنی نیست.  =أذهان:  اذه   مثال:

های مکسّر »شیاطین، سلاطین، بساتین، عناوین، مساكین، تمارین و ...« را با مثنی اشتباه نگیرید. راه تشخیص جمع  (2

   باشد. ( می1مانند شماره )

 معنا ندارد. پس مثنی نیست.  =تمارین: تمار   مثال:

 بعضی از مصدرها آخرشان )ان( دارند، با مثنی اشتباه نگیرید.  (3

 شود.  كُفران: ناسپاسی از راه معنا كردن مشخص می  /كُفران  -طَیران  -نِسیان   -دَوَران  مثال:

روف اصلی  در این كلمات جزو ح   ت های مکسّر »اصوات، اموات، ابیات، اوقات و ...« را با جمع مونث سالم اشتباه نگیرید.  جمع   ( 4

 كلمه است:         

 ابیات: بیت              اصوات: صوت مثال:

 توانند دو نوع جمع داشته باشند: بعضی از كلمات می: نکته 

 جمع مکسّر  =جمع مذكر        طلاّب  =طالبینَ  /طالب: طالبون مثال:

 ی أخوان را با إخوان اشتباه نگیرید: كلمه : نکته 

 إخوان و إخوة هر دو جمع مکسّر هستند.  -جمع مکسّر از »أخ«  =مثنی مذكر از »أخ«        إخوان  =أخوان  مثال:

  تست 
 های مثني كدامند؟ علامت   

 ونَ   -انِ  (2  ینَ  -ان  (1

 ینَ  - ون   (4  ینِ   -ان  (3

 

  تست 
 كدام كلمه نادرست است؟   

 قلوب: جمع مکسّر   (1

 صحیفَتینِ: مثنی مونث  (2

 عاملات: جمع مکسّر (3

 سامعینَ: جمع مذكر  (4
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  کلمات پرسشی )استفهامی(   
 

  

 كنیم. باشد و در جواب آن از »نَعم یا لا« استفاده می»آیا« می به معنای  ( هَل، أ:1

 است.آیا این كتاب است؟ بله این كتاب   هَل هذا كتاب؟ نعم هذا كتاب     مثال:

 آیا تو كارگری؟ نه من آهنگر هستم.  أ أنتَ عاملٌ؟ لا، أنا حدّاد     

 رود. ای سوالی كه برای سوال از غیر انسان به كار میچیست؟ كلمه /چه چیزی  ( ما:2

 این چیست؟ این كتاب است. ما هذا؟ هذا كتاب  مثال:

 شود.نمیآید ولی معنا  گاهی اوقات ضمیر هو یا هی همراه ما می: نکته 

 مشکل چیست؟  ؟ما المشکل؟ ما هو المشکل مثال:

 رود. باشد و برای سوال از انسان به كار میبه معنای چه كسی یا كیست می ( من:3

 است. آموزدانشاو كیست؟ او  من هو؟ هو طالب  مثال:

   شود: آید ولی معنا نمیگاهی همراه »مَن« هو و هی نیز می: نکته 

 المعلم؟  معلم كیست؟من هو  مثال:

 باشد.  به معنای چگونه می  ( کیفَ:4

 كیف ضربتَ؟  چگونه زدی؟  / حالت چطور است؟    كیف حالکُ؟ مثال:

 شود.  باشد و برای سوال از مکان استفاده میبه معنای كجا یا كجاست می  ( أینَ:5

 .أینَ الحمامة؟ فوق الشجرة مثال:

 كنیم. كنند، استفاده میباشد و در جواب آن از كلماتی كه بر زمان دلالت میمی «؟كی»یا   «وقت؟چه»به معنای  ( مَتی:6

 كی به مدرسه رفتی؟ صبح  مَتی ذهبتَ الی المدرسه؟ صباحاً   مثال:

 كنیم. باشد و در جواب از اسم مکان استفاده میبه معنای اهل كجا می ( مِن  أینَ:7

 اممن لُبنانی / من اهل لبنان هستم     أنا لُبنانیّ     /تو اهل كجایی؟    أنا مِن لبنان   مِن  أینَ انتَ؟   مثال:

 كنیم: باشد و در جواب از عدد استفاده میبه معنای چند می ( کَم:8

 در كلاس است؟ بیست  آموزدانشچند  كم طالباً فی الصّف؟ عشرون مثال:

 كنیم. باشد و در پاسخ از »لاَِنّ« استفاده میچرا  می /به معنای برای چه ( لِماذا / لِمَ: 9

 . اُحِبُّ الدّراسَة لمَِ تذهبُ الی المدرسه؟  لاَِنَّنی  / لماذا  مثال:

 .روی؟ برای اینکه من درس خواندن را دوست دارمبرای چه به مدرسه می

 كنیم. به معنای مال چه كسی است و در جواب از»ل« استفاده می ( لمِنَ:10

 این خانه مال كیست؟ مال معلم است. لِمَن هذا البیت؟ لِلمُعّلم  مثال:
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  های اشاره اسم   
 

  

 شود: اشاره انواعی دارند كه به ترتیب توضیح داده میهای اسم

 های اشاره به نزدیک و مذکر: الف: اسم ◆
 جمع  مثنیّ مفرد

 هذا: این 

 هذا كتاب مثال: 

 اینها  / هذینِ: این دو   /هذانِ 

 هذینِ كتابینِ /هذان كتابان  مثال: 

 این/هولاء: اینها  

 هولاء طالِبونمثال: 

 نزدیک و مؤناث: های اشاره به  ب: اسم ◆
 جَمع  مُثَنی مفرد

 هذهِ: این 

 هذه شجرةمثال: 

 اینها  / هاتین ِ: این دو   /هاتان  

 هاتینِ شجرتینِ  / هاتان شجرتان مثال:  

 این/هولاء: اینها  

 هولاء طالبات مثال: 

 های اشاره به دور و مذکار:ج: اسم ◆
 جمع  مفرد

 ذلکَ: آن 

 ذلکَ طالب مثال: 

 اُولئکَ: آنها  

 اُولئکَ معلمون مثال: 

 های اشاره به دور و مؤنَّث: د: اسم ◆
 جمع  مفرد

 تلکَ: آن 

 تلک طالبَةمثال: 

 آن /اُولئکَ: آنها

 اُولئکَ مُعَلّمات مثال: 

یکسان به كنید، اسمهای اشاره در حالت جمع »هولاء و اولئکَ«  برای مذكّر و مؤنث بصورت همانطور كه مشاهده می: نکته 

 رود. كار می

 های اشاره مکانی: ه( اسم ◆
 هُنا به معنای  »اینجا« اسم اشاره به مکان نزدیک:  (1

 إجلسِ هُنا: اینجا بنشین مثال:

 هُنالِکَ به معنای »آنجا« /هُناکَ   اسم اشاره به مکان دور:  (2

 هُنالِکَ: به آنجا برو / إذهَب إلی هُناکَ مثال:

  آید: غیر عاقل همیشه بصورت مفرد مؤنَّث میهای  برای جمع اسم اشاره : نکته 

 هذه كُتُبٌ مُفیدَةٌ  مثال:

  تست 
 عَیِّن الصَّحیح عنَ إستخدام أسماء الاِشارة؟  

 هولاء الزُّوار رَكِبوا حافِلَة الفُندُق  (2 أُولئکَ أخشابٌ مُناسِبَةٌ لِلإحتراق  (1

 هذا الاَرض مَملوءَةٌ مِنَ الاَحجار المُکَسَّرَة  (4 هذا المَرأتان لَبِسا مَلابسَِ غالیة (3
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  ضمایر  
 

  

 شوند: ضمایر به دو دسته تقسیم می
 

 ضمایر منفصل (1

 ( ضمایر متَّصِل2

 ضمایر منفصل:  (1 ◆
 شوند: روند و خود به دو دسته تقسیم میشود كه در جمله به تنهایی و مستقل به كار میمیبه ضمایری گفته 

....«: این ضمایر در جمله معمولا نقش مبتدا را دارند و چون مبتدا   ضمایر منفصل مرفوعی:  (الف »هو، هما، هم و 

 شود. پیوسته مرفوع است، به این ضمایر منفصل مرفوعی گفته می

»ایاّهُ، اِیاّهُما، اِیّاهُم و .....«: این ضمایر در جمله نقش مفعول را دارند و چون مفعول پیوسته  ل منصوبی:  ضمایر منفص  (ب

 پرستیمایاّکَ نَعبدُُ: تو را می مثال:   . شودمنصوب است، به این ضمایر منفصل منصوبی گفته می

صِل: 2 ◆  ( ضمایر متَّ
 شوند: شود و به دو دسته تقسیم میكلمات دیگر چسپیده میشود كه در جمله به به ضمایری گفته می

»ا، و، ت، ا، نَ، تَ، تُما و......«: این ضمایر هرگاه به فعل معلوم متّصل شوند نقش فاعل را   الف( ضمایر متّصل مرفوعی: 

ند به این ضمایر دارند و اگر به فعل مجهول متّصل شوند نقش نائب فاعل را دارند. چون فاعل و نائب فاعل مرفوع هست 

 نائب فاعل و مرفوع =ضُرِبنا: نا       فاعل و مرفوع   =عَلیَ الَارض: تمُ    جَلَستمُ  مثال:  گویند:متّصل مرفوعی می 

»ی، کَ، کِ، ه، ها و ....«: این ضمایر به هر سه نوع كلمه »اسم و فعل و حرف«   ب( ضمایر متَّصل منصوبی و مجروری:

ل بچسپند مفعول و منصوب هستند، اگر به اسم بچسپند مضاف الیه و مجرور هستند، شوند. اگر به فعچسپیده می

 باشند.  و اگر به حرف بچسپند مجرور به حرف جر  می

 مجرور به حرف جر ها: فی       : مضافٌ الیه و مجرور    هُ: مفعول و منصوب        كِتابُهُماضَرَبَ مثال:

صل: ◆  جدول انواع ضمایرمنفصل و متا
 

صیغه »ساختار« 
 ضمایر
 منفصل
 فاعلی 

 معنی 
 ضمایر

منفصل 
 مفعولی

 معنی 
 ضمایر

متّصل فاعلی  
 در ماضی 

  ضمایر
 متّصل فاعلی  

 در مضارع

 ضمایر
متّصل 
 و ... مفعولی 

 متکلمّ وَحده  

 »اول شخص مفرد« 
 ی ندارد: أذهَبُ  تُ: ذهََبتُ  من را ایاّیَ من أنا 

 للمُخاطَب 

 مذكّر«»دوم شخص مفرد 
 کَ ندارد: تذَهَبُ  تَ: ذهََبتَ  تو را  ایاّکَ  تو أنتَ

 للمُخاطَبَة 

 مؤنّث« »دوم شخص مفرد
 کِ ی: تذَهَبینَ  تِ: ذهََبتِ  تو را  ایاّکِ  تو أنتِ

 للغائب  

 »سوم شخص مفرد مذكر«
 ه ندارد: یَذهَبُ  ندارد: ذَهَبَ او را ایاّه  او هو

 للغائبَة  

 مؤنّث« »سوم شخص مفرد 
 ها  ندارد: تذَهَبُ  ندارد: ذَهَبَتْ او را ایاّها  او هی 
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صیغه »ساختار« 
 ضمایر
 منفصل
 فاعلی 

 معنی 
 ضمایر

منفصل 
 مفعولی

 معنی 
 ضمایر

متّصل فاعلی  
 در ماضی 

  ضمایر
 متّصل فاعلی  

 در مضارع

 ضمایر
متّصل 
 و ... مفعولی 

 متکَلِّم مَع الغیر  

 »اول شخص جمع« 
 نا  ندارد: نَذهَبُ  نا: ذهََبنا  ما را ایاّنا  ما  نحن

 للمُخاطَبینِ 

 مثنی مذكر«/»دوم شخص جمع
 كُما  ا: تذَهَبان تُما: ذَهَبتُما شما را ایاّكُما  نفر  دو شما أنتما

 للمخاطبتینِ 

 »دوم شخص مثنی مؤنث«
 كُما  ا: تذَهَبان تما: ذَهَبتُما شما را ایاّكُما  نفر  دو شما أنتما

 للمخاطبینَ 

 »دوم شخص جمع مذكر«
 كمُ  و: تذَهَبون تمُ: ذَهَبتمُ  شما را ایاّكمُ  شما أنتمُ

 للمُخاطبات 

 »دوم شخص جمع مؤنث« 
 كُنَّ نَ: تذَهَبنَ  تُنَّ: ذهََبتُنَّ  شما را ایاّكُنَّ  شما أنتُنَّ

 للغائبینِ  

 »دوم شخص مثنی مذكر«
 هما  ا: یذَهَبان ذهََبا ا:  را آن دو ایاّهما  آن دو هما 

 للغائبتینِ 

 مثنی مؤنث« /»سوم شخص
 هما  ا: تذَهبان ا: ذهََبَتا  آن دو را ایاّهما  آن دو هما 

 للغائبینَ  

 مذكر« »سوم شخص جمع
 هم  و: یَذهَبون و: ذَهَبوا آنها را ایاّهم  آنها هم 

 للغائبات  

 »سوم شخص جمع »مؤنث« 
 هُنَّ نَ: یذَهَبنَ  ذهََبنَ نَ:  آنها را ایاّهنَّ  آنها هُنَّ

 

  تست 
 عن إستخدام الضَّمیر:   الخَطأعَیِّن   

 ضَرَبَنی المُعَلِّمُ فی الصّف (2  الشَّمسُ جذَوَتُها مُستَعِرة (1

 نَحنُ نُشاهِدُ السَّماء بِاللّونِ الاَزرَق  (4         هم یسافران الی المکة (3
 

 

  فعل  
 

  

 كنند. گویند كه معنای مستقلی دارند و بر زمان مشخصی دلالت میدر حالت كلی به كلماتی فعل می

 نویسد( )می   ضَرَبَ )زد(            یکتُبُ  مثال:

توان این شرایط را برای تشخیص فعل در اما به طور كلی میتوان ویژگی كامل و مشخصی برای شناخت فعل بیان كرد  نمی

 نظر گرفت: 

باشد. اگر معنای فعل بدهد پس فعل  ی آن میمهمترین مورد برای پیدا كردن یک فعل در جمله توجه به ترجمه   (1

 كند. نشینند. زمان را بیان میمی -یَجلسون  مثال:  باشد.می
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 باشند. بیاید معمولا فعل می «لمَ، لَماّ، قَد، لَن، سَ، سوف، ما »به طور كلی كلماتی كه قبلشان  (2

 ما ذَهَبوا و ....   -لمَ یَجلِسوا  - لن تجلسَِ  -قد كَتَبَ   - سوف یذهَبُ  مثال:

 كلماتی كه آخرشان ضمایر  تَ، تما، تمُ، تِ، تما  و ......  بیاید معمولا فعل )ماضی( هستند.  (3

 رفعتمُ و ...  -رجعتما  مثال:

   ی فعل بودن كلمه است.معمولا نشانهساكن در پایان كلمه  «تْ»وجود  (4

 ذهََبَتْ  مثال:

 شوند معمولا فعل هستند.   كلماتی كه مجزوم می (6

 لمَ ینصروا  - مَن یَجتَهدِْ   مثال:

 ی فعل بودن آن است.   آمدن نون تاكید در آخر كلمه نشانه (7

 تذَهَبَنَّ     - یَنصُرَنَّ    مثال:

توان ی پیدا كردن یک فعل كامل نیست و گاهی بیشتر از روی ترجمه و شکل جمله میها برادقت كنید این ویژگی:  نکته  

   فعل را تشخیص داد.

 یاد شده را ندارد. های باشد اما هیچ یک از ویژگیفعل می          محمدٌ علی الکرسی جَلسََ مثال:

 كنیم. زمانهای مختلف بیان میآن آشنا شدید. انواع فعل را در های اكنون كه با فعل و ویژگی
 

  فعل ماضی   
 

  

 باشد. شود كه انجام آن مربوط به زمان گذشته میماضی به معنای گذشته است و فعل ماضی به فعلی گفته می

 جَلسََ )نشست(       كَتَبتُما: نوشتید مثال:

 شوند.   ی »ما« منفی میماضی بوسیلههای تمام فعل: نکته 

 جَلسََ: نشست         ما جَلسََ: ننشست مثال:

 های ماضی پیشوند قبل از بن ماضی ندارند. هیچ یک از فعل: نکته 

 اول شخص مفرد و اول شخص جمع برای مذكر و مونث یکسان هستند.: نکته 

 تیم )مذكر و مونث( اَناَ ذهََبتُ: من رفتم )مذكر و مونث(    نحن ذهََبنا:  ما رف مثال:

 ی قدیمی: صرف فعل ماضی به شیوه ◆
 غایب: 

 

 هو ذهََبَ  مفرد مذكر غایب )للغائب(: 

 هما ذهبا  مثنی مذكر غایب)للغائبینِ(: 

 هم ذهبوا جمع مذكر غائب )للغائبینَ(: 
 

 هی ذَهَبَت مفرد مونث غائب )للغائبة(: 

 هما ذَهَبَتا  )للغائبتینِ(:  مثنی مونث غائب

 هُنَّ ذهََبنَ   )للغائبات(:   مونث غائبجمع 
 

  اَناَ ذهََبتُ   متکلم وحده:  

 مخاطب:
 

 أنت ذهبتَ  مفرد مذكر مخاطب )للمخاطب(: 

 أنتما ذهبتما  مثنی مذكر مخاطب )للمخاطبینِ(:

 انتم ذهََبتم  جمع مذكر مخاطب )للمخاطبینَ(:
 

 أنتِ ذهََبتِ  مفرد مونث مخاطب )للمخاطبة(: 

 أنتما ذهََبتُما  )للمخاطبتینِ(:   مونث مخاطب مثنی 

 أنتُنَّ ذهََبتُنَّ )للمخاطبات(:  جمع مونث مخاطب
 

   نحن ذهََبنا  متکلم مع الغیر: 
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  فعل مضارع   
 

  

 كند. نوعی از فعل است كه بر زمان حال و آینده دلالت می

 صیغه همراه ضمیر:   6ساختار فعل مضارع در  ◆
 پسوند مناسب  +بن فعل  +ن  -ی   -ت   -أ 

 نشیندنشیند          لا یَجلسُ: نمییجلسُ: می مثال:شوند.  مضارع با »لا« منفی میهای تمام فعل: نکته 

 شوند. مضارع همیشه با یکی از حروف  »أ، ت، ی، ن« شروع میهای فعل: نکته 

 شود. های مضارع اضافه كنیم به مستقبل »آینده« تبدیل میاگر هر یک از حروف »سَ یا سَوف« را به فعل: نکته 

 ف یَجلسُ: خواهد نشست سو /نشیند          سیجلسُ یجلسُ: می مثال:

 هستند. اول شخص مفرد و اول شخص جمع مثل فعل ماضی در مضارع نیز بین مذكر و مونث مشترک : نکته 

 )مذكر و مونث( نشینیم نَجلسُِ: می          )مذكر و مونث(نشینم أجلسُِ: می مثال:

 صیغه(  14خلاصه شده ) -صرف فعل مضارع به صورت سُنَّتی  ◆
 غایب: 

 

 هو یذَهَبُ   للغائب 

 هما یذهبان  للغائبینِ

 هم یذهبون للغائبینَ
 

 هی تَذهَبُ   للغائبة

 تذهبان هما  للغائبتینِ

 هُنَّ یذَهَبنَ للغائبات 
 

 أنا أذهَبُ   متکلم وحده 
 

 مخاطب:
 

 أنتَ تذَهَبُ   للمخاطب

 أنتما تذهبان للمخاطبینِ 

 أنتم تذهبون للمخاطبینَ 
 

 أنتِ تذهبینَ  للمخاطبة 

 أنتما تذهبان للمخاطبتینِ 

 أنتُنَّ تذَهَبنَ  للمخاطبات
 

 نَحنُ نذَهَبُ   متکلم مع الغیر 
 

ی فعلهای مشابه در مضارع از طریق معناكردن در جمله و یا از طریق ضمیری كه با فعل  برای تشخیص نوع و صیغه :  نکته  

 كنیم. آید آنها را مشخص میمی

 جیداً  تکتبُالطالبةُ       جیداً       تکتُبُ یا طالبُ أنتَ  مثال:

 مفرد مونث غائب                        مفرد مذكر مخاطب                      

 مونث(  - )سوم شخص مفرد مذكر(              -)دوم شخص مفرد                   

آید. حتی اگر فاعل جمله مثنی یا جمع دقت كنید فعل چه ماضی و چه مضارع اگر اول جمله بیاید بصورت مفرد می:  نکته  

 اشد. فقط باید در مذكر و مونث بودن، فعل و فاعل با هم مطابقت كنند.ب

 الی المدرسة.    الطالبون       یذهَبُ مثال: من المدرسة     الطلاّب        خَرَجَ مثال:

 جمع و مذكر  مفرد و مذكر             جمع و مذكر                                       مذكر -مفرد            

  تست 
 عین الصحیح؟   

 هما یلبسونَ لباسَ الحرب و یذهبون للقتال (2 هی یلعَبُ مع صدیقها فی الحدیقة  (1

 نحن سوف أكتُبُ تمارین الکتاب (4 هم یجعلون ملابسهم فی الحقیبة  (3
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  فعل امر مخاطب یا »طلب«   
 

  

شود كه دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع در مضارع باشند. و طبق صرف سنتی ساخته میهایی  این نوع فعل امر از فعل 

معنای فارسی آن تو یا شما  شود. )به طور كلی هر فعل مضارعی كه ی مخاطب مضارع را شامل میفعل مضارع، شش صیغه

 توان از آن فعل امر مخاطب ساخت(.  باشد می

 دهید نویسی          تَجعَلون: شما قرار میتَکتُبُ: تو میمثال: 

 روش ساخت:  ◆
 كنیم.»ت« علامت مضارع را از اول فعل حذف می (1

داشت حذف    «ن»گیرد. و اگر  نداشت علامت )( می  «ن »كنیم به این معنا كه اگر فعل مضارع  آخر فعل را مجزوم می  (2

 شود »أنتُنَّ تَفعَلنَ«(. شود. )بجز نون جمع مونث كه حذف نمیمی

شود و اگر حرف وسط  شروع می  «اِ»كنیم اگر حركت  یا  داشته باشد فعل امر با  ی فعل را نگاه میحرف وسط ریشه  (3

 شود. شروع می «اُ»شت، فعل امر با ریشه  دا

حرف وسط ریشه كسره دارد در  (3 / آخر فعل مجزوم  )جلسِ( (2 /حرف مضارع حذف: )جلسُِ(  ( 1تَجلسُِ  مثال:

 شود. نتیجه فعل أمر: )اِجلسِ( می

 حرف وسط ریشه فتحه دارد، پس:  اِذهَبوا ( 3 / ذهَبوا )الف ناخوانا( *2 /ذهَبون  ( 1تذهبون  مثال:

ی دو( حرف بعد از آن ساكن نبود دیگر  در هنگام ساختن فعل امر مخاطب، اگر پس از حذف حرف مضارع )مرحله :  نکته  

 ی سوم نیست.نیاز به انجام مرحله

 لازم نیست ( 3تَشَکَّر           ( 2تَشَکَّرُ            ( 1 تَتَشَکَّرُ مثال:

یک نوع امر دیگر داریم كه مخصوص اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد و اول شخص جمع و سوم شخص جمع  :  نکته  

 های آینده خواهیم خواند.باشد كه در درسمی

  تست 
 «تَنظُرونَ»ما هو الَامرُ من   

 اَنظروا (4 اُنظروا  (3 اُنظرونَ  (2 اِنظروا  (1
 

  

 

  فعل نهی   
 

  

داریم. به عبارت دیگر فعل نهی همان امر منفی است. فعل نهی نیز از مضارع  شخصی را از انجام كاری باز میبا فعل نهی  

 شود.ساخته می

 روش ساخت:  ◆
 اول فعل مضارع «لا»آوردن حرف   -1

 مجزوم كردن آخر فعل مضارع )ساكن كردن یا حذف نون به استثنای نون جمع مونث( -2

 نشینید(: لا تَجلِسوا )ننشینید( تجلسون )می    /)نرو(   روی(: لا تذَهَبتذَهَبُ )می مثال:

  «نباید»اش همراه با  فعل نهی در اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد و اول شخص جمع و سوم شخص جمع ترجمه :    نکته

 باشد. می

 فعل نهی را با نفی اشتباه نگیرید.: توجه 
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 ها: تفاوت ◆
 كند. شود ولی در نفی آخر فعل تغییری نمیدر فعل نهی آخر فعل مجزوم می -1

 لا تَذهَبُ  =نفی   /   لا تَذهَبْ  =نهی  مثال:

 شود.شود اما در فعل نفی معنای فعل فقط برعکس میدر فعل نهی معنای فعل به امر منفی تبدیل می -2

 روی:  نفی لا تذَهَبُ  نمی  / نرو:  نهی    لا تَذهَبْ  تذَهَبُ مثال:

 شود.حذف نمی «نون»در فعل نهی نیز مانند فعل امر فعل جمع مونث)أنتُنَّ تَفعلنَ(،  )هُنَّ یَفعَلنَ( : نکته 

 آید. لا بر سر فعل ماضی نمی تذکر:لا تذَهَبنَ )نهی(   =تذَهَبنَ  مثال:

 دهد.عل مضارع بیاید، زمان فعل را به ماضی استمراری تغییر می اگر فعل كمکی »كان« و هر یک از مشتَقاّتش قبل از ف نکته :  

 كرد كان یَنظُرُ: نگاه می /كند یُنظُرُ: نگاه می مثال:

  تست 
 ؟ نهي از فعل »تَنظرُانِ«  در كدام گزينه آمده است  

 لا تنظُرا (4 لا تنظران  (3 لا تنظری   (2 لا تنظُران  (1
 

 

  وصف و اضافه  
 

  

 مَنعوت و نَعت( ) ترکیب وصفی: )موصوف و صفت(  ◆
 گویند. )نَعت( كند صفت میای كه اسم پیش از خود را توصیف میبه كلمه صفت:

 كند موصوف نام دارد. )منعوت(اسمی كه صفت آن را توصیف می موصوف:

 لجدارُ المرتفعُ ا                                الشجرةُ الجمیلة مثال:
 موصوف، صفت                            موصوف، صفت                               

 كند. آیند و دومی )صفت( اولی )موصوف(  را توصیف میدر تركیب وصفی دو اسم پشت سر هم می: نکته 

 ترکیب وصفی دو نوع است: 
 

 مفرد

  جمله 

های مربوط به سال یازدهم  خوانیم و صفت جمله را در درس صفت مفرد را می

 خواهیم خواند.

 
 باشد. اگر تركیب وصفی فقط از دو اسم تشکیل شده باشد، صفت در آن حتما از نوع مفرد می صفت مفرد:

 صفت مفرد باید در چهار مورد مانند موصوف خود باشد: 

   ( معرفه و نکره:1

 علمیاًّ        كتاباً قرأتُ                     /            العلمیةَ   المَجَلَّةَقرأتُ   مثال:

 صفت )هر دو نکره(    موصوف  و         صفت )هر دو معرفه به ال(                 موصوف،                                  

 )مفرد، مثنی، جمع( ( عدد:2

 الناجحون  المومنونجمع:    /   نشیطان طالبانِمثنی: هذان   /    نشیطٌ طالبٌمفرد: ذلک مثال: 

 جمع          مثنی                     جمع         مثنی   مفرد                              مفرد                                           

   ( جنس )مذكر و مونث(:3

 مونث: ذهََبَت الطالبةُ ْ الناجحةُ الی المدرسة   / مذكر: ذهََبَ الطالبُ الناجحُ الی المدرسة مثال: 
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   ( اعراب: )، ، (،   )، ، (: 4

 مجرور: سَلَّمتُ علی الطالبِ الناجحِ          منصوب: رأیت الطالبَ الناجِحَ           مرفوع: لنا مدرسةٌ كبیرةٌ مثال:

 چند طریق تركیب وصفی را از تركیب اضافی باز شناسیم:توانیم از می: نکته 

 از طریق معنا  (1

 باشد. اگر دو اسم در جنس و عدد، اعراب و ... با هم مطابقت داشتند حتما تركیب وصفی می (2

 باشد. بگذاریم و جمله معنا بدهد تركیب وصفی می «است»اگر اسم اول را به اسم دوم اضافه كرده و در آخرش  (3

 فعال است. آموزدانشطالبٌ نشطٌ:  مثال:

 كنیم و به اضافه اسم اول كنیم و معنا بدهد، تركیب وصفی است. «ترین»اگر اسم دوم را به اضافه  (4

 ترین گلگل سرخ                 سرخالوردُ الاحمرُ: مثال:

 آید. عاقل )غیر انسان( اگر صفت داشته باشند، صفتشان بصورت مفرد مونث میغیر  های جمع : نکته 

 داردرختان میوهاشجارٌ مثمرةٌ:                  های سودمندكتابالکُتُبُ المُفیدةَُ:  مثال:

 آید. صفت برای اعضای جفت بدن )ید، رِجل، كتف، عین و ...( بصورت مفرد مونث می: نکته 

 البیضاء الیدَُ                                    اكیةالبالعینُ  مثال:

 مونث  / صفت                          مونث                 /صفت                     

 )شمس، نار، بئر، ارض و ...(  آید.صفت برای كلمات مونثی كه علامت مونث ندارند به صورت مفرد مونث می: نکته 

 الواسعةُ الارضُ                             المُضیئةُالشمسُ  مثال:

 مونث  /صفت                                  مونث        /صفت                            

  تست 
 ؟ در كدام گزينه قواعد مربوط به موصوف و صفت غلط آمده است  

 اشجارٌ مثمرةٌ (4 الارضُ الواسعُ   (3 الاعمالُ المفیدةُ   (2 الطالبُ الذكّیُ   (1

 الیه(: ترکیب اضافی )مضاف و مضافٌ  ◆
نامیم. )به شرطی كه  اگر یک اسم به اسم دیگری )یا ضمیر( اضافه شود، اسم اول را مضاف و اسم دوم را مضاف الیه می

 معنای وصفی ندهد( 

 كتابُهُ                                       المعلِّمِ   كتابُ مثال:

 مضاف الیه   مضاف         مضاف الیه                                     مضاف                   

 باشد. مضاف نقش نیست ولی مضاف الیه نقش می: نکته 

 المدرسةِ  معلمُ ذهََبَ   مثال:

 مضاف  و مضاف الیه                          

 پذیرد.مثنی و جمع را نمی «نون»تنوین و  «ال»مضاف هیچگاه : نکته 

 (درست)معلمُ المدرسة  ( غلط)المعلم المدرسة  مثال:

 ( درست) طالبُ المدرسة ( غلط)طالبٌ المدرسة  مثال:

 (درست) طالبا المدرسة ( غلط)طالبان المدرسة  مثال:
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 ( درست) طالبو المدرسة (غلط)طالبون المدرسة  مثال:

 (درست) طالبی المدرسة ( غلط)طالبینَ المدرسة  مثال:

 آید یعنی دائم الاضافه هستند. ها هستند كه همیشه بعدشان مضاف الیه میبعضی اسم: نکته 

 )كُلُّ، بعض، قبل، بعد، فوق، عند، بینَ و ...( 

 كلُّ الطلاّبِ جاء              /          بَعضَ التلامیذِ رَأیتُ  مثال:

 مضاف و مضاف الیه   مضاف و مضاف الیه                                                 

 تواند هم موصوف باشد هم مضاف:  یک اسم می: نکته 

 الصالحینِ    اللهِ          عباد علی   السّلامُ  مثال:

 صفت    الیه مضاف    مضاف/موصوف                                

 شوند.  گاهی چند اسم پی در پی به هم اضافه می: نکته 

 . المدَینَة          مدرسةِ               طالبِ        أفضَلُعلیٌ  مثال:

 مضاف الیه   مضاف  /مضاف الیه     مضاف /مضاف الیه  مضاف                         

 الیه: تشخیص مضاف و مضافراه  ◆
 اولاً مضافٌ الیه ارتباط توصیفی با مضاف ندارد. )مثل تركیب وصفی نیست(.  -1

 شود. مضاف كنیم و كلمه دارد را اضافه كنیم جمله معنادار می +دوماً اگر مضافٌ الیه را  -2

 قلم دارد: تركیب اضافی  آموزدانشقلمُ الطالب      مثال:

الیه     -3 شود. »این روش فقط مخصوص دو اسم بگذاریم جمله معنادار می  «آن»یا    «این »سوماً اگر بین مضاف و مضافٌ 

 آموزدانشقلم این  /  آموزدانشقلم الطالب: قلم آن  مثال:است نه اسم و ضمیر« 

 باشد. مهمترین روش تشخیص تركیب اضافی از تركیب وصفی همان ترجمه می -4

  تست 
 ؟«مضاف و مضاف الیه»عَیِّن الصحیح عن   

 اِجتهدت الطالبات المدارس فی الاكتساب العلم.  (1

 علیکم اطاعة والدینکم و الاحسان الیهما (2

 انَّ اعمالک العالیة ترشدکَ الی سبیل الخیر.  (3

 الصدیقُ الحَسَنُ عندنا هو الذّی یسیرُ فی طریق الحق (4
 

 

  اسم موصول   
 

  

 خاص«   موصول   - عام    باشد: »موصول و دو نوع می   كند می   وصل   دیگر   قسمت   به   را   جمله   از   قسمتی   كه   است   اسمی اسم موصول:  

 خاص:   موصول :الف ◆
 معنا  جمع  معنا  مثنیّ معنا  مفرد جنس

 كه / كسانی كه  الَّذین كه / كسانی كه  اللَّذینِ/اللذّانِ كه  / كسی كه  الَّذی مذكر 

 كه / كسانی كه  اللَّاتی  كه / كسانی كه  اللَّتینِ/اللّتان  كه  / كسی كه  الَّتی مؤنّث
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 ب: موصول عام  ◆
 آنچه / چیزهایی كه /چیزی كه ما   كسانی كه   /كسی كه مَن

شود كه برای مفرد و مثنیّ و جمع و همچنین برای مذكّر و مؤنَّث  موصول خاص به این دلیل موصول خاص نامیده می:  نکته  

رود، اما موصول عام برای مفرد و مثنّی و جمع و مذكر و مؤنث به صورت یکسان به كار  مخصوص خود به كار میبا لفظ 

 رود.رود، فقط »من« برای انسان و »ما« برای غیر انسان به كار میمی

 ینجحون  الصالحات یعملون الذین المومنون       /     یَنجحُ الصاّلحات یَعمَلُ الذّی برای موصول خاص: المومنُ مثال:

 یَنجَحنَ  الصالحات یَعملنَ اللاّتی المومنات      /       تنجَحُ الصالحات تَعملُ الّتی المومنةُ                              

  و   جنس  لحاظ  از  باید   حتماً  شوندمی  داده  ارتباط  هم  به  موصول  اسم  توسط  قسمتی از جمله كه  دو  خاص  موصول  در:  نکته  

 های بالا . مانند مثال .  نمایند  مطابقت یکدیگر با   عدد

 أُقتُلوا مَن یَقتُلونَکمُ         / برای موصول عام: التِّلمیذُ المؤَدَّب مَن یَستَمِع إلی أُستاذِهِ      مثال:

 التَّلامیذُ المؤدََّبون مَن یَستَمِعون إلی أستاذهِمِ                                                

 قولوا  ما تُحِبّون                            /ما فی السَّماوات و ما فی الاَرض              له 

 باشد: آید همیشه مفرد مؤنث میموصول خاصی كه بعد از جمع غیر عاقل می: نکته 

 ةرَأیتُ أشجار الَّتی فی الحدَیقَة              نَظَرتُ الکُتُب الَّتی كانت فی المَکتَبَ مثال:

  تست 
 عَیّن العِبارة الَّتي جاء فیها اسم موصول؟  

 و ما نُرسِل المُرسَلین إلاّ مُبَشِّرین و مُنذِرین  (2 فَاستَغفِروا لذُِنوبِکمُ و مَن یَغفِر الذُّنوب إلاّ الله   (1

 ما الفائدَةُ فی ثروةٍ وَراءها لَعنَة النّاس (4 فاَصبِر عَلی ما یَقولون و سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ  (3
 

 

  تمرین تشریحی   
 در جملات زير اسمها را پیدا كن و  مذكر و مونث بودنشان را  مشخص كن.  

 زمان و عند كلِّ قومٍ جديد القران في كلِّ   (1
 ة شاكرات نعمة رَبّهن تَدخُلُ المومنات الجنَّ (2

 جاء المعلمُ الي الصفِّ و سلََّمَ علینا (3
 حیاة الدنیا صعَبٌ  (4

 اخََذتُ اَربَعَة كُتُبٍ من المکتبة  (5
 هذا العصفور جمیلٌ جدّاً  (6

 های زير انواع كلمه )مفرد و مثني و انواع جمع( را بیابید. در تركیب  
 يذهبنَ الي المسجد  المسلماتُ (1

 الاشجارُ المُثمرة  (2

 ذَهَبَ التلامیذُ الي المدرسة  (3
 نحن اصدقاءُ و نعُاشِرُ كالإخوان  (4

 جمیلةً  اًأسمعُ اصوات (5

 ذهبوا الي الصفوف  ونَ المعلم (6

1 

2 
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 جمع كلمات زير را بنويسید.  
 )              (  مسلمة  (3 )              (  بیت    (2 )              (  عَین    (1
 )              (  تلمیذ  (6 )              (  صديق  (5 )              (  ناجح   (4

 زير را به امر تبديل كنید. های  فعل 
 )              (  تکتُبون  (3 )              (  تذهَبانِ  (2 )              (  تَنصرُُ   (1
 )              (  تَقرَانِ  (6 )              (  تَنظُرينَ  (5 )              (  تَفهَمنَ  (4

 زير را به نهي و نفي تبديل كنید. های  فعل 
 (                / )               تَقرانِ  (2 (                / )               تجَلِسُ (1

 (                / )               يکشفانِ  (4 (                / )               يَذهَبون  (3
 (                / )               نکتُبُ  (6 (                / )               أفهَمُ  (5

 در جملات زير تركیب اضافي را پیدا كنید.  
 أحسنُ الناس من يعَتَبرُِ من التجارب (1

 أنتُنَّ تطلبنَ العلم و هم طالبو المال (2
 بفَِضلِ علمائنا المسلمینَ تقََدَّمنا في العلم و الفکر  (3

 يحُمَل النفط بالناقلات الکبیرة الي خارج البلاد  (4

 در عبارتهای زير موصوف و صفت را بیابید.  
 اب جاء اسمُ هذا المکان المقدس في الکت (1
 مضیئة في السماء ظهرت اَشعَةُ الشمسِ ال (2

 معَُلِّمنا يُشجَِّعُنا علي اداء الواجبات المنزلیّته.  (3

 عجَِّلوا بتلکَ الاعمال الحسنة فهَي أفضل لکم  (4
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

4 
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  ( سال هفتم و هشتم و نهم  درس اول)مرور هایتست   
 عیّن الجمع السالم للمذكرّ: 

 قوانین (4 مساكین  (3 مسؤولین (2 سلاطین (1

 أیّ جواب كلّه اسم مذكّر:  
 نار، فُضلی، أرض (4 وَجه، بیت، قمر (3 دار، نَفس، اُذُن (2 ران، شمس، ید یإ (1

 انتخب الصحّیح علي الترتیب: »الجمع السالم للمذكر، المثني، جمع التکسیر، الجمع السالم للمؤنث«:  
 ائق، أبیاتمُسلمین، صادقَین، حد (2 شیاطین، لاعبانِ، حقائب، كاتبات (1

 المؤظّفین، عالِمَین، الإخوان، الآیات (4 المعلّمین، الفُستان، مساكین، جالسات (3

 خواننا الأعزّاء العمل بالقرآن و تخريب أعمدة عُملاء العدُاة«: إكم جمع تکسیر في عبارة:»من وصايا شهدائنا الأبرار و    
 ثمانیة (4 سبعة (3 ستّة (2 خمسة (1

 عیّن ما فیه المُثنيّ:  
 كان الطّیران من أهمّ أمانی الأنسان! (2 من زرَعَ العدوان حصد الخسران! (1

 شاهدتُ تلمیذیَّ فی ساحة المدرسة! (4 اخواننا! هل نصل إلی الهدف؟!  (3

 عیِّن المفردة الغريبة عن الاخُری وزناً:  
 أشهُر، أنجمُ، أنتمُ أنعمُ،  (2 مُقتدرة، مُنتشرة، مُکتسبة، مُنهمرة (1

 لِقاء، شِتاء، ضِیاء، شِراء (4 أنزَلَ، أخرَجَ، أجلسََ، أكرَمَ (3

 عیّن الفعل المناسب للفراغ: »يا اخُتيَّ، ................ أمامَ التکّاسُل و الفَشل!«  
 لا تَستسلِمانِ (4 لا تَستسلِما  (3 لا تَستسلِمنَ (2 لاتَستسلِمی (1

 الصحیح عن فعل الأمر: عیّن   
 یا بنتی! اِصبر علی مصاعب حیاتک! (2 یا أخوان! اكُتبوا رسالة لمعلّمکم!  (1

 یا صدیقتی! اِضحکی علی مشاكلک لأنّ اللّه معنا!  (4 یا طالبات! اِحزن لأعمالکنَّ السیِّئة فی هذا العام!  (3

 عن الفعل الماضي:  الخطأعیّن   
 أخواتی ذهبن إلی المکتبة! (2 م سؤالاً!أیُّها الأولاد هل سألت (1

 یا صدیقیَّ، كیف قرأتما الدّرس! ( 4                                       إخوتی طَرَقنَ باب الصّفّ!  (3

 ................ طالبات مجُدّات و مجتهدات«:»للفراغ:  غیرالمناسبعیِّن   
 أنتِ و صدیقاتکِ  (4 أنا و صدیقتی  (3 نحنُ (2 هؤلاء  (1

 باشد؟كدام كلمه اسم نمي  
 حَمَلَ (4 الیَوم  (3 مُکاتَبَة  (2 سریعٌ (1

 كدام كلمه اسم است؟ 
 العِلم  (4 كَتَبَتْ (3 یُشاهِدُ  (2 فی  (1

 كدام كلمه اسم است؟ 
 إلی  (4 كَتَبَتْ (3 یَجلسُِ  (2 مُراقِبة (1
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 گزينه درست است؟كدام  
 مدرِسَةٌ (4 منضدتاً  (3 السّماءً (2 الکتابٍ (1

 عَیِّن الجَمعَ السِالم للِمؤنَّث؟ 
 اَموات  (4 اَبیات (3 ثَمَرات  (2 اَوقات  (1

 عَیِّن الجَمعَ المُذكََّر للِسّالِم؟ 
 بَشَّرَ اللهُ المؤمِنینَ  (4 اَجابَ التِّلمیذُ التَّمارینَ (3 یُساعِدُ اللهُ المَساكینَ  (2 یَعمَلُ الرَّجُلُ القَوانینَ  (1

 ................ طالِبات مجُِدّات و مجُتَهِدات«؟!»عَیِّن غَیرَ منُاسِب لِلفِراغ:  
 اَنتِ و صدَیقاتکِ  (4 اَنا و صدَیقتی  (3 هولاء  (2 نحن (1

 عیِّن المُثَنيّ؟!  
 ما وَجدَ الکَسلان طَریقاً لِحَلِّ مُشکِلِهِ  (2 یَبحَثُ العَطشان عَن بِركَةِ الماء  (1

 تَجتَمعُ الطالِبان فی هذا الاِمتِحان (4 شاهَدتُ جوعان فی الشاّرع یَوم أمسِ  (3

 كَم اسِماٌ في العِبارة التّالیة؟ »يا رَبيّ، وَفِّقني لِطاعَتِکَ طولَ عُمری«  
 ثَمانیة (4 سَبعَة (3 سَتَّة (2 خَمسَة  (1

 أیُّ جَواب كلُّهُ مُذكَّر؟!  
 مُعاویة  ،فُضلی  ، نار (4 قَمَر  ،بیت ،وَجه (3 اُذُن ، نَفس ،دار (2 حَرب ،شمس ،ایران (1

 عَیّن الجَواب كُلُّهُ جمع التَّکسیر؟  
 آیات ،شَیاطین ، أفاضِل (4 ، أرازِل ،ألوان ،طالبین (3 الفَساتین ،أنعمُ  ،الدُّرَر (2 اَمطار ،مؤمنون ،غُصون (1

 ؟! لخَطأما هو ا 
 سامِعینَ:جمع مذكر (4 عاملات: جمع مکسر (3 صَحیفَتینِ: مثنی مؤنث (2 قُلوب: جمع مکسَّر (1

 باشد؟»ت« در كدام كلمه جزء خود كلمه مي  
 اطلاعات  (4 أموات (3 محروقات  (2 لحظات (1

 لِلفَراغ؟ غَیراَلمنُاسِب . عَیِّن  «............ تلمیذتان مجُدَِّتان في دروس ........» 
 نا  /نحن  (4 كُما  /أنتُما  (3 هِما  / هُما  (2 ی /نحن  (1

 ؟!لخَطَأعَّیِن ا 
 نحن مُتَعَلِّمَة و هی مُعَلِّمَة (4 أنتَ نَشیط و أنا مُجتَهدَِة  (3 أنتِ مُعَلِّمَة وأنا عالمِ  (2 أنا مُسلِمَة و أنتِ مؤمِنَة (1

 »اُحِبُّ إخواني مَن أهدی إليَّ عیوبي« كم )چند عدد( ضمیراً )بارزاً و مستتراً( في العبارة؟ 
 خمسة  (4 ثلاثة (3 اثنان (2 أربعة (1

 الآية الکريمة:, »قل هو الرَّحمن آمنَّا به و علیه تَوكَّلنا«  »كم ضمیراً متّصلاً في 
 خمسة  (4 ثلاثة (3 اثنان (2 أربعة (1

 عیِّن العبارة التي جاءت فیها انواع الجمع: 
 ممرّضات المستشفی یُساعدن الأطباّء فی علاج المدافعین للبلاد!  (1

 نحنُ منتظرون بظهور المنتظر!  (2

 حکَت جدّتی حکایات رائعة من تضحیات المقاتلین! (3

 دعوتُ أصدقائی الأعزّاء إلی بیتی فرحین! (4
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 ؟الخَطَأعَیّن   
 أنتُنَّ تَنصُرنَ صدَیقاتِکُنَّ (4 أنا أنصُرُ أصدقِائی  (3 هم یَنصُرون أصدقاءكَم  (2 أنتمُ تَنصُرینَ أصدقِاءكم  (1

 صیاغَةِ الاَمر؟ عَیِّن الصَّحیح عَن   
 تَرحَمان )اِرحَمان(  (4 تَحزَنُ )اِحزَن(  (3 تَتركُنَ )اُترکُ( (2 تَنجَحینَ )اَنجَحی(  (1

 «أيَّتُها الطّالبَِة ............. الیوَم في ترَبیة نَفسَکِ »ما هو المُناسب للِفِراغ  
 تُحاوِلینَ(4 حاَوِلی  (3 تُحاوِلُ  (2 حاوَلَتَ  (1

 عَّیِن الصَّحیح حَسبَ القَواعِد؟  
 یا أولادُ، هَل أنتما مِن ایران  (2 أ تَسمَعنَ صَوتَ أطفالِکُنَّ ،أیَّتُها السِّیدّات (1

 كَیفَ قَرأتَنَّ دَرسَکُنَّ  ،یا بِنتانِ (4 هَل تَسمَحینَ لی بالکَلام ِ   ،یا أستاذُ (3

 فیه فعلُ الامَر؟  لَیسَ عَیِّن ما  
 وَ استَشهدِوا شَهیدَینِ مِن رِجالِکمُ (2 فَقُل إنَّما الغَیبُ لِلّهِ فاَنتَظِروا (1

 وَاذكُروا اللهَ ذكِراً كَثیراً (4         هوَ الغَفورُ الرَّحیم نَّهُإ ، قالَ سَوفَ أستَغفِرُ لَکمُ رَبیّ (3

 عَن أسماء الاشِارة؟  لخَطأعَیِّن ا 
 هولاء الرِّجال یَجمَعون الحَطَب و اُولئکَ النّساء یَجلِبنَ الطَّعام و الخُبز! (1

 فی الیَومِ الثاّنی تَخرُجُ هذه العُصفورة مِنَ العشُِّ و تقولُ لِفِراخِها! (2

 !هذه البَنات یَهمِلنَ فی اَداء واجِباتِهِنَّ الدّراسیة وَ المدَرِسیة دائماً (3

 قُلتُ لِمُعَلِّمی: هذه المَناظِر جَمیلَةٌ جدِاٌ و هذه التَّجارب مُفیدَة!  (4

 عَیِّن العِبارة الصَّحیحة علي حَسبِ القَواعِد؟  
 هولاء یَعلَمنَ بِواجِباتِهمِ الدّینیة فی سَبیل الله!  (1

 اب!هذه المُسلِمَة تَعمَلُ بِواجِباتِها الدّینی فی سبیلِ كَسبِ الثّو (2

 جَمیعُ صدَیقاتی یَعمَلنَ بِواجِباتهِنَّ الدّینیة لِتَحصیلِ مَرضاةِ الله! (3

 هذان الرَّجُلان المُخلِصان یَعمَلان بِواجِباتِها الدّینیه فی هذه الدّنیا!  (4

 عَیِّن ما فیه منِ الضماير المتَّصلة للِنَّصب أو الجَر؟  
 أُتركُوا الناّقَة فَهیَ مأمورة  (2 أُنظُر، لَقد خَرَجَ قارون مِن بَیتِهِ  (1

 یَدخُلونَ فی دین الله أفواجاً (4 هم وَجدَوا طَریقة لِحَلّ هذه المُشکِلة  (3

 عن اسمِ الاِشارة؟  الخطأعَیِّن   
 ن فی أعمالِهمِاُولئکَ الرِّجال صادقِو (2 هذا أثَرٌ تاریخیٌّ جَمیلٌ فی مَدینَتِنا (1

 هذان التلمیذان فائزتان فی المُسابِقَة (4 تلکَ البَطّاریَّة الصَّغیرةَ لِهذه السّیارة الکَبیرَة (3

 ........ البَنات و ............ الرِّجال مَسرورون منِ حِفظ القُران«؟ »عَیِّن المُناسِب للفراغین  
 هاتان  /هذان  (4 هذان  /هولاء  (3 هولاء /اُولئکَ  (2 اُولئکَ /هاتان  (1

 عن اسم الاِشارة؟ الخَطأ عَیِّن   
 تلک الشَّرَرَة مُستَعِرةٌ و فیها حَرارَة (2 هذا الدُّرُ مِن الاَحجار الکَریمَة الجَمیلَة  (1

 هاتان الکوكبان یدَوران حول الاَرض (4 هولاء التِّلمیذات ناجحاتٌ فی الاِمتحان (3
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 ؟الخَطأعَیِّن   
 ماذا تَفعَلین  ،أیُّها الاِخوة (2 ماذا تأكُلونَ ؛ أیُّها الاَطفال (1

 ماذا تَلعَبان ،أَیُّها الزَّمیلان (4 ماذا تَطبُخان ،أیَّتُها المَرأَتان (3

 ؟«الرِّجالالغَني و الفقَیر ................... جَواهِرَ »ما هو المُناسِب للِفِراغ  
 تَکشِفان (4 یَکشِفُ (3 تَکشِفُ (2 یَکشِفان (1

 «.................... مَن في الاَرض، يرَحَمُکَ منَ في السَّماء»اكمِلِ الفرِاغ بکَِلمَِةٍ مُناسِبَة  
 یَرحمَُ (4 أرحمَ (3 إرحمَ (2 إرحَموا  (1

 ؟الخَطأعَیِّن   
 والدِاكمُ و الخدِمَة الصاّدِقَة ألیهِما (2 إحدی طُرُق وصولِکمُ الی الجَنَّة  (1

 وَ بَیَّنوا لَهُما شدَِّة مُحِبَّتِکمُ إلَیهِما (4 فَروحوا إلیهمِ و قَبَّلوا أیدیَکما  (3

 عَیِّن الصَّحیح؟  
 هولاء الشَّجَرة التُّفاحَة مُثمِرَة ٌ فی كُلِّ عام  (2 اولئکَ المُعَلِّمون یدَُرِّسونَ العَرَبیةّ بِشِکلٍ جَیِّدٍ (1

 هذانِ الزُّجاجَتان كَسَرَتا فی السَّنَة الماضیَّة  (4 هذه القَلمَُ بِلَونِ احمَر و أخضَرَ  (3

  بَل الجَلیسَ الصادقِ«؟السوءَعیِّن المحََلَ الاعِرابي ما اُشیرُ اِلَیها بخَِط»نقش كلمه« »لا تصُادِقُ الجَلیسَ  
 مضاف الیه و مجرور (4 مفعول و منصوب (3 نعت و منصوب (2 صفت و مجرور (1

 رَكَة« ما هو المُناسب للِفِراغ »رَجَعَ الرِّجالُ ................ مِنَ المعَ 
 المُجاهدینَ  (4 المجاهدات (3 المُجاهدِینِ  (2 المُجاهدِون  (1

 ؟«فَکَیفَ نشُاهِدُ الشَّمسَ ................... في ..................... مخُتَلفَِةٍ» عَیِّن الصَّحیح للِفَراغین  
 المَناطِق  /المُنیرةُ  (4 مناطِق  /مُنیرَةٍ  (3 مناطِق  /المُضیئة  (2 المَناطِقِ  /المُنیرَةَ  (1

 صفَِة؟ً  لَیسَت في أیِّ عِبارة ٍ  
 شَعَرتُ باَِلمٍَ شدَیدٍ  (2  القُرآنُ هو النّورُ المُبینُ  (1

 العَقلُ لِلمَرءِ مِثلُ التّاجِ لِلمَلِک  (4  إهدِنا الصِّراطَ المُستَقیمَ  (3

 فی أیِّ عِبارَة لِلاِسمِ الواحدِ صِفَةٌ و مُضافٌ الیهِ مَعَاً؟ 

 الدُّرَرُ مِنَ الاَحجارُ الجَمیلَةِ الغالیةِ (2 ألغَیمُ بُخارٌ مُتَراكمٌِ فی السَّماء (1

 أَفضَلُ النّاسِ مُجاهدٌِ فی سَبیلِ اللهِ (4 إنیّ أُحِبُّ إخوانی المُجدِِّینَ (3

 عَیِّن العِبارة الَّتي فیها صِفَةٌ و مضُافٌ إلَیه معََا؟ً  
 لَیسَ الکاذِبُ فائِزاً یَومَ القیامَةِ (2 فی حدَیقَتِنا وَردَةٌ جَمیلَةٌ  (1

 دتُ كِتاباً مُفیداً فی المَکتَبَةِوجَ (4  الکَلامُ قَلیلُهُ نافِعٌ  (3

 ؟«كَم مُضافٌ إلیهِ جاء في عبارَة »أحبَُّ عِباد ِاللهِ الَي اللهِ أنفَعُهُم لعِِبادِ 
 خَمسَة  (4 أربَعَة (3 اثنان (2 ثلاثة (1

 عَیِّن الصَّحیح عَنِ الاِضافَة؟ 
 مُعَلِّمات المدارس فی التَّعلیم الطّالِبات إجتَهدََتْ (2 شاهَدنا ساكِنین هذه الجَزیرة فی الغابَة  (1

 عَلَیکَ أن تُصلِحَ بینَ إخوَتِکَ فی الکُل الاَحوال  (4 إنَّ صاحِبَ المَزرَعَة طلبَ المُساعدَة مِنَ النّاس  (3

 چه نقشي در جمله دارد؟  الباكي، « رعشاهَدتُ الطِّفلَ الباكي في الشّا»در عبارت  
 صفت (4 مضاف  (3 منعوت (2 مضاف الیه (1
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 فیما يلي؟  الخَطأ ما هو  
 جاء إخوَتُهُ الکِبار: برادران بزرگ او آمدند.  (2 أدّی واجِباتِهِ المدَرَسیَّة: تکالیف مدرسه اش را انجام داد.  (1

 أُحبُِّ أصدقِائی المُجدّین: دوستان كوشای خود را دوست دارم.   ( 4 عُیونُ الظَّبی الجَّمیلة: چشمهای آهو زیباست. (3

 رَأيتُ عیَنَینِ ............... جاريَّتینِ في الغابةِ«؟ » عَیِّن الصَّحیح للِفَراغ  
 اثنتانِ (4 اثنَتَینِ  (3 اثنَینِ (2 اثنان (1

 عَیِّن فعلاً يخَتَلفُِ في الوَزن؟  
 اِنتَشَرَ  (4 اِنقَلَبَ (3 اِقتَرَحَ (2 اِستَمَعَ  (1

 عَیِّن الصَّحیح عن أَوزان الکلمات التّالیّة؟ 
 إعلام: إفعال  /عَلیم: فَعیل /معلوم: مَفعول /عالم: فاعل (1

 مُحاكَمَة: مُفاعَلَة /حاكم: فاعل /حَکیم: مَفعول /فَعیل مَحکوم: (2

 جالِسةَ: فاعل  /مجَلسِ: مَفعول  /جَلسَةَ: فَعلَةَ  /جلُوس: فعُول   (3

 مَسجدِ: مَفعول   /ساجدِ: فاعِل /سُجود: فُعول /سَجاّد: فَعّال (4

 

 التّالیَّة؟ عَیِّن الصَّحیح عَن الحروف الاصلیةّ للکلمات  
 م«  ،ج ، یَهجمُُ »ه /ب«  ، ع ،یَلعَبونَ »ل  /م«  ،ل  ،یُسَلِّمُ »س (1

 ح«  ،ب  ،قَبیح »ق   /ر«  ،ب ،مُختَبَر »خ /ع«  ، م ، مَطاعمِ »ط (2

 ب« ، ت ،اِكتساب »ک /ر«  ،س  ،انِکَسَرَ »ک /م«  ، ل ،تَعَلُّم »ع (3

 ع« ،ج ،اِستَرجَعَت »ر /ع«  ،ا ،اِختراع »ر /ل«  ،غ ،اِشتَغَلَ »ش (4

 عَیِّن الصَّحیح عَن الضَّمیر؟ 
 فی مدَرَسَتِنا مدُیرَةٌ ذَكیَّة، تُرجَعُ الاُمور كُلّها إلیهِ (1

 كان هذا الطِّفل یَبکی لّأنَّ اُمِّها لَم تَکُن فی جَنبِه (2

 فدََفَعتُها لَهُ فَفَرِحَت   ،بَعضُهُ لاُّمّی  ،إشتَرَیتُ أشیاءً كَثیرَة مِن السّوق  (3

 قال أحدَُ العُلَماء: لا نخاف مِنَ الموت لِأنَّهُ سفَرٌ لَنا مِن مکان إلی مکان آخر  (4

 ؟الخَطأعَیِّن   
 هذان بئران ألا تَعلَمُ هذا  (2 أُولئکَ زَمیلاتی المؤمنات (1

 هذه القِصَّة ذات مَفاهیم جَمیلَة (4 تلکَ مَدینَة تَبدو مِن بَعید  (3

 للفراغین؟  غیرالمنُاسب .......... ذهََبَت إلي المحَکَمَة و شکَوَتُ عن.......... عند القاضي« عَیِّن » 
 هم  /أنتَ  (4 هُنَّ  /أنتِ  (3 كم  /نحن  (2 كُما   /أنا  (1

 

 

 اید، به این دلیل نیست که خداوند نخواسته دعاهای شما را برآورده کند؛  چنانچه در زندگی به آنچه آرزو دارید نرسیده

 بلکه به این جهت است که افکار، گفتار و کردار شما مخالف با آرزوهایی است که دارید. 
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 مبحث اعداد  ◆
باشد، به همین دلیل ما سال دهم را از درس دوم  ی برخی از مطالب سال هفتم تا نهم میدرس اول سال دهم خلاصه  توجه:

 كنیم: شروع می

 شوند: اعداد به دو دسته تقسیم می
 

 اعداد اصلی یا شمارشی  

 اعداد ترتیبی 
 

  

 

  ( اعداد اصلی یا شمارشی 1  
 

  

 آیند، در جدول زیر چند نمونه از اعداد اصلی بیان شده است. مذكر و مونث میاعداد اصلی)شمارشی( به صورت 

 مؤنث مذكر  مؤنث مذكر 

 نه تِسعة: نه تِسعَ: یک واحدة:  یک واحد:

 ده عَشَرةَ: ده عَشَرَ: دو إثنَتین: /إثنَتان دو إثنَین: /إثنان

 یازده  عَشَرةَ:إحدی  یازده  أحدََ عَشَرَ: سه  ثَلاثَة: سه  ثَلاثَ:

 دوازده إثنتی عَشرةَ:/إثنتا عَشرَة دوازده إثنیَ عَشَرَ:  /إثنا عَشَرَ چهار أربَعَة: چهار أربَعَ:

 سیزده ثَلاثَة عَشَر: سیزده ثَلاثَ عَشرةَ:  پنج خَمسَة:  پنج خَمسَ:

 چهادره أربَعَةُ عَشَر: چهارده أربَعَ عَشرةَ: شش سِتَّة:  شش سِتَّ:

 پانزده  خَمسَة عَشَرَ:  پانزده  خَمسَ عَشَرة: هفت سَبعَة: هفت سَبعَ:

 شانزده  سِتَّة عَشَرَ: شانزده  سِتَّ عًشرةَ: هشت ثَمانیة: هشت ثَمانی: 

 ( معدود   + عددشود: ) مبحث اعداد از دو جزء مهم تشکیل می

 شماریم. ی عدد آن را میای است كه بوسیله معدود كلمه: نکته 

 : سه كتابثلاثة كتبٍ    / : یک كتاب واحداً  كتاباً مثال:

 عدد و معدود  معدود و عدد                 

  

 درس دوم

 مبحث اعداد
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 ی استفاده از اعداد اصلی یا شمارشی: نحوه ◆
 آید بعد عدد. باشند )جنس و تعداد و ...(، اول معدود میی قبل از خود میهمیشه صفت هستند و تابع كلمه  :2و   1عدد 

 ،    كتابان اثنان: دو كتاب    ،   شجرتین اثنتینِ: دو درخت     كتابٌ واحدٌ: یک كتاب  مثال:

 معدود(  +آید بعد معدود. )عدد اول عدد می :10تا  3اعداد 

مفرد معدود  آید و عدد آنها از نظر جنس )مذكر و مونث( مخالف  معدود این اعداد همیشه به صورت جمع و مجرور )( می

 باشد. می

 اَربَعُ مقالاتٍ )عدد و معدود(  معدود(    +ثلاثةُ طلابٍ )عدد  مثال:

 اَربَعُ مذكراست و مقالة )مونث( ثَلاثَة مونث است و طالب )مذكر( 

 پذیرند. باید به نقش عدد در جمله توجه كرد چون اعداد اسم هستند و بر حسب جمله نقش می: نکته 

 معلمینَ  سبعةُفی المدرسة  حَضَرَ تلامیذٍ    خمسةُفی المدرسة   مثال:

 فاعل                                                      مبتدا            

  تست 
 جای خالي را كامل كنید.   

 في المدرسة ..................... تلامیذ و خمس ......................
 سبعةِ ،  معلماتٍ  (4 سبعُ، معلمةً   (3 سبعهُ، معلماتٍ   (2 سبعُ، معلمات   (1

سبعة با مفرد تلامیذ كه تلمیذ است مخالف است. پس درست است و خمس مذكر است و باید با    «؛2»گزینه    جواب:

 شود معلمة و همچنین معدود آن باید جمع باشد. مفرد معدود خود مخالف باشد كه می

آیند و معدود آنها  مونث( با معدود خود مطابقت دارند و قبل از معدود میاین اعداد از نظر جنس )مذكر و  :  12و   11اعداد  

 همیشه مفرد و منصوب است.

 احدی عشرة مجلة    /  احد عَشَر كتاباً  مثال:

 اثنتی عشرة معلمة    /    اثنی عشر معلماً   /   اثنتا عشرة معلمة   /    اثنا عشر معلماً 

بعد معدود، این اعداد از دو قسمت تشکیل شده اند. قسمت اولشان با معدود مخالف است آید  اول عدد می:  19تا    13اعداد  

 و قسمت دومشان موافق و معدودشان نیز همیشه مفرد و منصوب است.

 مجلة عشرة خمس  /  كتاباً  عشر   ثلاثة مثال:

 مذكر   مونث   مونث   مونث   مذكر  مذكر   

 گویند. می اعداد مركباین اعداد را : نکته 

 گویند كه عبارتند از:را عقود می 90تا  20تایی از اعداد دهاعداد عقود: 

 50 خمسین  /خمسون 40 اربعین  /اربعون 30 ثلاثین /ثلاثون 20 عشرین /عشرون

 90 تسعین  /تسعون 80 ثمانین  /ثمانون 70 سبعین  /سبعون 60 ستّین  /ستّون

 است.         منصوبمفرد و معدود این اعداد  : نکته 

 عشرون طالباً                   ثمانینَ رجلاً مثال:

 فرق بین عشرون و عشرین در چیست؟  سوال:
 های درسی نیست. گیرند كه دانستن این مطلب جزو اهداف كتاب پذیرند »ون« یا »ین« می با توجه به نقشی كه در جمله می 
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 اعداد معطوف:   ◆
باشند. قسمت اول را عدد كوچک )یکان( و قسمت  به هم مرتبط می  «واو»شوند كه با یک  این اعداد از دو قسمت تشکیل می

 باشد. نامند و قسمت سوم خود معدود میدوم را عدد بزرگ )دهگان( می

 عدد كتاب 23ثلاثة و عشرون كتاباً:  مثال:

 خود مطابقت دارند. )از نظر جنس( باشند با معدود  2و  1یکان این اعداد اگر : نکته 

 رجلاً و خمسون  ثنانا            كتاباً  و ثلاثون  واحد مثال:

 مذكر              مذكر              مذكر                مذكر                 

 باشد از نظر جنس مخالف معدود خود هستند. 9تا  3و اگر یکان این اعداد 

 شَجَرَة و سبعون خمسَ                          رجلاً و ستون ثلاثه مثال:

 مونث             مذكر                            مذكر               مونث                

 ست.آید و معدود این اعداد نیز همیشه مفرد و منصوب ا ین« می » دهگان این اعداد نیز همیشه مذكر است و با »ون« یا  نکته :  

و مِئتان و مِئتین به معنای   100باشد،  مِئة یا مائَة به معنای هزار می  2به معنای هزار و ألفان و ألفین به معنای  ألفْ: نکته 

 اربع مئة  = 400ثلاث مئة                 = 300باشد. می 200

  تست 
 »............... كتاباً و ............... مجلاتٍ«ما هو العدد المناسب للفراغ:                  

 عشرون، ثلاثین   (2  احد عَشرً، اربعة   (1

 اثنا عَشَرَ، ثلاث (4  اثنتا عشر، خمس   (3
 

 

  اعداد ترتیبی   
 

  

شوند  آیند و به صورت )اول، دوم، سوم، چهارم و ...( ترجمه میباشند )بجز یک( و بعد از معدود میاین اعداد بر وزن فاعل می

 عدد(   +نامند. )معدود و آنها را اعداد ترتیبی یا وصفی می

 درس دوم   الدّرس الثانی                  / یکم                    / درس اول  الدّرس الاول مثال:

 باشند. )از نظر مذكر و مونث( بودن. معمولا این اعداد صفت هستند و تابع ماقبل خود می: نکته 

 ی چهارمخانه الرابع:   البیتُی ششم                      : دفعهالسادسة  المرتبة مثال:

 مذكر  مذكر       مونث                                             مونث                     

 :اعداد عقود )عشرون، ثلاثون، و ...( بین اعداد اصلی و ترتیبی مشترک هستند و راه تشخیص آنها اینگونه است: نکته 

 ی درست(:)جهت ترجمه 

ی هستند، و درضمن اگر همراه »ال« باشند قطعاً  اگر قبل از معدود بیایند اصلی هستند و اگر بعد از معدود بیایند ترتیب

 ترتیبی هستند. 

 )درس بیستم(     العشرینالدرس                  (آموزدانش 20)طالباً   عشرون مثال:

 ترتیبی                                                               اصلی                 
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  اعداد ترتیبی یا شمارشی   
 

  

 مونث مذكر  مونث مذكر 

 هفتم الساّبِعَة: هفتم الساّبِع: اول الاولی: اول  اول/ یکم الاَول:

 هشتم الثاّمِنَة: هشتم الثاّمِن: دوم الثاّنیة: دوم  دوم الثاّنی: 

 نهم التّاسِعَة: نهم التّاسِع: سوم  الثّالثة: سوم  سوم  الثاّلث:

 دهم  العاشِرةَ: دهم  العاشِر: چهارم الرّابِعَة:چهارم  چهارم الرّابع: 

 یازدهم  الحادیة عَشرةَ: یازدهم  الحادی عَشَر: پنجم الخامِسَة: پنجم پنجم الخامس: 

 دوازدهم  الثاّنیة: عَشرةَ: دوازدهم  الثاّنی عَشَر:  ششم الساّدسَة: ششم ششم الساّدِس:

 كنیم.  برای بیان ساعت از اعداد ترتیبی استفاده می: نکته 

 3:20الساّعة الثالثة و عشرین دقیقهً            مثال:

 برای خواندن ساعت چند نکته را در نظر داشته باشید:: نکته 

 كنیم.  برای بیان ساعت كامل از عدد ترتیبی و كلمه ی »تماماً« استفاده می -1

 : الثاّمِنَة تَماماً 8ساعت  مثال:

 كنیم.  برای بیان پانزده دقیقه از كلمه »رُبع« استفاده می -2

 یک و پانزده دقیقه:    الواحدة والرّبع مثال:

 كنیم.  استفاده میی »نصف« دقیقه یا نیم از كلمه برای بیان سی -3

 سه و نیم:   الثالثَة و النصف مثال:

 نویسیم و مقدار باقیمانده را با »إلّا« بیان كنیم.  میاز نیم به بعد ساعت بعدی را  -4

 پنج و چهل و پنج: الساّدِسَة إلاّ ربُعاً  مثال:

 كنیم. برای بیان انواع دیگر ساعات از كلمات عقود و مركب و ... استفاده می -5

 شش و بیست دقیقه: الساّدِسَة و عشرون               ده وسی و پنج دقیقه: العاشرَة و خَمس و ثلاثون دقیقة  مثال:

 چهار عمل اصلی ریاضی )جمع و تفریق و ضرب و تقسیم( : نکته 

 شود: خَمسَة و عشرون زائد سَبعَة و ثلاثون یُساوی إثنان و سِتّون:به جمع »زائد« گفته می جمع: (1

          62 = 37+25 

 شود:  به تفریق »ناقص« گفته می ( تفریق:2

 80-20=60  ثَمانون ناقِص عشرون یُساوی سِتّون:               مثال:

 شود:  به ضرب »ضَربٌ فی« یا »فی« گفته می ( ضَرب:3

  4×   10 = 40عَشرَة فی أربَعَة یُساوی أربَعون:                        مثال:

 شود:  به تقسیم »تقسیمٌ علی« گفته می ( تَقسیم:4

 54÷2 =27أربَعَة و خَمسون تَقسیمٌ  علی إثنان یُساوی سَبعة و عشرین:    مثال:

 ت. های بالا آمده اسشود كه در مثالبه مساوی »یُساوی« گفته می  ( مساوی:5
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  تمرین تشریحی   
 تَرجم التّراكیب: 

 ................................ عشرونَ طبیباً   (الف
 ................................ سبَعة عَشرَ جُنديّاً:  (ب 
 ................................ ثَمانیة بُیوتٍ:   (ج 
 ................................ اَلصفّحة السّادسة عشرَة: (د
 ................................ مجََلّتان اثِنتانِ:   (ه
 ................................ ثلاثة و خَمسونَ طالباً:  (و

 انتخب الجَواب المناسب للعملیّات الحسابیّة: 
 اثِنان و سبعونَ     يُساویأربعةٌ و ستّونَ زائد خَمسةٍ  (1
 ستّةٌ و عشرونَ     ثَمانیة عَشَرة ناقص ستّة يُساوی (2
 خَمسةٌ و عشرونَ     تسعة في ثمانیة يُساوی  (3
 تسعة و ستّونَ     اثِنان و خَمسون تقسیمٌ علي اثنینِ يُساوی (4
 اثِنا عشرََ     مِئةٌ تقسیمٌ علي أربعة يساوی (5
 ثَلاثة و عشرونَ     ثَمانونَ ناقص عَشَرة (6

  های درس دوم تست   
 عَیِّن الصَّحیح للِفَراغ: »سَلَّمتُ عَلي طالبینِ .......... في المدرسةَ«؟ 

 اثنتانِ (4 اثنَتَینِ  (3 اثنَینِ (2 اثنان (1

 ................ في السَّنَة فَصلُ الخَريف«؟عَیِّن الصَّحیح عَن عِبارة »الفَصلُ  
 أثنان (4 الثّالِث (3 الرّابِع (2 ثلات (1

 صلاة المغَرِب .................. رَكعَات«؟ »ما هو الصَّحیح للِفَراغ  
 ثالِثُ  (4 رابعُ (3 ثلاث (2 ثَلاثَة (1

 ؟الخَطأعَیِّن   
 كُلُّ یَومٍ أربَع و عِشرون ساعَةً  (4 كُلُّ فَصلٍ ثَلاثَة ُ أشهُرٍ (3 كُلُّ شَهرٍ ثلاثونَ یَوماً  (2 كُلُّ أسبوعٍ سابِعَةُ أیّام  (1

 عَیِّن الصَّحیح؟  
 خت.سَوفَ نَقومُ غدََاً بِقِراءة الدَّرس الاَوَّل مِنَ الکِتاب: فردا به قرائت یک درس از كتاب خواهیم پردا (1

 كنیم . می  دروس: و در هر دو هفته پنج درس را مطالعه و فی كُلِّ أسبوعَینِ إثنَینِ نُطالِعُ خَمسَةَ (2

 و سَنَصِلُ فی الاُسبوعِ الخامسِ إلی الدَّرسِ الساّدِس: و در پنج هفته به درس ششم خواهیم رسید . (3

 أماّ الدَّرسُ الثانی عَشَر فَنَقرَأُهُ فی الاُسبوع الرّابِع عَشَر: اما دوازده درس را در چهارده هفته خواهیم خواند . (4

 صفَِة؟ غیرعیِّن العدد  
 دروس  و فی كُلِّ أسبوعینِ اثنین نقرأُ خمسَةَ (2 ا فی الیَوم الأول مِن فصل الخَریفنبدأ دروسن (1

 أماّ الدَّرس العاشِر فَنَقرَأُهُ فی الأُسبوع الثاّنی عشر (4 و فی الإسبوع الساّبِع نَصِلُ الی الدَّرسِ الثاّمِن (3
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 فیهِ مِن العُقود؟ لیسَ عَیِّن ما  
 و أنزَلَ لَکمُ مِنَ الاَنعام ثَمانیة أزواج (2  علی حَملِ شیءٍ یفوقُ وَزنَها خَمسینَ مَرَّةالنَّملَة تَقدِرُ (1

 تِسعون ناقِصٌ أربَعَة و عشرون یُساوی سِتَّة و سِتّین (4 إثنان و ثمانون تقسیمٌ علی اِثنَینِ یُساوی واحدِاً و أربَعین (3

 ستفادَة منَِ الاعداد؟إحوَلَ  الخَطَأعَیِّن   
 القُرآن یَحتوَی علی مِئة و اربَعَ عَشرةَ سورَةً )یکصد و چهارده سوره( (1

 فاَنفَجَرَت منهُ إثنَتا عَشرَةَ عیناً )دوازده چشمه(  (2

 و أنزَلَ لَکمُ مِنَ الاَنعام ثَمانیة أزواج )هشتمین چشمه(  (3

 بُنیَت فی مدَینَتِنا سَبعُ مدارس فیِ السَّنَة الماضیةِ )هفت مدرسه(  (4

 ما هو الصَّحیح في ما يلي؟  
 أربَعُ ضُیوفٍ (4 ...... سِتُّ طُلاّب  (3 كُتُبٍ ...... خمسُ  (2 ...... سَبعَةُ اقلام  (1

 النَّعت؟ ما جاء في ایِّ الاجَوبَة  
 إنَّ فی المدَرسَة تِلمیذَینِ إثنَینِ (2  الدَّرس الثامِن صَعبٌ (1

 قَرَأتُ الدَّرس الخامسِ  (4  قَرَأتُ ثَمانیة دروسٍ (3

 المعَدود؟ لايوُجَدُفي أیِّ عِبارَه  
 مَن جاء َ بِالحَسَنَة فَلَهُ عَشرُ أمثالِها (2 إثنان لا یَجتَمعِان: الحَسدَ و الایمان (1

 الغُرابُ یَعیشُ عشرینَ سَنَة أو أكثَر (4 تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادةِ سَبعینَ سَنَة  (3

 تَرتیبِهِ مَعَ المعَدود؟عَیِّن ما فیهِ يخَتَلِفُ العَدَد مِن حَیثِ  
 كَتَبتُ ثَلاثَةَ تَمارین مِن دُروسی حَتیّ ألان فَقَط! (1

 مدَینَةُ شیراز مِن أكبَرِ المدُُنِ الإیرانیة و عدَدُ سُکانِها أكثَرُ مِن سِتَّة مَلایین!  (2

 صَباحَ الیَومِ الساِدِس شاهدَتُ صَدیقی فی السّوق!  (3

 الشُّعاعُ الضّوئی لمَ یَکون إلاّ مِن سَبعَةِ ألوان! (4

 عَیِّن الصحَیح في السّاعَة؟  
 یک و بیست: الواحدِة و عشرون ساعَة  (2 هفت و پنجاه: الثاّمِنَة إلاّ خَمسَ دقایق (1

 سه و پنجاه: الثّالِثَةُ و خَمسَ دقَایق (4 چهار و چهل و پنج: الخامِسَة إلّا ربُعاً  (3

 عَیِّن الصحَیح في العدََد و المعَدود؟ 
 تَیاّر الکَهرباء فی الخامِس حُجُرات مَقطوع! (2 هَل تَعلمَُ أنَّ طولَ قامَةِ الزّرافَة سِتَّةُ مِتراً!  (1

 دوراس عَشرَة مَرّات! قدَ حدََّثَت ظاهِرَةُ مَطَر السَّمک فی الهن (4 قال الله: لا تَتَّخذِ إلهین إثنَین إنَّما هو إلهٌ واحدِ!  (3

 .......................يُساوی ثَلاثَة و ثلاثینَ« ما هو المُناسِب لِلفرَاغ؟ » 
 تِسعون و سِتّون ناقِص نِصفُهُ (2 أحدََ عَشَر ضرب فی ثَلاثَة  (1

 تِسعَة و تِسعون تَقسیم عَلی سِتَّة (4  عشرون زائد ثَلاثَة عشَر (3

 عَیِّن الصَّحیح عَنِ العَمَلیات الحسابیة التالیة؟  
 ثمانیه و ثَمانون ناقِصٌ ثَمانیه عَشَرَ یُساوی سِتّین  (2 واحدِ و ثلاثون زاید ثَلاثَه عَشَرَ یُساوی أربَعَة و ثَلاثین  (1

 خَمسَةُ عَشَرَ فی سِتَّة یُساوی ثمانین (4 اوی سِتَّة أربَعَةٌ و خَمسون تَقسیمٌ علی تِسعَة یُس (3
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 فیه العدد الأصليّ: لیس عیّن ما  
 جاء أخوان إثنان من زملائی إلی الملعب! (2 قرأت الدّرس الثّلاثین فی المکتبة! (1

 نجحَ تلمیذ واحد فی مدرستنا! (4 أبی فلاحٌ و له إحدی عشرة حدیقة! (3

 عبارت »نماز شب يازده ركعت است« كدام است؟ ی درستترجمه  
 صلَاةُ اللَّیل إحدی عَشرَةَ ركََعاتٍ (2 صلَاَة الّلیل احدََ عَشَرَ ركَعَةً (1

 صلَاةُ اللّیل إحدی عَشَرَة ركَعَةً (4 صلَاةُ اللّیل إحدی عَشرَ ركعات  (3

 عیّن العبارة كلّها من الأعداد الأصلیة: 
 تِسعون -ثمانیة -الأوّل (2 سبعة -الثامن  -تِسعة عشر  (1

 خمسة -مِائة -الثانی عشر (4 عَشرة  -أربعة -واحدة و ثلاثون (3

 كَم غُرفَة في هذا البَیت »لبِیتِنا سبَعَ طَبقَاتٍ، و في كُلِّ طَبقََة تِسعُ غرَُفات«؟ 
 أربَعون و تِسعَة (4 تِسعَة و أربَعون (3 ثلاثَة و ستون (2 ستون و ثَلاثَة (1

 فیه العدََد؟ لیس عَیِّن ما  
 و أخیراً جئتُ بِالکِتاب إلی البیت فی المَرَّة الساّدسَة (2 راجعتُ إلی المَکتَبَة خمس مرّات لِاَخذ كتاباً خاصاًّ  (1

 عدَ أن تأمَّلتُ فیه كثیراً و فی المَرحَلة العاشِرَة فَهِمتُهُ جیِّداً و بَ (4 فَبدَاتُ بِقراءته مَرَّتین و لکنیّ ما فَهِمتُهُ حَتیّ الان (3

 ؟«حَفِظتُ قَصیدَةً .......... و قَرأتُ خَمسَة ........... مِنها»عَیِّن الصَّحیح للفراغین  
 ابیاتٍ  /واحدَِةً  (4 بیتین  /الواحدَِ  (3 بیتاً  /واحدِاً  (2 بیتٍ  /واحدَِةً  (1

 ( 99اختصاصی انسانی داخل ) للفراغ: الخطأعیّن   
 .   «فیجلسون فی مکانهم ............  ،یذهب طلاّب صفّنا إلی المکتبة فی الساّعة الثاّمنة و النصف و یرجعون بعد أربع ساعات»

 فی الثانیة عشرة و ثلاثین دقیقة! (2 نصف ساعة بعد الثانیة عشرة!  (1

 نصف ساعة قبل الواحدة بعدالظهر! (4 فی الواحدة و ثلاثین دقیقة بعدالظهر!  (3

 (99هنر ) عین الصحّیح للفراغین:  
.  ..... ... واصَل    كان في فريقنا أحد عشر لاعبًا، طال لعبنا مدّة ساعتین. مَضت عشرون دقیقة من اللعب. جُرح لاعبان اثنان مِنّا، 

 .. دقیقة إلى نهاية اللعّب! ....لاعبین المباراة لمدّة .. 
 ساعتین و عشرین /تسعة  (2  ساعة و أربعین  /سبعة  (1

 ساعة و أربعین /تسعة  (4 ساعتین إلاّ عشرین /ستّة  (3

 (99زبان خارجه ) .........!«.عیّن المناسب للفراغین: »أيّام الاسُبوع ................ و الیوم الوسط منها  
 ثلاثاء  -  سابعة (4 الاثنین -  سابعة (3 الثلاثاء  - سبعة (2 اثنین -سبعة  (1

 ( 99تجربی ) عیّن الصحّیح للفراغین:  
في    ساعات »ذهبت مع اُسرتي إلي سفرة يوم الأحد طالت سفرتُنا ثلاثة أيّام . رجعنا في السّاعة السّابعة صباحا. كنُّا خمس  

 الطّريق. فوَصلنا في السّاعة ....... من يوم ....... إلي بیتنا!«.
 الاثنین /الثانیة عشرة  (4 الأربعاء /الثانی عشر (3 الأربعاء  /الثانیة عشرة (2 الثلاثاء /الثانی عشر (1

 (99ریاضی ) الذهبیّة، فهو الفائز...!«عیّن الصحّیح للفراغ: »نجح سعیدٌ في المسابقة و حصل علي الجائزة  
 الاُولی (4 الواحد (3 الأوّل (2 الأحد (1
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د و مزید      ثلاثی مجرا
 

  

 شوند:ها بر اساس نوع ریشه به دو دسته تقسیم میدر زبان عربی فعل
 

 ثلاثی مجرّد  -1

 ثلاثی مزید  -2

د:  (1 ◆  ثلاثی مجرا
تر  باشند. به عبارت سادههایی كه سوم شخص مفرد مذكر ماضی آنها )هو فَعَلَ( فقط سه حرف باشد ثلاثی مجرد میفعل

 هایی كه به یکی از بابهای )افعال، تفعیل، مفاعلة و ...( نرفته باشند ثلاثی مجرد هستند. فعل

 یَجلسُ، كَتَبَت، یَذهبون و ....  مثال:

 مزید:  ثلاثی  (2 ◆
فعلهایی كه سوم شخص مفرد مذكر ماضی آنها علاوه بر سه حرف اصلی تعدادی حروف زاید نیز دارند. به عبارت دیگر به  

 گویند. مفاعلة  و ...( رفته باشند ثلاثی مزید می فعلهایی كه به یکی از بابهای )افعال و تفعیل و 

 ت  +س  +ا  =حروف زاید  /حروف اصلی )خرج(   =اِستَخرَجَ    =سوم شخص مفرد ماضی  =یَستخرِجُ   مثال:

 قبل از ورود به بحث اصلی ذكر یک مطلب لازم است. : نکته 

 فعل یا لازم است یا متعدّی:     دُلمه:

 نیاز ندارد:   به مفعول فعلیست كه فعل لازم

 : علی به مدرسه رفت.إلی المدَرَسَةِ   علیٌّ     ذهََبَ مثال:
 جار و مجرور    فعل    فاعل                      

 فعلیست كه علاوه بر فاعل به مفعول نیز نیاز دارد:   فعل متعدّی 

 آموز نامه را نوشت.: دانشالرّسالَةَ   الطّالبُ  كَتَبَ  مثال:
 مفعول  فاعل      فعل                        

  

 

  نکات خَفَن و شدیدا کاربردی   
 

  

 تفاوت باب افتعال با انفعال: اگر حرف سوم آن فعل »ت« باشد افتعال و اگر »ت« نباشد از انفعال است. :20 نکته

 انفعال  انصرف، ینصرف، انقلب، ینقلب   /افتعال    انتظر، ینتظر، انتخب، ینتخب  مثال:

تفاوت افتعال با استفعال: اگر ماضی و مضارع فعلی )صیغه للغائب( پنج حرفی باشد از افتعال و اگر شش حرفی باشد    :21  نکته

 از استفعال است. 

 استفعال  یستخدم، یستمرّ، استغفر        / افتعال         یستمع، یستوی،یستندُ  مثال:

  

 سوم و چهارمدرس 

 ثلاثی مجرّد و مزید
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 تفاوت تفعّل با تفعیل:    : 22نکته  
 

 نتصدّق    - أتصدّق   - تتصدّق   - یتصدّق   مثال: شود:  تت، ات، نت« شروع می   مضارع تفعل با »یت، 

 نُصدّق -أُصدّق - تُصدّق  -یُصدّق  مثال:شود: ن« شروع می -ا - ت -مضارع تفعیل با »ی

 مصدر باب »مفاعلة« باید مُفاعَلة باشد نه مُفاعِلة. و همینطور فِعال درست است نه فَعال.  :23 نکته

 جِهاد صحیح است نه جَهاد  / مُجاهَدة صحیح است نه مُجاهدَِة     مثال:

 گردد. الفعل )حرف دوم از ریشه( برمیها تفاوت ماضی و امر فقط به حركت عیندر برخی از باب :24 نکته

ضمیر    آید و اگر كسره باشد آن فعل، امر است و بااگر فتحه باشد آن فعل ماضی است و با ضمیر غائب میراه تشخیص:  

 أنتم أحسِنوا )أمر(: شما نیکی كنید    /هم أحسَنوا )ماضی(: آنها نیکی كردند       مثال:آید.     مخاطب می

در این دو باب یا با توجه به ضمایر موجود در جمله و یا با استفاده از    جز دو باب »تفعُّل« و »تفاعُل«(  )البته به 

 دن آن را تشخیص داد. ساختار و اسلوب جمله باید ماضی یا امر بو

 أنتم تقدَّموا )أمر(: شما پیشرفت كنید.       /هم تقدَّموا )ماضی(: آنها پیشرفت كردند.     مثال:
 

  باب ثلاثی مزید«  8»جدول    
 

  

 كاربرد اضافه حروف مصدر امر مضارع ماضی 

 درخواست طلب و  همزه، س، ت  إستِفعال إستَفعِل  یَستَفعِلُ  إستَفعَلَ 

 اغلب اثر پذیرفتن  همزه، ت  إفتِعال إفتَعِل یَفتَعِلُ إفتَعَلَ

 همیشه اثر پذیرفتن همزه، ن  إنفِعال إنفَعِل یَنفَعِلُ إنفَعَلَ

 اغلب اثر پذیرفتن  تشدید، ت تَفَعُّل تَفَعَّل یَتَفَعَّلُ تَفَعَّلَ

 متعدّی كردن  همزه إفعال  أفعِل یُفعِلُ أفعَلَ

 متعدّی كردن  تشدید  تَفعیل فَعِّل  یُفَعِّلُ فَعَّلَ 

 مشاركت دو طرفه  ت، الف تَفاعُل  تَفاعَل  یَتَفاعَلُ  تَفاعَلَ 

 مشاركت یکطرفه الف  فِعال   /مُفاعَلَة فاعِل  یُفاعِلُ  فاعَلَ 
 

  

 

 

 
 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و 

 تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.یا کانال 

 09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSدر تلگرام  یا واتساپ و یا به صورت 
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  تمرین تشریحی   
 جدول را كامل كنید:  

 المصدر  الأمر المضارع  الماضی

 إجلاس: نشاندن   ...................... أجلِسی:   .................... تُجلسونَ:    ....................... أجلَسوا: 

 تَعلُّم: یاد گرفتن   ........................ تَعلَّموا:   .......................... أتعَلَّمُ:    ....................... تَعَلّمتُ:  

 تفهیم: فهماندن  ........................ فَهّمی:    ....................... تُفَهّمنَ:   ......................... فَهَّمنا:  

 إرسال: فرستادن  ....................... أَرسِلنَ:   ..................... یُرسلونَ:   ........................ أرسَلنا: 

 شدن  إجتماع: جمع   .................... إجتَمِعوا:   ...................... تجتَمعنَ   .................... إجتَمَعَت: 

 

 : )ضمیران زائدان( ما هو الضمیر المناسب 
 أنتِ(   -نحنُ  -هيَ - همَ -أنتُما   -أنا  - أنتَ   -)أنتُنَّ  

 إكتَسبتُما........ ........ .... (ج  لا تعَتَذرنَ. ....... ........ .... (ب  ....... أستغَفِرُ......... ....  (الف
 كانت تُشاهِدُ....... ............ (و إشتَغَلوا. ....... ............ (ه لا تَنقطعي.  ....... ............ (د

 ضعِ الکلمات في مکانها المناسب من الجدول: 
 أَكرِموا، لا تُهاجِموا«  ،تُوكِّدُ ،تَنزيل  ، تعَايشتُم ،شجَِّع  ،تقَاعُد ،لا تَستخَدمي ،نَکتَسِبُ   ،»أَكرَمنَ 

 

 

 

 

  مزید   و  مجرد   ثلاثی   نمونه   هایتست   
 تقَتَنعِان، تتََفَکَّرون، تَستَمعِینَ« » عَیِّن الصَّحیح عَن اَبوابِ الاَفعال  

 افِتِعال  ،تَفعیل  ،انِفِعال (4 افِتِعال  ،تَفَعُّل ، افِتِعال (3 اِستِفعال  ،تَفَعُّل  ،انِفِعال (2 اِستِفعال  ،تَفَعُّل ، افِتعال (1

 حَسبَ الضَّماير؟ الخَطَأ عَیِّن   
 أنتُما تَتعَلَّمانِ ،أنتُنَّ اِستَضعَفنَ (2 اَنتمُ تَکَلَّمتمُ  ،هُما اِستَرجَعا (1

 نَحنُ إنصَرَفنا  ،أنتِ اِشتَغَلتِ (4  نتَصَرَت  إهی  ،أنا تَکَلَّمتُ (3

 عَن أبوابِ الافعال؟ الخَطأعَیِّن   
 الایرانیون بِالنّوروز أوَّلَ یوم مِن أیاّمِ السَّنَة الدِّراسیة »إفتِعال« یَحتَفِلُ (1

 »إنفِعال« إنتَبَهوافَاذا ماتوا  ، النّاسُ نیامٌ (2

 أنیّ مَعَکُم مِنَ المُنتَظِرون »إفتِعال« انتَظِروافَ إنَّما الغیب لله  (3

 رَجایی عَنِ الخَلق »إنفِعال« إنقَطَعَإلهی قَد  (4

 عَن وَزنِ مصدَرِ الافعال؟ الخَطأعَیِّن   
 یَنقَلِبون: إنفِعال (4 تَعَجَّبوا: تَفَعُّل (3 یَتَنَبَّهون: تَفَعُّل (2 اِستَمَعَ: إستِفعال (1

 « هولاء ............ »لِلفَراغ:  الخَطأعَیِّن   
 إنقَطِعوا (4 لا یَتَعلّمون (3 یَبتَسِمونَ  (2 اِستَغفَرنَ  (1

 المصدر  فعل النّهی  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضی

 ..................  ..................  ..................  .................  ................. 

 ...................  ..................  ..................  .................  .................. 
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 عَیِّن الاَفعال كلَُّها مِن وزَنِ الواحِد؟ 
 اِنفَتَحَ  ،اِنتَخَبَ ،اِنتَظمَ (4 اِستَلمََ ،اِستَعلمََ ،اِستَکبَرَ (3 اِكتَسَبَ ، اِنتَقمََ ،اِفتَتَحَ (2 اِنتَصَرَ ،اِنتَظَرَ ،انِکَسَرَ (1

 عَیِّن الضّماير المُناسِبَة لِلاَفعال »اسِتَلَمنا، اِستخَدَمتُ، تَشتغَِلینَ«؟  
 نحنُ، أنتَ، أنتِ  (4 نَحنُ، أنا، أنتِ  (3 نَحنُ، أنا، أنتُنَّ  (2 أنا، نَحنُ، أنتِ  (1

 عَیِّن المَصدرَ لِفعِلِ »يفَتخَِرونَ«؟ 
 مُجاهَد  (4 د جِها (3 افتِعال  (2 انفِعال  (1

 عَیِّن الصحَیح عَن »أتعََلَّمُ«؟  
 فعل مضارع و مجرد ثلاثی  (2 فعل مضارع لِلمُتَکَلِّم وحده  (1

 فعل أمر مِن باب تَفَعُّل  (4 مزید ثلاثی مِن باب تفاعل  (3

 ؟الخَطأعَیِّن   
 صُعوبَةَ العِلم »فعل مضارع مِن باب تَفَعُّل«  لُنَتَحَمَّنحنُ  (1

 الطِّفل و رَفَعَ رَأسَهُ »فعل ماضٍ مِن باب إستِفعال« إبتَسمََ (2

 الاَعداء و فَرِحنا كَثیراً »فعل ماضٍ مِن باب إنفِعال«  إنهَزَمَ (3

 نا فی المعارک »فعل ماضٍ من باب إفتعال« ئمِن أعدا إنتَقَمنا (4

 فیها مزيد ثلاثي مِن باب إفتعال؟   ما جاءبارَة الَّتي  عَیِّن العِ 
 لا تَتعَب مِنَ المَشاكِل فی الحَیاة (2 اِجتَنِب المعَاصی ، أیُّها الصَّدیق (1

 نَفتَخِرُ فی بِلادِنا بالاَحرار مِنَ الظُّلم (4 الربیع  اَلاَزهارُ تَبتَسمُِ فی فَصلِ (3

 من الحرُوف الاَصلیة لِلفعِل؟  لیسَتعَیِّن حرف »النون«  
 انِکَسَرَ الاِناء الزُّجاجی بِیدَِ الطِّفل (1

 قال الله تَعالی أنعَمتُکَ بِأكثَرِ مِن مائَتی نِعمَة فَلِماذا لا تَشکرنی (2

 ت مِن بین عَشرَة كُتُبِ لِمُطالِعَتی اِنتَخَبتُ خَمسُ مَقالا (3

 رایحةُ الاَزهار الطِّبیة اِنتشََرَت فی ساحَةِ دارِنا  (4

 فیها فعل مَزيد ثُلاثي؟   لیسَتعَیِّن العِبارة  
 إتَّفَقَ رَسول الله )ص( مَعَ قبایل القَریة لِحِمایة المدَینَة مِنَ الهُجوم و العدُوان!  (1

 إن كُنتُ كما قُلتُ أستَغفِرُ الله مِنة و إن لمَ أكُن كما قُلتُ فَغَفَرَ الله لَکَ! (2

 قدَ كان هدَفُ رسول الله مِن وَراء ذلکَ تَضعیف موقِف قُرَیش بینَ القَبایل! (3

 و الطُّلابُ یَجتَمِعون فیها! یَومَ التِّلمیذِ  نعَقدُِ مَراسمُِیَ (4

 ما هوَ المُضارع و المصَدَر مِن »إنبعَثََ«: 
 أنابِث ، یَنابِثُ (4 إنبِعاث  ،یَنبَعِثُ (3 إبعاث  ،یَبعَثُ (2 إنباث  ،یَنبِثُ (1

 حَسبَ الضَّمیر؟  الخَطأعَیِّن   
 أنا إستَمِعَت ألی القران  (4 نحنُ نَستَمِعُ إلیَ القُران  (3 نَحنُ إستَمِعنا إلیَ القُران (2 أنا أستَمِعُ اِلیَ القُران (1

 تحتَفِلنَ«: -تَتعَرَّفینَ  -عیّن الضّمائر المناسبة للأفعال التاّلیة: »تَبتعَدانِ 
 أنتُنَّ - أنتَ -هُما  (4 أنتُنَّ  -أنتِ  -أنتما (3 أنتُنَّ  -أنتَ  -أنتما (2 أنتُنَّ  - أنتُنَّ -أنتُما (1
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 تَنافَسوا«:»عن فعل  الخطأعیّن   
 فعل ماضٍ من صیغة »للغائبینَ« (2 مزید ثلاثی من باب »التّفاعُل«  (1

 فعلُ ماضٍ و ضمیرُهُ »أنتُم« (4 فعل أمرٍ من صیغة »للمخاطبینَ« (3

 :الخطأعیّن   
 أكرمی معلّمتک یا فاطمة!  (4 الآباء علَّموا أولادهم!  (3 الأمّهات دافِعنَ عن وطنهنَّ! (2 هُنَّ أخبَرنَ أصدقائهنَّ!  (1

 « نعُلِّمُ  -تَتَصارعانِ - يتحمَّلنَ»ما هو الصحّیح عن أبواب الأفعال علي الترّتیب:  
 تفعُّل  - مُفاعلة -تفعیل (4 تفعیل  -تفاعل  -لتفعُّ (3 تفعیل  - مُفاعلة  -تفعُّل (2 تفعیل  - تفاعل -تفعیل (1

 عیّن المزيد الّذی يحتاجُ إلي الهمزة في الأمر: 
 تعلّموا العلم و تَواضَعوا لِمن تعلّمونه!  (2 إن یُحاول لرؤیة جناحیه یُحرّک جناحیه! (1

 أَم حسبتمُ أن تَدخلوا الجنّة و لم تُجاهدوا!  (4 یُکمِل اللّه للمسلمین الحیاة إن شاء سهلاً!  (3

 ما هو الصحّیح عن أبواب الأفعال التّالیة: 
 التفعُّل    له! تفسَّحتُكانت كفّه خشنة ف (2 التّفعیل    المصاعب! یَتَحمّلإنّ شعبنا  (1

 التَّفعیل   من ألوانٍ! تتکوّنظاهرة قوس قزح  (4 التفعُّل    عن شوكة!  یُفتِّشُكان الذّئبُ  (3

 «تفاعُل   صحََبَمیِّز الخطأ من المنتخبات حول »  
 تَصاحُب  المصدر (2 تَصاحَبی   الأمر للمخاطیة (1

 ضمیره »أنتُنَّ« فقط  تَصاحَبنَ (4 تصاحبُوا   الأمر للمخاطبین (3

 عیّن فعلاً حروفه الزّائدة أكثر:  
 بنتی تُقدّم للفقراء كتبها!  (2 الأمّ تذُكّر لطفلها حُبّها أمام جمیع الأسرة! (1

 الأب تَدخّل فی أمور البیت حتیّ تسهل!  (4 البومة تُعوّض نقصها بتحریک رأسها فی كلّ جهة!  (3

 عیّن الجواب ماضیاً فقط:  
 قَسَّمَ /اِستَخرَج  (4 تَقاعدَ  /تفضّلوا  (3 اِعترَض /نَ تصاحَب (2 عامل  /فکَّرا  (1

 (99عمومی انسانی داخل وخارج ) ن حرف »ن« من الحروف الأصلیّة للفعل:عیّ 
 ینطلق طائرُ الطّنان بسرعة و یتوقّف بسرعة أیضاً! (2 إذا یَنکسرسورُ الجهل نَبتعد نحن عن الحماقة!  (1

 ! یَنتقل النّفطُ بالناقلات فی المناطق الّتی لا توجد (4 لا تنقطع الأشجار فی الغابات إلاّ و هو خسارة لبیئتنا! (3

 ......... .......................................................................................    یادداشت:

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

............................ ................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

 .................................................................. .......................................... 

 ............................................................................................................ 
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 ............................................................................................................ 
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 دقیقه 75زمان پیشنهادی:              1شماره -آزمون دیماه دهم  
 تَرجمِ الکلماتِ الّتي تحتَها خَطٌّ:    

 المُکَیِّفِ.)                 (  إِطفاءَطَلَبْتُ مِن سُمَیَّةَ ب(                                        مِن السَّماءِ. )               ( الثَّلْجُیَنزِلُ   الف(
 عَیِّن المُترادفَ و المتَّضادَ في العبارتینِ:    

 مُجدِّونَ فی أَداء الوظائفِ ونَحن مُجتَهدِونَ فی الحِفاظ علی المَرافق العامَّةانتم  (2  .الرِّجالُ عَلی الیَمینِ و الاَطفالُ علیَ الیَسارِ (1

 ...................   ≠.................ب(                                ................ =  ..................                     الف(

 عَیِّن الکلمة الغريبة:    

   Oاللَّون               Oالغَیم                   Oالمَطَر    O السَّماء الف(

 Oتِسعة              Oأوّل                 Oسَبعة                   Oخَمسة  ب(

     
    خیالیَّاً.)               (لماً  الاسَماکِ فِلَیسَتْ ظاهرةَُ مَطَر            في العبارة التّالیة: "فِلماً "لِکلمةِ الجَمع اُكتبُ  الف(
 اللهِ مُنهَمرَِةٌ.)               (  نعْمُُاَ   في العِبارةِ التّالیةِ:"أَنعُم  "اُكتُب المُفرَد لکِلمةِ  ب(

 تَرجمِ هذهِ الجمَُلَ بالفارسیّه:   

 بِأَنجمٍُ كَالدُّرَرِ. اُنظُرْ إلی اللَّیلِ وَ قُلْ ،مَن زانَهُ    (1
  حَیَّرتَ هذِهِ الظاهِرَةُ النّاسَ سَنَواتٍ طویلَةً فَما وَجدَُوا لَها جَواباً. (2
 بَعضُ المدُرِّساتِ یَنتَظِرنَ أَنْ تَفرُغَ المدَرَسَةُ مِن الطّالباتِ.   (3
 یَزرَعُ الجاهِلُ العدُوانَ فَیَحصدُُ الخُسرانَ.    (4
 القُرآنُ عَلی حُریَّةِ العَقیدَةِ،فَلا یَجوزُ الاِصرارُ عَلی نِقاطِ الخِلافِ.یُؤكَِّدُ   (5
 إنتخَِب الترجَمَهَ الصحیحهَ:    

 إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ الأَفاضِلُ :    (1
 Oشوند.هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند؛ شایستگان هلاک می الف(

 Oرسانند.  انسانهای فرومایه  را به هلاكت می اگر مالک شوندافرادی كه شایسته اند  (ب

 تَخَرَّجَ كُلُّ الطُلاّبِ بَعدَ ثَمانیةِ سَنواتٍ:  (2

 Oشوند. ى دانش آموزان بعد از هشتمین سال  دانش آموخته میهمه الف(

 Oهشت سال دانش آموخته شدند.  ی دانش آموزان بعد ازهمه (ب

 الفَراغاتِ في التَّرجمهِ الفارسیّهِ:كَمِّل    

 شوند. النّاسُ نِیامٌ فَإذا ماتُوا اِنتَبَهُوا: مردم ...................... و اگر......................     بیدار می   (1

 ...................... شان ........................  . لا تَنظُرُوا إلی كَثرةَِ صلاتِهمِ و صَومِهمِ:   به بسیاریِ نمازو  (2

 كند. زندگی می  هَل تَعلمَُ أَنَّ الغُرابَ یَعیشُ أَكثَر مِن ثَلاثینَ سَنةً.:آیا می دانی كه .................. بیش از ................... سال  (3

 مسُتعَینَاً بِمعَني )مَصدرَه(:تَرجمِ الأفَعالَ الّتي تحَتَها خطٌّ     

 )                     (             نَحنُ نَستَرجِعُ الملَابسَ.)الاِسترجاع:پس گرفتن(:     (1

 )                    (            لایَشتَغِلُ والدِی فی الفُندُق.)الاِشتغال:كاركردن(:   (2

 یعِ.)الاِنْفِتاح:بازشدن(:)                    ( سَوفَ تَنْفَتِحُ الأَزهارُ فی فَصل الرَّب     (3

 )                    (  :  رَجاءً، أَجْلِسی الزّائِرةَ علی الکُرسیِّ.) الاِجلاس: نشاندن(   (4
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 عَیِّن الکلمة المُناسِبَة :   الف(

  O الإِخبار   ب ( O                الأَخبار الف(  المَصدر مِن )أَخْبَرَ(:       (1

  O    عامَلَ ب( O                           تَعامَلَ الف( الماضی مِن )التَّعامُل(:   ( 2

  O تَکَلُّم  ُ   ب( O                         تَکَلَّمْالف( الأَمر مِن )تَکلَّمَ(:        ( 3

  O   سَیَحْتَفِلُ ب( O سَوفَ اِحتَفَلَ           الف( المُستَقبل مِن )اِحْتَفَلَ(:        ( 4

 عَیّن الضَّمیر المُناسبَِ للفراغِ:ب( 
 ...........یُرسِلْنَ رسالةً الی الامَُّهاتِ.)أَنتُنَّ//هُنَّ( 

 عَیِّن اسمَ الاشارة المُناسبة لِلفرَاغِ:ج( 
 لِ.............المُعلِّماتِ.)هاتانِ/هؤلاءِ(هذه السَّیارةُ 

     
 عَیِّن نوعَ الفعلِ في كُلِّ عبارهٍ: الف(

 لاتَحْتَفِلوا مِهرجانَ مَطَرِ السَّمَکِ )                    ( ( 2                          اِشتَریْتُ حاسوباً. )                  (  ( 1

 الفعل:اُكتُب صیغَةَ  ب( 
 هَل تَکتُبینَ تمارینکِ.........................                    

     
 عَیّن الفعلَ اللّازم و المُتعدّی: (1

 یَلعبُ أَخی فی فَریقِ كُرَةِ القدََمِ.................. الف(

 السَّماءِ.............. أَ تُصدَِّقُ سُقوطَ الاَسماکِ مِن ب(

 عَیِّن الفعِلَ الثُّلاثي المجُرَّد:( 2

 سَحَبَ ج( أَثارَ                 ب( حَیَّرَ                  الف(

     
 عَیِّن العددَ و المعدودَ المُناسبَ:الف(  

 (صفحاتٍ –قَرَأتُ خمسَ عَشرَةَ .......)صفحَةً ( 2             اثنا عشرَ(         –جاءَ ....... طُلاّبٍ. )سبعَةُ ( 1

 ضَع في الفراغِ الأوّل عدداً ترتیبیّاً و في الفراغ الثّاني عدَداً اصلیاًّ: ب( 

 عِشرونَ زائدُِ خَمسَةٍ یُساوِی ........ ( 2 الفصلُ  ال ......... فی السَّنةِ الإیرانیّة  فصلُ الخَریف.           ( 1

 العدد المعَطوف:عَیِّن ج(

 ذهََبَ خَمسة و سِتّونَ زائراً. ( 2                                        جاءَ أَحدَ عشرَ ضَیفاً.        ( 1

 
     
        ارُسِم عقارب السّاعهِ:   الثّانیةُ إلّا ربُعاً الف(

 أُكتب السّاعة بالأرقامِ: السادِسةَُ و النِّصفِ  ..........                    ب(
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 تَرجمِ الجملةَ لا التَّركیبَ:      
 اولئکَ الرِّجالُ سائِحونَ: ( الف

 هذانِ الطالبانِ: ( ب

 قائِد  ( ال –المَرافِق العامَّة  – الإعصار  – ضَع في الفراغِ كلمةً مناسبةً:) المُواطِن   
 .............الّذی یَأمُرُ المَسؤولینَ و یَنصَحُهمُ لِأداءِ واجباتِهمِ  ( 1

 .............هِیَ الأَماكِن الَّتی تَمتَلِکها الدَّولةُ وَ یَنتَفِعُ بِها النّاسُ جَمیعاً. (2

 حدٍ. ..............هُوَ الَّذی یَعیشُ مَعَنا فی وَطَنٍ وا (3

 .........یَسحَبُ الأسماکَ إلی السَّماءِ بِقُوَّةٍ و یأخذُُها إلی مکان بعید. ( 4

 إقرأَ النَصَّ  ثُمّ أجِب عنِ الاسَئلهِ التالیّه:   
الناّسَ كانوُا مُتحََیّرينَ سنواتٍ طويلةً. بعدَ  يحَدُثُ مَطَرُ السَّمَکِ  في هُندوراسِ. هذهِ الظاهِرَةُ تحَدُثُ مَرَّتینِ في السَّنَةِ أحیاناً. إنَّ  

طارِ الشّديدَة. يحَتفَِلُ الناّسُ  مُدَّةٍ أرسَلَ العُلماءُ فرَيقاً لِزيارةِ المکانِ و التَّعَرُّفِ عَليَ الأسماكِ الَّتي تَتسَاقَطُ عَليَ الأرضِ بعدَ هذهِ الأم
 مَطَرالسَّمَک«. بِهذا الیوَمَ سَنوَيّاً و يُسَمُّونَهُ»مِهرجَانَ 

 أَینَ تَحدُثُ ظاهرةُ مَطَرِ الأسماک؟الف(

 مَن أَرسلَ الفَریقَ للتَّعرُّف علی الاَسماکِ؟ ب(

 (مَتی یَحتفل النّاسُ بِالیوم الذّی یُمطِر السَّماءِ أَسماكاً؟ ج

 كمَ مَرَّةً یَحدُثُ مَطرُالاَسماکِد(

 عَینّ الصَّحیحَ عنَ جوابِ هذا السُّؤال:     
 كیفَ حالُکَ، مِن أينَ أنت؟َ  -1

 بِخیرٍ.الحَمدلُله.أنا اصفهانیَّةٌ( 2 أنا بِخیرٍ، أنا مِن مدینة اصفهان                       ( 1

 إنتخَِب السؤّال المُناسِب:    -2
 نُسافرَِ«...........؟ »لا معَ الأسَف، لکنّنا نحُبُِّ أن  

             Oهَل سافَرتُما إلی العراق ( O 2 لِماذا تُحِبّونَ أن تُسافِروا( 1

 صُداعٌ( -عندی-مهَُدِّئَةٌ -هذه الحُبوبُ-حُبوبٌ-رَتِّب الکلمات ثُمَّ  اُكتُب سوالاً  و جَواباً حَسَبَ العبارة الفارسیّة:)ما  -3
 السّؤال .......................................................؟     

 الجواب:  ...................................................  

 عَیّن الصحیحَ للفراغ:  -4
 القاعَة ب:                      المَطار          الف:           ..................مَکانٌ یَجلسُِ فیه الطاّئِرةُ.           
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:             2شماره -آزمون دیماه دهم                                

 تحتَها خَطٌّ: تَرجِم الکلماتِ الّتي    
 ظَنَّت أنَّ الطّالبات فی حِصَّةٍ تقویّةٍ.)           ( ب(  فیها ضیاءٌ و بها حرارةٌ مُنتَشِرةَ )           (       الف( 

 عَیِّن المُترادفَ و المتَّضادَ في العبارتینِ:    
 طُلاّبُنا مُجدِّونَ فی أعمالِهم فَهمُ مُجتَهدِونَ فی الدروسِ أیضاً. ( 2 النساءُ عَلی الیَمینِ و الرِّجالُ علَی الیَسارِ( 1

 ...................  ≠.................ب(  ................ =  ..................                       الف( 

 عَیِّن الکلمة الغريبة)كلمه ناهماهنگ(:   
 Oاللَّون                        Oالغَیم                   Oالمَطَر             Oالبُخار  الف(

 Oخَمسة عَشر                Oأولّ                    Oواحدِ                  Oأربَعة ب(

 اُكتُب مُفرد أو جمعَ الکلِمَتینِ:   
 )          (  المُتَفَرِّقُ عَمیلُ العدَوِّ.ب(  )          (            المُجاوِرَةلیسَت مُتَعَلِّقَةً بالمِیاهِ الف( 

 تَرجِم هذهِ الجُمَلَ بالفارسیّه:    
 وَ انظُر إلی المَرءِ و قُل      مَن شَقَّ فیهِ بَصَرهَُ.  ( 1

 الأماكِنُ العامَّةُ تَمتَلِکُها الدَّولَةُ  و یَنتَفِعُ بِها الناّسُ.    (2

 حَیَّرَت هذِهِ الظاهِرَةُ النّاسَ سَنَواتٍ طویلَةً فَما وَجدَُوا لَها جَواباً.  ( 3

 *)ولا تَسُبّوا الَّذینَ یدَعُونَ مِن دونِ اللهِ فَیَسُبّوا اللهَ...(  ( 4

 نینَ یَحتَفِلوُنَ النَّوروزَ. كُلُّ واحدٍِ مِن االمُواط( 5

 هَل تَعلمَُ أنَّ الکلبَ یَقدِرُ عَلیَ سماعِ صَوتِ الساّعةِ مِن مَسافَةِ أربعینَ قدََماً. ( 6

 كانَت المدُیرَةُ تَنتَظِرُ أن تَفرُغَ المدرسةُ. ( 7

 : إنتخَِب الترجَمَهَ الصحیحهَ   

 الأَفاضِلُ :إذا مَلَکَ الأراذِلُ هَلَکَ  (1
 Oشوند.هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند؛ شایستگان هلاک میالف( 

 Oهرگاه فرد فرو مایه مالک چیزی شود افراد شایسته كشته خواهند شد. ب( 

 قدَ تَخَرَّجَ كُلُّ الطُلاّبِ بَعدَ ثلاثِ سَنواتٍ: ( 2

 Oهر كدام از دانش آموزان بعد از سه سال دانش آموخته شدند.  الف( 

 Oاند.  دانش آموزان همگی بعد ازسومین سال  دانش آموخته شدهب(  

 Oاند. ی دانش آموزان بعد از سه سال دانش آموخته شدههمه ج(

 كَمِّل الفَراغاتِ في التَّرجمهِ الفارسیّهِ:   
 .......... ماتُوا اِنتَبَهُوا: مردم در خوابند پس هرگاه .......     .......النّاسُ نِیامٌ فَإذا  (1

 .......... لا تَنظُرُوا إلی كَثرةَِ صلاتِهمِ و صَومِهمِ:   به بسیاریِ نمازشان و ....... شان .........( 2

 ........ ا.........*)قالَ: إنیّ أعلَمُ ما لاتعلَمون(*: فرمود قطعاً من چیزی را .......... كه شم( 3
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 تَرجِم الکلماتِ الّتي تحَتَها خطٍّ:

 )           (     لاتَتَکاتَبوا الأصدقِاءَ فی بعضِ الأوقاتِ.  (2 المدَُرّسونَ یُعَلّمُونَ العَرَبیةَّ جَیِّداً )           (    (1

 (       )        اَخرِجُوا أولادكَمُ مِن البیتِ عند الزلزلة  (4    تَعامُلُنا مع الأعداء غیرُ مَسموحٍ. )        ( (3

     
 عَیِّن الکلمة المُناسِبَة :  الف(

 O تَکبیر  O تَکَبُّر                O        إستِکبار          المصدر مِن )إستَکبَرَ( (1

 O إجلِسنَ   O أَجلِسی               O إِجلِسیِ                     الأمر مِن )تُجلِسینَ(:                       (2

 O  یُشَبِّهُ O       یُشبِهُ            O یَشابِهُ                        المُضارع مِن )شَبَّهَ(:                     ( 3

 المُناسّبَ للفراغِ عَیّن الفعلَ ب(  
 (  قَطَعَ –إلهی ........ رَجائیِ مِن الخلقِ.)إنقَطَعَ  (1

   یَستَغفِرُ( –...... اللهُ ذُنوبَ المذُنِبینَ.)یَغفِرُ ( 2

 جالَستَ( –إن ........ المُؤمِنَ نَفَعَکَ. )جَلَستَ  (3

     
 عَیِّن نوعَ الفعلِ في كُلِّ عبارهٍ: الف(

 النّاسُ إحتَفَلُوا مِهرجانَ السَّمکَِ )       (  (2 أیُّها الناسُ تَعاوَنوا لِبناء المسجدِِ فی شارعکمُ.  )          (    (1

 ها(اُكتُب صیغَةَ الأفعال)شخص فعلب(  

 (              أنتمُ تَکتبونَ دروسَکمُ  )    (4 (                          أنتَ أَرسَلتَ الرَّسائِلَ للزمَُلاءِ.)       (3

     
 عَیِّن العددَ و المعدودَ المُناسبَ:الف(  

 (صفحاتٍ – صفحَةً.......) عَشرَةَ خمسَ قَرَأتُ (2 (             الساّبع  –جاءَ ....... طُلاّبٍ. )سبعَةُ  (1

 ضَع في الفراغِ الأوّل عدداً ترتیبیّاً و في الفراغ الثّاني عدَداً اصلیاًّ:  ب(

 ثَمانیَةُ فی أحَدَعَشَریَُساوِی ........  (2 الفصلُ  ال ......... فی السَّنةِ الإیرانیّة  فصلُ الخَریف.             (1

     
 ربُعاً أرسمِ عقارب الساّعهِ:   الخامِسَةُ إلاّ الف(

           أكُتب الساّعة بالأرقامِ: السادِسَةُ و النِّصفِ  .......... ب(      
          

 ضَع هذهِ الجُمَلَ والتّراكیبَ في مکانها المُناسبِِ: )إثنانِ زائدانِ(    
 هؤلاءِ فائزاتٌ / هاتانِ الطائرتانِ / تلکَ طالبةُ /  أولئکَ المؤمنونَ مجُتهدونَ  / ذلکَ عدَوٌّ/ هذانِ الطالبانِ  

 جمع مذكّر سالم  مثنی مذكر جمع مؤنث سالم  مفرد مؤنث

 ............  ...............  .............  ............ 
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 (الجاهِلُ –  القائِد –  الثَّلج -الرّياح   – الإعصار – )العاقِلُ    مناسبةً:»كلمتانِ زائدتانِ«ضَع في الفراغِ كلمةً     
 الذّی یَأمُرُ المَسؤولینَ و یَنصَحُهمُ لِأداءِ واجباتِهمِ .......... ( 1

 یزرعُ ....... العدُوانَ فَیَحصدُُ الخُسرانَ. ( 2

 الجبالِ فقط .........  نوعٌ مِن انواعِ نزولِ الماءِ لایَنزِلُ علی ( 3

 یَسحَبُ الأسماکَ إلی السَّماءِ بِقُوَّةٍ و یأخذُهُا إلی مکان بعید........ ( 4

     
 كیفُ حالُکَ، منِ أينَ أنت؟َ       عَیّن الصَّحیحَ عَن جوابِ هذا السُّؤال:  - 1

                    Oأنا بِخیرٍ، أنا مِن كازرون ( 1

                             Oعفواً، فی شارع نَرجسِ ( 3

 Oحالنا جَیدٌّ، مِن إیران  (2

 Oهوَ بخیرٍ، مِن كِرمان  (4

 ...........؟ »لا معَ الأسَف، لکنّنا نحُِبُّ أن نُسافرَِ«    إنتخَِب السؤّال المُناسِب:    -2

                              Oلِماذا تُحِبّونَ أن تُسافِروا ( 1

                                Oهَل تُحِبّونَ أن تُسافِروا ( 3

              Oهَل سافَرتُما إلی إیران  (2

 Oكیفَ تُحِبّینَ أن تسافِرِی  (4

 العباره الفارسیّه:رَتِّب الکلمات ثُمَّ  اُكتُب سوالاً  و جَواباً حَسَبَ    -3
 (  فی  -  جالِسونَ – أُسرتُکَ –  یا – قاعة – أینَ  -  همُ   – المطار –)أُختی 

 الجواب:  ...................................................  ؟ السّؤال ............................................... 

 اه نشسته اند()خانواده ات كجاست ای خواهرم؟ آنها در سالن فرودگ 

 

 ................................................................................................    یادداشت:
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 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

...................................... ...................................................................... 

 ............................................................................................................ 
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 ............................................................................................................ 

...... ...................................................................................................... 

 ............................................................................................................ 
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 ............................................................................................................ 
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  جمله فعلیه   
 

  

 كتَبَ التلمیذُ الدّرسَ.   مثال:شود: ای كه با فعل شروع میجمله جمله فعلیه: 

جمله   ارکان 
   فعلیه:

 

 ( فعل  1

 ( فاعل  2

 متعدی( های ( مفعول )برای فعل3

 فاعل ◆
   آید.اسم مرفوعی است كه بعد از فعل معلوم می فاعل:

 انواع فاعل: : 22نکته 

همان اسم مرفوعی )ظاهری یا محلی یا تقدیرا مرفوع( است كه بعد از فعل معلوم )با فاصله یا بدون فاصله(    ( اسم ظاهر: 1

 آید.  می 

 فاعل، اسم ظاهر و مرفوع الدرسَ.  المعلمُ عَلَّمَ  مثال:

 آید. ی و ....( كه در صرف فعل به دنبال فعل معلومی می -ن   -و   - همان ضمایر متصل مرفوعی )ا  ( ضمیر بارز:2

 ضمیر بارز( - ضمیر بارز(، یکتبون )فاعل  - كتبتمُ )فاعل  مثال:

راین فاعل ضمیر مستتر از نوع منفصل هر گاه فاعل، اسم ظاهر و ضمیر بارز نباشد، پس بناب  ( ضمیر مستتر )پنهان(:3

   باشد.نحن( مطابق همان صیغه فعل می - أنا  - انت  - هی  - مرفوع )هو 

 أذهبُ )فاعل آن ضمیر مستتر أنا( مثال:

 باید ضمیر مستتر باشد )واجب الاستتار(:  مورد فاعل حتماً 4در  :28 نکته

 فاعل آن »أنتَ« مستتر.   اكُتُب مثال: صیغه للمخاطب أمر (1

 فاعل آن »أنتَ« مستتر.   تکتُبُ مثال: صیغه للمخاطب مضارع (2

 فاعل آن »أنا« مستتر.    أكتُبُ مثال: صیغه متکلم وحده مضارع  (3

 فاعل آن »نحنُ« مستتر.   نکتُبُ مثال: صیغه متکلم مع الغیر مضارع (4

 باشد: باشد. یعنی اگر فاعل اسم ظاهر نباشد ضمیر مستتر مییدر موارد زیر فاعل جایز الاستتار م: 29نکته 

 فاعل مستتر    ذهََبَ )هو(، یذهَبُ )هو(     مثال: صیغه للغائب ماضی و مضارع. (1

 فاعل مستتر ذهبت )هی(، تذهب )هی(  مثال: صیغه للغائبة ماضی و مضارع.  (2

  

 درس پنجم

 جمله فعلیه و اسمیه
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 كند: كتَبَ الرّجلُ الدّرسَ.میفعل با فاعل از نظر مذكر و مونث مطابقت  :30 نکته

آید هر چند فاعل  هرگاه فعل در ابتدای جمله باشد و فاعل از نوع اسم ظاهر باشد در اینصورت فعل بصورت مفرد می  :31  نکته

شود هر  بصورت مثنی یا جمع باشد. اما در ترجمه فارسی اگر فاعل بصورت مثنی یا جمع باشد، بصورت جمع معنی می

 باشد.  چند فعل مفرد

 ان رفتند.آموزدانش ذهَبَ التلامیذُ  مثال:

 به مفعول ◆
 .«مفیدا »قال المعلمُ كلام به  مثال:آید:  اسم منصوبی است كه معمولا بعد از فعل و فاعل میمفعول به: 

باشند. پس بنابراین  میها و ....( به فعل متصل شوند نقش مفعول دارند و محلاً منصوب    -هم    -هما    -هرگاه ضمایر متصل )ه  

إیاهم و ...(    -إیاهما    - هم و ...( و منفصل منصوبی )إیاه    -هما    -تواند اسم ظاهر و ضمیر متصل منصوبی )ه  مفعول به می

 باشد. 

 محلا منصوب و مفعول(.  - مفعول محلا منصوب(، ایاک )کَ  - ضَرَبَهُ )ه  مثال:

 زیر قرار بگیرد: های ر جایگاهتواند دجایگاه مفعول به: مفعول به می :32 نکته

    التلمیذَ.أكرم المعلمُ  مثال: مفعول   +فاعل   +فعل  (1
 مفعول                                                            

هرگاه مفعول ضمیر متصل منصوب باشد و فاعل از نوع اسم ظاهر باشد. در این صورت   فاعل     +مفعول    +فعل    (2

 {اسم ظاهر + ضمیر متصل +}فعل  فرمول    /.   المعلمُ      هأكرم مثال:شود: مفعول بر فاعل مقدم می

 فاعل   مفعول                                                        فاعل     مفعول                                                                           
 

  جمله اسمیه   
 

  

 ی اسمیه عبارتند از: مبتدا و خبرشود جمله اسمیه نام دارد. اجزای اصلی جمله ای كه با اسم شروع میجملهجمله اسمیه: 

 باشد و معمولا معرفه است.آید و مرفوع میاسمی است كه در آغاز جمله می مبتدا:  -1

از یک تا چند كلمه تشکیل ی اسمیه كه درباره ی مبتدا خبر میقسمت دوم جملهخبر:    -2 دهد، خبر نام دارد و 

 شود. می

 فی الحقیبةِ     الکتابُالی المدرسة                  یذهبُ     لمعلما                          لطیفٌ      اللهُ  مثال:

 خبر           / خبر                                           مبتدا         /خبر                                     مبتدا       /مبتدا                      

 انواع خبر:  ◆
 عالمٌ      المعلِّمُ مثال:آید.  کل نکره میاسمی است كه معمولا به شخبر مفرد )اسم(:  -1

 خبر مفرد     مبتدا ،                                                                                                              

 گیریم.  آید كه آن را خبر در نظر میمعمولا بعد از مبتدا یک فعل میخبر جمله )فعل(:   -2

 الی المتحفِ یذهبُ  الساّئحُ  ل:مثا

 مبتدا ،  خبر جمله                    

 جمله خواهد بود:  هرگاه بعد از مبتدا جار و مجرور )شبه جمله( بیاید، خبر از نوع شبهخبر جارومجرور:   -3
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 فی الصف    الطالبُ مثال:

 مبتدا  ،  خبر جارومجرور                     

آید. دقت كنید این كلمات شما را در پیدا كردن مبتدا و خبر همراه مبتدا و خبر، صفت یا مضاف الیه میگاهی    :33  نکته

 دچار اشتباه نکند. 

 درسها     یطالعُ   الکبیرة        فی المکتبةِ  النشیط   الطالبُ مثال:

 مضاف و مضاف الیه    صفت     خبر،  جار و مجرور،            صفت ،     مبتدا،                      

 الرّمان      اشجارَ        المُجدِ     لفّلاحُا    زرَعُیَ مثال:

 مفعول ،     مضاف الیه          صفت ، فعل  ،     فاعل ،                       

هستند و یا اسمهای  های موصول )الذی، التی، الذّین و ...( كه موصول خاص  توجه كنید اگر در وسط جمله اسم   :34  نکته

بیاید، آن جمله هیچ بیاید سپس جمله  اسم موصول خبر  گاه خبر نمی)من و ما( كه موصول عام هستند  بلکه  باشد 

 . باشدمی

 مَن خبر است و »یقرأ« جمله وابسته متعلق به »من« است.یَقرأ:  من  الطالبُ  مثال:

   در نظر بگیریم؟اگر بعد از مبتدا چند كلمه بیاید كدام را خبر  :35 نکته

 تشخیص تکنیکی خبر در جمله: 
 باشد. اگر بعد از مبتدا فعل و  جار و مجرور آمده باشد قطعا فعل خبر می (1

 یَعمَلُ فی حدیقة  العامِلُ  مثال:

 خبر                      مبتدا                          

 دهیم )ترتیب مهم است( اگر بعد از مبتدا فعل و اسم بیاید، فعل را خبر قرار می( 2

 دائماً    طیرُت   الحمامةُ مثال:

 اسم  خبر      مبتدا                               

 دهیم)ترتیب مهم نیست(اگر بعد از مبتدا اسم و جار و مجرور بیاید، اسم را خبر قرار می( 3

 ناصرٌ       لنا       اللهُ مثال:

 خبر  مبتدا  جارو مجرور                          

 دهیم. )ترتیب مهم است( اگر بعد از مبتدا اسم و فعل بیاید اسم را خبر قرار می( 4

 فی المَلعَبِ    تلعَبُ  اجحَةٌن   اللاعبهُ مثال:

 خبر      فعل    جار و مجرور  مبتدا                               

جارومجرور بیاید، هركدام كه حرف جرّ »کَ« همراهش باشد، همان خبر است و    اگر بعد از مبتدا همزمان چند عدد(  5

 اگر این حرف جرّ وجود نداشت، هر كدام كه با كلمه »است یا هست« ترجمه شود، خبر است. )ترتیب مهم نیست( 

 خانه مانند دوست دلسوز است.پدر برای ما در  الشَّفیقِ:    كَالصدّیقِ      فی البیتِ     لَنا      الوالدُ مثال:

 مبتدا  جارومجرور  جارومجرور     جارومجرور )خبر(                         

 توان آن را به صورت معرفه ترجمه كرد.ای نیامده باشد میاگر مبتدا معرفه و خبر نکره باشد و بعد از خبر كلمه :36 نکته

 الله علیمٌ: خداوند داناست.  مثال:

 شود:  مبتدا نکره باشد و خبر از نوع شبه جمله باشد، خبر بر مبتدا مقدم می اگر :37 نکته

 معلمٌ   لنا    / طالبٌ    فی الصّفِ مثال:
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  تمرین تشریحی   
 عیِّن المحلّ الإعرابي للکلمات التي تحَتَها خطٌّ: )نقش كلماتي كه زيرشان خط كشیده شده را مشخص كنید(  

 ...................../..................... /..................... /.....................  .  ملوّنةٍ غازات أیَّ   خروج ها اشتعاللا يُسبِّبُ  (1
 ...................../..................... /..................... /.....................  . الصحّراءفي  جنَّةٌقربَ كرمان   شاهزاده حديقةُ (2
 ...................../..................... /..................... /.....................  عبادةٌ.   لهَُماحُبّاً  هِإلي والدي  الوالد نَظرُ (3
 ...................../..................... /................. ..../.....................  ه. عذابعنهُ  اللّه دفََعغضََبهُ  دفََعَ مَن (4
 ...................../..................... /..................... /.....................  . الفقراءُيَفرحُ فیه  عیدٌ ييعُجِبُن (5

 كلماتي كه زيرشان خط كشیده شده را مشخص كنید( عیِّن المحلّ الإعرابي للکلمات التي تحَتَها خطٌّ: )نقش  
 ...................../..................... /..................... /.....................  . نجَامَن رَكَبَها   نوحٍ كَسفینةأهل بیتي   مثََلُ (1
 ...................../..................... /..................... /.................... .  إنفجََر.   ناسیّارت إطارات إلي الجامعة أحد  ناتنَقُل  سیّارةٌلا توُجَدُ  (2

 ...................../..................... /..................... /.....................  تَضحکُ.   أنتَك و عُمرفَتَبکي و قَد ضاعَ  حبَةّ کَ تَضیعُ من (3
 ...................../..................... /..................... /.....................  . واقفةٌكُلُّها   القلبو حَوائج   البدنِفي خدمة   العُمرُإنقَضي   (4

 

  های نمونه جمله فعلیه و اسمیهتست   
 إرحَمنا و اغفرْلِنا إنْ أسرَفنا نعمتک« »إلهنا   نا« فى العبارة التالیة:»عیَّن الصحیح عن ضمیر  

 فاعل  -الیه مضاف  -فاعل   - مبتدا  (2 مفعول - مجرور   -مفعول  - الیه مضاف (1

 مفعول - الیه مضاف -مفعول   -منادى   (4 فاعل  - مجرور   -مفعول  - الیه مضاف (2

 نا« يُترجمَ كمفعولٍ: »عیّن ضمیر  

 مینا تجاربک النافعة أیّتها المعلّمة!عَلِّ (2 زّاء!ع الیوم ضیافتنا فی بیت أحد أصدقائنا الأ  (1

 حَفِظنا العالمُ الّذى یسعى لسلامة الإنسان! (4 طالعنا الدروس الکثیرة فى طول السنة!  (3

 میّز ضمیر »نا« مفعولاً:  

 نتکلمّ بغیر الحقّ! عُلَّمنا أن لا  (2 تَعلّمنا أنّ النمیمة مذمومة! (1

 الأب عَلَّمنا أنْ لا نظلم أحداً!  (4 عَلمنا أن النجاة فی الصدّق!  (3

 عیّن »نا« فاعلاً: 

 نَظرُنا إلى التّعلیم ینعبث من دیننا الأهلىّ!  (1

 فرحتُ جدّتى فرحاً عظیماً لِأنَّها وَجدَتْنا مُجتمعین عِندُها!  (2

 أمَرنا اللهُ ألى كائنات الطَّبیعة و نَعتَبِربها! (3

 لزیارة رَوضة الشُهداء فى الأسبوع القادم!   بَرنامجاًلَقدَ أَعْددَْنا  (4

 : معاًعیّن ضمیر »نا« فاعلاً و مفعولاً و مضافاإًلیه  

 نا أبونا فى غرس أشجارنا الخضراء! یُساعد (1

 سافرنا إلى مدینة اُسرتنا لزیارة أقربائنا!  (2

 المعلمّ مجتهدین! كتبنا تماریننا حتىّ یحسبنا (3

 تَبتسم لنا وردتنا الحمراء فى حدیقتنا!  (4
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 فیه »نون الوقاية«: لیس عیّن ما  

 یا اُختى، هل تُساعدیننى فى فهم هذا الدرس فإنه صعب جدّاً!  (1

 قالت الاُم لى: با بنتى لا تضمنى أحداً لاتعرفینه أبداًّ!  (2

 منحنى زمیلى فی یوم میلادى أحسن هدیّة و هى الکتاب!  (3

 انتخبونى كتلمیذ مثالى فى الأخلاق و الدّرس! المعلّمون   (4

 مفعولاً: مَی ز ضمیر »ى«  

 الرسالة!ساعِدْنى فى كتابة هذه (2 یا فاطمةُ لا تظُنىّ الخائن صدیقک! (1

 جِئْتُ لأتکلمّ حول مشاكلى المالیة! (4 احتاجُ إلى إخوانى المشفقین!أنا  (3

 عیّن »نون الوقاية«: 

 لاتحزنى لأنَّ العسر یمرّ بسرعة و یجىء الیُسر! (2 إحمنى مِن الحوادث السیئة فى حیاتى الصبة! (1

 سلّمت على جیرانى لماّ شاهدَتُهم فى الشارع! (4 إنىّ أفهم كلّ مسئلةٍ یشتغل بهاأصدقائى!  (3

 عیّن الصحیحَ مع »نون الوقاية«؟  
 لاتُحسنى (4 بنى ذهََ (3 یَنْصُرونَنى (2 مُعلَّمونَنى  (1

 فاعلاً: لیسعیَن ضمیر»الیاء«  

 حلاوة عاقبة الصّبر حتىّ الآن! یألم تذوق  (2 إن تُنادى ربّک الرّؤوف فهو یُجیبک! (1

 نَبَّهنى لذكرک با إلهى، حتىّ أبتعدَ عن الضّلاله!  (4 ن اُبیّن لک نتائج جُهدک!أ ب  یل یاِسمَح (3

 معاً:إلیه عیّن ضمیر »الیاء« مفعولاً و فاعلاً و مضافاً  

 قُلتُ لِلمعلّمة الحاذقة اِقرئى كتابی و ساعِدینی!  (2 یا بنتى؛ إعرفِى قدر السلامة، فهى أثمن شىءِ!  (1

 ذهبت عند الطّبیب و شجَّعنى أن أتناول دواءَ یُفید شفائى!  (4 یا صدیقی، هل تساعدنی فى حلّ التمرین فانَّهُ صعبٌ!  (3

 فیه نون الوقاية:  لیس عیّن ما  

 لاتُخزِنى و لماّ أصل إلى ما اُرید! (2 لا تضمنىّ إن كنتُ فى الرُّشد و الهدایة! (1

 لا تفتنى الإنسان و لا عمل له حتىّ الآن! (4 تدیّنى لیس كاملاً و لکن الصلاة تُنجینى! (3

 عیّن الصحیح:  

 ولمفع فى أداء واجباتى   ىأعنّ (2 مفعول  أنَّ دراستک لم تتمّ  نى لا تحز (1

 مفعول  ما لانحتاج به  نىلاتَخز (4 فعل الرّجالِ من علّمنى حرفاً   أغنى (3

 فیها »نون الوقاية«: لیستعَیّن عبارةً  

 یقول الکافر: با لیتنى كنتُ تراباً! (2 خاف الرجل منىّ لأننى كنتُ واقفا بجانبٍ!  (1

 عدَّنى المدیر تلمیذاً مشاغباً للطلاّب الآخرین! (4 تَمنىّ الإمام لکلّ المؤمنین الفوز الأخروىّ!  (3

 میِّز ضمیر »نا« مفعول به؟  
 عَلِّمنا أن لانَظلم أحدَاً  (4 نَظَرنا إلی صورةِ الجِبال (3 عَلَّمنا أنَّ النِّجاة فی الصِّدق (2 تَعَلَّمنا أنَّ الغیبةَ مذَمومة  (1

 ؟ «تَطلُبنَ، عَلَّمتُنَّ، تُکَذِّبون»عَیِّن الفاعل و نوعَهُ في الاَفعال التاّلّیتة  
 ضمیر بارز »واو« -ضمیر بارز »تُنَّ«  -ضمیر بارز »ی«  (1

 ضمیر بارز »ن«  -ضمیر مستتر »انتنَّ«  -ضمیر بارز »ن«  (2

 ضمیر بارز »واو« -رز »تنَّ« ضمیر با -ضمیر بارز »نَ«  (3

 ضمیر بارز »واو«  -ضمیر بارز »نون«  -ضمیر بارز »ی«  (4
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 ( 96)تجربی  عیّن »ما« مبتدأ:  
 من علم بما علم أعطاه اللّهُ عِلمَ ما لا یعلم!  (1

 ما تزرعه الیوم تحصده غداً، فاحذر عملک الیوم! (2

  السّعادة أن تملک روحُک الرّضا علی ما قدّر اللّهُ لک!  (3

 ما كتبنا علی الورقة إلاّ ما لم نستطع أن نقوله بلساننا! (4

 ( 99تجربی ) عَین ما فیه الخبر من نوعیه: الاسم و الجملة: 
 دَور الدّلافین فی تمییز أماكن تَجمّع الأسماک أمرٌ مهمّ للإنسان!  (1

 الدّلافینُ عدوّةٌ لسمک القرش فحینما تراه تتجمّع حوله و تقتله! (2

 هذه الحیوانات تُحیِّرنا جدّا فی اُسلوب حیاتها و كثرة جمالها!  (3

 الدّلفین حیوان ذكیّ و هو یحبّ الإنسان و مساعدته مهما أمکن!  (4

 

 (99زبان خارجه ) )بالنظر إلي المعني(: مضافًا الیهعیّن كلمة »ما«  
 لمَِ تقول ما لیس لک به علمٌ!  (2 أعظمُ ما فی الحیاة أن یبقی العقلُ شابًّا!  (1

 اُنظر إلی السّماء لیلاً حتیّ تُشاهد ما رأیته أنا!  (4 العلمُ ما ینفعک و العقلُ ما یوصلک إلیه! (3

 ( 99اختصاصی انسانی داخل ) :معًاعیّن الاسم مضافًا و موصوفًا  
 معلّمنا المُشفق محبوبٌ عندنا و یُشجِّعنا علی الأعمال الحسنة!  (1

 من بین الملابس ذات الألوان المختلفة، الأبیض منها أجمل! (2

 حلویاّت هذا الحلوانیّ لذیذةٌ و یبیعها للنّاس كلّ یوم! (3

 مفیدٌ لنا و إن كان بعیدًا عناّ عادةً!  الصدّیق الصّالح (4

 ( 99اختصاصی انسانی خارج ) :معًاعیّن الاسم مضافًا و موصوفًا  
 قرأ المعلمّ قصیدة الشاّعر أحمد شوقی الجمیلة فی الصّف بصوت جمیل!  (1

 طلب المریض هذه الأدویة المکتوبة علی الورقة من الطّبیب الصّیدلیّ!  (2

 یکذب الإنسان الضّعیف دائماً لأنّه یُحبّ الابتعاد عن الحقیقة!  (3

 ساعدت الممرّضةُ الحنون رجلاً تصادم بالسیاّرة فی الشّارع!  (4
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  معرب و مبنی   
 

  

 شود.كند گفته میبه كلماتی كه حركت حرف آخر آنها با تغییر موقعیت تغییر می معرب:

 المُعلِّمِسلَّمتُ علی    /          المعلِّمَرأیتُ     /         المُعلِّمُ  جاء       مثال: مانند »المُعلِّم« در این سه 
 مجرور به حرف جر   مفعول                           فاعل                                                                                                   

 كلماتی هستند كه حركت حرف آخر آنها در هر موقعیتی ثابت است.  مبنی:

 المعلم ذلکسلمت علی   /المعلم       ذلکرأیت  / علم     الم ذلکجاء   مثال:مانند »ذلک« در این سه 
 مفعول                             مجرور به حرف جر فاعل                                                                                          

 انواع حركات معرب )إعراب( 

 

 : تلمیذٌ  مرفوع 

 تلمیذأ :  منصوب 

 : إلی المدرسةِ  مجرور 

 : لا تذهب  مجزوم 
 

 انواع مبنی )بناء( 

 

 مبنی بر فتح : أنتَ 

 مبنی بر ضم : نحنُ 

 مبنی بر كسر : أنتِ 

 مبنی بر سکون : مَن 
 

 

 اكنون پس از آشنایی با انواع حركات معرب و مبنی باید ببینیم از كلمات كدامشان معرب هستند و كدامشان مبنی؟

 اسم  ◆
 مبنی(.های ها به جز اسمالرجل، الکتاب، التلمیذ و .... )تمام اسم مثال:ها معرب هستند: اسم 99%

   اسامی مبنی

 

 تمامی ضمایر   (1

 های مثنیاشاره به جز صیغههای اسم (2

 مثنی  های موصول به جز صیغه های  اسم (3

 استفهام های اسم (4

 شرط »من« و »ما«  های اسم (5

 أینما( - متی  -ظروف  )إذا  برخی از  (6

 فعل ◆
 ( 12و   6گانه فعل مضارع به جز دو صیغه جمع مونث )14های صیغه معرب: های فعل

 مضارع 12و   6های فعل ماضی و امر مخاطب و صیغههای  تمامی صیغه مبنی: های فعل

 حرف ◆
 تمامی حروف مبنی هستند و حرف معرب نداریم. 

 لِیذهبا و ....( معرب هستند نه مبنی. -)لِیذهب امر به لام های فعل :25 نکته

 ( همه مبنی بر فتحه هستند ]أحدََ عشَرَ حتی تسعةَ عشَرَ[12( به جز عدد )19تا  11اعداد ) :26 نکته

  

 درس ششم

 معرب و مبنی
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  تمرین تشریحی   
 أكمل الجدول التالي: 

 الغُرفُ نظَیفةٌ وَ لکن فیها نواقصٌ! (1
 إنقَطَع الحبلُ فوََقعَ الرجّل من الحبلِ! (2
 تَستطیعُ الدّلافین أن تُرشدنا إلي سُقوط طائرةٍ!  (3
 الطُلّابُ في المدرسة منِ الصّباح إلي المساءِ!  (4

 الجار و المجرور  المفعول الفاعل الخبر المبتدا 
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  معلوم و مجهول   
 

  

شود و یا به عبارت ساده تر فاعل و انجام دهنده آن معلوم و مشخص  « فعلی است كه به فاعل نسبت داده میفعل معلوم»

 باشد.  شود و انجام دهنده آن مشخص نمیفعلی است كه به مفعول نسبت داده می «فعل مجهول»اما  است،

 كتاب برده شد.  خذَِ الکتابُ )مجهول( اُ  /كتاب را برد.     آموزدانش أخذ التلمیذُ الکتابَ )معلوم(  مثال:

   دهیم:حرف ما قبل آخر )عین الفعل( را مکسور )( و حروف متحرک ما قبل را ضمه  قرار میطریقه ساخت ماضی مجهول:  

 خلاصه اینکه بر وزن »فُعِلَ«  اكُرِمَ  أكرَمَ  /ضُرِبَ  ضَرَبَ  مثال:

 دهیم: دهیم و حرف ما قبل آخر را فتحه  میمی حرف مضارع را ضمه طریقه ساخت مضارع مجهول:  

 خلاصه اینکه بروزن »یُفعَلُ«  یُستَخرَجُ   یَستَخرجُِ  /یُضرَبُ  یَضرِبُ  مثال:

 اصلا مجهول ندارند.  لازم، ناقصه و امر های شود،پس بنابراین فعل های )متعدی( ساخته می فعل مجهول تنها از فعل   : 38نکته  

 ها عبارتند از: »كان، صارَ، لیسَ، أصبحَ«ناقصه

 آید:نائب فاعل: اسم مرفوعی است كه بعد از فعل مجهول می :39 نکته

 )نائب فاعل آن هو مستتر(     كُتِبَ /ا  وكُتِبُ  /   الصیامُكُتِبَ  مثال:

مُفاعلة«  های »إفعال، تفعیل، مجهول است و فعل مضارع اگر از باب %100فعل ماضی هر وقت با ضمه شروع شود  :40 نکته

 مجهول هستند.  %100نباشد 

 ماضی 
 

 فُتِحَ  / قطعا مجهول: نُصِرَ    ثلاثی مجرد: با ضمّه شروع بشه

 اُكتُسِبت /قطعا مجهول: اُحضِرَ    بشه ثلاثی مزید: با ضمّه شروع 

 مضارع
 

 یُفتَحُ  /قطعا مجهول: یُنصَرُ    ثلاثی مجرد: با ضمّه شروع بشه

 باب مزید(  3تُکتَسَبُ )بجز  /قطعا مجهول: یُحضَرُ    ثلاثی مزید: با ضمّه شروع بشه 
 

 یُکرَمُ   یُکرِمُ، یُفعَلُ )مجهول(  یُفعِلُ )معلوم(   إفعال:
 یُثبَّتُ  یُثبِّتُ، یُفعَّلُ)مجهول(  یُفعِّلُ )معلوم(  تفعیل:

 یُحاسَبُ  یُحاسِبُ، یُفاعَلُ )مجهول(   یُفاعِلُ )معلوم(   مُفاعلة:

 در مجهول كردن جملات نباید زمان فعل اصلاً تغییر كند و گرنه غلط است.  :41 نکته

 یُخلَقُ یخلُقُ          /خُلِقَ        خَلَقَ  مثال:

 بندی صورت سؤالات معلوم و مجهول:تیپ :42 نکته

  

 درس هفتم

 معلوم و مجهول
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 عیِّن المبنی للمجهول )كدام فعل مجهول است(؟ (الف

 فیها فاعلٌ )كدام فعل مجهول است(؟  لیسب( عیِّن ما 

 مجهولاً )كدام فعل مجهول است(؟ أن یکونج( عیِّن مایُمکن 

 باشد                                             

 مجهولاً )كدام فعل متعدی یا دارای مفعول است(؟ أن یُبنی د( عیِّن مایُمکن 

 بشود                                   

 فی البناء لللمجهول:  الخطأ ( عیِّن الصّحیح أو ذ

 سوم ............  /دوم مطابقت فعل با نایب فاعل از نظر جنس  /اول بررسی زمان فعال
 

  تمرین تشریحی   
 إنتخب الترجمة المناسبة: )كلمتان زائدتان(  

 فرستد« مي /شودياری داده مي /دانسته شد /شودشناخته مي/دهدياری مي /شودشسته مي / دانست/شود»فرستاده مي
 يُرسِلُ  عُلِمَ  يغُسَلُ  يُنصَرُ  عُرِفَ  يُنزلَُ
      

 اُكتُب معَني الأفعال التّالیة: 
 بعُِثوا: يُبعَثون:  اُبعَثُ:      فرستديَبعَثُ: مي الف(
 يُنصَرنَ:  تُنصَرينَ:   نُنصَرُ:      كنديَنصُرُ: ياری مي ب(
 نُشاهَدُ: تُشاهدَونَ:  اُشاهدَُ:      بینديُشاهِدُ: مي (ج 
 قَد غُفرِنَ: كُنتُم تغُفَرونَ:   سَیغُفَرونَ:    شوديغُفَرُ: آمرزيده مي  (د

  های نمونه معلوم و مجهولتست   
 فیه المبني للمجهول«:   لیس»عیِّن ما  

 و هکذا یُواصل المعلّمون أعمالهم و إن لا تُقبل!  (2 لا یُبعد الطلاّب عن الخمول إلاّ تدابیر معلّمیهم!  (1

 حتیّ یفهموا أن لا تُکتسب المعالی إلّا بقدر السّعی!  (4 الطّلبةُ بعد مدةٍ یُشجَّعون علی استخدام اُسلوب معلّمیهم! (3

 »عیِّن الفعل الذی يُمکن أن يُبني للمجهول«: 
 تأمّل أخی فی أعماله السیّئة فتغیّر سلوكه!  (2 یع!تتمتّع أبصارنا بالمناظر الجمیلة فی الرّب (1

 تحفظ الأشجار الخضراء النّاس من فقدان تنقیة الجوّ!  (4 فی حدیقتنا أزهار كثیرة تفوح رائحتها فنشعر بالفرح! (3

 للمجهول: في البناء   الخَطَاعین   
 لهدایتکم ...... أرسل الانبیاء  أرسلت الانبیاء لهدایتکم فی كلِّ المجلات  (1

 نساعد فی واجبتاتنا .....  تُساعدنا الاُمّ فی واجباتنا المدرسة  (2

 اكتسبت تجارب قیِّمة .......  الدِّراسة  یکتسب التلامیذ تجارب قیِّمة أثناء (3

 فتحت أبواب الجنة ..........  فتَحَ الله أبواب الجنَّة للمتَّقین   (4

 عین المبني للمجهول: 
 لا یُشرک بربّه ما لیس له به علم!  (2 إنّ الکلام العبث لا یؤید أبداً!  (1

 الناّس لن یدُركوا خطّة الشّیطان فی حیاتهم!  (4 المجاهدون سلبوا قدرة أعدائهم! (3
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 للمجهول: عین الفعل الذی أكثر مناسبة لأن يبني  
 أكمل النّبی )ص( دین الإسلام لنا لانّه مأموراً من جانب الله!  (1

 تعجّب الخلیفة من عمل النّاس لاستقباله و تبجیله أمام باب المدینة! (2

 یحاول المسلم فی هذه الدنیا دائماً و حیاته مملوءة بالنّشاط و الحركة! (3

 الإنسان حین تنظر إلیها! تتمتّع الطّبیعة بتغییر الفصول و تبتهج عیون (4

 فیه فعل مجهول:  لیس عیّن ما  
 یوجدَُ نوعٌ من الشجرة الخانقة فی جزیرة قشم!  (2 عینٌ سَهرت فی سبیل اللّه و عینٌ غُضّت عن محارم اللّه! (1

 قالت العجوزة: أنا صاحبة حقّ سُرق مِنِّی!  (4 تعلَّمِ اللّغة العربیّة و تکلَّم مع أصدقائک!  (3

 ( 95)ریاضی  في البناء للمجهول:  الخطأعیّن   
 یُبنی كثیر من المساجد!   یَبنی هذا المعمار كثیراً من المساجد! (1

 یُضرب بعض الأمثال لفهمنا!  یَضرب اللّه بعض الأمثال لفهمنا!  (2

 نیا! ظُلم المظلومون كثیراً فی الدّ  یَظلم الظاّلمون المظلومین كثیراً فی الدّنیا! (3

 یُنتخب شابّان یعتمدان علی نفسهما!   یَنتخب المدیر شابّین یعتمدان علی نفسهما! (4

 (92)انسانی  في البناء للمجهول:  الخطأعیّن   
 ماهُدی القوم الظاّلمون!   لا یهدی اللّه القوم الظاّلمین! (1

 لا یُری جمال الحقیقة!   لا تری النّفس العبوس جمال الحقیقة! (2

 یُشجّع المسلمون علی طلب العلم!   یشجّع الإسلام المسلمین علی طلب العلم! (3

 تُربِّی الاُختان اللّتان تحاولان كثیراً!  تربیّ المعلّمة الاُختین اللّتین تحاولان كثیراً! (4

 «اسِتخَدموا -تعُلِّمُ   -عَلّمتُ  »عیّن الصحّیح عن البناء للمجهول:  
 عُلِّمَت، تُعَلَّمُ، اُستخدَموا (2  عُلَّمَت، تُعَلَّمُ، اِستُخدِموا (1

 عُلِّمتُ، تُعَلَّمُ، اُستُخدِموا (4 عُلَّمَت، تُعَلِّمَت، اُستُخدِموا (3

 ( 92)خارج  الدّنیا«. عیّن الصحّیح في المبني للمجهول:»سیحصد كلّ الناّس ما يغرسون في  
 سیُحصد ما یُغرس فی الدّنیا!  (2 سیُحصد الناس كلّهم ما یغرس! (1

 سیُحصد ما یُغرسون فی الدّنیا!  (4 سیُحصدوا ما یُغرسوا من الناس! (3

 ( 99تجربی ) أن يُقرأ مجهولاً )علي حسب المعني(: لا يمُکنعیّن الفعل الّذی  
 أخبرت الطالبات كلّهنّ بهذا الخبر المُهمّ! (1

 أرضعت الاُمّ الحَنون ولدها و هو صغیر جدًّا! (2

 أرسلت قوانین الشّریعة فی الکُتب السّماویة للناّس! (3

 أغلقت أبواب المدرسة یوم أمس بسبب الأمطارالکَثیرة! (4

 (99عمومی انسانی ) المعني(: عیّن الفعل مجهولاً)بالنّظر إلي   
 لا تَسمح أن یترک احترام الفقراء بسبب فقرهم!  (2 اُرید أن تُخبر صدیقک أنّ لحظةَ اللقاء قریبةٌ! (1

 اكُرّم معلّمی بإطاعته و هو یمنح لی ما عنده من العلم!  (4 كیف یُمکن أن لا نکرم مَن یَبسط لنا وجهه دائماً!  (3
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  جار و مجرور   
 

  

باشند. در این درس فقط جار و مجرور خوانده  الیه میآیند و یا مضافاصولا كلماتی مجرور هستند كه بعد از حرف جر می*  

 شود. می

اسم یا ضمیر بیاید، این تركیب  هرگاه یکی از حروف جاره )مِن، الی، فی، علی، بِ، ل و ...( در جمله بیاید و بعد از آن یک  *  

 گوییم.  را جار و مجرور می

 البیتِ فی    -      القریةِ اِلیَ    -    المدینةِ  مِن مثال:

 جار، مجرور       جار، مجرور           مجرور        ،    جار                 

 شویم. در این درس با مهمترین حروف جر آشنا می* 

 باشد. فارسی معادل حرف اضافه و مجرور معادل متممّ میحرف جر در  : نکته

 رود . باشد و برای شروع زمان یا مکان یا جنس به كار میمی «از»به معنای منِ:  -1

 القُطنِ: پیراهنی از جنس پنبه خریدم  مِنالبیتِ: از خانه خارج شدم            اِشتریتُ قمیصاً  نخَرَجتُ مِ مثال:

 در  فی: -2

 : پدر در خانه استفی البیتِشوند           الوالدُ ان در مدرسه جمع میآموزدانش: فی المدرسةِیَجتَمِعُ الطلابُ  مثال:

 جار و مجرور                                   جار و مجرور                                                                                      

 «به، به سوی، تا»به معنای  لی: اِ -3

 بازار نجف  «به سوی»النّجَفِ: رفتم   الی سوقِمکّه رسیدند             ذهََبتُ   «به»: زائران الی المکةوَصَلَ الزُّوارُ  مثال:

 جار و مجرور      جار و مجرور                                                                                    

 كند شب در كارگاه كار می «تا »: كارگر از صبح اِلیَِ اللّیلِالعامِلُ یَعمَلُ فی المصنَعِ مِنَ الصبّاحِ     

 ار و مجرور ج                                                               

 دهد. شود. و اگر در اول جمله با ضمیر یا اسم بیاید معنای باید می به معنای »بر، روی، به، ضد )زیان(« در جمله معنا می   علَیَ:   - 4

 ملوكِهم: مردم بر دین پادشاه نشان هستند. علی دینِ  النّاسُ      كبوتر روی درخت است.  عَلیَ الشجرةِ:الحمامة  مثال:

 بالصبّر: تو باید صبر كنی.  علیک  : روزی به سود تو و روزی به زیان تو است.       علیکَیومٌ لکَ و یومٌ     

 به وسیله ی )با(، قسم به، در ب: -5

 بدر یاری كرد  «جنگ»: خدا شما را در بِبدَرٍو لقد نَصَركَمُ اللهُ  مثال:

 جار و مجرور                                    

 

  

 درس هشتم

 وقایه و نون جار و مجرورمبحث 
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 ی قلم یاد داد ترین است همانا كه به وسیله: بخوان و پروردگارت گرامیبالقَلَماقِرَأ وَ ربُّک الاكرم الذی عَلَّمَ  مثال:

 جار و مجرور                                                   

 كند. متعدّی تبدیل میآید و معنای آن را به با فعل لازم می «بِ» گاهی حرف جر : نکته

 جاء: آمد               جاء بِ: آورد مثال:

 داشتن «مال»برای، از آن  لِ: -6

 معلم فعالی داریم   معلمٌ نشیطٌلَنا   ورزش برای انسان مفید است       للانسانِالریاضةُ مُفیدةٌ  مثال:

 جارو مجرور                            جار و مجرور                                                      

 فرمانروایی آسمانها و زمین مال اوست.   مُلکُ السماواتِ و الارض لَهُ          

 لَکُم  =كُم  +شود .        لِ خوانده می «لَ»لِ اگر همراه ضمایر متصل بیاید بصورت  : نکته

 قطعا خداوند آگاه است  خبیرٌلَلِ حرف جر را با لَ تأكید اشتباه نگیرید.      اِنَّ الله  : نکته

 »ل« تأكید                                                                             

 از، درباره  عنَ: -7

 ی كارم مسئوول هستم. من درباره   عَن عَمَلی ولٌ اَناَ مسئو مثال:

 جار و مجرور                                

 گذرد از بدیها قطعا خداوند می   عَنِ السیّئاتاِنَّ اللهَ یَعفو  مثال:

 جار و مجرور                                 

 به معنای مانند، به عنوان کَ:  -8

 تو در جهاد مانند شیر هستی  فی الجهاد  كالاَسدَِ أنتَ  مثال:

 جار و مجرور                    

 پیامبر در هدایت كردن مانند چراغ است   فی الهدایة  كالمصباحِالنَّبیُّ  مثال:

 جار و مجرور                       

 نون وقایه: )اضافه(:  ◆
آید كه آن را نون وقایه می  «نون»یک    « ی»د قبل از ضمیر  به فعل بچسبد و نقش مفعول داشته باش  «ی»وقتی ضمیر  

 باشد. مفعول می «ی»بیاید حتما این  «ی»نامند. دقت داشته باشید اگر نون وقایه قبل از می

 شناسد. ی     یَعرِفُنی: مرا می +ن  +ی     ضَرَبَنی: مرا زد.        یَعرِفُ  +ن  +ضَرَبَ  مثال:
 

 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و 

 یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.

 09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSدر تلگرام  یا واتساپ و یا به صورت 
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  تمرین تشریحی   
 عیِّن الصحیح للفراغ:  

 لیسَ   صارَ     أصبحَ   يقولونَ بِأفواههم ما .............. في قلوبهم.  -1
 لیس   صار    كان   بعدَ المطر في هذا الیومِ .......... الجوُّ لطیفاً.   -2
 خَلَقي   خَلقَني    خَلَقتني    إنّ الّذی .......... يحفظني من كُلّ سوء.   -3
 لم يغفرَ   لَن يغفرَ    أن يغَفرَ     ألا تحُبوّن .......... اللّه لکم.  -4
 عامَلَ  كاتَبَ    كَتَبَ     .......... المُسافرُ اُسرته عَبرَ الإنترنت.  -5
 كَ   كُنّ    كُم    لا تکُن عبدَ غیرِ....... فَقَد جعََلَک اللّه حرُّاً.  -6
 لِ   بِ       علي     في صدری.   أشعُرُ ........ ألَمٍ شديدٍ  -7
 لَم أقُل   لَن أقولَ    لا أقولُ    كُنتُ ساكتاً و ........ كلمةً.  -8
 يُقصِّروا   أن يُقصِّروا    لم يُقصِّروا    التّلامیذُ .......... في أداء واجباتهم.   -9
 پیش فرستاده است   مقدم داشت    كند تقديم مي   يومَ ينظرُُ المرءُ ما قدَّمت يَداه   - 10

 

 

  های درس هفتم تست   
 عَیِّن العبارة جاء فیها الحروف الجارة أكثر؟  

 من الناس من یتَّخذ من دون الله أنداداً یُحِبّونَهم كَحُبّ الله!  (1

 الذین كَفَروا أولیائهم الطاّغوت یخرجونهم من النّور الی الظُّلمات! (2

 الرّاكعون السّاجدون الآمرون بالمَعروف و الناّهون عن المُنکر و الحافظون لِحدود الله!  (3

 إذا أنعَمَهم الله علی الاِنسان بِسعة العیش یَعتَبِرهُا علامَةً لِرضی الله عَنه!  (4

 عَیِّن العِبارة الَّتي ما جاء فیها حرف الجّر؟ 
 حتیّ تُنفِقوا مماّ تُحِبّون  (2 لَهُ ما فی السَّماوات و ما فی الاَرض (1

 إنَّهُ حیوانٌ ذكَیٌّ یُحِبُّ الاِنسان (4 تُجتَمِعُ المُسلِمات فی المَسجدِ (3

 عیِّن العبارة فیها نون الوقاية؟  
 و لکنیّ رأیتُ دُلفیناً كبیراً (2  ثمَُّ أخذََنی الی الشاطئ  (1

 تُغَنیّ كَالطُّیور العُلَماء یُؤكَِّدون أنَّها   (4 سَنُصَلِّحُ كُلَّ شیءٍ بِسُرعَةٍ، عَلی عَینی (3

 « لَدَينا زمَیلٌ ذَكيٌّ جِدّاً قَفزََ ........... الصَّف الثّاني ............. الصَّف ........ »أیُّ مُنتخََبٍ يُکمَِّلُ الفَراغَینَ في الجُملة  
 مِن / إلی / الرّابع (4 مِن / عَلی / الاَربع  (3 مِن / لِ / الاَربَعَة  (2 إلی / مِن / الرّابع (1

 عَیِّن عِبارةً جاءت فیها الحُروف الجارة أقَل؟ّ  
 الدَّلافین تُساعدُِ الاِنسان علی إكتِشاف أماكن تَجَمُّعِ الاَسماک  (1

 الحَمدُ لِلهِ ألَّذی هَدانا لِهذا (2

 فَضلُ العالِم علی غَیرِهِ كَفَضلِ النَّبی عَلی أُمَّتِهِ (3

 كرِ الله فَإنَّهُ نورُ القُلوبعَلَیکَ بِذِ (4
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 فیه نون الوقاية؟  لیسعَیِّن العبارة ما  
 إنَّ الله أمَرَنی بِمدُاراةِ النّاس (2 إرجعی إلی رَبِّکَ راضیَةً مَرضیه  (1

 رَبِّ إجعَلنی مُقیمَ الصَّلاة  (4 و أدخِلنی بِرَحمَتِکَ فی عِبادِکَ الصاّلِحین (3

لَمّا إستَقَرَّت الأوضاع لِذِی القرَنین في بلِادِهِ، سار ............ جیوشه العَظیمَة ......... المَناطق الغَربیة  »عَیِّن الصَّحیح؟    
 ......... الأرض يَدعو الناّس ......... التوحید . 

 بِ / إلی / مِن / إلی  (4 لِ / إلی / مِن / علی  (3 مَع / إلی / فی / إلی  (2 بِ / إلی / فی/ إلی  (1

 في إستعمال الحروف الجارة؟ الخَطأعَیِّن   
 و إذا سَأَلَکَ عِبادی عَنِّی فَإنّی قَریب (2 شرفُ المَرء باِلعِلم ِ و الاَدَب  (1

 العَجَلَةُ مِنَ الشَّیطان  (4 عِبادِهِ  و هو الَّذی یَقبَلُ التَّوبَة فی (3

 عَیِّن الصَّحیح مَع نون الوقِايَة؟ 
 كَتَبَنی (4 كِتابُنی  (3 یَنصُرونَنی (2 ذهََبَنی  (1

 عَیِّن العِبارة جاء فیها حرف الجَّر؟  
 المؤمنون یَصدقُون ولا یَکذِبون أبدَاً (2 العاجِزُ من عَجَز من إكتساب الثواب  (1

 تَعَلَّموا القُرآن فَإنَّه أحسَنُ الحدَیث (4 الأنفُ عُضو التَّنَفُّس و الشَّم  (3

 عَیِّن الخَبَر مقُدَّما؟ً 
 الخُفاشُ طائرٌ مِنَ اللَّبونات  (4 سلِامَةُ العیشِ فی المدُاراة (3 لِلدَّلافینِ أُنوفٌ حادَّةٌ  (2 النّاسُ علی دینِ مُلوكِهمِ  (1

 عَیِّن الصَّحیح عَن نون الوقِايَة؟  
 ضَرَبونی (4 مُساعَدَتَنی  (3 لا تَحزَنی  (2 لا تَسکُنی  (1

 عَیِّن الجار و المجرور بمِعَني الفعِل؟ 
 عَلَیکمُ بِمداراة النّاس (2 شرفُ المَرء باِلعِلمِ و الاَدَب  (1

 النّاسُ علی دین مُلوكِهمِ  (4  العَجلَةُ مِنَ الشَّیطان  (3

 ؟«العالِم بِلا عَمَل كَالشَّجَرِ بِلا ثَمرَ»ما هو الخبر في العبارة  
 بلا عَمَل (4 كاَلشَّجر (3 بلا ثَمَر  (2 عمل  (1

 حرف الجر؟  لیسَ عَیِّن ما  
 حتیّ تُنفِقوا مِماّ تُحِبّون  (4 جَمال العِلم نَشرُهُ  (3 النّاسُ عَلی دین مُلوكِهمِ  (2 مَثَلُ المؤمن كاَلعَطّار (1

 عَیِّن العبارَة الَّتي ما جاء فیه »نون« الوقايَة؟ 
 یا رؤساءَ قریش، ماذا تَطلُبون مِنیّ (3 أیُّها القائد أرشدِنی إلی طَریق الصَّحیح  (1

 أُمیّ تأمُرنی بِالصِّدق و الوفَاء بِالعَهد (4 أللّهمَُ إغفر لی ذنوبی و لاتَجعَلنی فی الناّر  (2

ک القرِش عدوَّاً لها فَاذا وقعَ نَظَرهَا علي سَمَکَةِ  باِلتَّاكید تحسبُ الدّلافین سم»كم حرفاً للجَر جاء في العِبارة التّالیة؟    
 «القِرش تجَتَمِعُ بِسُرعَةٍ حوَلها

 سِتَّة (4 خَمسة  (3 ثلاثَة (2 أربَعَة (1

 ؟ أكثرعَیِّن ما فیه جارو مجرور  
 قدَ یَنصُرُنا الله فی هذه الدُّنیا و فی الآخرة  (2 یَأمُرُنا الله باِِقامة الصَّلاة مَعَ الآخَرین (1

 بَقیت فی المدَرسَة مِنَ الثاّمِنَة صباحاً إلی الظُّهر (4 إنَّ اللهَ یَقبَل التّوبة مِناّ و یَعفو عَن سیئاتنا (3
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 فیه »لِ« حرفاً جرّاً: لیس عیّن ما  
 عمل علیٌّ كثیراً لإكرام الناس! (2 سَعَت زینب كثیراً للتقدمّ! (1

 ذهبت مریم إلی الغابة لِتُفرّح الآخرین! (4 إنصرف الضّیوف لِتناول الطعام!  (3

 عن عدد الحروف الجارّة: الخطأعیّن   
 ثلاثة حروف  لَواجبنا! الوصول إلی الإكتفاء الذّاتی فی الصّناعة هدفٌ مهمٌّ للشّعب الإیرانیّ، إنّه  (1

 ستّة حروف العاملُ كان یعتمدُ علی رجلیهِ فی الإنتقالِ من مکان إلی آخر طلباً لِلأكلِ أو الأمنِ!  (2

 خمسة حروف المُسافرُ بالقِطارِ یُحسُّ بالإطمئنان علی سلامته أكثر مِماّ یُحسُّ المُسافرُ بالباص!  (3

 أربعة حروف السیاّرات العامّة و القطارات لَها محطاّت للسَّفر خاصّة بها و الطاّئرات لها مَطارٌ!  (4

 (99ریاضی ) فیه »نون الوقاية«: لیس عیّن ما  

 !أقول لزمیلی أعِنِّی فی حلّ هذه المسألة (2 !یُساعدنی كلامُ صدیقی لإصلاح نفسی (1

 !أعاننی صدیقی فی تَعلُّم دروسی الصّعبة فشکرته كثیرًا (4 !إلی المراحل العالیة فی العلمیَتمنَّی أَخی أن یصل  (3

 ( 99تجربی ) عین ما فیه »نون الوقاية«:  
 لا تَحزنی یا صدیقتی العزیزة علی هذه المشکلة! (2 أتمنیّ أن أصعد إلی ذلک الجبل المرتفع!  (1

 كانَ صدیقی فی البحر، فنادی: إن لم تُعینونی أغرق!  (4 امجک فی الاُسبوع!اُختی! یجب علیکِ أن تُعیِّنی برن (3

 (99هنر ) عیّن ما فیه »نون الوقاية«:  
 بعض الطّیور تَبنی بیوتَها فوقَ الأشجار المرتفعة!  (2 یَجب علیکِ أن تُحسنی لمن لم تکن له قدرة!  (1

 یا اُختی! إن تُؤمنی بأنّ النّجاحَ نتیجةُ أعمالکِ فحاوِلی!  (4 یُرشدنی معلِّمی الرّوؤف دائماً إلى تعلمّ العلومِ الناّفعة!  (3

 (99زبان خارجه ) عیّن ما فیه »نون الوقايه«:  
 نی لزمیلاتک اُسلوب قراءة الدروس!أیّتها التلمیذة المجتهدة! بیِّ (1

 هل تعرف أنّ النّملة تَبنی بَیتها تحت الارض و له نوافذ!  (2

 نَتمنَّی أن نَصل إلی أهدافنا دون تعب؛ و هذا محال!  (3

 أنقذَنی أحدُ أصدقائی قبل أن أغرق فی الشدّائد!  (4

 ( 99ریاضی وتجربی خارج کشور ) عین ما فیه »نون الوقاية«:  
 یَتمنَّی أغلب الشباب أن یصلوا إلی النّجاح بسهولة!  (2 قد ضَرّنی كثیرًا اللّعبُ الکمبیوتیریّ فی هذه السّنة! (1

 یَبنی النّاسُ بیوتهم لیسکنوا و یستریحوا فیها! (4 یا صدیقتی! لمَِ لَم تُعینی زمیلاتکِ فی تعلُّم الدّروس! (3

 (99عمومی انسانی ) ة:فیه »نون« للوقاي لیس عیّن ما  
 مَنعنی التزامی بالصدّق من ارتکاب المعاصی!  (2 إنْ لم تُؤمنی بقوّة نفسک فلن تتقدَّمی فی الحیاة!  (1

 فی اللّعب أعطانی صدیقی الکرةَ و رمیتُها إلی الهدف!  (4 أعانتنی بومات مزرعتی لأتخلَّص من شرِّ الفئران!  (3

 ( 99عمومی انسانی خارج ) فیه نون الوقاية:  لیس عین ما  

 الآن فاُحبّها كثیرًا! یحفظتنی اُمیّ من الطّفولیّة حتّ (2 اِستعینی بربّکِ الکریم فی الحیاة الدنیا والآخرة!  (1

 ما نصرنی فی صعوبات الحیاة إلاّ هذا الصدیق الوفی!  (4 درسیَّة فی البیت! طلب منیّ المعلمّ أداء واجباتی الم (3
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  دقیقه  75زمان پیشنهادی:             1شماره -ماه دهم خرداداآزمون                                 

 الکَلماتِ الَّتي تحَتَها خَط :    مِتَرجِ   

 : حینَائِبُ السّناعاتٌ یدَوَیّةٌ تَجذِصِب(       .............. :الدَّلافینُ تُؤَدّی دَوراً مُهِماً فیِ الحربِ وَالسِّلمِ الف( 

 مَتَینِ المُتَّضادَتَینِ :  كتُب فيِ الَفراغِ الکَلمَِتَینِ المُترادِفَتَیِنِ و الکلَِاُ   

 »دَنا ، سَتَرَ ، أدارَ ، یَستَلمُِ ، یَبحَثُ ، كَتمََ ، بَکی ، یدَفَعُ «                                         

                        .... ........ ....... = .............................                        .............. .... ≠ ..................... 

 عَیِّن الکَلمَهَ الغَريبهَ في المعَني :    
  حمَامَة   كَلب  سَمَکَةُ  قِطَّة  غُراب    الف(
  الجُبنَة  الرُّز  الخُبز  المُرَبّي   الزُّبدة ب(

اُكتُب مُفرد اَو جَمع الکلَِمتَینِ :   
سَجاجید : ....................        قائدِ :  ......................                

 :    وَ التَراكیبَهذِه ِالجُمَلَ تَرجِمْ   
مَالف( یُشَ  الأمنیِّ  ضعِالوَ  رُواستقرا  إیرانَ  مِعالتَنوّعُ  لِائِالسّ  جِّعُفیها  وطَآثارِ  مالِجَ  ةِؤیَرُحینَ  ها  بیعتِها 

 ......................................................... ..............................................................................................................................لاّبةِالخَ

اب( عَنِ  رائِعاً  فِلماً  الأُسرَةِ  أعضاءُ  یُشاهدُِ  الشاّطئِِ كانَ  إلی  أوصَلَهُ  وَ  الغَرَقِ  مِنَ  إنساناً  أنقذََ  الَّذی  لدُّلفینِ 

... .................................... .................................................................................................................................. ........... 

 ....................... .......................................................هُوَ أنشَأكُم مِنَ الأرضِ وَ اسْتَعمَركَمُ فِیها .   ج(

 لاتُحَرِّکُ البومَةُ عَینَیها فَإنَّها ثابِتَةٌ وَلکِنَّها تُعَوِّضُ هذا النَّقصَ بِتَحریکِ رَأسِها فیِ كُلِّ جَهَةٍ .  د( 

  ................. .................................................................................................................................. .......... 

 صیانَتِها مِن أماكِنِ الإنتاجِ .    إنَّ إیرانَ مِن أكبرِالدُّوَلِ المُصدَِّرةَِ لِلنِّفطِ وَ أنجَحَها فیِ مدَِّ خُطوطِ الأنابیبِ وَ  ر(

............................................................................................................................. ....................................................... 

 ...................................... ................................................عَنِ السَّیِّئاتِ . التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ وَ یَعْفوهُوَ الَّذی یَقبَلُ ز( 

 

 :   ةالصَّحیحَ ةاِنتخَِب التَّرجِمَ   

 شوم. ها و رازها زیر آب شگفت زده میشگفتییُحَیِّرُنی ما تَحتَ الماءِ مِنَ العجائِبِ وَالأسرارِ.      از  -1

 های بسیاری در صنعت انتقال نفت دارد.لِبِلادِنا تَجارِبُ كَثیرَةٌ فیِ صِناعَةِ نَقلِ النِّفطِ .      شهرهای ما تجربه -2

 كند . گوید را باور نمیالعاقِلُ لایُصدَِّقُ قَولَ مَن یَکذِبُ كَثیراً .            عاقل سخنان كسی كه بسیار دروغ می  -3

 لَعِقَ القِطُّ جُرحَهُ عدَِّةَ مَرّاتِ حَتیّ إلتَئمََ .         گربه زخمش را چندین بار لیسید تا بهبود یافت .  -4
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 :   الخَطأ فيِ المَفهومعَیِّنِ    

 إنَّ اللهَ أمَرنی بِمداراةِ الناسِ كَما أمَرَنی بِإقامَةِ الفَرائِضِ .  همی تا برآید به تدبیر كار / مدارای دشمن به از كارزار -1

 لیّ صفاتم دادند ی پرتو ذاتم كردند / باده از جام تجعَلیکمُ بذِِكرِ اللهِ فَإنَّه نورُ القَلبِ .        بی خود از شعشعه -2

 الدَّهرُ یَومانِ یومٌ لَکَ وَ یَومٌ عَلَیکَ .     در طبع جهان اگر وفایی بودی / نوبت به تو خود نیامدی از دگران  -3

 عالم آن بود كه بد نکند / نه بگوید به خلق و خود نکند كاَلشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ .              العالمُِ بِلا عَمَلِ -4

 :   ةِالفارسِیَّ ةِ كَمِّل الفَراغاتِ فِي التَّرجِم   
 وقََفَتِ الحافِلَةُ فیِ المَحَطَّةِ حتیّ یذَهَبَ المُسافِرونَ إلی دَوراتِ المیاهِ .    1

 اتوبوس در ..................... توقف كرد تا مسافران به ..................... بروند. 

 اللّهم انْفَعْنی بِما عَلَّمْتَنی وَ عَلِّمْنی ما یَنفَعُنی.     2

 رساند ...................    خدایا ، مرا به آنچه یاد دادی .................... و به من آنچه را بهره می

 یرانِیَّةٍ فیِ قائِمَةِ تُراثِ العالَمیِّ .   قامَتْ مُنَظَّمَةُ الیونِسکو بِتَسجیلِ مدُُنٍ وَ مَناطِقَ ثَقافِیَّةٍ وَ تاریخِیَّةٍ إ  3

 های فرهنگی و تاریخی ایران در لیست میراث جهانی ................... سازمان یونسکو به ............... شهرها و منطقه

 الکَلَماتِ الَّتي تحَتها خَطٌّ:  تَرجِمِ   
 ..........  ............ . قاعَةِ المدَرِسَةِ :   ......سوفَ أنتظِرُکَ فی  ب(        ................. ........   :الطاّئِرَةِأًرشدِنی الی مکانِ سقوطِ  (الف

                            . ........................   : تَستَطیعُ الدَّلافینُ أنْ تُرضِعَ صِغارهَا د(    .........................   : ما صدُِّرَ النِّفظُ الی البُلدانِ الصِّناعیَّةِ  (ج

    . ....................:   نَستَعینُ بِالَبکتریا المُضیئَةِ لِإناَرةِ المدُُنِ ز(                   ............... ...: ..... فَإذا قُرِئَ القُرآنُ فَاسْتَمِعوا لَهُ ر(

   العِبارَةَ الَّتي لَیسَتْ أفعالُها المَزيدةُ مِن بابٍ واحِدٍ :عیِّن    
 أبی ؛ یُحَیِّرُنی هذا الحَیَوانُ الَّذی تَصفُرُ كاَلإنسانِ فَعَرِّفنی علَیهِ .   1

                الطاّئِرَةِ .هذا الحَیَوانُ الَّذی یُرضِعُ صِغارَهُ یُرشدُِنا إلی مَکانِ سُقوطِ  2

            یَنقَطِعُ عَمَلُ الخَیرِ بَعدَ مَوتِهِ إلاّ مِن صدَقََةٍ جارِیَّةٍ أو عِلمٍ یُنتَفَعُ بِهِ .   3

             تَجَمَّعَ الأطفالُ فیِ حدَیقَةِ الحَیَواناتِ لِیَتَعَرَّفوا عَلی حَیَواناتٍ جدَیدَةٍ . 4

     
 عَیِّن نوعَ الأفَعالِ الَّتي تحَتَها خطَّ في العباراتِ التّالیَةِ : » الماضي ، المضارع ، الأَمر «  - 1
 اكْتُبْ صیغَتَها : »لاتَسُبّوا الَّذينَ يَدعونَ مِن دونِ اللهِ فَیَسُبّوا اللهَ .«  -2

 ختلفُِ نوعُها في كُلِّ مجموعةٍ:     تي يَالَّ  عَیِّن الکلمةَ   

 إرحَمنی               إجعَلنی              إضرِبنی              أُسکُنی             أُنصُرنی   الف(

 یُشَجِّعن              یَنتَظِرن             ن  متَحِیَ                 یَنتَخِبن               یَتَجَمَّعن ب(

 عدداً مناسباً.  ضَعْ في الفراغِ   
 ....... فی الأسبوعِ..............  یومِ  أتی بعدَالثلاثاء یَ یومُالف( 

  ............... دقیقةً..............( ..27) وَ خامِسَةِفی الساعة ال  لتُ إلى المطارِصَوَب( 
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 المحلّ الإعرابي للکلمات التي تحتها خط. عَیِّنْ  
 .  لمِیاًّ عِ تاباً  كِالذَّكیِّ ی لِصدَیقِهِ أخإشتَری                                         سُرِقَتْ مِناّ . بَیضاءُ سَیاّرَةٌ لدََینا 

 .  العُطُلاتِلِقَضاءِ  مُمتازاًبَلدَاً  إیرانَ الساّئِحینَ بَعضُیَری              خَطراً .                     أقَلُّ عَبرَ الأنابیبِ  النِّفطِ نَقلُ

 .  العربیَّةِ اللّغةِ تَعَلُّمِحولَ  واحدِاً طاًفَیَبسُطُهُ فیِ السَّماءِ .       أكُتُبْ خَحاباً فَتُثیرُ سَ الریّاحَ رسِلُالَّذی یُ اللّهُ

  :علَالفِ کَذلِ مْرجِتَ  ، ثمَّجهولَالمَ علَالفِ زْیِّمَ   
 . ةِمارَالعِ ناءِ بِلِ الأرضِ فرِن حَنین مِتحُذِّرُ المواطِ  رِالأصفَ ونِاللَّبِ حذيريّةٌتُستخَدمُ لوحاتٌ تَ الأنابیبِ دادِمتِعلى اِ 

 ترجمة الفعل المجهول:                                                  الفعل المجهول:

  :ةِبَ ناسِالمُ ةِمَالکلِ بِ راغاتِالفِ لِأكْمِ   

 عشرینَ      أحدََعَشَرَ          عَشرَةُ                             .یَلعَبُ..........طُلاّبٍ فی مَلعَبِ َدرسَتِنا. 1
 مُشاهدََةُ   یُشاهدُِ    شاهَدَمُ                            .......... سقوطِ الأَسماکِ مِنَ السَّماءِ شیَءٌ جَمیلٌ. 2

 مهرَجانَ  مهِرَجانِ         المِهرَجانَ           یَحتَفِلُ النّاسُ فی الهندُوراس........ مَطَرِ السَّمک.. 3

 تَغَلَتإش           تَغِلُسَتَش          تَغِلُسَیَش                  .التَّجمیل مَوادِّ إنتاجِ مَصنَعِ فی رَینِ......... أُختی بعدَ شَه. 4

 لاتُنزِلُ    أَنزَلَ                نَزَلَ                           ............... اللّهُ مِنَ الغَیمِ الأَمطارَ المُنهَمِرةََ.                        .5

 عَلی                 إلیَ               ل                  ﴾نَفسِهِ............  یَشکُرُ فَإنَّما  شَکَرَ مَن  وَ  ﴿. 6

  وَ الواقِع : قیقةِسبَ الحَ أ حَطَوالخَ حیحَالصَّ نِیِّعَ   
 تَلامیذی فیِ الصَّفِّ العاشِر بَلَغوا السِّنَةَ الثاّمِنَةَ عَشَرَ مِنَ العُمرِ.  ........... -1

 الحِرباءُ تَسکُنُ فِی أماكِنِ المَتروكَةِ تَنامُ فِی النَّهارِ وَ تَخرُجُ فیِ اللَّیلِ. ...........    -2

 یَتَجَلیّ إتِّحادُ المُسلِمینَ فیِ إجتِماعِهم فِی الحَجِّ.  ...........  -3

 لنِّفطِ.  ............ یُنقَلُ النِّفطُ مِنَ الآبارِ أو المُوانئِِ إلی المَصافی عَبرَ الناّقِلاتِ ا -4

 :    الأسئلةَ بِ إقرأ النص التالي ثم أجِ   
الزرافةُ من أطولِ الحیوانات التي تعیشُ على الأرض، و قد يَصِلُ ارتفاعها إلى ستةّ أمتار. الزرافة حیوانٌ نباتيٌ يأكلُ الأعشاب و  

ستّین كیلوغراماً من الأعشاب و الغصون كُلَّ يوم. موطنُ الزرافة الأصلي هو  الفواكه و أغصان الأشجار و تستطیعُ أن تأكلَ ثلاثة و  
 إفريقیا، و الأسدُ هو أهمُّ عدوٍّ للزرافة، و لکنّها تُدافعُ عن نفسها و تتغلّب علیه بواسطة قدمیها القويّتین. 

 ..........................................................................  ؟ ماذا تأكلُ الزرافةُ -1

 ..................................................................   ؟كلَّ یومٍ صونَو الغُ الأعشابَ تأكلُ كمْ  -2

 ................ .................................................   ها؟ن نفسِعُ الزرافة عَتُدافِ كیفَ -3

 خَطَأ             الزرافةُ لاتَستَطیعُ أن تَسلمَِ أمامَ هُجومِ الأسدَِ .      صحیح  -4

 :    باللغَّةِ العَربیَّةِالیةِالتّ الأسئلةِ نِأجبْ عَ   
 ............................... بمَِ تَذهَبُ الی المدَرسةِ ؟   الف: 

 ماَ اسمُ المَکانِ الذی تَجلسُِ فیه الطاّئِرَةُ لِنَركَبَ فیهِ ؟  ........................................ ب: 

 :   رَتِّبِ الکَلَماتِ التاّلِیَه و اكتبُ سوالاً و َ جَواباً صحَیحاً   
 الإسلامِ / هَلْ /  باِلتَّأكیدِ / مَعلوماتٌ / المُلوکِ السّاسانیّینَ / عَن / إنَّهُ / ؟ / .   قُصورِ / قَبلَطاقِ كِسری / لَکَ / أحدَُ  . 1

 ........................................ . ..................السُّوال :.............................................................................. .      الجَواب :   .................      

 ؟   نَظیفَةً / . /  / زُملَائی وَ فِیها / / غُرفَتی / ما هِیَ  / لَیسَتِ / المُشکِلَةُ   /یا حَبیبی / نَواقِصُ / وَ غُرَفُ   .2

 ........ .   الجَواب :  ............................................................................... .             السُّوال:  .........................................................................   
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  دقیقه  75زمان پیشنهادی:             2شماره -ماه دهم خردادآزمون                                 

 خطُّ.)كلماتي كه زيرأنها خط كشیده شده را ترجمه كنید(. ترجم الکلماتِ التي تحَتَها  
  مهماًّ فی الحربِ والصلحِ دوراًعضوُالتنفس والشَّمِّ.       توَدّی الدّلافین  الانفُ

 اُكتب مفرد او جمع الکلمتین.)مفرد و جمع(.  
 طیور:                      بئر:               

 عیّن الکلِماتِ المُترَادفَِةَ وَالمُتضَادَّةَ.)مترادف و متضاد(.             
 ......... #رمی(                    .........=...........      .........-فرح- مملوء-ظلام-قَذَفَ -)فارغ

     
 الغريبة في المعني.)كلمه كه معنايش مختلف هست را مشخص كن(. عیِّن الکلمة 

 ◻فِضَّة◻ذَهَب◻جُرح◻دُرَّ ب(                                   ◻ظلام◻بطَّ◻حِرباء ◻كلب(  الف

 به فارسي ترجمه كنید(.  رو  ترجِم هذه الجمل الي الفارسیة.)اين جمله ها 

 حُسنُ السُّؤالِ نِصفُ العِلمِ.

 وَادخِلنی بِرَحمَتِکَ فی عِبادِکَ الصاّلِحینَ.

 رُبَّما یستَطیعُ ذلِکَ،لاِنَّهُ مَن طَلَبَ شَیئاً وَ جدََّ وَجدََ. 

 الحَسدَُ یاَكُلُ الحَسَناتِ كما تاكُلُ الناّرُ الحَطَبَ.

 .ی البِلادِثمَُّ تَنقُلُ الناّقِلاتُ مُشتَقاّتِ النِّفطِ مِنَ المَصافی الی مَحَطاّتِ الوقَودِ فِ 

 شَهدَِت ایرانُ فی السَّنَواتِ الخیرَةِ نُمُوّاً مَلحوظاً فی السّیاحَةِ.

                         امَرَنی بِمدُاراةِ الناسِ كما امَرَنی باقامَةِ الفَرائِضِ.  انّ اللهَ
 انتخَبِ الترجمة الصحیحة.)ترجمه صحیح را انتخاب كن(.    

 تَستَطیعُ ان تَری فی اتّجاهین فی وقتِ واحدِ. الحَرباءُ .1

 ◻أفتاب پرست قادر است كه در یک لحظه درچند جهت نگاه كند.الف(

 ◻تواند كه در یک زمان در دو جهت نگاه كند.فتاب پرست میآب(

 كان لِصدیقی مَرَضٌ جِلدیٌ فَذهََبَ الی المستَشفی..2

 ◻رفت. دوستم بیماری پوستی داشت پس به بیمارستانالف(

 ◻رود.دوستم بیماری پوستی دارد پس به درمانگاه میب(

 كمِّل الفراغاتِ في الترجمةِ الفارسیة.)درترجمه فارسي جای خالي را كامل كن(.ا  

 حُسنُ الادبَِ یَستُرُ قبُحَ النَّسَبِ.             خوبی ادب زشتی نسب را.......... 

 افت دانش...........است.                        افَةُ العِلمِ النِسیانُ.           

 كه زير آنها خط كشیده را ترجمه كن(.   فعل هاييلتي تحتها خطُّ.)فعال اترجمِ الا  

 الدرسَ.   لاتکتُبْ         بابُ صالةِ الامتحانِ.         یُفتَحُ       فی المدرسة.           كان یلعبالتلمیذُ  

 الافعال التي تحتهاخطٌّ.)نوع فعلي كه زيران خط كشیده رامشخص كن.ماضي،مضارع،امر(.عیَّن نوع    
 الی هذه المدینةِ فریقاً.  ابعثَوا             علی شى ءٍ               لایَقدرُ            بمُداراةِ الناس.         امََرَنیانَّ اللهَ  

 عیِّن الصحیح.  
 □استمعا      □ عْمِستَتَ  :   لامرمن تَستَمِعانا                                       □ تبَعََّدَ    □ دَابتعََ   :  لماضی من یبَتعَِدُا

 ضع في الفراغِ كلمَةً مناسبةً.  
 ◻ نِصفانِ  ◻ نصفینِ         سعیدٌ قَسَّمَ المزرَعَةَ الی......                                     -
 ◻ سُمِعَ  ◻ سَمِعَ            ........صَوتٌ قَویٌّ مِن بعَیدٍ،فَخافَ الجمیعُ.                      -
 ◻ الشرُطیانِ  ◻ الشرُطیینِ     .......وقََفافی بِدایَةِ السّاحَةِ الاُولی.                             -
 ◻ العاشِرِ  ◻ عَشَرَةِ        فی الاصطِفافِ الصباحیّ وقََفنا فی............صفوفٍ.       -
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 اعراب أن را ذكركن(. الیهِ.واذكُراعرابَهمُا.)صفت و مضاف الیه رامشخص وعینِ الصفةَ و المُضافَ   
 الشعبُ العالمُِ شَعبٌ ناجحٌِ.                                رضااللهِ فی رضا الوالدِیَنِ.

 

     
 □هذه          □ الله          □ اینَ          □ نحنُ         عین الکلمة المعربة.)كلمه معرب (.             

 □ یرجعُ الطالبُ مِن سفرهِ العلمیّة     □ یزرعُ الجاهلُ العدوانعین جملةٌ فیهاالفعل المتعدی.)فعل متعدی(.      

 وفي الثاني عدداً اصلیاً.)درجای خالي اول عددترتیبي ودردوم عدداصلي(.ضع في الفراغ الاول عدداً ترتیبیاً  

 ستون ناقِصُ عشَرَةُ یُساوی......                            سبوعِ یَومُ الاحََدِ.الیَومُ.........منِ ایّامِ الاُ

 و نائب فاعل را مشخص كن(.   .)فعل مجهول و نائب الفاعل عین الفعل المجهول

 القرأنُ.الذی أُنزِلَ فیه   شهرُرمضان                                           تعُرَفُ الاشیاءُ باضدادهِا.

 عیِّن المحل الاعرابي للکلمات التالیة.)نقش جملات زيررا مشخص كنید(. 

 مبتدا............            مضاف الیه............                    ثمرةُ العلمِ اخلاصُ العملِ.

 فاعل............           مفعول............           تعُطی البقرةُ الحلیبَ.       

 خبر.............           جارومجرور............        الوحدةُ خیرٌ منِ جلیسِ السوءِ

 ضع في الدائرة عدد المناسب.)دردايره عددمناسب قراربده(. 
 المراة. زینةُ من الذهب اوالذهب فی ید  □ البئر                 .1

 حفرةُ یستخرج الماء او النفط منها. □ النفط                .2

 یستفیدُ فی  صناعةِ مواد التجمیل. □ المحرار              .3

 ألةُ لاطلاع علی درجةِ حرارة الجسم والجو. □ الاستقبال           .4

 السوِار .5

 ده(.في الفراغ كلمة المناسبة.)درجای خالي كلمه مناسب را قرارب   
 السیاحي(. - استهلاكِ- سائلٌ- تَنقُلُ- جِلدیُّ- )من دونِ

 النفطُ..............اسوَدُ تُصنَعُ اشیاءُ كثَیرَةٌ منِهُ.-

 السیارةُ...........اخشابامًِنَ الغابَةِ الی مَصنَعِ الوَرقَِ. -

 كُردستان مِن منَاطقِِ الجذَبِ...........فی ایران. -

 لاتعبُدوا........اللهِ احدَاً. -

 هارا جواب بده(. النص التالیة ثم اجب عن الاسئلة.)متن زيررا بخوان سپس سوالإقرأ   
 حولها وتضربها بانوفها الحادة وتقتلها. .تتجمع بسرعةِ بالتاكید تحسب الدلافین سمک القرش عدواً لها.فاذا نظرها علی سمکةِ القرش

 بما تضرب الدلافین سمک القرش؟ ب.                                   الدلافین؟ما عدو  الف. 

 رتبّ الکلمات واكتب سوالاً وجواباً صحیحاً.)كلمات رامرتب وسوال وجواب درست بنويس(. 
 الاَسَفِ( - لا - الي- سافرتَ-حتي- شیراز- معَ - هَل- )الانَ

 جواب........................................                          سوال.....................................    
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در تلگرام  یا  09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSواتساپ و یا به صورت 



 

 

 عـــربـی یازدهم

81 

 دکتر مسعود محمدی

@Mohamadi1986 

عربی پایه  

یازدهم 

 

  اسم فاعل / اسم مفعول / اسم مبالغه / اسم تفضیل / اسم مکان   
 

  

 کاتب، شابّ، هادی، مُخرِج، مُعلِّم، مُساعِد   مثال: ]فاعل،فالّ، فاعی، مُفعِل، مُفعِّل، مُفاعِل[  : اوزان اسم فاعل

 مکتوب، مَوضوع، مُخرَج، مُعلَّم، مُساعَد   مثال: ]مفعول،مَوفول، مُفعَل، مُفعَّل، مُفاعَل[  : اوزان اسم مفعول 

 صفات )صباّر(، مشاغل )خباّز(، ابزارآلات  )جوّال(  مثال:  ]فعّال، فعّالة[  :اوزان اسم مبالغه

 همّ، أخصّ، أتقی، أغلی،أزکی أعظم، عُظمی، أشدّ، أقلّ، أ  مثال: ]أفعل، فُعلی، أفلّ، أفعی[  :اوزان اسم تفضیل

 مطبَخ، مغرِب، مکتبَة، مطار، محلّ، مرمی  مثال:  ]مَفعَل، مَفعِل، مفعَلَة، مفال، مَفَلّ، مفعیَ[  : اوزان اسم مکان

  

 

  نکات کنکوری مشتقات   
 

  

 )طَلَبة، طلاب( جمع »طالب« اسم فاعل  مثال:در اسامی جمع ملاک تشخیص نوع کلمه فقط شکل مفرد آن است.   : 43نکته  

توان اسم مفعول ساخت. ( مییرمفعول پذمتعدی )های  از فعل  درواقعشود.  از فعل لازم اسم مفعول ساخته نمی   :44  نکته

 مُنقلَب، مُندرَج، مذهوب، مُتهاجمَ و .........   مثال:پس این موارد همگی نادرست هستند: 

وزن »فاعل« علاوه بر اینکه بیانگر اسم فاعل مشتق است، بر فعل امر از باب »مُفاعلة« هم دلالت دارد. مراقب    :45  نکته

 اشتباه نگیرید:   باهم باشید این دو را 

 حافظ قرآن نیکو است.  القرآنِ حسنٌ  حافِظ  /ای برادرم قرآن را حفظ کن   القرآنَ یا اخی  حافِظ مثال:

که حرف    یحرفسه های »مُ«دار مشتق هستند بجز وزن »مُفاعلة« که مصدر و جامد است. و تمام اسامی  تمام اسم   :46نکته 

 شابّ، خاصّ، عامّ، هامّ، حادّ و ......   مثال:همگی اسم فاعل مجرد هستند.  یددارندتشد دومشان »ا« و حرف سومشان  

.  کنیممیاگر بخواهیم از اسم تفضیل برای مقایسه دو شخص یا دو چیز استفاده کنیم، از وزن »أفعل« استفاده    :47  نکته

از زینب    مریمُ أکبرُ  مثال:یادتان باشد »أفعل مِن« داریم ولی »فُعلی مِن« نداریم:    درواقع  تربزرگمن زینب: مریم 

 است.

  

 درس اول و دوم 

 مشتقات 
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ها چنان  پس احتیاط کنید در تستبر وزن »أفعل« هستند، اسم تفضیل نیستند،    ینکهبااسه گروه از کلمات    :48  نکته

 خربزه نترکید!

 ها جامد و مشتق ندارند. أکرَمَ، أکرُمُ، أکرِم« چون فعل مثال:افعالی بر وزن »أفعل«.  الف(

 أخضر، أزرق، أبیض، آسود، أصفر و ...  مثال:آیند. هایی که بر وزن »أفعل« میرنگ ب(

 أحمق، أعوج، أبکم، أصمّ، أبله، أعمی  مثال:آیند.  هایی که بر وزن »أفعل« میعیب ج(

توانند اسم تفضیل باشند  بدی« و هم می  -»خوبی  یبه معنامصدر باشند    تواننددو کلمه »خیر« و »شرّ« هم می  :49  نکته

 ترین«.  -ترین، بدتر-تر »خوب یبه معنا

اگر بعد از »خیر« و »شرّ« حرف جرّ »مِن« یا مضاف الیه )اسم( آمد اسم تفضیل هستند   بهترین راه برای تشخیص:

 »ال« اصلا تفضیل نیستند(. و اگر نیامد، مصدر هستند. )البته یادتون باشه همراه با 

 )مصدر( شرّاً، کانت ثمرته الخیرأعمال  /مِن الناس )تفضیل(  خیرٌالناسِ،  خیرُ مثال:

 دو کلمه خیلی کاربردی ولی موذی و نامرد: آخَر و آخِر :50 نکته

 ،   وزن »فاعل« معنی »پایان«،    اسم فاعل ،   مؤنث آن »آخرة«    آخِر 

 ،   وزن »أفعل« معنی »دیگر«،   اسم تفضیل،   مؤنث آن »اُخری«   آخَر 

 
 

  تمرین تشریحی   
 أکمل الفراغات:  
 صفت مفعولی اسم مفعول  صفت فاعلی  اسم فاعل  مضارع  ردیف 
 دیدهآموزش  ................. دهندهآموزش  ................. یَتعَلَّم   1
 بدست آورده شده  ................. ................. م کتَسِب  یَکتَسِب   2
 شدهویران  ................. ................. ................. ینَهَدِم   3
 شده کارگرفته به ................. ................. م ستخدِم یَستخدِم  4
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  های نمونه مشتقّات تست   
 ( 98)تجربی     فیه إسم التَّفضیل؟ لیس  عَیِّن ما 

 کان مِن بین أصدقائی من هو أنجَح التَّلامیذ (2 أتقیَ النّاس مَن لا یَخاف النّاس مِن لِسانه  (1

 إنَّ اللَّون الاَبیض أحسن لونٍ لِاَلبسَة الممَُرِّضات  (4 أعلم أنَّ مَن جَمع علم النّاس إلی علمه فهو علیم  (3

 (98)انسانی  )فی التَّفضیل(:  الخَطأعَیِّن   
 إنَّ أُختی الصّغری هی التّلمیذة الکبری فی الصَّف (2 لا شَکَّ إنَّ اللُّغَة القُرآن أبلغ من جمیع اللّغات الاُخری  (1

 هذه التِّلمیذة صُغری من زَمیلاتها فی الصَّف (4 معلمونا فی المدَرسَة مِن أفاضِل مُعلمی البلاد  (3

 جاء فیها اسم الفاعل و اسم الم بالغة معا ؟ً ما عَیِّن عبارةً  
 ذلک الطّالب فی صَفِّنا رَساّمُ الصُّور  (2 نَظاّرَةُ المدَُرِّس وَقَعَت فی یَدِهِ  (1

 فَرَّح الوَلدَُ الفَهَّامَة أمِّهِ (4 لا یَعلمَُ المذُنِب أنَّ الله سَتّار العُیوب  (3

 عَیِّن الصَّحیح عَلَی التَّرتیب عن »اسم المفعول، اسم الم بالغة، اسم الفاعل«؟ 
 مُلَقَّب / صَیاّد / مَغضوب (4 ساتر / صَبّار / مُکَمِّل  (3 مُرتَفَع / غَفّار / مُجتَهدِ (2 مُشاهِد  / مُتَعَلِّم / ظَلاّم  (1

 ؟الخَطأعَیِّن   
 اسم المفعول من فَتَحَ: مَفتوح  (2 اسم المفعول من صَلَّحَ: مُصَلَّح  (1

 اسم الفاعل من تَکَلَّمَ: مُتَکَلِّم  (4 اسم الفاعل من اِغتَنمََ: مُغتَنمَ  (3

 فیها اسم الفاعل؟ لیس عَیّن العبارة  
 هذا القَمیصُ لیس مُناسباً لِذلک الطِّفلُ الصَّغیر  (2 کَر مِن وَظائفنا الدّینیهالآمِرُ بِالمَعروف و النّهی عَنِ المُن (1

 هذا المُمَرِّضُ یَخدِمُ المَرضی بِکُلِّ شوقٍ و سرور (4 کان النّاس مُتَحَیِّرین من هذه الظاّهرة العَجیبة (3

 عَیِّن ما فیه اسم المبالغة؟  
 العالمُ بِلا عَمل کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَر (2 إنَّ الله لیس بِظَلّامٍ لِلعَبید  (1

 یا أیُّها النَّبیُ، جاهِدِ الکُفاّر و المُنافقین (4 العاقِلُ مَن یَعتَبِرُ التَّجارب (3

 فیه اسم الفاعل و اسم المفعول معا؟ً ما جاء عَیِّن الجواب الَّذی  
 وحٌ لِلطاّئبین یا مَن بابُهُ مَفت (2 إجتَنِب أیُّها المؤمِن عَن الفَحشاء و المُنکَر (1

 کاتم العِلم مَلعون کما قال رسول الله )ص(  (4 المُسلمُِ بِعَقیدَتی لیس کَالکُفاّر و المُنافِقین (3

 عیّن عبارةً جاء فیها اسم المفعول: 
 نستفیدُ من مُکیّف الهواء فی الدّائرة و المنازل!  (2 مُنذرین!بعَثَ اللّه النبییّنَ مُبشِّرینَ و  (1

 النّجاح لیس طریقاً مُعَبَّداً بل هو ملیءٌ بالأشواک!  (4 ساعدتُ إلی المساکین فی المدینة و هم فرحون! (3

 علی اسم التَّفضیل؟  لا یَشتَمِل مَیِّز ما  
 الطّالبُ المُجتَهدِ أحَقُّ مِنَ الطّالِب المُتکاسل باِلجائزة  (2 إنَّ هولاء الرّجال مِن أظلمَ الناّس فی المدَینَة  (1

 بَت مَریمَُ مِن أحسنِ الملَابِسَ فی السّوق إنتَخ (4 أخلِص نیَّتَکَ لِله فی الاَعمال الصاّلِحَة یا مؤمن  (3

 فیها اسم المکان و اسم التَّفضیل معَا؟ً   ما جاءعَیِّن العِبارة الَّتی   
 ذلکَ مَتجَرُ زَمیلی لَهُ سَراویلُ أفضل (2 لیسَ شیءٌ أثقَلَ فی المیزان مِنَ خُلقِ الحَسَن  (1

 البَضائع مِنَ المَصنَع سَیَکون أرخَص شِراءُ  (4 کان فی جامِعَةُ جُندِی سابور أکبَرُ المَکاتِب (3
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 عیِّن ما فیه اسم المکان و اسم التَّفضیل معَا؟ً 
 کانت الاَوراقُ المُتَساقِطَة فی الخَریف مِن أجمَلِ المَناظِر جدِّاً  (1

 مَمَرُّ المُشاة صار مَملوء من العابِرین عِندما أصبَحَ المِصباح أحمَر  (2

 م العُطلَة و أخبَرتُ صدَیقاتی عَنها أُغلِقَت المَکتَبات فی أیاّ (3

 تعَجَّبَ حارسُ المَرمی من لَعبِ اللاّعب المُعَمَّر فی المُسابِقَة (4

 عَیِّن الکَلمََة »شَرّ« اسم التَّفضیل؟  
 فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَهُ  (2 ما خَلَق   قُل أعوذُ بِرَبِّ الفَلَق، مِن شَرِّ (1

 من غَلَبَت شَهوَتُهُ عَقلَه فَهو شَرُّ من البَهائم  (4 شَرُّ هذه الاَعمال القَبیحَة یَرجَعُ إلی نَفسِ المَرء (3

 ر« اسم التَّفضیل؟ عَیِّن کَلِمَة »خی 
 ما نَسَیتُ خَیرَکَ عِندَ الشِّدة یا زَمیلَتی (2 فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّة خَیراً یَرَهُ  (1

 تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیرٌ من عِبادَة سَبیعینَ سَنَة  (4 شَجَّعَت المَرأةُ وَلدَهَا علی الاَعمال الخیر  (3

 عَیِّن الکَلمة »خیر« اسم التَّفضیل؟ 
 اعمال الخیر تُساعدُِ الاَشخاص کثیراً فی مجالات عَدیدة  (2 لم أُشاهدُِ خیراً فی حَیاتِکَ  (1

 خیرُ الاُمور اَوسَطُها (4  فی ما وَقَع فَعلی الاِنسان أن یَهتمَِّ بِسنّة اللهالخیرُ (3

 مَع الباقی؟   لا یتناسب عیّن ما  
 مثبوت( -أثبَتَ )ثابِت  (4 مُستقبِل( -اِستقبَلَ )مُستقبِل  (3 منصور( -نَصَرَ )ناصِر (2 مُؤلَّف(  -ألَّفَ )مُؤَلِّف  (1

 عن صیاغة اسم الفاعل أو اسم المفعول: الخطأعیّن   
 مُنزَّل )اسم المفعول( مُحترِق )اسم الفاعل( / نزَّلَ  تَحترِقُ  (1

 مُبتَسمَ )اسم المفعول( مُبتَسمِ )اسم الفاعل( / اِبتَسمَ   یَبتَسمُ (2

 مُنقطِع )اسم الفاعل(  مغفور )اسم المفعول( / تَنقَطِعُ  غَفَر  (3

 مُدافِعون )اسم الفاعل(  مُخرَج )اسم المفعول( / یدُافعون  یُخرجُ  (4

 فیه اسم المبالغة و اسم الفاعل معاً: لیس عیِّن ما  
 یکون لمدرستی مدیرٌ حاذقٌ و فهاّمة!  (2 لاتوجد الصدّاقة فی قلب المتکبِّر و المکاّر! (1

 اِشتریتُ النّظاّرة لأخی الماهر لاِستخدامها فی مَعمله!  (4 یعملُ العمّال المجدّون فی مَصنع الأبواب و النّوافذ!(3

 عیِّن اسم التفضیل بمعنی »صفت عالی« فی الفارسیة:  
 ی قلبه! أکرم أصدقائی من هو یُحبّ الآخرین ف (2 أرید المسافرة إلی بلدی من طریق هو أحسن! (1

 هذا قمیصٌ قد لبستُه و هو أفضل من الباقی!  (4 نتمنیّ أن نتخلّص من شرّ أعدائنا الغاصبین! (3

 ما هو الصحّیح حول الإیضاحات: 
 اسم المبالغة شاهدتُ السیّاح الذّین یذهبون إلی الحرم!  (1

 اسم المبالغة کلّ عشاّق فی الحفلة وصفوا الرّبیع!  (2

 اسم الفاعل  نحنُ من هُواة لعب کرة القدم!   (3

 اسم الفاعل  قاتِل الأعداء یا جُندیُّ حتی تفوز!  (4
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 عیّن وزن »فعَّال«، »فعَّالة« یختلف  عن الباقی فی المفهوم: 
 صدیق والدی حَدّاد حاذق یعملُ من الصّباح إلی مغرب الشّمس! (1

 أمس ذهبت إلی السّوق و اشترینا الخُبز من الخَباّز! (2

 ندها نظاّرة! إنّ جدّتی لا تستطیع أن تُشاهدَ الأشیاء جیدّاً لِأنّها لیست ع  (3

 لدَینا فی زقاقنا مَتجر فیه رجل بَزّاز یبیعُ أقمشة جمیلة! (4

 عیّن اسم الفاعل: 
 شاهدنی الرجل! (4 شاهدی رجل! (3 شاهدی رجلاً! (2 شاهدِ الرّجل! (1

 (99تجربی خارج کشور  ریاضی و) فیه اسم مبالغة: لیس عیـّن ما  
 هذا العلّامة کأنّه مصباح فـی الأرض! (2 الکذّاب کالحفاّر یقع فـی حُفرته یوماً!  (1

 الزّوّار هم الذّین یُصلّون لیشاهدوا اللّه فـی قلوبهم!  (4 یا أیّتها النّفس اللّوّامة أرشدینی إلی الحسنات! (3

 (99عمومی انسانی داخل ) عیّن اسم الفاعل یکون خبـرًا: 
 بعد مدّة قلیلة أصبحت هذه الأشجار الـمُثمرة جمیلة!  (1

 إنّ الـمشاکل لا تستطیع أن تهزم الإنسان الـمتوکّل علی اللّه!  (2

 التّلامیذ الذّین یعملون بواجباتهم قادرون علی أداء جمیعِ أعمالهم! (3

 الـمسافرینَ یُشاهدون الـمناظر الجمیلة من داخل القطار! کان جماعَة من (4

 (99ریاضی ) :معًاعین ما فیه اسم التفضیل و اسم الـمکان  

 !إنّ بعض الـمتاجر مفتوح إلی نهایة اللّیل( 1

 !رأیتُ مکتبة فـی مدینتنا کانت من أکابر مکاتب العالـم (2

 !نُحبّ أن نشتـری ما نریده بثمن أرخص و نوعیّة أعلی (3

 !یکون لون جدار الـمطابخ خاصّة فـی الأماکن العامّة أبیضیجب أن  (4

 (99هنـر ) فیه اسم التفضیل:   لیس  ما  عیـّن 
 بکلامه اللیِّـن سَمعنا أهدى الکلمات! (2 هو فـی حیاته أهدى منیّ کثیـرًا! (1

 أهدی عملٍ نعرفه، هو بالعمل لا بالکلام!  (4 صدیقی أهدى إلـیّ کتاباً من مکتبته!  (3

 (99زبان خارجه ) اسم تفضیل: لیس عیّن وزن »أفعل«  
 هذه السورة أعظم السّور فـی القرآن الکریم! (2 السّکوت أبلغ کلامٍ مقابل الجاهل! (1

 الغنی الأکبـر الیأسُ من کلّ ما فـی أیدی الآخرین!  (4 مَن أحسن إلیک فأحسن إلیه، و هذا العمل حسنٌ! (3

 (99انسانی ) عیّن ما فیه اسم تفضیل:  
 أَحبُّ صدیقی الذّی یُفکِّر فـی أعماله و أسالیبه دائـماً!  (2 لینا! لِنبتعدْ عن الأعمال الّتی تجعل الأراذل یَحکمون ع  (1

 أسخطَ الصبورُ الشّیطانَ بحلمه أمامَ الـمشاکل!  (4 کتب التلمیذُ واجباته مُتأخِّرًا فَما أُرضـی معلّمه عنه!  (3

 (99انسانی خارج ) اسم تفضیل: لیس عیّن وزن »أفعل«  
 إنّ زمیلـی حسناً أحسن إخوَته فـی العائلة!  (2 أسعیَ الشّباب، أخبـرَنا بنتیجة سعیه!  (1

 ئـی! زُرت أطول الکهوف الـمائیّة مع أحبّ أصدقا (4 أهدی أخـی عیوبـی إلـیّ بعد ما أصلح نفسه! (3

 ( 400)تجربی  عیّن ما فیه اسم التفضیل:  
 ما تُقدّموا لأنفسکم من خیرٍ تجدوه عند الله!  (2 لا خیرَ لنا فی مُصاحبة الإنسان الکذّاب! (1

 جَعل الله فی کلّ نعمة خیراً إن لم نُبدِّلها إلى شرٍّ!  (4 جهِّز نفسَک لشرّ الأشیاء و علیک أن تَرجو خیرهَا!  (3
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  اسلوب شرط و اَدَوات آن   
 

  

 دقت کنید: به جمله زیر 

 شوی.«»اگر مطالعه کنی دانا می

این نوع    شوی که مطالعه کنی. ایم یعنی به شرطی دانا میدر این جمله انجام عملی را به یک عمل دیگر مشروط کرده

 نامیم. همین ساختار در زبان عربی وجود دارد که در ادامه ذکر خواهد شد. می های شرطی جملهها را جمله 

 ادوات شرط:  ◆
 هروقت / اگر /هرگاه  اِذا: چهاگر، چنان اِن: هرچه ما: هر کس، هرکه   منَ:

ی اسمیه بیاید،  هرگاه در یک جمله عربی یکی از ادوات شرط بیاید و سپس دو فعل بیایند یا اینکه یک فعل و یک جمله 

 نامند.  می  جمله شرطیهآن جمله را 

 نامند. می جواب شرط را ی اسمیه( و فعل دوم )یا جمله فعل شرطفعل اول را 

 شود.هر کس قبل از سخن گفتن فکر کند، خطاهایش کم می خطَؤوهُ  قَلَّقبل الکلام    فَکَّرَ   من مثال:

 جواب شرط  ادات، فعل شرط،              

 کنی. هر چه در دنیا بکاری در آخرت برداشت می /آنچه  فی الاخرة  تحصدُْ فی الدنیا  زرَعْتَ    ما  مثال:

 ادات، فعل شرط ،      جواب شرط         

 . کند اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می  نصُرکمالله    یَ نصُرُواتَ     اِن مثال:

 جواب شرط   ادات شرط، فعل شرط،      

 شوند. هرگاه فرومایگان فرمانروا شوند شایستگان هلاک می  الافاضل  هلکالارازل  مَلَکَ        اِذا مثال:

 جواب شرط ادات شرط،  فعل شرط،        

 پذیرند . باشد و بقیه اسم هستند و نقش میحرف می «اِن »در بین ادات شرط فقط  : نکته

و جواب   التزامیمضارع  های ذکر شده مشخص است که فعل شرط چه ماضی، چه مضارع  معمولا به صورت  از مثال  :  نکته

 شود.ترجمه می  مضارع اخباریشرط چه ماضی و چه مضارع،  به صورت 

 آید . گاهی اوقات جواب شرط به صورت جمله اسمیه همراه با »ف« و یا فعل امر و یا فعل نهی می : نکته

 ی اسمیه جمله . کافی استهر کس به خدا توکل کند پس او برایش        فهو حَسبُه  مَن یتوکَّل عَلیَ الله مثال:

 فعل امر   . اگر موفقیت را دوست داری پس تلاش کن   فَإجتَهدِْإن تُحِبّ النِّجاح  مثال:

 فعل نهی  . هرکس بدی انجام دهد، از او انتظار نیکی نداشته باش   فَلا تَوَقَّع مِنهُ حَسَنَةًمَن یَفعَلِ الشَّر  مثال:

  

 درس سوم 

 اسلوب شرط و اَدَوات آن 
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کنند  آید فعل شرط و جواب شرط تغیراتی پیدا میای به شکل اسلوب شرط میمله توجه داشته باشید که وقتی ج  :  نکته

 این تغیرات ظاهری بدین شکل هستند.

 پذیرد. اگر فعل شرط و جواب شرط ماضی باشند یا جمله اسمیه، هیچ تغییر ظاهری صورت نمی -1

می  -2 باشند. مجزوم  و جواب شرط مضارع  فعل شرط  )کلمه ی مجزوم  اگر  نیامده( مجزوم  شوند.  در کتاب درسی 

 شدن به معنای این است که: 

 گیرند. فعلهایی که نون ندارند علامت ساکن می (1

 یجلسوا  =یجلسون  مثال:شود. ی مجزوم شدن نونشان حذف میفعلهایی که نون دارند به نشانه (2

 شود چون ضمیر است. أنتُنَّ تَفعَلنَ( نونشان حذف نمی -دو فعل جمع مونث )هنَّ یَفعَلنَ  (3

دهد و  کند فقط معنای فارسی آن را تغییر میغیر عامل است یعنی فعل را مجزوم نمی  «اِذا »از میان ادات شرط    :  نکته

 شوی! ه تلاش کنی موفق میإذا إجتَهدَتَ نَجَحتَ: هرگا مثال:آید. معمولاً همراه فعل ماضی می
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برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و  

 یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید. 
  09123708476ها به شماره  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج 

 پیام بدهید. SMSدر تلگرام  یا واتساپ و یا به صورت  
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  تمرین تشریحی   
 شده را بنویسید(ا کت ب المطلوب: )آنچه خواسته  

 إسم التّفضیل: الجاروالمجرور: الصفّة: إنّا زینّا السّماء الدّنیا بزینة الکواکب:  -1
 إسم المکان:  الیه: المضاف  مفعول:  یستخدم ها الم زارعونَ کسیاجٍ حولَ المَزارع:   -2
 التفضیل:إسم  الخبر: المجهول: الفعل فَع  بعلمهِ خیرٌ من ألف عابِد: عالِمٌ ی نتَ  -3
 المفعول: إسم  المفعول:  المثنیّ: هی من الأشجار الم عمَّرة و قد تبل غ  من العمرألفی سَنَةٍ:  -4
 مفعول:  الصفّة:  إسم التفضیل: ما عَمِلَ النّاس  عملاً أحلَّ و لاأطیبَ منه :  -5

 

 جواب شرط   / فعل شرط      /   ادات          عیِّن أداة الشّرط و فعل الشرط و جوابه:  
 ..... ..............  / .. .................  /  .. ... ..............  مَن یلتزم بالآداب ینجح فی الحیاة!  -1
 ..... ..............  / .. .................  /  .. ... ..............  ل علی اللّه فَهو حسبه!من یتوکّ  -2
 ..... ..............  / .. .................  /  .. ... ..............  مَن ی طع اللهّ و رسوله و یخشَ اللّه و یتَّقه فأولئک هم الفائزونَ!   -3
 ..... ..............  / .. .................  /  .. ... ..............  مات نفقوا من شیءٍ فإَنَّ اللّه بهِِ علیمٌ!  -4

  های نمونه اسلوب شرط تست   
 عَیِّن »ما« شرطیه؟  

 ما اِسم الکِتابَ الَّذی إشتَرَیتَ مِنَ المَکتَبَة  (2 ما تَزرَع فی الدُّنیا تَحصدُ فی الآخِرة (1

 ما الفائدَةُ فی ثِروَةٍ وَراءهَا لَعنَةَ النّاس (4 لیسَ ما أحسَنَ مِنَ الاَدَب  (3

 فیها اسلوب الشَّرط؟ لیسَ عَیِّن العِبارة  
 ما نَجَحَ الشَّخص الَّذی ما إلتَزَمَ باِلآداب  (2 مَن کَذِبَ لِأصدقِائِهِ یُطرَد مِن بَینَهمُ (1

 مَن إستفادَ مِنَ الفُرشاة لا یُفسدَُ أسنانَهُ (4 إن تَصبِروا تَتَغَلَّبوا عَلیَ الاَعداء (3

 عَیِّن »من« غیرشرطیة؟  
 مَ مِنَ الجِهالَة مَن سَمِعَ إلی النَّصیحَة سَلِ (2 مَن قَصَدَ البَحر إستَقَلَّ الاَنهار (1

 مَن خافَ العِقاب إنصَرَفَ عَن السَّیِّئات  (4 مَن شاهدََهُ عِندما کان یَخرُجُ من المدَرَسة  (3

 :تختلفعیّن»مَن«  
 الحنون یُعلِّمک ما لاتعلم! من غیر معلّمک  (2 من عَمل بالقرآن فهو یفلح!  (1

 !من یسأل المعلمّ تَعنّتاً إلاّ الطاّلب المشاغبُ (4 سیعلم الجمیعٌ من الفائز غداً!  (3

 شرطیة؟  لیسَتعَیِّن الج ملَة التی  
 من لا یَستَمِع إلی الدَّرس بدِِقَّةٍ یَرسُب فی الاِمتحان  (2  مَن فَکَّرَ قَبلَ الکَلام قَلَّ  (1

 من یذهَب إلی المَکتَبَة و یَقرَأُ الدَّرس (4 من یَتَوکََّل عَلی الله فَهو حَسبُهُ (3

 یِّ عبارة یخَتَلفِ  جواب الشَّرط عَنِ الباقی؟ فی أ  
 من حَفَرَبِئراً لاَِخیهِ وَقَعَ فیها  (2 و من لمَ یَتوبوا فَأولئک هم الظاّلِمون  (1

 من یَتَساوی یَوماهُ فَهو مَغبون (4 من یَتَوکََّل عَلی الله فَهوا حَسبُهُ  (3
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 فیه من ادوات شرط؟ لیس عَیِّن ما  
 مَن یَصبِر فی الحَیاة عَلیَ المَشاکِل یَحصُل عَلَ النِّجاح (2 ما تَتَعَلَّموا من العُلوم الجدَید فهو خیرُ لَکمُ (1

 إن تَتَکَلَّموا فی الصَّف حینَ تدریس المُعَلِّم لا تَفهَموا الدَّرس (4 ما حاوَل الطُّلابُ کَثیراً فَلا یَصِلون إلی أهدافِهمِ  (3

 الجملة الاِسمیه؟   لیسعَیِّن الجواب الشرط  
 ما عَمِلتَ من علمٍ فَاللهُ بهِ عَلیم  (2 من عَمِلَ علماً فَلَهُ أجرُ من عَمِلَ بِهِ (1

 هائم من غَلَبَت شَهوَتُهُ عَقلُهُ فهو شَرٌّ مِنَ البَ (4 إن أخلَصتَ عَمَلَکَ حَصلت علی رضا الله  (3

 عَیِّن جواباً جاء فیه اسلوب الشَّرط؟ 
 من قام بِاِطفاء الحَریق فی تلک اللَّیلة (2 إلی من یَضُرُّ هذا التَعَنُّت یا طالب (1

 ما هو المُناسب لِتَکمیل العِبارة التّالیة  (4 من سألَ فی صِغَرِهِ أجابَ فی کِبَرِهِ (3

 فی أیِّ عبارة تخَتَلفِ  »ما« عَن العبارات الأ خری؟  
 اصبِر عَلی ما یَقولو ن یا أخی الکَریم وَ (2 أُنظُر إلی ما قال و لا تَنظُر إلی من قال  (1

 فَعَبَر الشاّرع فَجأَةً و ما نَظَرَ إلی یَسار و یَمین (4 إعمَلوا صالِحا إنیّ بِما تَعمَلونَ عَلیم (3

 عَیِّن »منَ« یخَتَلفِ  عَن الباقی؟  
 من کان فی حاجة أخیه کان الله فی حاجته (2 من لم تُصلِحهُ الکِرامَة أصلَحهَُ الهَوان و الذِّلة  (1

 أُنظُر إلی ما قال و لا تَنظُر إلی من قال  (4 من لم یَعرِف مَضِرَّة الشیء لم یَقدِر علی الاِمتناع مِنهُ  (3

 مضارعاً فی المعَنی؟  لیس عَیِّن الفعل الماضی  
 ما فَعَلتَ مِن الخیرات وَجدَتُها فی الآخرة (2 إذن فَقدَ حَرَّم الله الغیبَة و التَجَسُّسَ (1

 إن صَبَرتَ حَصَلتَ علی النِّجاح (4      إذا تمََّ العَقل نَقَصَ الکَلام (3

 فیه أسلوب الشَّرط؟ لیس عَیِّن ما  
 ما أطلُبُ مِنکم القیام باِلاَعمال الحَسَنَة فی حَیاتِکمُ  (2 إذا تَتَوکََّلُ علی الله فَهو حَسبُکَ  (1

 لی النَّهایی إسَجِّل هدفاً یَذهَب من یُ (4 ما قَرأتَ من هذه المَجَلَّة یَنفَعُکَ فی الحیاة  (3

 (99هنـر ) نوعه عن الباقی:   یختلفعیّـن جواب الشرط  
 إن تَتـرکوا أداء واجباتکم الـمدرسیّة تَرسبوا فـی نهایة السنة! (1

 إن نَندم علـى أعمالنا السّیئة نُغیِّـرها بعد مدة بسهولة! (2

 إن ینم طفلٌ صغیـر فـی الغرفة أتکلمّ هَمساً!  (3

 إن یقطع أحدٌ کلامَ الآخرین فهو قلیلُ الأدب!  (4

 (99زبان خارجه ) عیّن »ما« شرطیّة: 
 ما تقول عنه فـی هذا الأمر غیر صحیح! (2 ما فعلتُ هذا لک حتیّ أتوقّع أجره! (1

 ما تطلب من الخیر للآخرین فإنّک تری نتیجته!  (4 ما تزرع فـی الدنیا حتیّ تری نتیجته فـی الآخرة! (3

 ( 99ریاضی وتجربی خارج ) عیـّن الجملة الشرطیة:  
 من ضحک علینا لیؤذینا فإنّه قلیل الثقافة! (2 من شاغب فـی الشارع و ضرّ الـماشیـن! (1

 من یجتهدون فـی حیاتهم فإنّهم واصلون إلی غایاتهم!  (4 اُحِبُّ من یُلازم الجُهد فإنّه ناجح فـی حیاته دائـماً!  (3

 ( 400)تجربی  فی المعنى: تختلف عیِّن »ما«  
 ما قطعتُ کلامَ معلِّمی حتىّ یَفرغَ مِن الکلام!  (2 أنّ کلامَه لیّنٌ!  ما أقنَعَ المتکلمّ المُستمعینَ مع (1

 ما أجمل الصفّ الذّی یحبّ المعلمُّ التلامیذَ و یُحبّونه! (4 ما استَخدمَ المُزارعُ السّیاجَ إلاّ لحمایة مَحاصیله! (3
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:             1شماره  -دیماه  آزمون                               

 تَرجمِ الکلماتِ الّتی تحتَها خطٌَّ: 
 (             )    بالعربیّة.  مَمزوجَةًأنشَدُوا أبیاتاً  ب(          (            )       النّافعَِة  الفنُونِیُرشِدونَهمُ إلی  الف(  

 (  -تَذَکَّرَ    –یعَلمَ      -یَبتدیِء     –أریَ    –یَنفَع   ا کت ب فی الفَراغِ الکَلمتینِ الم ترادفَتینِ و الم تضَادتَینِ:  )
 ............   ≠ینَتَهیِب(             =  ...........    یدَرِی  الف(

 عَیِّن الکلمه الغریبة)کلمه ناهماهنگ(: 
 Oالأَزرق             O  الأرذل                  Oالأسود                 O  الأبیضالف(  

 O  یَدال              O  الحُوت                   O  السِّن                       O  البَطنب(

 ا کت ب م فرد أو جمعَ الکلمَِتینِ:   
 (              )                   هُ الکبیرَةَ.زَعانِفَیَمُدُّ  الف(  

 (          )       بعدَ سنََةٍ.  المدَرَسَةِنتََخَرَّجُ مِن  ب(    

 تَرجمِ هذهِ الج مَلَ بالفارسیّه:  
 ()یابنُیََّ أقَمِِ الصَّلاةِ... و لا تُصعَِّر خَدَّکَ لِلنّاسِ. إنَّ اللهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختالٌ فَخُور.  (1

 أحَبُّ عبِادِ اللهِ إلیَ اللهِ أنفعَُهمُ لعِبادِهِ.  (  2

 یا عَلّامَ الغیُوبِ.   .إن شَکَوتُ إلی الطَّیرِ نُحنَ فی الوکُنَاتِ(  3

    إیّاکَ و مُصادقََةِ الأحمقَِ. إنَّهُ کانَ منَصوراً.(  4

 . یَبدَأُ الزَّقزاقُ بنَِقرِ بَقایا الطعّامِ مِن فمَِ التِّمساحِ  (5

 .   رُ العلُمَاء أنواعِ الکائناتِ الحیَّةِ فی بحارِ العالمَِ بالملایینِیُقَدِّ(  6

 للِفیروزآبادی معُجمٌَ مَشهورٌ باسمِ القاموسِ. (  7

 کمَِّل الفَراغاتِ فی التَّرجمهِ الفارسیّهِ:   
 شاتِمَکَ مُهاناً تُرضِ الرَّحمنَ: دشنامگوی خود را خوار ........... تا خدای بخشنده را ............. دعَ    (1

 أنشَدنا فی الإصطفافِ الصَّباحیِّ: در.........    .......... (  2

 .......  *)وما تَفعَلُوا مِن خیَرٍ یعَلمَهُ اللهُ(*: و هرچه را از کار نیک ......... خدا آن را ......(  3

 إنتَخِب الترجمََهَ الصحیحهَ:   
 قَد بَیَّنَ علَُماء اللُّغَةِ العَربیّةِ أبعادَ هذا التأّثیرَ: الف(  

 O. اندکرده را آشکار    تأثیردانشمندان زبان عربی ابعاد این  (  1

   O.  این اثر را آشکار کرده بودند  هایبخش دانشمند زبان عربی  (  2

   O.  کردندرا آشکار می  تأثیرگذاریدانشمندان زبان عربی ابعادی از این  (  3

 *)إن تنَصُرُوا اللهَ ینَصُرکمُ و یثَُبِّت أقدامَکُم(* ب(  

    Oگرداندمیرا ثابت    هایتانقدمو    کندمیاگر خدا را یاری بنمایند خدا شما را کمک    (1

         O.  ساختمیتثبیت    شمارا  هایقدم و    نمودمیخدا شمارا یاری    کردیدمیکمک    اگر به خدا(  2

 O  .سازدمی را استوار    هایتانقدمو    کندمی اگر خدا را یاری کنید او شما را یاری  (  3

 تَرجمِ الکلماتِ الّتی تَحتَها خطٍّ:  
 (             .)     العربیّةَ    تعَلََّمُواأیُّها الطُلّابُ    (2            (                  .)      عَنِ الوَطنَِ  یُدافِعُونَجنُودُنا    (1

 (             .)       الملَعَبُ بالمتَُفَرِّجینَ  إمتَلأََ  (4     (                      إخوتََهُم. )  کانوُا یحُسِنُونَالمُؤمنونَ  (  3

  (           )      .  الطُلّابَسوفَ تعَُلِّمُ    (6                              (                )        مفرداتٍ کثیرةٍ.  یَضمُُّهذا المعُجمَُ  (  5
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 : ) نوع افعال را از نظر ماضی، مضارع و امر مشخص کنید(  نوعَ الأفعالَ عَیِّن  
 خُلقُِی.)               (   حَسِّناللهمَُّ کَما حَسَّنتَ خلَقِی، فَ  (1

 اللهُ نفسَاً إلّا وُسعَها. )            (   لایُکَلِّفُ(  2

  ( خَطؤَُهُ.)                 قَلَّلکلامِ،  مَن فَکَّرَ قبلَ ا(  3
 )فقط اسم مکان را مشخص کرده و ترجمه کنید( .عَیّن اسمَ المکانِ فی هذهِ الج ملهِ، ث مَّ ترَجِم اسمَ المکان فقط   

 / 5  وَقَفَ المُهندِسُ الشابُّ فی المَصنَعِ. )             ، ترجمه:............(

 .فَقطَ التَّفضیلِ اسمَْ تَرْجمِِ ث مَّ الج ملَتَینِ،  هاتَینِ فی التَّفضیلِ اسمَْ عَینِ
 تَفَکُّرُ الساّعَةِ خیَرٌ مِن عبِادةَِ سبَعینَ سنََةٍ.  ( 2زینبُ الکبُریَ خَرجََت منِ البیتِ.            (1

 ترجمََة  اسم التّفضیل 

....... ....... 

....... ....... 

 تَرجمِ الج ملَتینِ الشّرطِیَّتَینِ ث مَّ عَیِّن فعل الشَّرط و جوابَه  فی العبارةِ الأ ولی:   
 *)و منَ یتََوکََّل عَلیَ اللهِ فَهُوَ حَسبهُُ(*:  ........................................... الف( 

 ی هَدفَِهِ:       ........................................... مَن یُحاوِل کثیراً، یَصِل إل  ب(

 فعل الشَّرط )              (   جواب الشَّرط )                ( 

 شده را بنویسید( :)نقش دستوری کلمات مشخصالإعْرابیَّ لِـلکلمات الّتی تحتها خطٌّ المَحَلَّ ا ذْک رِ   
 أکبر مِن فمَِهِ.   فریسَةً  التِّمساحُیأَکُلُ  (  2                                .      الدیّنِالخُلقُِ نِصفُ    حُسنُ(  1

 
 عَیّن اسمَ الفاعل  و اسمَ المفعول  و  اسم المبالغه الف( 

 أکبرِمعُجمٍَ فارسیِّ.عَلّامَةُ دهِخُدا مُؤلَِّفُ  (  2                            إنَّ اللهَ خالقُِ کُلُّ شیَءٍ.        (  1

 اسم الفاعل ) ..........   (        اسم المفعول   )    ..........     (   اسمُ المبُالغة )  ............   ( 

 عَیّن العدد الم ناسِبَ للفراغِ: ب(
 ثلاثَة(   –أربعَینَ    –خمَسَةٌ فی ستَِّةٍ یُساوِی ..........)ثلاثینَ  

للفراغ: )فَخ ور     الم ناسبةَ  الکلمةَ  الطاّئر  -الغَداة      –عَیِّن   –التِّجارة     -المِظَلَّة    –العَشیّة     –م ختال    -السّنجاب  
 السَّمَک  الطاّئر (

 المُستبَِدُّ الَّذی  لا یَرَی لأَّحَدٍ علیهِ حقّاً فَهُوَ ........     (  1

 نُقِلَت المُفرداتُ الفارسیّةُ إلی العربیةِّ بِسَبَبِ ........(  2

 ....... نِهایَةُ النَّهارِ و بدِایَةُ ظَّلامِ اللیّل.  (   3

 لمطَرَِ. ........ أداةٌ لحِفظِ الاِنسانِ أمامَ أَشعَِّةِ الشَّمسِ أو نزولِ ا(  4

 ...... یَستَطیعُ أن یَطیرَ أکثرَ مِن مئِةٍ و خمَسینَ قَدَماً فی قَفزَةٍ واحدةٍ. (  5

 یَطیرُ ........ خَمساً و أربعینَ ثانیّةً.(  6
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 الْأسئلهِ: عَنِ أَجِبْ ث مَّ التاّلیَ،  النَّصَّ اِقْرَأِ   
انضمامِ إیران   الم فردات  الفارسیَّة  دَخَلَت اللُّغةَ العربیّةَ م نذ  العصرِ الجاهلیِّ و اشتَدَّ النَّقل  مِن الفارسیّةِ إلی العربیّةِ بعدَ

الاِسلام  الدَّولةِ  البیانِ.إلی  و  الأ سلوبِ  فی  غَنیَّةً  یَجعَل ها  طبیعیٌّ  أمرٌ  اللُّغاتِ  بینَ  الم فرداتِ  تَباد لَ  إنَّ  اللُّغَةِ   تأثیر یّةِ. 
عاملِ الفارسیّةِ علی العربیّةِ أکثَر  مِن تأثیرِها قبلَ الإسلامِ و أما بعد الإسلامِ إزدادَ نفوذ  العربیّةِ فی الفارسیّة بِسَبَبِ ال

 .الدّینیّ
 متَی إشتَدَّت النَّقلُ مِن الفارسیّةِ إلی العربیّة؟ِ .................................  (1

 بمَِ تُجعَلُ اللُّغاتُ غنَیّةً فی الأُسلوبِ و البیان؟ِ ................................. (  2

 جملَةَ الصحیحَةً أو غیرَ الصحیحة: عَیِّن ال(3
 O الخَطَأ      O الصحیح            کانَ نفوذ  الل غةِ العربیّةِ فی الفارسیّةِ قبلَ الإسلامِ أکثر .        الف( 
 O الخَطَأ       O بِدایة  نفوذِ المفرداتِ الفارسیةِ فی اللغةِ العربیّةِ م نذ  العصرِ الجاهلیّ.  الصحیحب(

 حول الحوار:
 کمَ سعِرَ هذا القمیصُ الرّجالی؟ِّ   سِتّونَ ألف تومانٍ.  الف(  

 غالیةٌ(   –رَخیصَ(.                     هذهِ الأسعارُ ...... )أغلیَ    –أُریدُ ....... مِن هذا  )أرخَصَ  

 تَرجمِ الفعلینِ حَسَبَ النَّموذجَ:    
 تبَادَلتُم: عوض کردید                    لاتتََبادَلُوا: ............ الف(  

  إستغَفَرَ: آمرزش خواست                  نَستغَفِرُ: ..............ب(

  دقیقه 75زمان پیشنهادی:             2شماره  - آزمون دیماه                                

 تَرجمِِ الکلماتِ التّی تحتَها خط:  

 حَلَّتْ بِه النَّدامَةُ.   المُجَرَّبَمَن جَرَّبَ    -2              ه .                 معُجَبٍ بنَِفسِإِنَّ اللهَ لایُحِبُّ کُلَّ  -1

 عَیِّنِ الم ترادِفتیْنِ والم تضادَّتیْنِ فی العبارةِ التاّلیةِ:  
           《ضٌ.یَضحَکُ أَخی عنِدِما یَدری أَنَّ معُلِّمَهُ لایَجیءُ الی المَدرسَةِ وَلکنَّ صَدیقی یبَکی عنِدَما یعَلمَُ أَنَّ معُلِّمَه مَری  》

   ..............             ............  =  .............≠    .................. 

   عَیّنِ الکَلمَةَ الغَریبةَ فی ک لِّ مَجموعَة:  

 الملُمَّعَة     المَمزوجَة    المتُعَلِّم    المقَُلَّد:................   الف(  

 :................ المَساجِد ، المعَابدِ ، المطَاعمِ، المشَاکِلب(  

 :ا کت بْ  
     السَّمکِ الطّائرِِ تعَمَلُ کَجنَاحَیْنِ : ...................  زَعانفُِ)الزَّعانِف ( فی عبارةِ )  المُفرد لکِلمةِ  الف(  

 القَوِّی: ......................   ذیَلِْهالذَّیل( فی عبارةِ)یَقفِزُ السَّمکَُ الطّائرُِبِحَرکَةٍ مِن  )  الجَمع لکِلمةِب(  

 إِلی الفارِسیَّة: تَرْجِـمِ الجملَ التاّلیةَ    

 کانَتِ الاُمُّ تُرشِدُ وَلَدهَا الأصَغَْر إِلى الاقِتِصادِ فی استِْهلاکِ الکَهرباء.  -1

 الزَّقزاقُ  ینَقُرُ بَقایا الطَّعامِ فی فمَِ التِّمساحِ حتََّی ینَُظِّفَ أَسنانَه.    -2

 منُذُ العَصرِ الجاهِلیِّ ما کانَتْ عنِدَ العَربِ بعَضُ البَضائعِ کَالمِسکِ وَ الدِّیباجِ.   -3

                      إِنْ شَکَوتُ إِلی الطَّیرِ نُحْنَ فیِ الوکُنَاتِ                             -4

 و ما تَفعَْلوا مِن خیَرٍ یعَلمَْهُ الله .  -5
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 اِنتخبِ التَّرجمةَ الصَّحیحَةَ:   
 قد تُفَتَّشُ عینُ الحیاةِ فی الظُّلماتِ.               -1

        چشمه زندگی را در تاریکی ها جستجو کرده است .  الف(  

         .    شودمی جستجو    هایکیتارگاهی چشمه زندگی در ب(    

 یَهتَدی کلُّ الشَّبابِ بالمَواعظِ القیَِّمَةِ التّی یُقَدِّمُها لُقمانُ الحکَیمُ.  -2  

       .  شوندمیهدایت    کندمیرا تقدیم    هاآن که لقمان حکیم    یباارزشپندهای    یلهوسبه همه جوانان  الف(    

 .  کندمیهر جوانی را هدایت    کندمیپندهای ارزشمندی که لقمان حکیم تقدیم  ب(  

 کمَّلِ الفراغاتِ فی التَّرجمةِ الفارِسیَّة:    
 لیَسَ شیَءٌ أثَقَْلَ فی المیزانِ مِن الخُلُقِ الحَسنِ: در..............)اعمال(چیزی .........از اخلاق نیکو نیست.        الف(  

 ........   ...   ...عَلیَنا أَنْ نَذْهبَ إِلی الملَعَب قبَلَ أَنْ یَمتَلئَِ مِن المتَُفَرِّجینَ : ما باید به ورزشگاه برویم پیش از اینکه از  .....ب(

 . کندمیلایبَکی سَمَکُ القِرشِ عندَ أکَلِ الفرَیسَةِ  ............  موقع خوردن ................ گریه نج(  

                                   المَصدَروالأَفعالَ الَّتی تَحتَها خطٌَّ:جِـمِتَرْ  

 فی حَلِّ التَّمارین ............  ساعدِْنیرَجاءً،  -2     نَظّارتََکِ عَلیَ المنِضدَةِ یا بنتی!:.............         لاتَجعَلی  -1

 اذا اِجتَهدتَْ نجَحْتَ :..............    -4            سعِرِه :.............       تخَفیضِأَعْطنِی السِّروالَ بعَدَ    -3

  :.................... سَوفَ نُسافرُ إِلی مَشهَد    -6     العُمّالُ فی المَصنَع : .........................          لا یُستَخدَمُ  -5

 عَیّنِ الفعلَ أو المَصدرَ الم ناسِب لِلفَراغ:   

 ............ الطّائرِ الطَنّانِ و تَوقَُّفه السَّریعانِ یثُیرانِ التعََجُّبَ .  -1

                                                                  ☐اِنطِلاقُ     ب(                              ☐   اِنْطَلَقَالف(                         

 یا تلامیذی عنِدما یَبدَأُ الإمتحانُ ............ إِلی أَوراقِ مَن جَلَسوا جَوانبَکُم.   -2

                                                                  ☐تَنظُرینَ     ب(                            ☐   لاتنَظُرواالف(                        

 عَیِّن الصَّحیحَ عَن بابِ الفعِلِ فی عبارَةِ )تعَامَلَ الشَّریکانِ قبَلَ سنََةٍ(  -3

                                                                  ☐المعُاملَة  ب(                             ☐   التَّعامُلالف(                        

 ه  جمِْاِسمَ المَکانِ فی هذه العِبارةِ ث مَّ تَرْ  عَیّنْ  
 بعَدَ صَلاةِ المغَربِِ سأَذَهَبُ الی المطَبعََةِ

 اسم مکان .....................  ترجمه ........................ 

 عَیِّن اِسمَ التَّفضیلِ فی ک لِّ عِبارةٍ ث مَّ تَرجمِْه  فَقط:   

 ................   و ترجمه آن .....................أُحِبُّ الفُستانَ بِاللَّونِ الأَبیَضِ اکَثرُ مِن الفُستانِ بِاللَّونِ الأَسوَدِ .      اسم تفضیل    -1

 اسم تفضیل  ................  و ترجمه آن .....................                    شَرُّ النّاسِ ذو الوَجهَْیْنِ.                                    -2

 نِ: الج ملَتیْ  عَیِّنْ جَوابَ الشَّرطِ فی الج ملَةِ الأولی و فعِلَ الشَّرطِ فی الج ملةِ الثاّنیةِ ث مَّ تَرجمِِ 

 مَن یَهجمُْ عَلی مَرمیَ فَریقِ الصَّداقَةِ ویَُسجَِّلْ هَدفاً فَهُوَ یَذهبُ الی النِّهائی.  -1

 ..............  ترجمه جمله:    ........................................ جواب شرط: ......

 ما زَرَعْتَ فی الدُّنیا تَحصُدْ فی الآخرَةِ.         -2

  فعل شرط......................  ترجمه  جمله:............................................. 

 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 



 

 

94 

@Mohamadi1986 

 دکتر مسعود محمدی عـــربـی یازدهم

 کمَّلِ الفَراغَ فی تَعیینِ اعِرابَ الکَلمِاتِ الَّتی تَحتَها خطٌَّ:  

 تعَمُر فی قَـلبِ المتُواضِعِ.      الحِکمةُ: .........  و مرفوع       الحِکمةُ  -1

 .                    المتوکلین:..............و................   المتَُوکَِّلینَإِنَّ اللهَ یُحِبُّ    -2

 ؟:   "الفاعلُ  "فی أَیِّ عبِارَةٍ یُوجدَُ  -3

 ی اللُّغةِ العَربیَّةِ قبلَ الاِسلامِ. اِزدادَ نفوذُ اللُّغةِ الفارِسیَّةِ فب(  تُقدََّرُ أَنواعُ الکائنِاتِ الحیََّةِ بِالمَلایینِ.                 الف(

 عَیِّنْ اسِمَ الفاعِل وَ اسمَْ المَفعولِ وَ اسمْ الم بالغةِ 
الب رتقالِ حینَ م عَلِّمَت نا فَهاّمَةٌ لاتسَتَفید  مِن الهاتِف الجَواّلِ فی الصَفِّ و تَسمَح  لَنا أَن نشَر بَ مَشروباتٍ کاَلماءِ أَو عصیرَ 

 التَّدریسِ 

 اسم مبالغه: ............. ، اسم المفعول: ................                 ل المُجرَّد: ............ ، اسم الفاعِل المَزید: ..............  اسم الفاعِ

 عَیِّن العَددَ الم ناسِبَ للِفَراغ:خَمسةٌ فی ثمَانیةٍ ی ساوی ....................        ثَلاثینَ  أَربعَینَ  عشِرینَ 

 سبةٍ مِن الکَلماتِ التاّلیةِ : )کَلمَِة زائدَة(          کمَِّل الفَراغاتِ بِکلمةٍ م نا 

 »  التِّجارة، المِظلَّة، سائِق السَّیاّرة ،طَیاّراً ، الم لمََّعات ، العَشیَّة، السِّنجاب الطاّئِر  «

 الخمینی إِلی مَطارِ کَربلاءِ .أَبی یکونُ ............. ، اِنَّهُ ینَقُلُ المُسافرینَ  بالطاّئرِةِ مِن مطَارِ الإمام    -1

 ........... شیَءٌ لحِِفظنِا أَمامَ نزولِ المطََرِ أَو الثَّلجِ .  -2

 ........... أَشعارٌ مَمزوجَةٌ باللُّغةِ الفارسیّةِ و العَرَبیَّةِ .-3

 قَفْزَةٍ واحِدَةٍ. ..............یَستَطیعُ أَنْ یَطیرَ أکَثَر مِن مئَِةٍ و خمَسینَ قَدَماً فی  -4

 ............نِهایةِ النَّهارِ و بِدایةِ ظَلامِ اللَّیلِ.-5

 نُقِلَتْ المُفرَداتُ الفارسِیَّةُ إِلی العَرَبیَّةِ بِسَبَبِ..................   -6

 إقرأ النَّصَّ التاّلی ثم أجِب عنِ الاسئلة:
خَلفِ ،س مِّیَ الطاّئِر  الطَّناّن  أَصغَر  طائِرٍ علی الارضِ ،طول ه  خمَسَة  سِنتیمتراتٍ،یَطیر الی الأعَلی و الأَسفلِ وَ الی الأَمامِ وَ ال

 بَبِ حَرَکَةِ جناحَیْهِ فی ثَمانینَ مَرَّةً تَقریباً فی الثّآنیة الواحدةِ. طَناّناً لِأَنَّه  ی حدِث  طَنیناً بِسَ
 ماهُوَ أصغرُ طائرٍِ علی الارض؟ِ .1

 ؟ "لماذا سُمِّیَ طنَّانا.2

 کمَ مَرَّةً یُحَرِّکُ جنَاحیْه؟  .3

 اِلی أیَْنَ یَطیر؟ُ  .4

 ..................   #  .عَیِّن اسمیْ التَّفضیل متًضادَّتینِ فی النَّص:...............5

 أیَُوجَد العدَدُ التَّرتیبیُّ فی النَّص؟   .6

 عَیِّنِ الصَّحیحَ عَن الحِوار:     
 غالیةٌ(                    -رَخیص(، هذه الأَسعْارُ........)أَغلی  -کمَ سعِرِ هذا القَمیص؟ِ تِسعونَ أَلفِ تومانٍ. أُریدُ...........مِن هذا ) أَرْخَص
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  معرفه و نکره  
 

  

 سعید، الانسان، الله و .....  مثال:اسمی است که بر یک شخص یا شیء شناخته شده و مشخصی دلالت کند.   معرفه:

 رجل،کتاب، .....  مثال:اسمی است که بر شخص یا شیء شناخته نشده دلالت کند  نکره:

 انواع معارف:   ◆
 

 معرفه به علم)خاصّ( 

 )ال( معرفه به الف و لام 

 معرفه به اضافه

سمانی و هر مورد اسامی خاص انسان ها، شهرها، کشورها، استان ها، قاره ها، کوه ها، رودها، کتب آ( معرفه به عَلَم:  1

 البرز و ...  ایران، فاطمة، کوروش، محمد،  مثال:خاص معرفه به علم هستند.  

 شود. ای که »ال« بگیرد معرفه به »ال« گفته میهر اسم نکره ( معرفه به ذواللام )معرفه به ال(:2

گردد که به آن معرفه به  ای به یک معرفه اضافه شود، آن اسم نکره نیز معرفه میهرگاه اسم نکره  ( معرفه به اضافه:3

 زینب والدُ الله.         عبدُ     المدرسةِ.   تلمیذُ   مثال: گویند. اضافه می

 قلمٍ و.. مدرسةٌ،   مثال:آید نشانه نکره است: ه بر سراسامی عام میتنوینی ک :51 نکته

 تلک الأشجار  /هذه الکتب   مثال:رود: های غیر عاقل اسم اشاره بصورت مفرد مونث بکار میبرای جمع  :52 نکته

 آیند. ها و حروف جرء معرفه و نکره به حساب میمعرفه و نکره مخصوص اسم هستند پس بنابراین فعل :53 نکته

باشد. مثل:  آید نشانه نکره نیست بلکه نشانه زینت و زیبایی کلمه میتنوینی که بر سر اسامی علم )خاص( می  :54  نکته

 آید نشانه معرفه بودن آن نیست. علم میهای  علی و همچنین حرف »ال« که بر سر اسم

 معرفه به علم )با اینکه دارای »ال« هستند(. الله، الحسین  مثال:

 اسم مضاف به معرفه، معرفه است و اسم مضاف به نکره، نکره است. :55 نکته

 کتابُ معلّمٍ )کتاب: نکره(  /کتابُ علی )کتاب: معرفه به اضافه(  مثال:

 ع نشوند، نکره هستند. جمع مذکر سالم و اسم مثنی، اگر »ال« نگیرند و مضاف به معرفه واقهای اسم  :56 نکته

 نکره هستند. معلّمون(   -معلّمان  -)مسلمون  مثال:

 برخی از اسامی هم معرفه هستند و هم نکره و تشخیص این موضوع در جمله است.   :57 نکته

 سعیدسلّمتّ علی صدیقی      /    سعیدٍ فی مجتمعٍ        /          أکبرجاء  /     أکبررأیتُ رجل  مثال:

 معرفه به علم  نکره                                                  نکره       معرفه به علم                                                           

  

 درس چهارم 

 معرفه و نکره
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 کلماتی که گاهی اوقات بر سر معرفه و نکره بودنشان بین عُلما اختلاف میافته:  :خفََن نکته

 . مدینة، قرآن، شیطان«: همگی نکره هستند»رسول، ربّ، إله، نبیّ،  * 

 ابلیس: معرفه به علم«  /المدینة: معرفه به علم  /القرآن: معرفه به ال / »اللّه: معرفه به علم *

  تمرین تشریحی   
 ( . أکمل الفراغات: )جاهای خالی را کامل کنید 

 إنّ مِن شرِّ عبادِ اللّه منَ ت کرَه  م جالست ه لِف حشِهِ.  -1
 .....................: . هالیالمضاف  .....................: . الفعل المجهول .....................: . الفاعل .....................: . الجاروالمجرور

 للِکلامِ آدابٌ یجَِب  علی المتکلمّ أن یَدعو الم خاطَبین لکِلامٍ جمیل.  -2
 .....................: . اسم الفاعل .....................: . اسم المفعول .....................: . المفعول .....................: . المبتدأ

 ل الحقَّ فی ما له  و عَلیه. أتقَی الناّس مَن قا  -3
 .....................: . الیهالمضاف  .....................: . اسم التفضیل .....................: . الخبر .....................: . المفعول

 لاتقَ ل ما لا تعَلَم ، بل لا تقَ ل ک لَّ ما تعَلمَ .  -4
 .....................: . المفعول .....................: . فعل النّهی .....................: . المضارع المنفی .....................: . الیهالمضاف 

 عَصَفتَ ریاحٌ شدَیدة خَرَّبَت بیتاً جنبَ شاطئ البحرِ.  -5
 .....................: . الفاعل .....................: . الفاعلإسم  .....................: . الیهالمضاف  .....................: . فةالصّ

  های نمونه معرفه و نکره تست   
 فیه اسم النکرة؟ ما جاءعَیِّن جَواباً  

 هذه جبالٌ مُرتَفَعَةٌ فی بلادنا  (2 بَضائع هذا البائع اَعجَبَت الحُضاّر (1

 لا تَقفُ شَرّاً یُقَرِّبُکَ إلی السّوء (4 شاهدنا حرباء تَتَغذَّی مِن النَّباتات (3

 النکرة؟ لیس عَیِّن الفاعل  
 یسألُ لاعبٌ عَنِ الحُکم مِماّ جَری مِنَ الحدََثَ (2 جاء حارسُ مَرمی الفَریق الثاّنی و بِیدَه کُرَةٌ مُلَوَّنة  (1

 فی هذه الجزر تنمو شَجَرةٌ إسمهُا شَجَرة السِّکویا (4 عِبَ طِفلٌ أُسرَةٍ مَع صَدیقِهِ فی حدیقة الاَطفاللَ (3

 فیها اسم النکرة؟  ما جاءعَیِّن عبارة  
 أرسلنا إلی فرعون رسولا فَعصی فرعون الرَّسول  (2 کان المعّلم یکتُب علی اللّوحة النّکات المُهمَّة الجدَیدة (1

 لرستان مکان جمیل لِلسّیاحَةإنَّ مُحافَظَة  (4 فی الحِصَّة الثالِثَة تَکَلَّمتُ مَع زَمیلة کانت هُناک  (3

 عَیِّن الصِّفة نکَرة؟ً  
 الباقیات الصاّلِحات خیرٌ عِند رَبِّک ثواباً و أبقی  (1

 إنَّ الله یُبغِضُ الغَنی الظَّلوم و الشّیخ الجَهول و العائل المُختال (2

 دَّة دینٌ، ویلٌ لِمَن وَعدََ ثمَُّ أخلَفَ،العِ (3

 مِنَ اللّیل فَتَهَجَّدَ بِهِ نافِلَة لَکَ عسی أن یَبعثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحموداً (4

 فیه عَلمَ؟ٌ  لیس عَیِّن ما  
 جاء سعید الیوم من المدَرسة (2  أکبرُ أحسن أصدقائی  (1

 أُحِبُّ حَیاة رحمان کثیراً  (4  أُحِبُّ حیاةً سعیدَةً  (3
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 عَیِّن المعَرَفَة:  
 مسجد (4 شجرة (3 علیُّ  (2 رسولٌ  (1

 ؟معَاًعَیِّن الفاعل معرفة و المفعول به نکرة   
 سألَ الحاضرون سعیداً أخی عن سببِ ما فعله، فقال ضربتُ الطِّفل بِشدَّة!  (1

 یَنتَشِرُ الاِسلام الیوم بِسرعَةٍ فی المَناطِقِ الَّتی یَسکن فیها المُستَضعَفین! (2

 أُحِسَّت المَرأةُ بِقوَّة عَظیمَة فی نفسها فَتَقدََّمَت جزئیَّةً و قاتلت أعداء! (3

 دَعا المُعَلِّمُ الطالب لِیسأله السوال و قال لَه لا تَخَف و لا تَحزن! (4

 عَیِّن المعَرَفَة فی محلّ المَفعول؟ 
 المُعَلِّمُ لامَ محمدّاً لأنَّهُ رسبَ فی العام الماضی  (2 ألَّفَ عدََداً من العُلَماءِ کُتُباً فی مجالات التَّربیة و التَّعَلُّم (1

 من عَلَّمَ عِلماً فَلَه أجرُ من عَمِلَ به و لا یَنقُصُ مِن أجر العامل  (4 « ن »الصِّداقَةأُحِبُّ أن أکتُبَ إنشاء تحت عنوا (3

 عَیِّن اسماً معَرِفةً یقَبَل  التنّوین؟  
 قال النَّبیُ )ص(: اَنا مدینَةُ العِلم و علیّ بابُها  (2 آیات القرآن تؤثِّرُ علی قلوب المؤمنین  (1

 عدَاوًة العاقِل خیر من صدَاقَة الجاهل  (4 و اعتَصِموا بِحَبلِ الله جَمیعاً و لا تَفَرَّقوا (3

 فیه علمٌ: لیس عّین ما  
 ذهبت سعیدة إلی السوق هناک! (2 سلّمتُ علی أکبر أصدقاء جعفر أمس!  (1

 شاهدت أسداً فی الغابة یقوم بالصّید! (4 سدٌ أحد التّلامیذ الذّی یُحبُّ التّقدُّم!أ (3

 :فیه النکرة لیسن ما عیِّ 
 لأدب ! ة لِ الاجتناب عن کلام فیه إساءَ (2 عندما یدُرس المُعلمّ !  فی الصفّ علینا أن لا ننامَ  (1

 فی قشم یُوجد نوع من الشجرة الخانقة ! (4 ضرورة ! لِ الوراءِ یعدم الإلتفات إل (3

  :ن العبارة التی فیها اسم نکرةعیِّ 
 ذین یحاولون فی الحیاة، یصلون إلى الأمنیات التی یریدون ! الّ (1

 ون !راط المستقیم لا یضلّالمؤمنون ماداموا على الصّ (2

 !عم الإلهیةهذا غیر صحیح أن لا نستفید من النّ إنّ (3

 جل الَّذی آمَنَ بِاللَّهِ! بن أبی طالب الرّ رضى الله عن علیّ (4

   :کلّهان الأسماء النکرة عیِّ 

 الجوز  -متفرجون  - یألق (4  لرستان –ة جنّ -قُبة  (3 التئام_قمر_أرض  (2 ألف  –ألم  -قابوس  (1

 :ها خطّحتَتی تَن النکرة فی الکلمات الّعیِّ  
 ! ، حول الأرض و فهمت عجائب«غالیلة»ة صّقرأت ق (1

   !من أحسن التلامیذ «سعیدٌأصبح صدیقی » (2

 ! «محمودٍ» الطلاب والأساتیذ یجتهدون لبناء مجتمعٍ (3

 قد حصلا على جوائز أکثر! «سعیدةکان »إبراهیم« و » (4

 :ن ما کلها من المعارف عیِّ 

 هارالنّ –طهران  -التفات  (2  یّ عل -  سماءٌ -الله  (1

 الورق   -نرجس  - المواصفات (4        المواصفات  -التفاف   -النحاس   (3
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 فی أی مجموعة جاءت الأسماء المعرفة فقط:  

 الحُسام -الحاسوب  - ألسنة  –التمثال  (2      البوم –ألوان  - جعفرٌ -الأسبوع  (1

 نوح  -أردبیل   -محمد   -الباب  (4          الواسع –المیزان  -المباراة   -قاط التِ  (3

 عین المعرفة:  

 ألجأ  (4   مالدّ  (3   یعَلَ (2   ألبس (1

 عن الباقی فی عدد المعارف: )العلم و ذو اللام(   یختلفن ما عیِّ 
 !عمة راقبوا ایران کما تراقبهم فی النقمةالناس عند النّ (1

  !ن مواهبه الطیبةیُزوّد الله العباد بحواس للإستفادة مِ (2
 ! الرسول )ص( من مکةسلمین وفکروا فى إخراج وقفوا أمام المُ (3

 ن أنحاء البلاد الإسلامیة! لاب العلم إلى جامعة الأزهر، مِیأتى طُ (4

 نوین: ل التَّن اسماً معرفة یقبَعیِّ 
 ! ارع و هو یبکینظرتُ إلى طفل وحید فی وسط الشّ (1

 سُ فی قریةٍ قُربَ المدینة!و یدرِّ  ذلک المُعلمُّ شاب سعیدٌ (2

 ل هدفاً! جَّفریق البارسا و سَ  ید على مرمَ هَجم محمَّ (3

 أشجار البلوط ! الغابة وشاهدنا غَزالة جمیلة قُربَ یذهبنا إل  (4

مِ   البلوط هى  العبارة شجرة  اسماً مجهولاً فی هذه  مِکم  تبلغ  قد  و  المعمّرة  الأشجار  توجد  ن  ألفى سنة،  العمر  ن 
 غابات جمیلة منها فی محافظتنا 

 خمس (4 أربع (3 ثلاث (2 ثنتان (1

 : ن ما جاء فیها نکرتانعیِّ   
 ! ختلفینَمُ عَلَ الناس أمةً واحدة ولا یزالونَک لجِلو شاء ربّ (1

 لا إستفادة! ضیع دقیقة بِعلیک أن تَعْمَل حتى لا تُ  بُیجِ (2

 ! سباناً مِن السَّماَء فَتُصْبح صعیداً زَلَقاًویُرسل علیها حُ (3

 ! لمؤمنین ولسکینةنُنزِّلُ مِن القرآن ما هو شفاء ورحمة لِ (4

 ن عبارة کل أسمائها معرفةعیِّ  
 ن أجزاء!السماوات تتشکل مِ أثبت الفلکیون أنّ (1

 قوط فی النّفاق! ن الکفر و السُّک بالقرآن یَعْصم مِالتمسُّ (2

 ! فس على الظالمین حتى یأتیک النصر من اللهثورى یا نَ (3

 فصل الله بینهما!  ثمَُّ صقتینِ السماء والأرض کانتا ملتَ (4

 

تلگرامی   یا کانال  به سایت و  این جزوه  یا تدریس ویدئویی  برای خرید نسخه چاپی 

 »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید. 
در تلگرام  یا واتساپ و یا   09123708476ها به شماره  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج 

 م بدهید.پیا SMSبه صورت 
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  صفت(  +)موصوف   یتركيب وصف  
 

  

مورد زیر از اسم ما قبل خود )موصوف(    4کند و در  اسم تابعی است که اسم ما قبل خود را توصیف می  صفت )نعت(: 

 کند:  تبعیت می

 مجرور( -منصوب   -إعراب )مرفوع  (1

 جمع( -مثنی   -عدد )مفرد   (2

 جنس )مذکر و مونث بودن(   (3
 معرفه و نکره  (4

 

 صغیرتانِ     طفلتانِ               /       مؤدبةً  تلمیذةً               /   المومنُ   المعلمُ مثال:

 صفت    +موصوف          صفت                        +موصوف         صفت                 +موصوف           

گویند و آن زمانی است که  باشد که اصطلاحاً به آن »جمله وصفیه« میگاهی اوقات صفت بصورت یک جمله می  :58  نکته

 کند.  گیرد و آن را توصیف میجمله بعد از اسم نکره قرار می

 . هو معلِّمی             رجلٌجاء                   / إلی الصِّدق        یدعُونی            نداءًسمعت  مثال:

 نکره            صفت جمله )جمله وصفیه(                                     صفت جمله )جمله وصفیه(       نکره                               

 : صفت الجمیلةِأیامُ الدِّراسةِ من الایامِ  مثال:تواند  مفرد مونث بیاید. غیر انسان میهای  صفت برای جمع  :59 نکته

 تستی خَفنَ:دام  :60 نکته

  توانـد باشـد کـه هیچکـدام از حـروفآید بشرطی جمله وصفیه یا صـفت جملـه میفعلی که بعد از اسم نکره می  الف(

 غلط است. %100حینما« همراه آن نباشد وگرنه  -حیثُ  -عندما -أن  -لِ  -حتی-لکن  -لْبَ  -ثم  -ف  -»و

 ها.  جواب شرط هم باشهمراقب باش ببین کی بهت گفتم. یه چیز دیگه حتی نباید 

 : جمله وصفیه نیست. فَاجتنبهفی الجبن عارٌ  مثال:

 تواند باشد که جواب شرط نباشد. آید بشرطی جمله وصفیه یا صفت جمله میفعلی که بعد از اسم نکره می ب(

 فیه:  جمله وصفیه نیست )جواب شرط(  تنجحإن تجتهد فی عملٍ   مثال:

  

 

 

 

 

 

 درس پنجم 

 )جمله وصفیه( جمله بعد از نکره 
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  مضاف اليه(  +  )مضاف  یتركيب اضاف  
 

  

از آن مضاف »ال« و تنوین ــًــٍــٌ     الیه:مضاف از آن حرف جر نباشد و همچنین اسم قبل  اسم مجروری است که قبل 

 باشد( طالبُ العلمِ محبوبٌ )العلم مضاف الیه می مثال:نداشته باشد. 

هم و ....( به اسم متصل شوند نقش مضاف الیه دارد و محلاً    -هما    -هرگاه ضمایر متصل به هر سه قسم کلمه )ه    :61  نکته

 أبوک مومن )ک: مضاف الیه و محلا مجرور است( مثال:باشد:  مجرور می

 گردد.  نون )ن( مثنی و جمع مذکر سالم در حالت اضافه حذف می :62 نکته

 المدینةِ )مسلمی در اصل مسلمین بوده و چون مضاف واقع شده )ن( آن حذف شده است. مُسلمییا  مثال:

هرگاه یک اسم همزمان هم مضاف الیه داشته باشد هم صفت، بر عکس زبان فارسی ابتدا مضاف الیه و سپس    :63  نکته

 باشد. آید. در اینصورت صفت معمولا یک اسم معرفه به ال میصفت می

 (خدا   صالح ترجمه: )سلام  بر بندگان                الصاّلحینَ       اللهِ          عبادِی السّلامُ عل مثال:

 م الیهصفت                            صفت                                    موصوف       م الیه                                                  

)م الله  مضاف(  و  )موصوف  )اسم  عباد  ترکیب  در  چنین  هم  )صفت(  الصالحین  الیه(  در   +ضمیر    +ضاف  دار(  ال  اسم 

 باشد.  صورتیکه اسم دوم از نظر اعراب مانند اسم اول باشد و اسم دوم صفت اسم اول می

   الجمیلةانظر إلی قرونه  مثال:

 صفت                                

 ها قسم! زادهنکتةخفََنی هبه اکثر امامخیلی  فرمول تشخیص ترکیب وصفی و اضافی: ◆

  

 

  تمرین تشریحی   
 ها را در ترجمه اصلاح کنید( صحّح الأخطاء فی التّرجمة: )غلط  

 مانی. ها در امان می گویی تا از لغزش بیندیش سپس سخن می  فَکِّر ث مَّ تَکلَّم تَسلم مِن الزَّلل:  -1
 کند. ای پیدا شد که مرا در آموزش عربی کمک می برنامه  وجَدت  برنامجاً ی ساعد نی فی تعَلُّم العربیّة: -2
 درود بر کسی که مردم از زبانش نهراسیدند.  ط وبی لمِن لا یخَاف  النّاس  منِ لسانهِ:  -3
 های خوب دعوت نمودی. مت و نصیحتبه راه پروردگارت، با حک ا دع  إلی سبیل ربّکَ بالحکمة و الموعظة الحسنة: -4

 عیِّن کلمةً مناسبةً للفراغ: )کلمه مناسب را برای جای خالی مشخص کن(  
 ما   الَّذی   مَن   خَیر الکلام ....... قَلَّ و دلَّ. -1
 ت عرَف    ی عرَف    یعَرف    الم تکلّم  ....... بکلامه.   -2
 ما   مَن   أن   ....... لا یتکلَّم لا ی عرَف  شأَن ه.  -3
 لا ترَفعَ   لا ت رفعَ    لا یرَفعَ    أعوذ  بکَ مِن صلاةٍ ........ . -4
 ها   ه    کَ   سافرت  إلی قریةٍ شاهدت  صورةَ ......... أیّام صغَِری.  -5
 ت رشِد    ی رشِد    ت رشَد    إلی الصّراط المستقیم. قرأت  قصیدةً ..........  -6
 تس رُّوننی   تَس رُّنی   تَس رّی   أخبار  لعبة ک رة القدم ....... کثیراً.   -7
 أفراسٌ   فرساً   الأفراسٌ   رأیت  أفراساً کانت ....... جنبَ صاحبها.  -8
 الخامسة   الخَمس   خمسة   سأرجع  فی الیوم الثامن فی السّاعة ....... بعد الظّهر.   -9
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  های نمونه جمله وصفیهتست   
 نوعه عن الباقی: یختلفعیِّن النّعت  

 أنا راضٍ برضی اللّه عند مواجهة حوادث الدهّر المرةّ! (2 ظهرت أشعّة الشّمس الذهبیّة من وراء الجبال المرتفعة! (1

 ظرها منذ مدّة طویلة!لحظة زیارة جدّتی لحظة أنت (4 علیک أن تُنفقی من ثرواتک العظیمة؛ یا اُختی!  (3

 عیِّن النعت جملةً:  
 یوکِّد الأطباّء علی أکل العسل الطبیعی و هو مبید للجراثیم.  (1

 فی العالم أسرار غامضة فیحاول الانسان ان یکتشفها. (2

 حتی اضع کتبی فیها.  أشترت اُمِّی محفظة جدیدة لی  (3

 انَّ الله بعث رسولاً إلینا یأمرنا بالصِّدق و أداء الامانة.  (4

 ( 400)انسانی عمومی  فیه فعلٌ یصف ما قبله: لیس عیّن ما  
 لا تَرفع صوتَک بأیّ دلیل عندما تتکلمّ مع اُمّک! (2 للجرباء عینٌ تَدور کلّ اتِّجاه تُریده!  (1

 یُحصی مدننا الجذّابة للسّیاحة! اُلِّف کتابٌ عظیم  (4 یُقدّم لقمان مواعظ قیّمة یشیر القرآن إلیها! (3

 عین الجملة الوصفیة:  
 وقف الغزال فی نقطة و هو یرقب الصیاد (2 ظهرت اشعة الشمس المضیئة فی السماء (1

 شاهدت فی الغابة ظبیاً یعشق الجمال (4 قرأت الکتب الّتی أخذتها من المکتبة  (3

 فیه نعت:  لیس عین ما  
 تنتشر الصّحف و المجلاّت فی بلادنا کلّ أیّام الاُسبوع! (2 صدمتنی فی الشاّرع سیاّرة کانت صغیرة جدّاً! (1

 علینا أن نأکل أطعمة یحتاج إلیها جسمنا و روحنا!  (4 عجِّلوا بتلک الأعمال الحسنة، فهی أفضل لکم!  (3

 « کم صفةً او نعَتاً فی الج ملة »قال م عَلِّمی الکرَیم سَن سافِر  معَاً إلی مناطق جَمیلةٍ تجَلبِ  القلوب، داخل  بلََدِنا الکَبیر 
 إثنان (4 خمس (3 ثلاث (2 اربع (1

 (98)انسانی  عَیِّن م ضارعاً ی مکنِ أن ی عادل »الماضی الاِستمراری« فی الفارسیَّة: 

 سَنَجدُ بَرنامجاً لکَ یُعینکَ فی دروسک کُلّها  (1

 شاهَدتُ مناظر فی طریق السَّفَر یُعجِبُنی جَمالُها  (2

 العاقِلُ یَستَشیر الصاّدق فی أُموره حَتیّ یُقَرِّبَه من الحَقایق (3

 بَعضُنا یُحدَِّثُ بِکُلِّ ما یَسمَع به، و هذا عمل غیر صحیح (4

 (98)انسانی  بِالجملة: موصوفاً  عَیِّن المَفعول  
 قدَ یأکُل التِّمساح فَریسَة أکبَر مِن فَمِه (2 أشکُرُکَ یا ربِّی بّأنَّ حَسَّنتَ خُلقی (1

 لِصُنع العشُ أ تَعرف طائراً ینقرُ جذوع الاَشجار (4 سَجِّل هدََفَکَ و إذهب الیه بِقوّة و إرادَة  (3

 فیه النَّعت؟ لیس عَیِّن ما  
 شاهدتُ السَیاّرَةَ فی الشاّرع کانت قریباً مِن بیتنا  (2 عَلَیکَ أن تتناوَل أطعِمةً یَحتاجُ إلَیها بدََنَکَ و روحَکَ  (1

 صدََمَتَنی فی طریق سیارة و هی کانت لِحَملِ المَرضی (4 القیام باِلاَعمال الحَسَنَة  عوا أولادکَمُ علی شَجِّ (3

 جملة؟ً  لیسعَیِّن النَّعت  
 أنزَلَ الله من السَّماء ماءً أحیا بِهِ کُلّ شئ  (2 إنیّ آمَنتُ ایماناً بِرَبیّ الکَریم  (1

 رَحل المُسلمون إلی أقصی الاَرض لاِِکتساب علوم تُفیدهم  (4 حَمداً عَلی نِعمٍَ أعطاها الله لَنا  (3
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 فیه النَّعت او جملة الوَصفیة؟ لیس عَیِّن ما  
 نَعلمُ أنَّ المُستَکبِرین الظاّلِمین یسیطرون علی العالم  (2 و أن تقاوم الشُّعوب أمامَهم فَلا یَستَطیعون أن یَظلَموا  (1

 وَضَعتُ سلاحاً علی الاَرض أخذَتهُ لِصیدِ الحَیوانات  (4 یَنعَکسُِ ضوءها فی المَرأة یحزَیَّنا القاعَة بِمَصاب (3

 فیه جملة الوصفیة؟  لیستعَیِّن ما  
 إنَّهُ مُکتَشِفٌ، أحدَثَ إنقلِاباً فی علم الطِّب  (2 فی الغُرفَةِ مَکتَبَةٌ کُتُبُها قَیِّمَة (1

 جاء أصدِقائی یُبَشِّرونی بِالفوز فی المُبارات  (4 لی مُعَلِّمٌ یُعَلِّمُنی دروس الحَیاة  (3

 الج ملة وصفیَّة أو صفَِة؟  ما جاءت فی أیِّ جواب  
 فَتَحت الکِتاب بَدَأ المُعَلِّمُ بِالدَّرس (2 نَزَلَ الراکِبون مِن سیاراتِهمِ السَّریعَة لِاِستِقبال المُقاتِلین (1

 إلهُنا إلهٌ سَخَّرَ الکائنات لِخدِمَتِنا  (4 ة تَنعَقدُِ یوم الخَمیس سأشتَرِکُ فی حَفلَ (3

 «:أن»فیها جملة یستفاد فی ترجمتها من   لیستن جواباً عیِّ 
 أنزل الله من السماء مطراً أحیا به کل شیء!   (2        أحمدُ اللهُ علىَ نِعمٍَ أَعطاها إلینا!   (1

 جداً!صغیرة ٍ بسیارةٍ ارع صدمت فی الشّ (4 !  ما حصل علیها أحدٌ درجةٍ ی عل صلتُحَ (3

 ن الجملة الوصفیة :عیِّ 
  !و فتشت عنه فی مکتبات عدیدة لکن ما حصلت علیه (2                !کنت أبحث عن کتاب یناسب ثمنه قدره (1

 أثمن الکتب هو الذی یقرأ و یعمل به !  و رأیت أنّ (4 !فی البیت یفراجعت الکتب التی کانت بین ید (3

 ن مالیس فیه الجملة الوصفیة: عیِّ 

  !کانت السیارة تذهب بسرعة لا توصف  (2     !شاهدنا سیارة تذهب فی الطریق (1

 ونحن کنا ندعو الله أن تصل سالمة ! (4 ! والطریق کان طریقاً یخلو من السیارات (3

 عین الجملة التی قد وصفت نکرة قبلها:  

 هناک جلسة علمیة فتغیرت ساعة الامتحان !     (2        الإنسان المؤمن لا یخون فی أمانات الآخرین ! (1

 للمؤمن أخلاقاً حسنة وهبها الله تعالى له ! إن  (4 إن الجریدة الاسلامیة لا تنشر إلا الحقائق !  (3

 : الجملة التی وصفت اسماً مجهولاً ماجاءت فی أی جواب  
 سأشترک فی حفلة تنعقد یوم الخمیس!   (2                   بنا الیه!قرّتُ  قنا ربنا العبادةٍوفَّ (1

 ! کتب هذا العالم مقالة یکشف فیها عن أسرار جدیدة  (4 !قال الصیاد: هذا النهر تکثر فیه الأسماک (3

 ن النعت جملة: عیِّ 
 ذین یعرفونه !  أصبح العالم موضع احترام جمیع الّ (2 می صفحة البحر لیس له لون واحد!اُکان وجه  (1

 ( أرید أن أصف لکم حفلة عائلیة لن أنساها أبداً!  (4 ! عنا على أداء الواجبات المنزلیةمنا یشجّمعلّ (3

 ن الجملة الوصفیة: عیِّ 

 زءاً! سعة وتسعین جُعنده تَ کَسَجعل الله الرحمة منة جُزءٍ، فأمْ  (1

 الحکمة على لسانه !   لهِ أربعینَ صَباحاً، ظهرت ینابیعُص لِمن أخلَ (2

 ! سنةٍ إِلاَّ مِئة عاماً   فیهم ألفَ  ثبِلَقومه فَ سلنا نوحاً إلسَرْاَ (3

 یء یفوق وزنها خَمْسِین مَرَّةً !شَ در على حملِقْالنملة تَ (4
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 «أنَّ»ستفاد فی ترجمتها من  ن الجملة ی عیِّ 
  فاجتنبه ، لأنک لا تنجو من خطراته العظیمة !  الجبن عارٌ (1

 ه فوق الأشجار !  عشّ یالعصفور طائر نشیط یبن إنّ (2

 لا تتغیر حالة قوم إلا أن یُغیروا عاداتهم السیئة!  (3

 کرت ! عطیة مخفیة فإذا فقدت ذُالعافیة  (4

 ن الجملة الوصفیة عیِّ 

 لدت فیه !سافرت إلى بلد وُ (2       ! رسم بالدّفتحت الکتاب بدأ المعلّ  (1

 !یدخل الصفّ ی مت على معلمسلّ (4 ذهبت إلى ضیافة فتأخّرت !  (3

 : فیها الجملة التی تصف النکرة  ما جاءتن عبارةً عیِّ 
 طبیعی یُقوّیها !  غات أمرٌبادل المفردات بین اللُّتَ  (2      خیر الناس من هو مؤمن مجاهد بنفسه و ماله !  (1

 !عادةق السَّأنه طریق یُحقّلاص هو الإسلام لِطریق الخَ (4 ة نظرة جاءت من دینهم ! نظرة المُسلمین إلى مکّ (3

 : ن الوصف جملةٌعیِّ 
 من أمن وأنفق من أمواله الطیبة فی سبیل الحق نجا!   (1

 لا تشغل نفسک بأمور غیر مهمة فتغفل عما ینفعک و یهمک!  (2

 کنز فیه مقادیر کثیرة من البروتین ! حم غذاء مفید تُإن اللّ  (3

 ل أن یصبح أفضل منه !مه و یحاوالمرء أن یتواضع لمن علّ  یعل (4

 : ن الوصف جملةٌعیِّ 
 فی کتاب المسلمین إشارات علمیة قد اکتشف العلم حقیقتها!   (1

   !ید بأحد ساکنی الجزیرة و هو إنسان خبیر بالمسالکفی الصّ إستعنتُ  (2

 !الشمس غربت و ظهر القمر وله أشعة فضیة مع منظر جمیل جداً (3

   نیا حین لا یسعى أن یتحلى بالمکارم المعنویة ! یعجبنی الإنسان المتحلىّ بزینة الدُلا  (4

 : لا نعرفهن الفعل یشرح اسماً عیِّ 
 أکل العسل الطبیعی و هو مبید للجراثیم!   ی یؤکد الأطباء عل (1

 فی العالم أسرار غامضة فیحاول الإنسان أن یکتشفها !   (2

 یکتشفها!  أضع کتبی فیها یحت ی محفظة جدیدة ل  یاشترت أم (3

 الله بعث رسولاً إلینا یأمرنا بالصدق وأداء الأمانة ! إنّ  (4      

 

343 

342 

341
6 

340 

339 

338 
 



 

 

104 

@Mohamadi1986 

 دکتر مسعود محمدی عـــربـی یازدهم

 

  فعل مضارع   
 

  

 فعل مضارع دارای سه حالت است: 

 ها بر سر آن وارد نشده باشد. ها و جازمهکدام از ناصبهفعل مضارع در حالت عادی که هیچ مضارع مرفوع:  -1

 یکتبُ، تکتبُ، یکتبان، تکتبون و .......  مثال:( است یا نون »ن«: ــُـآخر آن یا ضمه )

 [( 12و  6]بجز  حذف ن  ن /فتحه  هرگاه یکی از ادوات ناصبه بر سر آن وارد شود. )ضمه  مضارع منصوب: -2

 حتی تجلسا أن تجلسَ  ، تجلسان  تجلسُ  مثال:لِ«   -حتی -لکی  -کی  -لن -»أن ادات ناصبه 

 حذف ن( ن  / ساکن  اگر یکی از ادوات جازمه بر سر مضارع وارد شوند. )ضمه  مضارع مجزوم: -3

 إذا(  -ما  -من   -: )إن )شرط( دو جزمی   /لام امر »لِ«(   -لای نهی-لما  -)لم  یک جزمیادات جازمه: 

 انواع لام »لِ«:  (VIP)  :64 نکته

 لام )لِ( انواع مختلفی دارد: 

 وسط جمله )برای(    -اول جمله )مالکیت: داشتن(  / اسم یا مصدر   +لِ  لام جارّه:  -1

یادت باشه قبل یا بعد از    /صیغه    14همراه    /»تا، برای اینکه«    /عامل نصب َ    /فعل مضارع    +لِ    لام ناصبه )تعلیل(:  -2

 ....................  تکنیک طلایی  /فعل خودش حتما یه فعل دیگه تو جمله هست 

 دروسی.  لِأُطالعَذهبتُ إلی المکتبة  مثال:

یادت باشه   /مختصّ غائب و متکلم    /مضارع التزامی    +»باید«    /عامل جزم    /فعل مضارع  +لِ    لام جازمه )امری(:   -3

 .................  تکنیک طلایی   /ای تو جمله نباشه غیر از فعل خودش میتونه فعل دیگه

 إلی المکتبة حتی أطالع دروسی  لِأذهب مثال:

 شود و نوع آن جازمه یا امری است.فَ« متصل شوند، لام ساکن می  -اگر به »لِ« حروف »وَ :1ویتامینه  

 کمک کنیم.   بایدفلنُساعد، ولنُساعد: پس ما   لِنساعد  مثال:

 بعد از فعل »قال« و مشتقات آن اولین لامی که با فعل مضارع بیاید نوع آن أمری یا جازمه است. :2ویتامینه  

 به سخن من خوب گوش بدهید.   بایدإلی کلامی جیِّداً: معلم گفت: شما  ستَمِعوایَلِ: هم قال المعلمّ ل مثال:

 لِ مضارع( لام با مضارع بیاید از نوع جازمه است. +صفت یا مضاف الیه  +اگر با اختلاف یک یا دو اسم )مبتدا  :3ویتامینه 

 مقابل ظالمان اتحاد داشته باشند.  باید های مسلمان أمام الظاّلمین: امتلِیتّحدوا الأمم المسلمة  مثال:

  

 

 درس ششم 

 فعل مضارع 
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  تمرین تشریحی   
 تَرجم الجمل حَسَب قواعد الدرّس: )بر اساس قواعد درس جملات را ترجمه کنید(  

 ه م لَن یَستمعوا: -2  إستَمعوا له :   -1
 لا تَستمع إلی کلام کاذب: -4  إستمِع لِما ی وحیَ:   -3
 لا یَرجِع  معََنا: -6  إخوانی لَم یستَمعوا:  -5
 لا تَرجعی إلی بیتکِ:  -8  لا یرَجِع أبداً:   -7
 لِکی لا تَرجعوا:  -10  ه م لَن یَرجعوا: -9

 إنتخب الفعل المناسب:  
 لا ی کلِّف    لا ت کلِّف    ی کلِّف    ................ اللّه  نفساً إلّا وس عها.  -1
 ی شاهدونَ   شاهَدوا   شاهِدوا   أیُّها الأولاد ! ........ تلک الصوّر.   -2
 تَصد ق    لا تصَد قَ   تَصد قینَ   تلکَ المرأة الصّالحة  ....... فی کلامها.  -3
 تعَامَلوا   تعَامِلوا   اِعملوا   تعَاشَروا کالإخوان و .......... کالأجانب.  -4
 حَیَّرتَ   غَیَّرتَ  حَیَّرَت   یا ب نیَّ ماذا ت رید  من ا مکَّ؟ لقََد .......ها. -5
 نَتخََرِّج    ن خرج    نَتخَرَّج    لّه سوفَ ....... من المدرسة بعدَ سَنَتین. اِن شاءَ ال  -6
 تَتَکلَّم ، أنا   یَتَکلّم ، أنا   تَکلََّم، أنتَ   جدّی ....... و ...... أستمع  إلیه.  -7

 عیِّن الکلمة المناسبة للفراغ: )کلمه مناسب را برای جای خالی مشخص کن(  
 أن تعَلَّمَت   علَِمَ   تعََلَّمَت   ............ ل غاتٍ کثیرةٍ منها الفارسیة و العربیة.  هاآن   -1
 ت ولَد   و لِدَت   ولََدَت   بةً بِإیران. ............. فی ألمانیا و کانت م نذ  ط فولتها م عج -2
 تَرجَمتَ   تَرجَمَ   أن ی تَرجِمَ   هوَ أولّ  منَ ......... القرآنَ إلی اللغّة الیابانیّة.  -3
 لا تیأسونَ   لا تیأسوا   أن تیأسوا   . مبالمحاولة و ........... فی حیاتک م علیک  -4
 أن ی وقعَ   لَم ی وقع   حتّی ی وقع    إنمّا ی رید  الشیّطان ............. بینکم العداوة و البغضاء.  -5

  های نمونه فعل مضارع تست   
 للفراغین: إن ......علی الحسنات ......إلی اللّه! الخطأعین   

 یحرصان/ یتقرّبان  (4 تحرصوا / تتقرّبوا  (3 تحرصا / تتقرّبا  (2 تحرصن / تتقرّبن  (1

 فی نوع الّلام:  خطاالعین   
 دعوت أصدقائی لیساعدُونَنی فی الدّروس: ناصبه (2 خرج الفلاح لطلب الرِّزق لأهله: جارّه (1

 نحن نتعلَّم العربیة لنفهم لغة عالمیة: جازمه  (4 لیعلم الانسان أن عاقبة الکذب تسئیه: جازمه  (3

 »لمّا دخلنا الصفّ قلت لصدیقتی لنجلس فی الأمام لنسمع کلام الا ستاذة جیّداً!«.  
 عیِّن الصحیح فی نوع اللّامات الثّلاث: 

 مر /جازمة الأالجرّ / لامحرف (4 الأمرجارةّ / ناصبة / لام (3 الجرّ ناصبة / جازمة / حرف (2 جارةّ / جازمة / ناصبة (1

 اللّام الناصبه«:»عین  
 المسلمات لیواجهن حقائق الحیاة المرَّة بالتفاول.  (1

 نحن نتناول الرمان لتکوین الکریات الحمراء فی بدننا.  (2

 یا بناتی، کلمن الفائزات فی المسابقة لتفهمن سرّ نجاحهنَّ.  (3

 لو کنت تتحّمل المصاعب و تتجرّع الآلام الکثیرة لوصلت إلی هدفک. (4
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 (90)ریاضی  عین حرف الّلام یختلف عن الباقی: 
 لِاجعل الجهد نُصب أعینی حتیّ أصل إلی هدفی.  (2 انّ العقل السلیم مصلح لکلِّ الامور لِیعلم الانسان (1

 لِنتجنب مشاورة کلّ مشفقٍ جاهلٍ.  (4 لاِبعد نفسی عن الغضب، حاولتُ کثیراً. (3

 ( 98)تجربی  عَیِّن ما فیه طلب للقیام بِالعَمَل؟  
 قاموا لِیذَهَبوا إلی المدَرسَة (2  لِیذَهَبوا إلی المدَرسَة (1

 رصَة هم إجتَمَعوا للذِّهاب إلی المدَرَسة قبل فوات الفُ (4 لَهمُ إمّا الذِّهاب إلی المدَرَسَة و إماّ البَقاء فیها  (3

 ( 98)تجربی  فیه من أسلوب الشَّرط؟ یس عَیِّن ما ل 
 مَن یُعامل النّاس باِلسّوء لِیَنظُر إلی عاقبَة أمره  (2 مَن یُحسِن إلی النّاس فاَلله یُجزیه علی إحسانه  (1

 من سار فی طریق العلم لا یَندم و إن تحمّل المَشِقَّة  (4 مَن یَلتَزِم بِأنَّ یکون عاملاً بما یَقول فهو مؤمن (3

 ( 98)ریاضی  معادلاً للالتزامی الفارسی؟  لیسعَیِّن م ضارعاً  
 أمَرنا بِأن لا نغضب، ولکِنَّنا نغضب، و هذا الاَمر شائعٌ بیننا (1

 لَعلَّ الاّنسان یعرف الحّضارات مِن خلال الکتابات و التّماثیل (2

 یَّة الجبال، لیتنی أصعد إلی رأسهکَأنَّ هذا الجَبل أعلی مِن بَق (3

 لیتنا نقرأ آراء عدّة کُتّاب حول هذا الموضوع لِنأخذنتیجة صحیحة  (4

 عَیِّن الصَّحیح فی بیان نوع »لام«؟ 
 قال الطاّئر لِصغارهِِ: لِنُفَتِّش عن حلّ هذه المُشکِلَة »النّاصبة«  (1

 المؤمنون لِیَتوَکََّلوا علی الله فی جمیع الأوقات »الناّصبة«  (2

 ة »الناّصبة« ذهَبَ الاَمیر لِتَفَرُّج نَحوَ غابَةٍ جنب المدَینَ (3

 یَحتاج جسم الاِنسان إلی تغذیة مناسبَة لِیَتَمَتَّع بِها فی الحَیاة »الناّصبة«  (4

 

 عَیِّن »لام« الجارّة؟ 
 فت السّیارة فی الموقف لِینزل منها خمسة رکاّبوقَ (2 فَلیَجعَل الاِنسان یَقینَه أفضل الیَقین أمام ربّه دائماً  (1

 یَحتاج الطُّلاب إلی زمان أکثر لِیَفهموا هذا الدَّرس الصَّعب (4 لِتَطهیر الفمَ مِنَ الجراثیم یَستفید النّاس مَنَ البَصَل (3

 عَیِّن حرف »لام« یختلف  من حیث المفهوم؟  
 لِیَعتَمدِ الطُّلاب علی أنفُسِهمِ فی المَجالات المُختَلِفَة  (2 نَحن نتناول الرُّمان لتکوین الکریات الحمراء  (1

 کّل المُتوکِّلون علی الله فَلیَتَوَ (4 التِّلمیذُ الکَسلان لِیُنَبِّه من نوم الغِفلَة  (3

 عَیِّن المعادل للماضی المنفی فی الفارسیة؟  
 لم یَتَعَلَّمْ  (4 لن یَتَعَلَّمَ  (3 لا تَتَعَلَّمْ  (2 لِیَتَعَلَّم  (1

 عَیِّن الصَّحیح فی بیان نوع »لام«؟ 
 وصَل التَّلامذُِ باکراً، لِیُهَیِّئوا أنفُسهَمُ للامتحان»الناّصبة«  َ(1

 تأمَّلتُ کثیراً لِأجد طریقَة لِحل مُشکِلَتی»الجازمة«  (2

 لِنحتَرِم إنساناً ذا مروءة حتیّ تکثر هذه الصِّفة بیننا »الجازمة« (3

 العُلَماء لِیَعلوا الشَّعب فَإنَّه عملٌ هامّ »الناصبة« (4
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 (99هنـر ) فیه الـمعادل  للمضارع الالتزامیّ الفارسی:  لیس  ما  نعیِّ 
 یُحذِّر الشرطیُّ الـمسافرین أَلاّ یقتـربوا من الأماکن الخطِرة! (1

 یا أصدقاء؛ یجب أن تکونوا من الـمتوکّلیـن حتىّ لا تیأسوا! (2

 یا أیّها الأطفال؛ لا تَقربوا من هذه الحفرة لأنّها خطرة!  (3

 یجتمع التلامیذُ مع معلّمیهم یومیًّا لیتعلَّموا العلم! (4

 :عن الباقییختلف  ن اللام، عیِّ 
   !یذهب الناس إلى السوق لیشتروا البضائع (2 !أحفظ سبع صفحات من موضوعات هذه المجلةلِ (1

 فرقوهم ! یُیجلس کل واحد منهم فی قاعة الامتحان لِ (4 ! الملابس ینشتر سوق طهران لِ ی إل ذهبتُ (3

 :وقوع الفعل ی ن حرف ، لام، توکد علیِّع 
 آثارکم الجمیلة !  یجئنا لنر  (2        لیبتعد المسلم عن بعض الأخطاء !   (1

 جئت إلیک للذهاب إلى المکتبة ! (4 أرسل الله الأنبیاء لیهدوا !  (3

 إرادیة( ) :ن حرف اللام جازماًعیِّ 
 أجتهد کثیراً لأنجح فی السباق ! أرید أن  (1

   !یخرج أخی الأکبر لبطلب الزرق لنا کل یوم (2

  ! لیعتمد على نفسه أخی الصغیر فی أمور حیاته (3

 !قد سعیت للرجوع إلى المکتبة لکنى لم أستطع کنتُ (4

 ن ، لام ، ی فید الإلزام : عیِّ 
 المؤمنون لیتحلوا بمکارم الأخلاق و التواضع   (1

 أجتهد فی حیاتی لأنال المناصب العالیة !   (2

 هم الله سبیله !یهدینَین عملوا صالحات لَذال (3

 ذهبت إلى بیت صدیقتی لتهنئتها بنجاحها !  (4

 :تختلفحرف اللام  یِّنع 
 أسافر إلى ذلک البلد لأفتش عن موضوع مهم !   (2 ! نفسه ولا یتبع الآخرین  یلیعتمد المؤمن عل (1

 !ثروتکلا تطلب بیع المحاصیل لتزداد  (4 أرسل الله الأنبیاء لتؤمنوا به وبرسوله ! (3

 : عین اللام للأمر 
 !  یالمستشف یإل یتنقل المرضسیارات الإسعاف لِ  (2     نستریح قلیلاً!  قم لنکمل عملنا ثمّ (1

 التلفاز لیعیدوا ذکریاتهم ! هم ینظرون إلى  (4 هیئوا المعاش یذهبون نحو البحر ! الناس لیُ (3

 : مع الباقی تختلف ن اللام عیِّ 
 د !  عِتبتَیُحذر به بقیة الحیوانات لِ عند بعض الطیور صوتٌ (2 تأجیل الامتحان !کانت هذه خطتهم لِ (1

 و الله لِیُوفقنا فی حفظ دیننا ! علینا أن ندعُ (4 یعبد الله ! لم یکن ذلک الرجل عابداً لِ (3

 عین أمر الغائب : 
 ار فی الحفلة نحاول کثیراً! لإکرام الحضّ (2 نتناول العشاء ثمَُّ نذهب !لِ یأسرع  (1

 ! الجمهوریة الاسلامیة هؤلاء جاهدَُوا لِتَظل رایةُ (4 تی الحنون ! زیارة جدّأسبوع بِ لّأذهب کُلِ (3
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 «لکی - ـلِ –حتى  -کی  - لن  –أن »ام من مجموعة ن اللّعیِّ  
 منا العلماء الکبار فی المجتمع !  لیکرم کلُّ (1

 ! نرجو الله لجمیع شعبنا التوفیق والسعادة فی حیاتهم (2

 هو یعمل کثیراً لشراء ما یحتاج إلیه فی البیت (3

 نتلو آیات الحق لیهدینا الله الصراط المستقیم ! (4

 ام تبین السبب: ن حرف اللّعیِّ 
 الأمم المسلمة لتستیقظ من نوم الغفلة ! (1

 إن المؤمنین لیعتمدوا على الله فی جمیع الأحوال !  (2

 !علینا أن نتناول الأطعمة المفیدة لنتمتع بها فی الحیاة (3

 النبحث عن علل تقدّم الآخرین ونجعلها نصب أعیننا!  (4

 :ن اللام للتعلیلعیِّ 
 أعمالنا!  یأنفسنا وعل  ی نتسلّط عل یلتعرف ما حولنا حتل (1

 شرقاً لشعبنا فلنحاول لذلک ! صحبنایقول لنا الأستاذ إننا نأمل غداً مُ (2

 !لنشارک فی فرحة العید یالقاعة الکبر ی أصدقاء نا إل (3

 عام !  لاحتفال الکبیر کما جرت علیه العادة کلّأ المدرسة لتهیّتَ (4

 ن المضارع یترجم أمریاً عیِّ 
 یُدرک حقیقتها!  شفها وتَأراد الإنسان أن یکْ (2 أمر المدیر بإخلاء الماء من المسبح لتتغیر کیفیته ! (1

 !  أنت تأبى أن تأکل المال الحرام وتعودت أن تعمل (4 !میع مراحل حیاتنا حتى نفوزندع الله فی جَلِ (3

 :حیح فی نوع اللامات عین الصّ 
 ة  رّ الجا ← !ت إیلامح بمیّرْجُما لِ (2 التعلیل   ←یخشى ! من أنزلنا الکتاب لِ (1

 التعلیل ←  !بالفقراءفلیهتم  ن کان غنیاً م (4 الأمر ←! عینها  لِتقرّفرَددَناه الی اُمّه  (3
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  افعال ناقصه   
 

  

 سه نوع فعل پرکاربرد از افعال ناقصه عبارتند از:  افعال ناقصه:

 امر مضارع ماضی 

 کُن: باش یَکون: است  کان: بود 

 صِر: شو  شودیَصیرُ: می صار: شد 

 .......................  شود یُصبِحُ: می أصبَح: شد

 .......................  .......................  لیسَ: نیست

 کنند.  دارند و خبر را منصوب می شوند. مبتدا را به عنوان اسم خود مرفوع نگه می ی اسمیه وارد می افعال ناقصه بر سر جمله   نکته : 

 التلمیذُ نشیطٌ: کان التلمیذُ نشِیطاً مثال:

 صورت بیاید:  3  تواند بهاسم افعال ناقصه می : نکته

 فاضلاً   علیٌکان    مثال:ای مستقل و مرفوع( )کلمهاسم ظاهر  -1

 ا نادمین و أصبح مثال:)بارز(  ضمیر متصل -2

 ضمیر »هو« =الله کان علیماً  مثال: )پنهان(  ضمیر مستتر -3

 تواند انواع معنی داشته باشد. ی »کان« میکلمه  : نکته

 دانا بود آموزدانش  =کان الطالبُ عالماً  مثال:به معنای بود   اسم: +( کان 1

 به معنای است   اسم: +( کان 2

 زمین در بهار سرسبز است.    =کانت الأرض فی الرّبیع مُخضرّةً  /خداوند آمرزنده است =کان اللهُ غفوراً  مثال:

 (.گردد)درباره آیات قرآن، صفات خداوند و قوانین ثابت طبیعت »کان« بشکل مضارع »است« ترجمه می *

 ی ماضی استمراری کان به عنوان فعل کمکی سازنده  (3

 رفتبه مدرسه می آموزدانش   =کان الطالبُ یذهبُ الی المدرسَة    مثال:

 کان به عنوان فعل کمکی سازنده ماضی بعید   (4

 اش را به نماز دستور داده بودخانواده  =کان أمرَ أهلَهُ بالصلاة      یا       کان قد أمَرَ أهلَه بالصلاة  مثال:

 معادل فارسی »داشتن در زمان گذشته«   «عند»و  «لـِ»کان بر سر   (5

  

 درس هفتم 

 افعال ناقصه 
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 کان عندی کتابٌ مفیدٌ: کتاب مفیدی داشتم   =داشتم   ای کانَ لی خاتمُ فِضَّیٌ: انگشتری نقره مثال:

 توان همچون فعلهای ماضی صرف کرد. کان و لیس و صار و أصبح را می : نکته

 ........ لَیسوا      لَیسَت     لَیسَتا  لیسَ    لیسا           / کان    کانا     کانوا    کانت     کانتا    کُنَّ  و ............   مثال:

 حرف »کَأَنَّ«  را با »کانَ« اشتباه نگیرید.  : نکته

 ما کان عندی صدُاع  =کان عندی صدُاع    مثال:شود. ی »ما« منفی میکان بوسیله  : نکته

 دهد. می نداشتنبیاید معنای  «عندی» یا  «لـِ»لیس اگر همراه  : نکته

 کتابی ندارم  =کتابی ندارد      لیس عندی کتابُ   =لیس لَهُ کتابٌ  مثال:

 آیند. آیند و همیشه همراه اسم )ضمیر بارز و مستتر( مییادتان باشد افعال ناقصه هیچ وقت همراه فعل نمی : نکته

 رند. تای دیگر هم در ماضی و هم در مضارع کاربرد دادر ماضی کاربرد دارد و سه لیساز میان افعال ناقصه فقط  : نکته

 أصبح از باب افعال و ثلاثی مزید است و بقیه ثلاثی مجرد هستند. : نکته
 

  تمرین تشریحی   
 انتخب الجواب الصحیح:  

 کانَ   لکِنَّ   کَأَنَّ   فعلٌ من الأفعال النّاقصة:  -1
 لَیسَ   لعَلَّ  لمّا   حرفٌ من الحروف المشبّهة بالفعل:  -2
 العَباّد  المعَابد   ت نقذونَ   إسم الفاعل:   -3
 الز وّار   الزَوّار   الس یّاح   إسم المبالغه:  -4
 لیتَ   کأنَّ   لکنَّ   أداة الظنّ و التصوّر:  -5
 فاعل،مفعول   مفعول،مفعول  مفعول،فاعل   اللّه  منها: ه ه  فی النّار، فأنقَذَوقَذفَ -6

 لا تَتکَاسلَوا   لا یَتکَاسلَنَ   لا یَتکَاسلَونَ   قالَ المعلّم  لَنا: .......... فی دروسکم:   -7
 سیَ درِّسونَ   ی درِّسونَ   ت درِّس    لأساتذة کانوا ........ فی الجامعة أمسِ: ا -8
 شود آموخته نمی دانش   التحصیل نشدفارغ   خارج نشد  لمَ یَتخَرَّجِ الطاّلب  من الجامعة:  -9
 لا تَسألوا   اِسأَلوا   سَأَلوا   لِمَ تَسألونَنی؟! ........ الصّنم الکبیر: -10

 عیِّن الکلمة المناسبة للفراغ: )کلمه مناسب را برای جای خالی مشخص کن(  
 أن ی فرِّقوا   لَن ی فرِّقوا   لَم ی فرِّقوا   ر سلهِ. و ی ریدونَ ........... بینَ اللّهِ و   -1
 ت شکِّل    حتّی ت شکِّلَ   أن ت شکِّلَ   إنَّ الأمثال .......... ج زءاً من ثقافة الا مَم.   -2
 لَم یَسمع   یَسمَع    ی سمَع    لمَِ تعَبد  ما ......... و لا ی بصر  و لا ی غنی عنکَ شیئاً.  -3
 إن أذهب   لم أذهب   أن أذهبَ   ا رید  ........... إلی س وقِ الحقائب.  -4
 لَم یرَجعوا  ما رجَعَوا   لَن یرجعوا  ه م ......... إلی الملعب غَداً.  -5
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  های نمونه أفعال ناقصه تست   
الشَّریفة   الآیة  فی  النّاقصة  الافَعال  عدد  عن  الصَّحیح  بین  »عَیِّن  فَألَّفَ  أعداء  کنتم  إذ  عَلَیکم  اللهِ  نعمت  أ ذکروا  و 

 قلوبکم و أصبحَتم بِنعِمَة الله إخواناً«؟
 أربَعَة (4 واحدِ (3 ثلاثة (2 إثنان (1

 « ک نت  ساکتاً و لم أقَ ل کلَمَةً، لِأنّی ک نت  لا أعرِف  شیئاً عن الموضوع»فی العبارة؟   لای وجدعَیِّن ما  
 الجار و المجرور  (4 الفعل النَّهی (3 المَفعولان  (2 الفعلان الناّقصان (1

 .......... جنودنا الاَقویاء ی دافعِون عن الوَطن فی أیاّم الحَرب الصَّعبَة«؟» 
 یکونون  (4 کان  (3 کانوا  (2 کانا  (1

 فیها من أفعال النّاقصة؟  لیس عَیِّن العبارة  
 إنَّکُنَّ مسؤولات حتیّ عنِ البقاع و البَهائم  (2 أ لا تُحِبُّ أن تکون فائزاَ فی هذه المُباراة (1

 أیَّتُها النِّساء إجلِسنَ قُربَ الشَّجَرَة (4 أ لَیسَ الله بِأحکمَِ الحاکمین (3

 . «أ ولئک الع ماّل  .......... »عَیِّن الصَّحیح للفراغ لِایجاد الماضی الاِستمراری؟  
 کان یَعمل (4 کان قد عَمِلَ  (3 کانوا قد علموا (2 کانوا یَعملون (1

 عَن الکلَمات الَّتی تحَتها خط؟  الخطأعَیِّن   
 بِسیماهمُ: فاعل و مرفوع به واو المُجرمونیُعرَف  (1

 شیئاً عن الموضوع: الماضی الاستمراری للنفی کنتُ لا أعرفُ  (2

 فعول ومنصوب ، عَلَّمَهُ البیان: مالاِنسان خلَقَ (3

 فی الحَرب: الفعل المجهول و نائب فاعِلُهُ ضمیر »هی« المُستتر  جُرِحَت کانت ید الجُندی قدَ  (4

 عَیِّن الأمر من افعال النّاقصة؟ 
 کنتمُ أَعداء فَأصبَحتمُ بِنِعمَتِهِ إخواناً (1

 یوم یَنظُرُ المَرء ما قَدَّمَت یدَاهُ و یقول الکافر یا لیتنی کنتُ تراباً  (2

 کُن ساعیاً حتیّ تَصیر فائزاً لّأنَّ المَرء لیس لَه إلاّ ما یَجتَهدِ فیه  (3

 یا صَدیقی لا تَحزن فَتَوکَّل علی الله فی أمرِک  (4

 عَیِّن عبارة فیها معنی الم ضارع؟  
 ألَّذی توکَّل علی الله سَهَلَت لَه الصِّعاب (2 براهینَ کان الله یَجعَلُ فی یوسف (1

 و کان الله أعلمُ بما یَکتمون (4 کان یأمرُ النَّبی أهلهُ بِالصَّلاة و الزَّکاة  (3

 ق ل هو الله أحدَ * الله الصَّمدَ * لم یلَِد و لم ی ولَد * و لم یکَن لَه کفواً أحَد«! » فی هذه السورة الم بارکََة؟   لیسعیَِّن ما  
 اسم المُبالِغَة -الصِّفة  (2 ثلاثة افعال مضارعة -معرفة بالعَلَمیَّة  (1

 فعل المُضارع بِمعنی الماضی  -فعل الاَمر  (4  ل الفعل المجهو -خبر  (3

 فی أیِّ عبارة جاء »کانَ« بمعَنی الم ضارع؟  
 أنَّه کان فی أهلِهِ مسروراً (2 أنَّ قارون کان من قوم موسی  (1

 إنَّ الله کان غفوراً رَحیماً  (4  و کان یأمُرُ أهلَهُ بِالصلّاة  (3
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 فیها فاعل: لیس ن عبارةًعیِّ 
 !یخره کتب أُن مؤلفاته کتاب الشفاء، وکانت لَمِ (2 غتین ! ا لدیهم باللُّذین یُعبّرون عمَّالّ هناک العلماءُ  (1

 حاضرة تشاهدنا! متی فی المدرسة کانت معلّ (4 رقُ ثلاثة أَیاَّمٍ ! غْسیاحیةً تستَ عندنا رحلةٌ (3

 فیها فاعل:   لیسن عبارةً عیِّ 
 العیش فی الشرق !  هی کانت تُحبّ (2 ر عاماً حین بدأت الدراسة !شَکان عمرها خمسة عَ (1

 !تکون فی القلب وفی نفس الأعمال الخارجیةً  یقوالتّ (4    لن فریقاً!قبل وفاتها أوصَتْ زمیلاتها أن یشکُ(3

 ! ملن به عْو یَ إلى کلام مدیر الدائرة بدقةٍ ................. حیح للفراغ الموظفات ن الصّعیِّ 
 کُنْ تَسْتَمِعْنَ (4 تَسْتَمِعْنَکانت  (3 کُن یستمِعْنَ (2 کانت یَسْتَمعْنَ  (1

 حیح حول القواعدن الصّعیِّ 
 أصبحا وکیلاً  (4 کُنا عالمین  (3 عالمةٌ صرتُنَّ (2 تذهبین  کنتَ (1

رت إنّه سفر الآخرة ، و لم یکن المَتـاع  أجاب الشیخ : لیس سفرى کما فکّ»ریفة: کم فاعلاً جاء فی هذه العبارة الشّ  
 علیک تدارک الأمراء أنواع السفر، سفر الآخرة، فواجبٌ للفقراء! فقال الرجل مسارا قصد ا صدقاتٍإلّ

 ةسنَّ (4 خمسة  (3 أربعة (2 ثلاثة (1

 ن الفاعل:عیِّ 
 اب ! کان الرجل أسوة لکل طلّ (2 نحن مؤمنون بالله ویوم القیامة !  (1

 مقصراً فی حادثة وقعت !  یصلّلیس المُ (4      هناک أسرار کثیرة جعلت للعالم !(3

 :«أصبح»ن الصحیح مع فعل ، عیِّ!«مجاهدوا الإسلام محترمون » 

 !جاهدو الإسلام محترمینأصبح مُ (2 !جاهدو الإسلام محترمینأصبحوا مُ (1

 جاهدو الإسلام أصبحوا محترمون! مُ (4 محترمون!أصبح مجاهدی الإسلام  (3

 :«کان»ن الصحیح مع عیِّ «هاتان الشجرتان جمیلتان. » 

 کانت هاتین الشجرتین جمیلتان ! (2 ! کان هاتین الشجرتان جمیلتان (1

 کانت هاتان الشجرتان جمیلتین (4 ! جمیلتینجرتین کان هاتان الشّ (3

 حیح عن الأفعال الناقصة :ن الصِعیِّ 

 کانوا المُجاهدون یجلسون قُربنا ! (2     من الورقة !   خالیةً  الأرض صارتْ(1

 منذ بدء الخلق !  الظَّلمة کانت کثیرةُ (4 المکرمة !ة کنتم یذهبون إلى مکّ (3

 واسخ( ) عن خبر النّالخطأ ن  یِّع 
  ثروة عظیمة. یاس یستطیعون أن یُصبحوا صاحبالنّ کلّ (1

 بسهولة.ولکن لا یقدرون أن یکونوا مساعدون للآخرین  (2

 الجود والکرم فضیلة للإنسان. إنّ (3

 وإعطاء المال للآخرین مهارة عملیة لتلک الفضیلة  (4
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:       1شماره  -ماه خرداد  آزمون                               

 ترجمِ الکلمات الّتی تحتها خطّ: 

 النّجدة.النّجدة نادی أصحابَه   -ب                    مَرحاً.و لا تمشِ فی الأرضِ   -الف

 ا کت بِ المترادف و المتضادّ فی الفراغ:  ) أحبّة / السّاحل / العَداوة / الشّاطئ / ع داة ( 

 ................. #:................. المتضادّ : ...............=................       /      المترادف 

 اکت بِ الجمع: أسیر................      /     اکت ب المفرد: أصحاب................   

 عیّنِ الغریبة )کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید(:

 صار  -أصبح              د  -کأنّ            ج -لیس         ب  -»الغریبة فی الأفعال الناّقصة«:    الف -1

 لم   -لا                   د  -لیس           ج -لن           ب -»الغریبة فی حروف النّفی« :      الف -2

   ترجمِ العبارات: 

 أحبّتی هجرونی کما تشاءُ عدُاتی.  -الف

 ذنَبَها فی الرّمل ثمّ تقفُ کالعصا. تضَعُ هذه الحیّةُ  -ب

 ما أضمرَ أحدٌ شیئاً إلاّ ظهرَ فی فلتات لسانه و صفحات وجهه.  -ج

 کان مُصاباً بالشّلل الدّماغیّ و لم یکُن قادراً علی السّیر و الکلام.  -د

 و إذا یکون ملکاً فلا تزالُ فی عزّ مُلکه.  -ه

 یُقدِّمُ لقمان لابنه مواعظً قیّمةً. -و

 لا یحزُنک قولُهم إنّ العزّةَ لله جمیعاً.و  -ز

 إن تتّقوا الله یجعل لکم فرقاناً.  -ح

 أعظمُ البلاء انقطاع الرّجاء.  -ط

 الصدّیقُ من کان ناهیاً عن الظّلم و العدوان.-ی

 انتخِبِ التّرجمة المناسبة:   
 تجری الریّاح بما لا تشتهی السّفن. -1

 .  کنندمیحرکت  خواهندنمی  هاکشتیبادها به سمتی که الف: 

 جریان دارد. خواهدنمیباد به سمتی که کشتی ب: 

 العربیّةِ.وجدتُ برنامجاً یساعِدنی علی تعلُّمِ  -2

 . کردمییافتم که در یاددادن عربی به من کمک  ایبرنامهالف: 

 یافتم که در آموختن عربی به من کمک کند.  ایبرنامهب: 

 کمّلِ الفراغ بالتّرجمة المناسبة:   

 العِرضَ و یُفرِّجُ عن المکروب.إنّ أبی کان یحمی الأهل و  -1

 . زدایدیم ..............را  و اندوههمانا پدرم از خانواده و .............؛...............

 یَفتَحُ التّمساحُ فمَه و یبدأُ الزقّزاقُ بِنقرِ بقایا الطّعام.  -2

 . کند میغذا   هایماندهیباق ..و ............. شروع به ...........  کند میتمساح ............خود را باز 

 ترجمِ الأفعال:  

 فی السّنتینِ الماضیتینِ.  .................  لم أسافرْأنا  -ب  أهلَه بالصلّاة و الزکّاة. ................           کان یأمرُو  -الف

 هذا الطّالبُ فی هذه السّنة.       .................  لِینجحْ -دالبرّ حتیّ تُنفِقوا مماّ تُحبّون. ..............           لن تنالوا -ج
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 شده را بنویسید«للإعراب: » نقش کلمات مشخص   

 المدرسةِ.فی قاعةِ  للامتحانِ الطّلاّبُسیحضرُ  القادمِفی الأسبوعِ 

   انتخِبِ التّرجمة الصحّیحة:  

 باشد می -د باشی           می  -ج بود             -ب باش           -الف صادقاً مع نفسک.       کُنْ -1

 کان یجلسُ  -ج کان قد جلسَ            -ب قد جلسَ           - الف     ← انتخبِ الصّحیح : » نشسته بود« -2

 الف و ب  -ج تا برگردد           -ب باید برگردد            - الف لِیرجعْ:          -3

 مناسب با حرکت آخر فعل، برای جای خالی انتخاب کنید« انتخِب حرفا مناسباً للفراغ:    »حرفی  -4

 لا  -ج لم  -ب لن  - الف ............. یذهبَ:                   

 که بداند  -ج که بدانند                 -ب که بدانید                  - الف »أن یَعلَموا«   -5

 فلیتوکَّلِ المؤمنون. انتخِبِ الصّحیح فی التّرجمة: علی اللهِ   -6

 . کنندمیمومنان فقط به خدا توکّل   -ب مومنان تنها باید بر خدا توکل کنند - الف

 نباید بروی  -ج نرو     -ب نباید برود  - الف     »لا یذهبْ« -7

 باید دور نکنی  -ج برای اینکه دور کند                 -ب تا دور نکند               - الف »لکیلا یُبعِّدَ«  -8

 انتخب ترجمةً مناسبةً لفعل » تکتبْ«:        إن تکتُبْ مقالةً حول موضوع المطالعة تجدْ جائزةً .  -9

 نویسد  -ج نویسیمی  -ب بنویسی - الف

 انتخِب عددا مناسبا للفراغ: » سجَّلَ فریقُ السّعادة ...........أهدافٍ«  -10

 الثّلاثون -ج الثّالث     -ب ثلاثة    - الف

 انتخب الفعل المناسب للفراغ:  -11

بعض  -11-1 ............فی  شجرةٌ  البلّوط  »الشّجرةُ 

 الغابات«.        

 ینمو -ب تنمو      - الف

 انتخِب جوابَ الشّرط: » إن تنصُروا الله ینصُرکم و یثبِتْ أقدامَکم« -11-2

 الف/ب  -ج یثبِّت     -ب ینصر - الف

 تلعبین -ب یلعبان  - الف »رأیتُ الطّفلینِ ..........  فی الغرفة«.                       -11-3

 خلقنی -ب یخلُقُنی    - الف برای »من را آفرید« کدام گزینه مناسب است؟  -11-4

 

 اکت ب ترجمة مناسبة لفعل »قد رأیت «:      »اشتریت  الیوم کتاباً قد رأیت ه من قبل«.    -1
 امروز کتابی را خریدم که آن را قبلا   ................. 

 رجعنا لنجلسَ.ترجم فعل »لنجلسْ« :   -2

 الدّرس ...............    اکتب فی الفراغ عددا ترتیبیّا مناسبا: -3

 : انتخِب اسم المکان و اسم المفعول من العبارة  

 هی کانت مُعجَبة بإیران و قرأت مئة کتابٍ من مَکتَبَة جندی سابور.

                   اکت ب ترجمة مناسبة :

 دشنام گو پشیمان ........      أصبحَ الشاّتمُ نادماً:      -الف  

 کان رسول الله )ص( أسوةً حسنةً للعالمین:          رسول خدا )ص( الگویی نکو برای جهانیان ..........  -ب
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 : انتخبِ الصحّیح حسب الحقیقة و الواقع 

 الکأس إناءٌ یُشرَب به الماءُ أو الشاّی. -2الشّرشف قطعة قماشٍ تُوضَع علی السّریر.                         -1

 انتخبِ الکلمة المناسبة للفراغ:              )الزّقزاق /الحیّة /فاز/فشِل/ المضیاف/الزّمیل(  

 ......... هو الشخّص الذّی یعملُ معک.  -1

 لم ینجح بل خسرَ= ...............            -2

 ............حیوانٌ یمشی علی بطنه.  -3

 مهارت مکالمه: 

 ................................................... بطاقة :    -هل -الشّحن -اکتب عبارةً مناسبةً من هذه الکلمات:     تریدین -1

 الأسنان -دالفریق             -جالحَکمَ          -بالهدف          -الفانتخبِ الغریبة:                  -2

 الأسئلة: اقرأ النّصّ ثمّ أجِب عن  

م  » کریستی براون و لد فی أسرة فقیرةٍ و کان م صابا بالشّلل الدّماغیّ و لم یکن قادراً علی السّیر و الکلام . فساعَدته أمّه . فی یو 
 من الأیّام أخذَ کریستی قطعة طباشیر بقدمه الی سری و رسمَ شیئاً. اجتهد کریستی فأصبح رسّاماً«. 

 أین وُلد کریستی؟  -الف

 کان کریستی حین وُلدِ؟  کیف -ب

 من ساعدَت کریستی؟  -ج

 بأیّ القدم أخذَ کریستی الطّباشیر؟ -د

 اسم تفضیل -باسم مبالغه         -الف        رَساّم:     انتخب الصّحیح:              -ه

 المُجتهدِ -ج              الجاهدِ         -ب      المُجتهدَ        -الف                 اسم فاعل از فعل اجتهدَ :     -و

  دقیقه 75زمان پیشنهادی:        2شماره  -ماه  خرداد  آزمون                               

 تى تحَتَها خطََّ:ش الّ لماتِالکَ  مِرجِتَ 
 ................ ما یَبْلُغُ الصاَّدِقُ : بِإحتیالهالکاذِبُ لا یَبْلُغُ  الف( 

 ............................ یل اللّم بِنتِهِنطَلا تَنظُروا إلى طَ (ب 

 : ادَتَینِضالکَلِمَتَینِ الم ترادِفَتَینِ و الکَلمَِتَینِ الم تَّ فراغِی الَفِ  کت بْا  

 أفسَدَ ، یَسعَى ، أظهَرَ ، ی سرِع  ، ی عین  ، أسََرَ ، أصَْمَرَ ، یَسْتَق ّ ، یَنص ر  ، أَکرَمَ «»
 ...........................=  ....................................                                      ......................≠ .................................... 

 عنى : ة فی المَریبَعَعَینِ الکَلمة ال 
 ☐بخائِ     ☐بُکمْ     ☐کروبمَ    ☐  فیاءأصْ   ☐ىأعمَالف( 

 ☐ال وّالجَ فُالهاتِ          ☐صیدالرَّ              ☐فُ الإتصالاتظَّمُوَ     ☐ الشَّرِیحَة      ☐ بِطاقَةُ الشُّحن (ب

 ........................................ زام :الحِ....................................          صال:الخِ                    : ینِ لمتَو جَمع الکَ اَأکتب م فرد   

 الفارسیة : بِ الترَاکیبَ  الج مَلَ وَ هِ هذِ تَرجِمْ 
 فَإذا یَکونُ نَبِیا فَلِلساّبِقِ فَضلُهُ وَإِذا یَکونُ مَلِکاً فَلا تَزالُ فِی عِزَّ مُلْکِهِ .  الف( 

 یُحکىَ أَنْ شاَبَاً کَانَ یَسبَحُ فِی البَحرِ وَتَظاهَرَ بِالفَرَقِ وَعِندَما ارتَفَعَ المَوجُ کاَدَ الشاَّبُ یَعْرَقُ  ب( 

  حَتىَّ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهمِ .  إِنَّ اللهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقومٍج( 

 هِیَ أُصِیبَتْ بِحُمىّ صَیْرَتُها طِفلَةٌ صَماَّءَ فَأَرْسَلَها والداها إلى مُؤَسَّسَةٍ إِجْتِماَعِیَّةِ لِلمُعَوِّقِینَ. ( د

 ؤتیهم أجورهَمُ .  ذینَ آمَنوا باِللهِ وَرُسُلِهِ وَلمَْ یُفَرقُِّوا بَینَ أحدٍ مِنهمُ أُولئِکَ سَوفَ یُالَّ ر(

 واسألوا اللهَ مِن فَضلِهِ إِنَّ اللهَ کاَنَ بِکُلِّ شیَْءٍ عَلِیماً .  ز( 
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 حیحة : ة الصَّمَرجِ ب التَّخِنتَاِ

 العِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعاً . سخنانشان تو را نباید غمگین کند؛ زیرا ارجمندی، همه از آن خداست.  لا یَحزُنُکَ قَولُهمُ إِنَّ - 1

 دهد .  الکِتابُ صدَِیقٌ یُنقذِْکَ مِن مُصیبَةِ الجَهلِ. کتاب دوستی است که از سختی نادانی نجات می -2

 برد از هزار عبادت کننده بهتر است.از علمش سود می  مِن أَلْفِ عاَبِدِ. دانایی کهرٌیُنتَفَعُ بِعِلمِهِ خی مٌعالِ -3

 ... لِکَیْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَکُم .... برای اینکه بر آنچه از دستتان رفت، اندوهگین مباشید .   -4

 فهوم : ی المَ فِ الخَطأعَینِ  
 عالم آن بود که بد نکند / نه بگوید به خلق و خود نکند    العالمُِ بِلا عَمَلِ کَالشَّجَرِ بِلا ثَمَرٍ .  - 1

  نا امیدی را خدا گردن زده است / چون گنه مانند طاعت آمده است .   أعظمَُ البَلاَءِ انْقِطَاعُ الرَّجاءِ   -2
 وخته است. از آن مرد دانا دهان دوخته است / که بیند که شمع از زبان س   خَیرُ الکَلامِ ما قَلَّ وَ دَلَّ .  - 3

 اندازه نگه دار که اندازه نکوست / هم لایق دشمن است و هم لایق دوست  ها . سأوسَط خَیرُ الأُمورِ -4

 

 سیة :مة الفارِرجِی التَّ فِ  راغاتِل الفَ کَمِّ 
 نها . خافوا مِروسَهمُ وَ یَجِبُ عَلیهمِ أن لا یَلِیَتَعَلَّموا دُ ابَ لّالطُ دُتُساعِ   إِنَّ الإمتحاناتِ - 1 

 ................... و برآنها واجب است که از آن ..................آزمونها به دانش آموزان کمک میکنند تا درسهایشان را 

 فسٍ لا تَشبَعُ . أعوذُ بِکَ مِن صلَاةٍ لا تُرفَعُ وَ مِن نُ همَّاللّ -2

 .  برممیبه تو پناه ..................و از نفسی که.................... خدایا ، از نمازی که

 . فَلْیَعبدُُوا رَبَّ هذا البَیتِ الَّذی أطعَمَهمُ مِن جَوعِ وَآمَنَهمُ مِن خوفٍ -3

 ................. در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم )دشمن( کههمان  .......................پس پروردگار این خانه را

 ها خَطَّ:  تی تحتَمات الَّلَ الکَ  مِرجِتَ 
 ................................. الکذََابَ فَإِنَّهُ کاَلسَّراب:لاتَستَشِرِ   ( ب       . ..............................................:سکینَالمِسَوفَ یَرُدُّ  کُملِالَالف( 

 .................... الکِتابَ مِنَ المَکتبة: لَن یَأْخذَُ المعلمُ   (د.......................................      النَّاجِحونَ إعجابَ الْآخَرینَ کانَ یُثیرُج( 

 :   دِواحِ ن بابِمِ  زیدة ها المَأفعال   لَیسَتْن العبارَةَ الَّتى عیَ 
 قَدِرَتْ مُعَلَّمَةُ »هیلین« أن تُعَلَّمَها حُروفَ الهَجاَءِ ثمَُّ هىَِ کَلَّمَتْ عَن طَرِیقِ اللمسَِ وَ الشمَّ .   -1

 إنىِّ رَأَیْتُ خِصالاً من هذَا الرَّجُلِ تُعجبنى ، رَأَیْتُهُ یُحِبُّ الفَقیرَ وَ یَرحمَُ الصَّغیر . -2

  لِیُنقذِوُهُ وَلَکِن عِندما إلتفتوا إلَیهِ فَهِموا أَنَّهُ یَکذِبُ مِن جدَِیدٍ . هِإِلَیعوا أَخذََ یُنادى أصحابَهُ فَأسرَ -3

  تَرُوا بِصَلاتِهمِ وَ لا بِصیامِهِم .... وَ لَکِنِ اخْتَبِرُوهمُ عِندَ صدِقِ الحدَِیثِ وَ أَداءِ الأَمانَةِ.غلا ت -4
 عَینِ العبارة التی إسم النکرة فیها أقل : )حَسبَ قواعدِ الکِتاب(  
 جدَیدَةٌ مَکانَها وفَی بَعضِهِ تَنمو آلافُ الأَسنانِ فیِ سِنةٍ .  دائماً وَ تَنمو أسنانٌ رشِالقِ کِتُسقُطُ أسنانُ سَمَ( 1

 لُها غَنیّةٌ فیِ الأَسلوبِ وَ البَیانِعَیَج  طبیعیٌ عَلینا أن نَعلمََ تَبادُلَ المُفرداتِ بینَ اللُّغاتِ فی العالم أمرٌ( 2

  وَأَنتَ لَهُ کَاذِبٌ . أن تُحدَِّثَ أَخاَکَ حدَیثاً وَ هُوَ لَکَ مُصَدِّقٌ کَبُرت خیانةٌ( 3

 وَ لمَ یَکُن قادِراً عَلىَ السِّیرِ وَ الکلام.  ماغیّ الدِّ کریستی براون وُلدَِ فی أسرة فقیرةٍ وکَانَ مُصاباً باِلشَّللِ ( 4
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 مِنکَْ :  طلوبَمَن الْعَیِّ 
لدانِ  ت سافِرَ إلى الب   ی العالم وَ حَصلََت على عَدَدِ مِن الشَّهَادَاتِ الجَامعِِیَّةِ وَاستَطَاعَت أن ةٌ فِر« أصبحََتْ مَعروفَن کیلِ هیلِ»

  مِنَ الم عَوِّقاتِ النَّاجحِات . کَانتَْ هاآن،  راتٍالم ختَلفَِةِ وَالقَت عدَِّةَ م حاضَ 
 قَدمَی الی سرى.  اسمِ»کریستی براون« إجتَهَدَ کَثیراً وَ أصبَحَ رَسّاماً وَ شاعراً وَ ألفت کتاباً بِ 

 صارَ بائعَ الک ت بِ وَ لمَ یَذهَب إِلى المَدرَسَةِ فِی حیََاتِهِ  سیطاً ث مَّ « کانَ عامِلاً بَالأستاذ »مهَدى آذریَزدیّ 
 .....................................   المکان: إسمَ......................... زید:لاثی المَفعول الثِالمَ إسمُ...........................        التفضیل: إسمِ

الثّالمَإسمُ   المُ فعول  الثّالفاعِ  إسمُ :..............................  التکسیر  جمعُ..........................  ...جردّ:لاثى  لاثی  ل 

 ................................ المزید:

 :نِ الترَّجمََة الصحَِّیحَةعَیِّ  عَیْن جَوابَ الشرَّطِ ث مَّ 
 .............................جواب شرطمَن أرَادَ أَن یکونَ أَقْوَى الناّسِ فلَْیَتوََکَّلْ عَلَى اللهِ کاَلمؤمنینَ .  

 .    کندمیکسی که میخواهد از مردم قوی تر باشد، پس مثل مومنان به خدا توکل الف( 

 هرکس بخواهد که قوی ترین مردم باشد ، پس باید همانند مومنان بر خدا توکل کند . ب( 

 هر که می خواهد قوی ترین مردم باشد ، پس باید بر خدا مانند مومنان توکل کند . ج(  

 إملأ الفَراغَ فِی الترَّجِمَةِ حَسَبَ القَواعِدِ الَّتی قرََأْتهَا :  
 ه من قبل . یتُواراً قد إشرَی سِالیومَ أهَدَْیْتُ لأمّ 

 ............................ که قبلاً آن را........................... امروز دستبندی را به مادرم

 :لِعْم هاتینِ العِبارتََیْنِ حَسَبَ مَا تعََلَّمْتَ عنَِ ترَجِمَة الفِرجِتَ 
 ............... ...............................................................................أَخَذَ ینُادی أصحابَهُ مِن جدَیِدٍ ولََکنِ لمَ یَلتَْفتِوا إلیه .

 ............................................................................................ یَبْدَأُ بنَِقرِ وَ بعَدَ أَن ینَتَهیَِ مِنْ عمََلِهِ، یَخْرُجُ بِسلامةٍ .

 صة: اقِالنّ ها فی معانی الأفعالِالجمَلَ حَسَبَ القَواعِدِ الَّتی قرأتَ   مِرجِتَ 
 ................................... ................................................................ إذ کُنتمُ أعداء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکمُ فَأَصبَحتمُ بِنِعْمَتِهِ إخواناً .

 ................................................................................................ . کانَ یُضَرَبُ بِهِ المَثلُ فی الکَرِمِ لِأَنَّهُ یَحمی العِرضَ وَالأهلَ 

 : ) المحل الإعرابی و علامة الإعراب ( تی تحَْتَها خَطِّالَّ ماتِلِالکَ  بِرِأعْ  
 نی کُنتُ تُراباً . تَوَیَقولُ الکافِرُ یالَ داه  یَمت قَدَّ مایَومَ یَنظُرُ المَرءُ 

 فِى العِراقِ وَالیَمَنِ .   الإیرانیّینَجارَةِ وَ دُخول تِّال کَثِیرَةٌ بَسَبَبِ فارسیَّةٌ  ألفاظٌت لَفَقدَ نُقِ

 د وَ لمَ یَکن لَهُ کُفُواً أَحدٌَ.  م یولَلَ د وَلِ م یَلَ مدُ الصَّاللهُ أَحدَُ اللهُ وَه قُل 

 : الیةِ التّ الکلماتِ نَکلمة مناسبة مِ  راغِ فی الفَ  ضَعْ 
 رشَف عب / الشَّلَاب / المَ وّظَلَّة / الدَّ/ العَشیّة  / الم صاب / المِ حملِالکائنات / المَ

 الدَوَابِ کاَلجَمَلِ لِیَجْلسَِ فیه الأغنیاء غالباً . غُرفَْةٌ خَشَیَّةٌ یُجْعَلُ عَلىَ ...........................  .. إنَّ

 أَماَمَ أَشْعَةِ الشَّمسِْ أَو نُزولِ المَطَرِ ...................................... أسْتَفیدُ مِن 

 .لایینِالمَبِ  مِ العالَ الحَیِّةِ فی مُحیطاتِ. ............................یُقدِّرُ العُلَماءُ أَنواعَ

 ة بَعْ اللُ المُشاهدََةِ  ...................................  جونَ همُُ الذَِّینَ یذَهبون إلىالمتفرِّ 
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 أجِبِ الأسئلة :  الی ثمَّالتّ رأ النصّ إقْ  
: أ ریحاً قالَ   أنَّ   قد جاءَ فی الأساطیرِ لَ لِلشَّمسِ  ق وَّلات حِبینَ أن تَ   ت یوماً  أ خَرِّب  البیوتَ ، وَ الجمیع   کونَ لَکَ  تی؟ أنا قوَیَةٌ 

جبری هذا الرجّلَ بأِن یخَلعََ ثیابَه  ؟ فَقالتِ الریح   أن تَ  طیعینَمَرٍّ رجلٌ فقالت الشَّمس  : هل تستَیخَاف ونَ مِنِّی ! فی هذا الوقتِ  
مِ لَیسَ أسهل  بَشدّةٍ حتِ:  بثِِیَابِهِ  استمَسَْکَ  الرجّل  فقد  أمّا   ، تَعصفِ   فبَدأت   ! فَهَقَهتِ  ن هذا شیَء  ! عندئذٍ  الرّیح  ى عجزَتِ 
  حاراً ، فَشعرَ   أصبحَ الجوُّ ها من هناک وَتَت أشعِّأرسلَ  سط السّماء شَیئا فشیئاً ، ثمَّإلى وَ  فعتِإرتَ  لیلٍ، و بعد ق الشَّمس ساخرةٌ 

 . هثیابِ لعِخَبِ  قامَ الحرارةِ وَ جَلَس و بعد دقائقَالرجّل  بِ

 مَتى وَقعَ الکَلامُ بینَ الرِّیح وَ الشَّمس؟ - 1

 الصباح  ( عند4َ     الظهر بیلَ( ق3ُ  ( بعد الظهر2   ی المساء فِ  (1 

 .................................................................... یح ؟ الرّالرجل، ماذا قالت الشمس بِ رِعندما مَ -2

 ................................ ....................................................... ؟ ت الشَّمسُ ساخرةًکَحِماذا ضَلِ - 3

 ............................................................................... هَل خَلَعَ الرّجلُ ثِیاَبَهُ فیِ النهایة ؟ -4

 : النصّ فهومِن مَالأقرب مِ نِ ما هوَعَیِّ -5

 یضعفُ بالغرور .  القویُّ( 2  ماء. من فی السّ رحمکَن دونِکَ یَم مَ( إرح1َ

 الغیظ «  وَ الکاظمینَ( »4  ها. الأفعی من مکانِ على الإستخراجِ قادرٌ الرفقُ(3

 

 طأ حَسَبَ الحقَیقة :و الخَ حیحَ ن الصَّیَعَ  
 ...............                              مِن أخلاقِ العاقِلِ الإِجاَبَةُ بَعدَ أَن یَسمَعَ وَ الحکمُ بِما یَعلمَُ . (1

                                ................ دخیلةٍ کلماتٍ  بدونِ تانِلغُة نسیَّ رَإِنَّ اللغة الإنجلیزیة والفَ( 2

 ................                    أن تَکَلَّمَ.  کماءُ مَن لا تَستطیعُطیعُ أَن یَسْمَعَ و البَالأَصمَُّ مَن لا یَستْ( 3

 ...............                        .  ةِبورَها عَلىَ السَّبُ وَیُرسمَُ بِتَنَةٌ یُکْمُلوَّ أوْ  ضاءٌیْبَ ةٌ مادَّ باشیرُ( الط3َّ

 جَواباً صحَیحاً :  ه و اکت ب سوالاً  وَیَالِمات التّلَالکَ  بِ تِّرَ 
 بِطَاقَةَ الشحَّْنِ / هَل / ت ریدینَ / أعطِْنی / نعم / بِطاقَةً / ؟/ . 

 ....................................... لجواب :.................................                                                 ا السوال :

 

 

برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به سایت و  

 یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید. 
  09123708476ها به شماره  لاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج برای کسب اط

 پیام بدهید. SMSدر تلگرام  یا واتساپ و یا به صورت  
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  حروف مشبهة بالفعل   
 

  

کاربرد    هاآناز    هرکدامشوند و  حروفی هستند که تنها بر سر جملات اسمیه )مبتدا و خبر( وارد میبالفعل:    ه حروف مشبه

 و شرایط خاصی دارند. عبارتند از:

 آید، برای تأکید جمله مابعد خودش(،  در اول جمله می -)همانا   إنَّ

 آید، برای ارتباط و تواصل(،  وسط جمله می-)که  أنَّ

   )گویی که، برای تشبیه و همانندی(، كأنَّ

 نیّ(،  )کاش، برای آرزو کردن چیزی غیرممکن یا دور از نظر، ادات تم ليتَ

 ماقبل و کامل کردن مفهوم عبارت ماقبل(،   ازجملهولی، برای برطرف کردن ابهام  -)اما   لكنَّ

 کن و نزدیک به وقوع، ادات ترجیّ()شاید، برای امید داشتن درباره امری مم لعََلَّ

کند  سم خودش منصوب میا  عنوانبهکند. مبتدا را  آیند و برعکس افعال ناقصه عمل میاین حروف بر سر جمله اسمیه می

 شود. خبر حروف مشبهه بالفعل نامیده می پسینازاگذارد و و خبر را به همان حالت مرفوع باقی می

 خبر مرفوع  +اسم منصوب  +حروف مشبهه بالفعل 

       إنَّ                المومنَ          رئوفٌ       مثال:

  

 

  نفي جنس  ی»لا«  
 

  

همانند    یقا  دقشود و  شود که بر مبتدا و خبر وارد میبه این حرف »لا«ی ناسخه یا عامل نیز گفته می  »لا«ي نفي جنس:

شود و خبر را به همان حالت اسم »لا«ی نفی جنس نامیده می  پسین ازاکند که  حروف مشبهه بالفعل، مبتدا را منصوب می

شود و تفاوت آن با اسم حروف مشبه بالفعل این ده می، خبر »لا«ی نفی جنس نامیپسین ازاگذارد که  مرفوعی باقی می

 است که اسم »لا«ی نفی جنس »مبنی بر فتح و محلا منصوب« است.

 .فی الجهلِ                   خیرَ                 لا            /                   نشیطٌ              تلمیذَ           لا مثال:

 خبر لای نفی جنس نفی جنس      اسم لای نفی جنس                           خبر لای نفی       اسم لای نفی       نفی جنس          

گیریم.  خبر آن را )موجودٌ( محذوف در نظر می  این صورتباشد که در  گاهی اوقات خبر لای نفی جنس محذوف می  :75  نکته

 سِوی( بیاید.    -غیر   -باشد آن است که بلافاصله بعد از اسم لای نفی جنس )إلاّ  ف میاز مواردی که خبر )موجود( محذو

 لا إلهَ إلاّ الله.   →)خبر لا »موجود« محذوف است(  لاسیفَ إلا ذوالفقار  مثال:

  

 درس اول

 حروف مشبهه بالفعل و لای نفی جنس
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 باشد. در عبارت »لا شکَّ« و »لا ریبَ« نیز خبر آن به قرنیه لفظی )موجود( محذوف می

 خیلی مهم: جدی میگم بخداخیلی م لای نفی جنس عبارتست از:              اسهای ویژگی :76 نکته

 مبنی بر فتحه   (3پذیرد            تنوین نمی (2نکره است              (1

شود، میان »لا«ی بر سر آن مقدم نمی  گاه هیچ( چون مبنی است پس إعرابش »محلی« است، خبر »لا«ی نفی جنس  1

 افتد. فاصله نمی  گاههیچنفی جنس و اسم آن 

 هاکنم اینم مهم انصافا: شوخی نمی                                          :»لا« انواع مختلفي دارد

 عامل   /اسم   +ی در مدرسه نیست( لا آموزدانشلا تلمیذَ فی المدرسه )هیچ  مثال:   »لا«ی نفی جنس الف(

 غیر عامل  / فعل مضارع +روم( لا لا أذهبُ الی المدرسةِ. )به مدرسه نمی مثال:   »لا«ی نفی  ب(

 عامل  /فعل مضارع   +. )به مدرسه نرو( لا لا تذهب إلی المدرسةِ مثال:   »لا«ی نهی  ج(

 غیر عامل  /هل أنت معلّمٌ؟ لا، أنا طالبٌ، در جواب »هل« بمعنای »نه«  مثال:   »لا«ی جوابیه   د(
 

  تمرین تشریحی   
 کردن تَرجِمِ العبارات التّالیة:                             مکُاتبة: نامه نگاری  

 کُنّا نُکاتبُ رئیسَ الإدارة  لا تُکاتِبوا أحدا   کاتِب صدیقکَ  سَتُکاتبونَ معُلّمکم  کاتبی مَعَ والدکِ
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 
 لَم یَتخََرّجنَ  کُنّا نتَذَکَّرُ  سَیُرجعونَ لِمَ تَبکی  لَیتَنی اُشاهدُ 
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 

 

 ترجم الأفعال التّالیة:  
 المصدر  الأمر  المضارع  الماضی 

 إعتذار: عذر خواستن  ........................ إعتذری:    ..................... تعَتذرونَ:    ....................... إعتَذروا:  
 تعَلُّم: یاد گرفتن  ............................. تعَلَّم:    ........................... نَتعَلّمُ:    .......................... تعََلّمنا: 

 إشتغال: کار کردن  ........................ إشتغَِلوا:    ..................... تَشتغلانِ:   ...................... إشتغََلَت:  
 إرسال: فرستادن  .......................... أَرسلِنَ:    .......................... یُرسلُ:    ......................... أرسلَنَ:  
 شدن إجتماع: جمع  ..........................إجتَمعِا:   ...................... تجتَمعونَ  ......................... إجتَمعَا: 

 

 : دخَلََت علیهاعَیِّنِ الکَلمَِة الّتی  

 الحرف المشبهة بالفعل (ب   لا النافیّة للجنس   (ألف
 هِ.( )رَبَّنا و لاتحَُمِّلنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ. أحُِبُّ أن أُقاتِلَ فی سبیلِ اللهِ. لأنَّ اللهَ یحُِبُّ المُقاتِلینَ فی سبیلِ

 (           )  المشبهة بالفعل کلمه بعد از حرف          (           )   کلمه بعد از لا نفی جنس *
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2 
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  های حروف مشبّه بالفعل و لای نفی جنس تست نمونه   
 عین الصحیح فی »لا« النافیة للجنس: 

 قلت لزمیلتی: لا شک فی إنتصارالحقِّ.  (2 هذا شاعر جلیلٌ لا تاجرٌ نشیطٌ  (1

 أیُّها الغنی لاإنفاق الأموال إلاّ فی سبیل الله  (4 لا یذهب المومن إلی مجالس السُّوء  (3

 عین »لا« النافیة للجنس:  
 لا تطلبوا إلاّ أعمال الخیر (2 الیوم لا طالبة فی المدرسة (1

 لم تقول ما لا تعلم، ایُّها الانسان (4 ألا تعلم أنّ الله علی کلِّ شی محیط  (3

 عن نوع »لا«: الخطاعین   
 لا تنجحین فی الدّروس مادُمت لا تجتهدینَ )نافیه( (2 لا فائزة فی المسابقات العلمیّة هذا العام )نافیة للجنس (1

 جد )ناهیة(لا اُقیم الصّلاة إلاّ فی المس (4 لا تحاول إلاّ لإکتساب المجد و التقدّم )ناهیة(  (3

 الجملة: توکیدعیِّن حرفا  یفُید  
 إن الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصاّلحات جناّتٍ! (2 إن تولّو فاعلموا أن الله مولاکم نعم المولی! (1

 ألم یروا أنّا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه و النهار مبصرا! (4 قل إن کنتم تُحبّون الله فاتَّبعونی یُحببکم الله!  (3

 :التمنیّأیّ حرف من الحروف المشبهه بالفعل یفُید  
 لعلّ له عذرا  و أنت تلوم و تعاتب! (2 إنّ الله لعن الکافرین و أعدّ لهم سعیرا ! (1

 زا  عظیما ! یا لیتنی کنتُ معهم فأفوز فو (4 لا شیءَ أحقّ بالسجن من اللسان! (3

 ( 98)ریاضی  عَیِّن الصَّحیح عن »لا« النّافیة للجنس؟ 
 لا العِزَّة إلّا لّرَبِّنا الرّحیم ألَّذی لَه کُلّ شیء  (2 لا حَیاءٌ و أدبٌ و عفافٌ إلاّ لِعقلٍ ثابت  (1

 لا شعبَ مِن شعوب العالم إلّا و لَه طریقَةٌ للعباد ة (4 لا أتذََکَّرُ زمان ذهابنا إلی تلک الجولَة العِلمیَّة  (3

 ( 98)تجربی  عَیِّن الکَلمِة تکُمّل جملة ما قبلها؟ 
 نعم أنَّ للعالم أصدقاء کثیرین (2 إنَّ العلم أحسن من المال  (1

 هذا هو الفَرق بین العلم و المال  (4 ولکنَّ لِصاحب المال أعداء کثیرین (3

 (98)انسانی  علی الزَّمن الماضی:  یدَُلُّ عَیِّن الفعل النّاقص لا 
 لیئا  بِالسّؤال کان الدَّرس مَ  (2  کانت لَها ثَقافَةٌ طَیِّبَةٌ (1

 لقٌ طَیِّب فی الحَیاة کان لَهم خَ (4 کانت الاَرض فی الرَّبیع مُخضَرة (3

 عَیِّن عبارة  جاء فیها من حروف مشبَّهة بِالفعِل؟ 
 إنَّ ساعَة النِّجاح أحَبُّ زَمَنٍ للانسان (2 س تَنجَحقال الرَّجل لِولدَِه: إن تدَرُ (1

 إن توافق سأحضُر فی الحَفلَة مساءٍ (4 عَلی الاِنسان أن یَغتَنمََ أیاّم الشَّباب (3

 عَیِّن جوابا  کلّه من الحروف المُشبَّهة بِالفعِل؟ 
 کأنَّ، إنَّ، أنَّ، لکنَّ  (4 لیت، لیس، لَعَلَّ، أنَّ (3 لکنَّ، کأنَّ، کانَ، أن (2 أنَّ، إن، إنَّ، لیت  (1

 عَیِّن العبارة فیها احتمال وقوع الفعل؟  
 لعلَّ الاَسعار الغالیة فی السّوق تنزِلُ بِسُرعَة  (2 زُرتُ صدَیقی فی مهرجان الافَلام و لکنَّه ذهَبَ سریعا   (1

 عَلِمتُ أنَّ أکَل بَعض الفَواکه یَزیدُ ضَغط الدَّم  (4 لیتَ المدُیر اللاّئق یَجیءُ إلی شِرکَتِنا (3
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 عیِّن الصَّحیح؟  « یقول الکافر یا لیتنی کنتُ ترابا » 
 شدم گوید کافر کاش من هم خاک میمی (2 گوید کاش خاک بودم کافر است که می (1

 گوید ای کاش خاک بودمکافر می (4 شدم گوید کافر ای کاش خاک میمی (3

عُصور .......... الله لم یترکُ  .......... هذه الخُرافات شاعَت فی أدیان الناّس علی مرَِّ ال»عَیِّن الحرف المناسب للفراغَین؟    
 «الناّس علی هذه الحالَة

 أنَّ / ولکنَّ (4 لعلَّ / أنَّ (3 إنَّ / ولکنَّ (2 لیتَ / کأنَّ  (1

 عَیِّن فعلا  یعادل المضُارع الاِلتزامی فی الفارسیّة؟  
 لا تُدرَکُ کأنَّ إرضاء جمیع النّاس غایَةٌ  (2 و یقول الکافر یا لیتنی کُنتُ تُرابا   (1

 إناّ جَعَلناهُ قُرآنا  عَرَبیاّ  لَعَلَّکُم تَعقِلون  (4 لمَِ تسألوننی؟ إسألوا الصَّنم الکبیر  (3

 ما هو المناسب للفراغ؟ »ظنََّ النّاس .......... الرّیاح الشَّدیدة خَرَّبَت البُیوت«  
 لیت (4 أنَّ (3 أن (2 إنَّ (1

 النَّفی تخَتَلفُِ عن الباقی؟أیُّ ادوات   
 لا الناّهیة  (4 لم  (3 لا النافیة  (2 لا الناّفیة للجنس  (1

 ؟ «لا»أیُّ عبارة یختلف فیها نوع  
 لا شَکَّ أنَّ الصِّدق یَملأُ الاِنسان نشاطا   (2  لا دینَ لِمن لا عَهدَ لَه (1

 لا إلهَ إلَّا الله  (4  لا تَحزَن إنَّ الله مَعَنا  (3

 النّافیة للجِنس؟   «لا»عَیِّن  
 لا یَعلَمُها أحدٌَ إلّا الله تَعالی  (2 فلا أحدَ إلاّ و عِندَهُ مَشاکِل فی باطن حَیاتِه (1

 فَلا تَجعَل باطِنِ حَیاتِکَ مُعادلا  لِظاهر حَیاتِهمِ  (4 یا عاقل لا تُفَکِّر فی شُؤونِ الآخَرین (3

 النّافیة للجنس؟ عَیِّن »لا«   
 لا مُعلم یریدُ أن یَحصلَ تلامیذَهُ علی درجَة قلیلة (2 أنَّه لا یَستَطیعُ أن یذَهَبَ إلی المَکتَبَة الیوم  (1

 هم یجالِسون علَماء المدَینة لا جُهّالَها (4 عَلینا ألّا نَتَّخذِ طریقَة  غیر صَحیحَة فی الحَیاة  (3

 فی همزة »انّ«؟ الخَطأعَیِّن   
 عَلِمتُ أنَّ الله لا یُحِبُّ جاهلا  لا یَری الحقایق الحَیاة (2 شاهَدتُ أنَّ السَّماء أمطرت هذا الصَّباح فی المدَینَة (1

 شَکَرتُ الله لأنَّه أعطانی کلّ ما أحتاجُ إلیه  (4 قال لی صَدیقی: أنَّه یعرف صاحب هذا الدُّکان  (3

 تَکمیل الفراغات؟لِ الخَطأعَیِّن   
 .......... السَّماء سقفٌ مرفوعٌ »أنَّ« (2 .......... شیءَ علی کتف الرَّجُل الزّارع ألان »لا«  (1

 قالت ألأُمُّ .......... ولدی یَنجَحُ فی الاِمتحان »لیت« (4 .......... التَّدَیُّنَ أمرٌ فطریٌّ فی الإنسان »إنَّ«  (3

 ة للجنس؟ عَیَّن »لا« النّافی 
 إعلمَ یا ولدی، لا فائدة فی علمٍ لا یستفادٌ منه  (2 لا یَنجَح أحدٌ فی الحیاة إلاّ من لَه همَّةٌ عالیة (1

 لِیَعلمَ الاِنسان أنَّ الدُّنیا لا تَخلو من المَتاعِب  (4 لا تسمَح للیأس أن یَتَسَرَّب فی نَفسِک (3

 النافیة للجنس؟ « لا»عَیِّن الصَّحیح عن  
 لا تنهَ عن خُلقٍ و فیکَ مثله (4 لا لِغیر الله سجدةَ  (3 لا عاشَ من یَظلمُ العباد  (2 لا ثروة أعظمُ من القناعَة  (1
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 (99زبان خارجه) )فی المعنی(: یختلف عیّن حرف المشبّه بالفعل  
 قد جاء فی التاریخ انّ إبراهیم )ع( أنقذ قومه من عبادة الأصنام!  (1

 أیّها الإنسان لا تحزن علی ما فاتک، انّ الیأس یُبعدک من اللّه!  (2

 أ یظنّ الإنسانُ انّ اللّه یترکه سد ی و وحید ا!  (3

 إلهنا و ربّنا نعلم انّک مع عبادک دائم ا!  (4

 ( 99ریاضی وتجربی خارج ) : نفیا  کاملا عین ما یدلّ علی نفی الشیء  
 لا الکذبُ أرغب فیه و لا الغیبةُ! (4  لا شرٌّ اُریدُ و لا فتنةٌ! (3 لا، أنتَ لا تکذب!  (2 لا خیرَ فی الکذب!  (1

 ( 99عمومی انسانی خارج ) عین المناسب للفراغین من الحروف المشبّهة بالفعل: 
 الاُستاذ ..... ه یُفیده فی الحیاة!«: »..... صدیقی یستشیر 

 أنّ / لکنّ (4 لیت/ لعلّ (3 لکنّ/ لیت (2 أنّ / لعلّ (1

 ( 99عمومی انسانی خارج ) فی النوع و المعنی:  یختلفعیّن حرف »لا«  
 إننا لا نُحبّ أن نستمع إلى کلام لیس له فائدة!  (1

 لا محاولة هناک دون نتیجة و سیرى الإنسانُ ثمرتها! (2

 لا یبتعد العباد المؤمنون عن الصّراط المستقیم إن شاء الله! (3

 الیوم لا تطبخ أمیّ طعام ا فی البیت لأنّها قد طبخته من قبل!  (4

 : عن الباقی تختلف  «لا»ن ، عیِّ 
 !   ا بهدوءٍم إلّر ولا یرفع صوته ولا یتکلّالإنسان الذى لا یتکبّ نحبّ (1

 أن یؤمن بالله !   لهُ دّإذا أراد الإنسان أن یتحرّر من رقّ غیر الله فلا بُ (2

 نیا لا یشبع أیضا  ! إن طلبنا العلم لا نشبع، و من طلب الدّ (3

 شجاعا !مت  لا یقترب منک مادُ  کُن واثقا  أن العدوّ (4

 المعنى: فی النوع و یختلف «لا»ن حرف ، عیِّ 
 نا لا نُحب أن نستمع إلى کلام لیس له فائدة! إنَّ (1

 ثمرتها!  لا محاولة هناک دون نتیجه و سیرى الإنسانُ (2

 لا یبتعد العباد المؤمنون عن الصراط المستقیم إن شاء الله!(3

 ها قد طبخته من قبل!فی البیت لأنّ  ی طعاما مّالیوم لا تطبخ اُ (4

 : النافیة للجنس«  لا»ن عیِّ 
 عن ذکر الله !   ولا بیعٌ لهیهم تجارةٌلا تُ رجالٌ (2 ! بدون استفادةٍ ع دقیقة لا تُضَیّ یمل حتّعْعلیک أن تَ (1

 إخوته و لا فرق بینَهُ وبینَهمُ !هم لم أنَّعْیَ (4    !  لا الباطلُ  صر الحقُّتَقرأت فی آیات القرآن أن ینْ  (3

 : النافیة للجنس«  لا»ن عیِّ 
 ! ننجح فی أهدافنا یلم أمام المشاکل والصعوبات حتّسْتَسْنَلا  (1

 الخیانة!  دق والأمانة لا الکذب وعلیک أن تلتزم الصّ (2

 !  هارة و سرعةٍمَ بِ یملة یُبنَبیت النّ فی أنّ لا شکّ (3

 ا للوصول إلى التقدّم ! ات إلّالمشقّل لا نتحمّ (4
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 :النافیة للجنس  «حیح عن »لان الصّعیِّ 

 من الجهل، یفنی عمرنا ! أُلا فقرا  أسو (2       لا الیوم کیوم البعث، لا نعلم أسراره  (1

 مشاکلنا !  من العقل لحلٌ یأقو لا قدرةَ (4 کالربیع الأشجار فیه نضرة !  لا فصلُ (3

 : ن ، لا النافیة للجنسعیِّ 
 بدأ یومک بالسرور والفرح ، لا بالغضب و القلق ! اِ (2 لا یأکل الأسد صید غیره مهما کان جائعا !  (1

 مت أمام المنکرلا خیر فی الصّ (4 لا یعیش أحد جائعا  ولا حافیا  فی المدینة الفاضلة ! (3

 نفیا   ن . لا أشدّ عیِّ 
 سلّمت على صدیقی لا على جمیع الحاضرین  (2 جاح فی حیاته ! لن یرى النّ یعمل بجدّذی لا الّ (1

 أخاه لا یدرس فی البیت، بل فی المدرسة ! إنّ (4 ال!ه لا نفع فی مجالسة الجهّیجب أن تعترف بأنّ (3

 :«لا»فی بیان نوع  الخطأن  عیِّ 
 للجنس  النافیة ←دبیر لا خصلة کحُسن الخُلق ! کالتّ  لَلا عقْ (1

 للجنس نافیةٌ←ل عندک فی الکلام لا تأمُّ (2

 للجنس النافیة ←القاعدون من المؤمنین والمجاهدون  یتوسْلا یَ (3

 الناهیة  ←الأرض بعد إصلاحها فی   تُفسدوا لا (4

 أفراد الجنس:  تی تنفى کلّالّ  «لا»ن عیِّ 
 الحفلة لا جمیعهم !  ی الأوفیاء إل ی دعوتُ أصدقائ (2 لاهم یحزنونَ علیهم و أولیاء الله لاخوفٌ ألا إنَّ (1

 و لا الباطل !  نتصر الحقّکونوا مع الحق فیَ (4 یب فیهلا رَ إذا جمعناهم لیومٍ فکیفَ (3

 : من الباقی تی فیها النفى أشدّ ن ، لا، الّعیِّ 

 صدیق منافق ملوّن!خلص لامُ  لنا صدیقُ (2      یغفلوا لحظة!الطلاب الموفقون لا  (1

 !أدب لهُلا  ذی له توصیات وائق لیس الشخص الّاللّ (4   !صغر النّملة، فهی مهندسة ماهرة  یإل  یظرنْلا تَ(3

 :«لا»فی بیان نوع  الخطأن عیِّ 
 النافیة  ←تجعل یدک مغلولة إلى عنقک   لا (1

 للجنس النافیة ← العظیم !  یقوة إلا بالله العل  لا ل و وْلا حَ (2

 النافیة  ←تبلغ الثروة إذا لا تُحاول بجد!   لا  (3

 للجنس  النافیة ←  یومئذٍ  مبینهُ أنساب  لاف   ورالصّ  یف   فخنُ  إذا (4

 ................................................................................................    یادداشت: 

 ............................................................................................................ 
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  حال   
 

  

دهد،  کلماتی که در جمله حالت و چگونگی یک اسم )فاعل، نائب فاعل، مفعول و .....( را در هنگام وقوع فعل نشان می حال:

گویند. معادل حال در زبان  شود و به آن اسم )فاعل، نائب فاعل، مفعول و .....( »ذوالحال« صاحب حال می»حال« نامیده می

 حالت« است.فارسی »قید 

 آموز خندان آمد.: ترجمه: دانشضاحکا        الطالبُجاء  مثال: 

 حال منصوب  ذوالحال                         

 تواند بصورت مثنی و جمع قرار گیرد.    منظور از »مفرد« در حال مفرد یک کلمه است پس بنابراین حال مفرد می :77 نکته

 های زیر است:حال مفرد دارای ویژگی

 نکره است )مگر اینکه معرفه به اضافه شود( اما ذوالحال حتما  معرفه است. (1

 فعَل، و ........( باشد. مشتق است )فاعل، مفعول، فَعِل، فعیل، مُفعِل، مُ (2

 با صاحب حال از نظر جنس )مذکر و مونث( و عدد )مفرد و مثنی و جمع( مطابقت کند.    (3

 حال مفرد ذوالحال   حال مفرد ذوالحال مثال:

 سالمة  المُسافرةُ وَصَلَت  سالما  المُسافرُ وَصَلَ

 سالمتینِ  المُسافرتانِ وَصَلت  سالِمینِ المُسافرانِ  وَصَلَ

 سالماتٍ المُسافراتُ  وَصَلت  سالِمینَ المُسافرونَ  وَصَلَ

 »ذوالحال« گاهی اوقات ضمیر بارز و مستتر است هر چند که مرجع ضمیر آن در جمله موجود باشد.  :78 نکته

 مجتهدا .  التلمیذُ جاءَ                                   ضاحکَینِالتلمیذانِ       ذَهَبا     مثال: 

 حال مفرد و ذوالحال آن ضمیر مستتر »هو« در جاء.             /حال مفرد و ذوالحال آن ضمیر بارز »ا« در ذهبا.                    

 : )ضدّ حال( تستي حال مهمترین تله :79 نکته

 از سه نقش زیر را نداشته باشد: هر مشتق منصوبی حال است اگر یکی 

 »جعل، ظنَّ،خال، أعطی، حسبَ، وجد و ........« الف( مفعول دوم افعال دو مفعولی نباشد: 

 : خلیلا  با اینکه مشخصات حال را دارد ولی حال نیست . خلیلا     ابراهیمَجعل اللّهُ   مثال:

 2مفعول    1مفعول                                   

 مسرورا  رأیتُ الولدَ  مثال:(:  نکره +)معرفه     /    مسرورا رأیتُ ولدا   مثال:(:  نکره +)نکره  فت نباشد: ص (ب

 حال         صفت                         حال                      صفت                                                                     

 خبر لیس و منصوب . قادرا  لیس العدوُّ    مثال:»کان، صار،لیس،أصبح«  خبر أفعال ناقصه نباشد: (ج

  

 درس دوم

 حال
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 فرمول طلایی ◆

 

 .  مُجاهدا  المؤمن          کان مثال: ÏIe  .....................ناقصه .............. الف(

 حال نیست ناقصه                                                                                      

 .مُبشّرینَالله النبیّین    بعثَالناس امة  واحدة ، ف کان مثال:  ÏIeناقصه .....................فعل ........    ب(

 حال مفرد اقصه                            فعل                  ن                                                                  

 حال جمله اسمیه:    ◆
 حال بصورت یک جمله اسمیه بیاید. 

 خبر +مبتدا )غالبا  ضمیر منفصل(   +و  +)علم یا ال یا ضمیر(   معرفه فرمول حال جمله اسميه:

 حال جمله اسمیه                         مرجع حال                                                     

 :    بازیکنان از مسابقه برگشتند درحالیکه پیروز هستند.  و هم منتصرونَمن المسابقة  اللاعبونرَجَعَ  مثال:

 مرجع حال                    حال جمله اسمیه                          
 

  تمرین تشریحی   
 ما هو الضمیر المناسب: )ضمیران زائدان(  

 أنتِ(   -نحنُ  -هیَ - همَ -أنتُما   -أنا  - أنتَ   -)أنتُنَّ  

 ...... إستغفَرتُما. ....... .....  ج( ...... لا تعَتَذرنَ. ....... .....  ب( ...... أُسلِّمُ.  ....... .....  الف(
 ...... کانت تَشرِّفُ. ............  و( ...... إنتَظَروا.  ............  ه( ...... لا تغَرسی. ............  د(

 کردن مکُاتبة: نامه نگاری              تَرجِمِ العبارات التّالیة:                 
 کانوا یکتبونَ رئیس الإدارة  لا تُکاتبی أحدا   کاتِب صدیقکَ  سَیُکاتبونَ معُلّمهم  کاتَبنا مَعَ والدنا 
................... ...................... ..................... ................. ........................... 

 عیِّن المحلّ الإعرابی للکلمات الّتی تحتها خطّ:  
  .......................... ذائقة:   .......................... کلُّ:  کُلُّ نفسٍ ذائقة الموتِ.  الف(
  .................... الأعشاب:   ....................... بعضُ:  یعَرفُ بعضُ الطّیور الأعشاب الطبّیّة.  ب(
  ......................... البومة:   ........................ عینُ:   لا تَتحَرَّکُ عینُ البومة.  ج(
  .......................... الأمن:    .................. الشُّرطیّ:   یحَفَظُ الشّرطیُّ الأمنَ بالکلاب.  د(

 الحالَ بِنوَعیَه: )حال و نوع آن را مشخص کنید( عَیِّنِ   
 شاهدتُ المهُندسَ الشّابَ مسرورا .  (1
 جاءَ الطُلّابُ إلی المدرسةِ و هُم فَرحِونَ.  (2
 أمامَ مسجدِ القریةِ. شاهَدتُ جماعة  منِ المُسافرینَ و هُم واقفونَ   (3

  های نمونه حال تست   
 عیّن »الحال«: 

 یُشجّع المعلمّ المثالی تلامیذه بأن یکونوا مثلا  صالحا  فی الحیاة!  (1

 بعض النّاس یُحبُّون أن یُسافروا راکبین فی القطار أو الطاّئرة!  (2

 کان الطّفل باکیا  من أجل اُمّه و لکن لم یجدها فی البیت!  (3

 العقل هبة من اللّه لأنّه یُسبّب النّجاة فی أسوأ الحالات! (4
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 ( 98)ریاضی  ؟الحالعَیِّن ما فیه  

 جاء لَنا مدَعوّون کَثیرون هم تناوَلوا الطَّعام فی ساعَة مُتأخّرة!  (1

 جاء ضیوف کَثیرون و جاء صاحب البیت ِإستَقبَلهمُ بِحفاوةَ! (2

 جاء الضّیوف الکَثیرون و هم یَتَکَلَّمون عن ذِکریاّت الضّیافَة!  (3

 جاء لَنا المدَعوّون الکَثیرون حین کُناّ نَتَکَلَّم مَع أصدقِائنا!  (4

 فیه الحال: لیس عیِّن ما  
 نشاهد فی أعماق البحار الظّلمات متراکمة فی طبقاتٍ!  (2 قطعت هذه الطّالبة طریقها نحو المدرسة مُسرعة!  (1

 لیس العدوّ قادرا  علی أن یسیطر علی شعبنا المقاوم!  (4 اندفع المجاهدون إلی القتال متوکلین علی اللّه تعالی!  (3

 عیِّن الحال: 
 ربِّ؛ اُرزقنا فرِحا  لا یُسبّب غفلتنا عنک!  (2 زادتنی حفلة تکریم المقاتلین سرورا !  (1

 رجعت اُمهاتنا من مکّة المکرّمة راضیاتٍ! (4 أجعل اُختی أمینة  علی أسرار حیاتی!  (3

 للفراغ: »قد وصلنا إلی مراسم تکریم یوم المعلم المثالیّ ......... فلم یکن مکان للجلوس« .  الخطأعیِّن   
 مُتأخّرتینِ(4 مُتأخّرة  (3 مُتأخرینَ (2 مُتأخّرات (1

 « خرج الزّملاء من جلسة الإمتحان العربیّ ...............»الفراغ لأسلوب الحال:  لا تناسبأیّ کلمة   
 مُبتسمَین  (4 و هم مُبتسمونَ  (3 ضاحکینَ (2 فَرِحینَ (1

 .«للفراغ:»لا تقربا من الشرّ و أنتما ......... الخطأعیِّن   
 مؤمنتان (4 تؤمنان (3 یؤمنان (2 مؤمنان (1

 «نحن نعَلَمُ .......... فی العلوم»عَیِّن الصَّحیح للفراغ لأُِسلوب الحال؟  
 باحثینَ (4 باحثون (3 الباحثینِ  (2 باحثان  (1

 عَیِّن العبارة جاء فیها الحال؟  
 وصل الرَّجُلُ من السَّفَر مَسروراَ  (2 جاءت المرأةُ المَسرورة إلی الضّیافة (1

 أصبَحتُ مَسرورة  عندما شاهدتُ صدیقی  (4 شاهدتُ طفلا  مسرورا  فی الحدَیقَة  (3

 حالة الفاعل؟ بَیِّنُالَّتی تُ عَیِّن العبارة 
 ینَلإنَّ الاَنبیاء یهدون النّاس ضالّ (2 نَبَّهته أمُّهُ نادما  من عَمَلِهِ السَّییء (1

 إستَیقَظَت الطِّفلة من النوّم قَلِقَة  (4 لَأُساعد إخوانی المسلمین مظلومین (3

 عَیِّن الصَّحیح فی تعیین صاحب الحال؟  
 إنتَصَر المجاهدون شاکرین رَبَّهم: المُجاهدِون (2 ساعِد أخاکَ مَظلوما : ضمیر أنتَ المُستتر  (1

 أرضَعَت الأُمُّ طفلتها جائعا : الاُم  (4 رأیتُ الاَصدقاء فی الغُرفَة جالسا : الاَصدقاء  (3

 « لونَنوا و لا تحَزَنوا و أنتم الاَع و لا تَهِ»عَیِّن الصَّحیح فی الترجمة؟  
 و مأیوس نشوید و نگران نباشید چون شما بهترین هستید!  (1

 و نباید سست و بی اراده شوند و غمگین باشند در حالی که شما برتر هستید! (2

 و سستی نکنید و غمگین نشوید در حالی که همیشه برتر بوده اید!  (3

 و سست نشوید و غمگین نشوید در حالی که شما برتر هستید!  (4

 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 



 

 

128 

 دکتر مسعود محمدی پایه دوازدهم

@Mohamadi1986 

 «یعیشُ هولاء الطُّلاب .......... علی رَبِّهم دائما »عَیِّن المناسب للفراغ؟  
 و متوکِّلون (4 و هم متوکّلین (3 و هم متوکّلون  (2 و هنَّ متوکِّلات  (1

 عَیِّن عبارة  رجع الحال فیها جمعا  سالما ؟  
 جاهدون شاکرین رَبَّهمإنتَصَر الم (2 لا تُضَیِّعُ أوقاتِکَ القَیِّمة أبدا  (1

 عاشَ المَساکینُ بعیدین عن الرّاحَة  (4 یستَخدمُ القران البراهینَ مُختَلِفةَ (3

 عَیِّن الصَّحیح عن الحال؟ 
 رجع المُقاتِلون من الجِهاد فائزات ٍ (2 لعب الولدان فی الحدَیقَة مسرورانِ  (1

 فَرَّ الجُندیان من الخَطَر مُضطربینِ (4 ترجِعُ الأُمَّهات مِن السَّفَر تَعباتا   (3

 عَیِّن الحال یخَتَلِفُ نوعَه عن البقیةّ؟ 
 لِماذا تتکاسلُ فی أمورکَ و أنتَ طالبٌ ذکیٌّ  (2 کیف مدح هذا الشاّعر الحکام الظاّلِمین و هو مُسلمِ  (1

 خرجت التِّلمیذَة النّاجحَة من البیت و هی تحملُ کُتُبَها بِیده  (4 ترک أولئک الطُّلاب قاعَة الإمتحان مُبتَسِمین  (3

 (99ریاضی ) الحال:عیّن ما فیه  
 ! إنّ شجرة الخبز شجرة عجیبة و تحمل الأثمار فی نهایة الأغصان (1

 رأیت شجرة الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها!  (2

 رأیت شجرة الخبز الّتی تحمل الأثمار فی نهایة الأغصان!  (3

 شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها فی نهایة أغصانها!  (4

 (99اختصاصی انسانی داخل و خارج ) فیه »الحال«: لیس عیّن ما  
 لأنّکم إذا تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زمانٍ،  (2 لا تتسامحوا و أنتم تحسبون أنّ لکم فرصة  کثیرة ،  (1

 فیجب أن تستفیدوا من الفرصة و لو کانت قلیلة ! (4 لاتَجدون الفرصةَ کثیرة  و هی قلیلةٌ و قصیرةٌ دائم ا،  (3

 : فیها الحال  ما جاءن العبارة التی  عیِّ 
 !نحن نستمع إلى القرآن خاشعات (2 یطیر الطائر بجناحیه الصغیرین فی الهواء !  (1

 ! البیت مرفوعا  رأسی یأرجع ال (4 طالبین بحقوقهم ! ال المعمل مُتظاهر عمّ   (3

 ن الحال:عیِّ 
   حاسدا  لِمَن فَوقْه !  عالما  حتىّ لا یکونَ لا یکون العبدُ  (1

 فیها  م خالدینَقیل ادخلوا أبواب جهنّ (2 

    قوما  کانوا سِراجا  و مَنارا  !  م اللهُحِرَ (3

 مسلما  ! ل أحدا  حتى یُصبحُلم یُحمِّ  الإسلامُ (4

 :فیه الحال لیس ن ما عیِّ 
 !مسبحین لهر الله لنا العالم سخّ (2 ! لا تعثیا فی الأرض مفسدتین  (1

 اجعلنی مقیما  للصلاة!  ربّ (4 جاءنی أخوک مبشِّرا  بنجاحک !  (3

 ن الحال: عیِّ 
 عندما نعیش خائفین من الموت (2 الموت لیس مخوفا  کما یظن بعض الناس،  (1

 و هذا هو الخوف الحقیقی الذی یقتلنا!  (4 نفقد قدرتنا أمام مشاکل الحیاة.   (3
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 الحال:ن  عیِّ 
 الشعوب المستضعفة کانت مظلومة  ولکنها أصبحت قویة الآن !   (1

 یجعل الله فی مسیر الإنسان حکمة  ینتفع بها !  (2

   !  فلماذا تکونین ثابتة  تحرک السابحات بسرعةٍتَ  (3

 فی المدینة مُنتظرا  !  ییبقَ  یلم یکن الرّجل البدو (4

 :ن الحال اسما عیِّ 

 نتصرین !جاهدون رجعوا من الجبهة مُالمُ (2 م تقدیرا  لمعاشه !نهُعقلا  أحسَ اسِأفضل النّ  (1

 أکمل المؤمنین إیمانا  أحسَنُهمُ خُلقا  !  إنّ (4 کشرة ! لما دَخَلَ الناس المعبد شاهدوا أصناما  مُ  (3

 :ن الحال نکرةعیِّ 
 و یقولُ الذین کفروا لسْتَ مُرسَلا  (2 مینثفأخذتهم الرّجفة فأصبحوا فی دارهم جا  (1

 مبارات کره المنضده فرحات  یاشتَرکَت الطّالبات ف (4 ر الله إن الله کان غفورا  رحیما واستغفِ  (3

 :ن الحالعیِّ 
 حاولت لجمع المُساعدة مُحاولة کثیرة !   (2   اب فی المدرسة علما  !لّیتقدم الطُ (1

 کل شیء مُقتدرا   یکان الله عل (4 هَجم الأعداء على بلدنا مُعتدین على الناس ! (3

 : ن الحال اسما عیِّ 

 حسنة  !  اس معاملة ه أن یُعامل النّنَصَحَهُ صدیقُ (1

 !الباقیات الصالحات خیرٌ عند ربک ثوابا  و خیر أملا   (2

 ! کان الناس أمة  واحدة  فبعث الله النبیِّین مُبَشِّرین  (3

 اعبدوا الله شُکرا  لا خوفا  أو طمعا  !  (4

 :ن ما فیه الحالعیِّ 
 شیء خلقین !  کُتب فى المصحف : خلقنا من کلّ (1

 جعل الله لنا اللیل والنهار نعمتین دائمیتین  (2

 !کان أبناء أمتنا فی مجالات مختلفة حاضرین  (3

 وصلنا إلى بیتنا بعد سفرة طویلة مسرورین  (4

 :فیه الحال لیس ن ما عیِّ 
 والآن أخاف من نفسى عاقلا ، (2  ! کنتُ أخاف منک حتى الآن جاهلا  ربِّ (1

 ولهذا ترک التراب یکون على صعبا  ! (4  ! وضعتُ لک وجهى على التراب هینا ، ربِّ (3
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  إستثناء و حَصر   
 

  

هرگاه در عربی بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم ما قبل جدا کنیم از استثناء استفاده که ادات آن »إلَّا« است و از سه رکن  

است.   مهمترین   «منصوب»شود و اعراب آن در اکثر اوقات  »استثناء« تشکیل می  +»ادات استثناء«    +»مستثنی منه«  

 مبنی بر سکون« است. ر عامل،باشد که »حرف، غیادات استثناء »إلّا« می

 ان حاضر شدند به جز محمد. آموزدانش         مُحمدا    إلَّا     الطلابُحَضَرَ  مثال:

 مستثنی مستثنی منه   ادات                   

 تنبل.ان آموزدانشان موفق شدند به جز آموزدانش     المُتکاسلَ   إلَّا    التلا میذُنَجَحَ           

 مستثنی   ادات    مستثنی منه                     

پذیرد. اما »مستثنی«  »مستثنی منه« به خودی خود نقش نیست و با توجه به نقشی که در جمله دارد و إعراب می  :80  نکته

 شود و نیازمند نقش دیگری نیست.به خودی خود نقش محسوب می

 واحدا .إلَّا        التلامیذُجاء    مثال:

 منه )فاعل(    مستثنی و منصوب مستثنی                    

 انواع مستثنی رو دقت كنيد:  ◆
 باشد اول جمله مثبت یا منفی می /همیشه منصوب است  /مستثنی منه موجود است   استثناء: - 1

 روم بجز جمعهترجمه: هر روز به مدرسه می    الجمعةَیومٍ إلی المدرسةِ إلَّا    کلَّأذهبُ   مثال:

 منه                    مستثنی و منصوب )تام( مستثنی                     

 اول جمله همیشه منفی یا استفهامی    /مرفوع یا منصوب  /مستثنی منه موجود نیست  اختصاص:   حصر یا - 2

 )خبر مرفوع(   الاحسانُجزاءُ الاحسانِ إلاّ  هَل   / )مفعول به(    الحقَّإلَّا     لا تَقُل  /)فاعل(    طالبٌالَّا   ما حَضَرَ مثال:

 حصر  استفهام                         نهی            حصر                              حَصر              فعل نفی )منفی(               

کلمه  :81  نکته »الَّا«  از  قبل  جمله  در  »کُلّ،اگر  مستثنی  های  باشد،  جمله جمیع،انسان،أحد،شخص،شیء،ناس«  در  منه 

 آمنوا. الذّینلَفی خُسر إلاّ  الإنسانإنّ  مثال:باشد:   موجوداست و نوع »إلّا« استثناء می

ا« استثناء است و خبری از مستثنی منه نیست، اگر بلافاصله بعد از »إلّا« اسم مرفوع مشاهده کردید قطعا نوع »إلّ  :82 نکته

به    ».... و  لهم،  علیهنَّ،  با ضمیر جمع »منهم، منهنَّ، علیهم،  از حروف جارّه همراه  اگه آخر عبارت یکی  و همینطور 

 منه در جمله موجود است. چشمتون خورد حتما نوع استثناء تام است و لفظ مستثنی

 حواستون باشه سوتی ندیدهاالکافرونَ       إلاّ القومُ / المُومنونإلاّ  مثال:
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  تمرین تشریحی   
 عیِّن المحلّ الإعرابی للکلمات التی تحَتَها خطٌّ: )نقش کلماتی که زیرشان خط کشیده شده را مشخص کنید(  

 ...................../..................... /..................... /......................  . العربیّة تعَلُّمفی  ییُساعدنُ برنامجَا وجََدتُ   -1
 ...................../..................... /..................... /......................  . الصعّوبات لا یستَسلمُ أمام   هاو مُرّ الحیاة حلوَمَن ذاقَ   -2
 ...................../..................... /..................... /......................  صدیقی مِن عدَوّی.   هاعَرفَتُ بِخیر کُلَّ  الشّدائد  اللّهجزَی  -3
 ...................../..................... /..................... /........... ........... اللّه فی سبیل    الشهادةیعَُلّمنَ أولادهنَّ حُبَّ  المؤمناتُ  الامُّهات  -4
 ...................../..................... /..................... /......................  بِلحمهِ وَ دَمه.   القرآنُإختَلطََ  مُؤمنٌ  شابٌقرََأ القرآن وَ هوَ  مَن  -5

 المحلّ الإعرابی للکلمات التی تحتها خطّ: عیِّن   
 مِن الأرضِ.  واسعة  مَناطقَ کانَ ذوالقرنین یحَکمُ  (2 . المُشرکینَفی محاربة   للّهُا  هخیَّر (1
 . شؤونَهمیَطلبونَ منهُ أن یحَکُمَ وَ یُدیر   (4 . المستقیمإلی الصّراط   هُم هَدا (3

 ترجم الجمل التّالیة:  
 کُنتُ کاتبا :   -2  ی:ما کَتبتُ  رسالت  -1
 أخَذتُ کتابا  رأیتُهُ  -4  کَتَبنا تماریننا:   -3
 رأیتُهُ یکتُبُ:  -6  اُکتُب درسکََ: -5
 لَم یکتُب فیه شیئا : -8  سوفَ یکتبانِ:   -7
 لَم یکتُبن الواجبات:  - 10  سأکتُبُ لکَ الإجابة:  -9
 لِیکتبوا بِدقّة: -12  لا تکتُب علی الأشجار: -11
 کُنتُ أکتبُُ: -14  منَ یکتبُ ینجح:  -13
 کانوا یکتبونَ:   -16  لَن أکتبَ جملة :  -15
 اُریدُ أن أکتُبَ:   -18  لِکی تکتُبوهُ:  -17

  های إستثناء و حَصرتست نمونه   
 «واحِدَة  کانت تنَتَظِرُ أمَّهاذَهَبَتْ التَّلمیذات إلی البیتِ إلّا »عَیِّن المُستَثنی و مستثنی منه علی التَّرتیب؟  

 البیت / واحدة (4 البیتِ / أمّ (3 واحدةَ / التِّلمیذات (2 التّلمیذات / کانت  (1

 عَیِّن المُسثتثَنی مِنه موجودا ؟ 
 ما کُنتمُ أمامَ ربَُّکم إلاّ خاشعینَ (2 لمَ یَکُن لی هدََف إلاّ تَهذیبَ النَّفس (1

 الرَّعیة لا یُصلِحها إلاّ العَدلُ  (4 نیا إلاّ ابتغاء مَرضاة الله و ما القَصدُ فی الدُّ (3

 عَیِّن العبارة جاء فیها اسلوب الحصَر؟  
 ما شاهَد النَّبی فی المسجدِ اِلاّ جَماعَتین (2 قَطَعَ الفلّاح الاَشجار الاّ شجرة خَضراء  (1

 س فی الحَیاة إلاّ المُتَکاسلیفوزُ الناّ (4 لم یَکُن لَنا عَمَلٌ إلاّ الدُّعاء  (3

 عَیِّن المُستثَنی یخَتَلفِ؟ُ  
 لا یَستَغفِرُ الله إلاّ مَن وَجَدَهُ رحیما  (2 لا یُکمِلُ دینَکمُ إلّا حُسنُ خُلقکم (1

 لا یَتَقدََّمُ أحدٌَ فی الحَیاة إلاّ من یَتَحَمَّل المَشاکِل (4 لا یُجَرِّب المُجَرَّب إلاّ المُخطیء فی أعمالِهِ  (3

 ؟ محَذوفا عَیِّن المستثنی منه   
 یَعیشُ النّاس فی الدُّنیا بِراحَة إلاّ البَخیل (2 لم یَضیعُ عُمرَهُ فی المعَاصی إلاّ المُخطیء فی أعمالِهّ (1

 لا یُریدُ المُعَلِّم أن یُساعدَ أحدَا  إلاّ المُجتَهدِین (4 یُخرِجُ القُرآن الاِنسان مِن الیأس إلی الرَّجاء إلاّ الغافِلین  (3
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 عَیِّن ما فیه لفظُ بعد »إلّا« محَصور؟ 
 ة اسجدُوا فَسَجدَوا إلاّ إبلیس إذ قُلنا للمَلائکَ (2 لایَصِلُ المجد و العِزَّة إلاّ الطُّلاب الاذکیاء فی أعمالِهمِ  (1

 ن السَّیارة إلاّ أربَعَة مِنهمُولا یَرکَب المُسافر (4 شاهَدَ الطُّلاب الحاضِرین فی الصَّف إلاّ أذهانِهمِ  (3

 فی اسلوب الاِستثناء؟  الخَطأعَیِّن   
 فازَت الطّالِبَتان إلاّ حَمیدةَ  (2 ما نَجَحَ التِّلمیذُ إلاّ سَعیدا    (1

 فازَ کُلُّ التَّلامِیذ إلاّ ناصرا  (4 نَجَحَت التِّلمیذات إلاّ فاطِمَةَ (3

 فی اسلوب الاِستثناء؟  الخَطأعَیِّن   
 دا  طالَعتُ حَتیّ ألان جَمیع دروسی إلاّ دَرسا  واحِ (2 لا یُفَکِّر الناس بِعاقِبَتهم إلاّ المؤمِنین مِنهمُ (1

 لیسَ لِجَمیعنا أمام نعمات الله إلّا الشُّکرُ (4 لم تُساعدِنی فی مَشاکِلی إلاّ التَّوکُّلُ بِرَحمَةِ الله  (3

 عَیِّن اسلوب الحصر؟  
 لم یَنجَح أحدٌَ فی الاِمتحان إلاّ الساّعینَ (2 لا یَتَقدََّم الناس فی هذه الدُّنیا إلاّ المُجدِّینَ (1

 لم یَغرس الاَشجار المُثمِرة إلاّ هذا الفَلّاح النَشیط  (4 لا یَستَعین النّاس فی المَصائب بِالصَّبر إلاّ بَعضهم  (3

نٌ سَهرَِت فی سبیل الله، و عینٌ  کُلُّ عَینٍ باکیة یوم القیامَة إلّا ثلاثَ أعیُنٍ، عَی »عَیِّن الصَّحیح عن الحَدیث التّالی؟    
 «غُضَّت عن محَارم الله، و عینٌ فاضتَ مِن خَشیَة الله

 فیه أُسلوب الحَصر  (4 فیه فعلان ماضیان  (3 یرسفیه جَمعان إثنان للتک (2 جاء اسم الفاعل مَرَّتین  (1

 عَیِّن اسلوب الحَصر؟  
 ما کَتَبَ لی الزُّمَلاء رسالَة  حَتیّ ألان إلاّ زَمیلَکَ (2 ما حَضَرَ أفرادُ الأُسرة فی الضِیافَة إلاّ ثَلاثَة منهم  (1

 شاهَدتُ التَّلامیذَ فی القَریة ما کان لَهمُ إلّا مُعَلِّمٌ واحدٌِ (4 أدّی التِّلمیذُ جَمیعَ واجِباتِهِ إلاّ الدَّرس الأَخیر  (3

 

 «إنَّ الانِسان لفَی خُسر إلّا الَّذین أمَنوا و عمَِلوا الصّآلحِات »ن الصَّحیح عن الاَیَة؟ عَیِّ 
 فیها اسمٌ فاعل  (2 أصبَحَت کلمَةٌ »ألَّذین« مَحصورةَ (1

 فیها اسم واحد مِن مَعرفة عَلمَ  (4  فیها فعلٌ مَجهول  (3

 ؟ محَذوفا عَیِّن المُستثَنی منه   
 عَلِمتُ أنَّ کُلَّ شیء یَنقُصُ بِالاِنفاق إلاّ العِلم  (2 لا تَطلبوا شیئا  إلاّ الباقیات الصالحات (1

 لمَ یَکُن هَدَفُ الرَّسول )ص( أمرا  إلاّ العِلم  (4 إنَّ الطُّلاّب لا یُساعدُِهمُ إلاّ الاِجتهاد (3

 عَیِّن العبارة الَّتی لا تطابق أسلوب الاِستثناء؟  
 نجح التِّلمیذُ إلاّ سَعیدا   (4 نجحَت التِلمیذات إلاّ سَعیدَة   (3 نَجَحَ التَّلامیذُ إلاّ حَمیدا  (2 نجَحَ التَّلامیذُ إلاّ سَعیدا   (1

 أیُّ عبارة تدَُلُّ عَلی الحَصر؟  
 فی صالَةِ الاِمتحان إلاّ حامدِا   حَضَرَ الزُّمَلاءُ (2 ما کَتبَ عَقّادٌ فی حَیاتِه القَیِّمَة إلاّ کُتُبا  نافعَة  (1

 کُلُّ شیءٍ یَنقُصُ باِلاِنفاق إلاّ العِلم (4 کُلُّ شیءٍ یَرخُصُ إذا کَثُرَ إلاّ الاَدَب، فَإنَّهُ إذا کَثُرَ غَلا  (3

 :محذوفا منه  عیّن المستثنی 
 لا یستعین النّاس فی المصائب بالصّبر إلاّ بعضهم!  (2 لم ینجح أحد فی الإمتحان إلاّ الساّعین! (1

 لم یغرس الأشجار المثمرة إلا هذا الفلّاح النّشیط! (4 لا یتقدّم الناس فی هذه الدّنیا إلا المجدیّن! (3
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 فی النوع:   مختلفا عین المستثنی  
 کلُّهم عمرهم إلّا الإبن الصغیر العاقل!  لقد ضیَّع الأبناء (2 ذهبت التلمیذات إلی البیت إلاّ واحدة کانت تنتظر أباها!  (1

 لا یصل إلی الغایة السامیة إلاّ الطالبُ المثابر! (4 لم تقطع هولاء الزمیلات الطریق الصحیح إلاّ زمیلتی! (3

 عین ما فیه الحصر: 
 لا یثور ضدّ الظّلم و الظاّلمین فی العالم إلاّ المومنون!  (2 ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظّفین إلاّ واحدا  منهم! (1

 ما راقبت الاُمّ أعمال أولادها الیوم إلاّ لعبهم الکثیر! (4 لم یتأمّل أغلب النّاس حول خلقتهم إلاّ العقلاء منهم!  (3

 ( 98)تجربی  «؟ عَیِّن ما فیه »الحَصر 
 ما صَعدِنا إلی الجبال المُرتفعة إلاّ الاَقویاء  (2 لمَ نُشاهدِ الافَلام من التِّلفاز إلاّ ما یُفیدُنا مِنها  (1

 لم تبلع الاَسماک صِغارها فی هذا الفلم إلاّ سمکة واحدة (4 ما أتذکَّر من أیاّم طفولتی إلاّ قصص أبی الجَمیلَة  (3

 لإختصاص:عیِّن ما فیه ا 
 لم اُشاهد فی الضّیافة إلاّ ضیفین کریمین من أقوامنا!  (2 لم یرکب المسافرون فی السیاّرة إلاّ اثنین منهم!  (1

 لن یفوز الطلاّب فی دروسهم إلاّ المجتهدین منهم! (4 نشعر بأنّ النّاس یعانون الکسل إلاّ قلیلا  منهم!  (3

 : محذوفا عین المستثنی منه   
 الذین تذوَّقوا مرّ الحیاة لا یستسلمون أمام الصّعوبات إلاّ الضعفاء منهم! (1

 لن ینجح الطلاب فی دروسهم إلاّ الدوّوبین فی أعمالهم و دروسهم!  (2

 ما تعرّف علی حقیقة الحیاة إلاّ صاحب الأخلاق الحسنة!  (3

 قد شعرت بأنّ الناس یعانون التکاسل إلاّ قلیلا  منهم!  (4

 (99ریاضی ) فیه مفهوم الحصر:  لیس یّن ما ع 
 لا یستر النّاسُ إلاّ ما یخافون من عواقب جهره! (2 لا نأخذ إلی موقف التّصلیح إلاّ السّیاّرةَ المعطّلة!  (1

 لم تکن السلّامة إلاّ بالذهّن السّلیم! (4 یتناول هذا المریضُ أنواع الفواکه إلاّ التّفاحَ! (3

 ( 99اختصاصی انسانی داخل ) : مکانعیّن المستثنی و المستثنی منه اسمی  
 وجدتُ مصادر جمیع الکتب فی المکتبة إلاّ مَصدر هذا الکتاب!  (1

 بَنی المهندسون غُرف ا متعددّة فی هذه المدرسة إلاّ مخزن ا للکُتب!  (2

 إلی کلّ المناطق فی البلاد الأُخری إلاّ منطقة فی الشرق! سافر السیّاحُ (3

 وصلنا إلی المطار متأخّرین لأنّ الشوارع کانت مزدحمة إلاّ الشاّرع الأخیر!  (4

 ( 99اختصاصی انسانی خارج ) فیه المستثنی منه: لم یُذکر عیّن ما  
 لم یحضر أصدقائی فی الحفل إلاّ ثلاثة منهم!  (2 تُحافظ طالباتُ مدرستنا علی النّظم إلاّ واحدة منهنّ!  (1

 یَهتمّ مواطنونا بنظافة البیئة إلاّ قلیلا  منهم!  (4 لا یُربّی أبی فی مزرعته إلاّ الطّیور الأهلیّة! (3

 ( 400)تجربی  عیّن ما فیه الحصر: 
 ما نال هذا الشاّعرُ الجوائزَ بعد إنشاده إلاّ جائزة ثمینة! (2 لا یقدر أحدٌ صعود الجبل المرتفع إلاّ الإنسان القویّ! (1

 لا نشتری الفاکهة الیوم إلاّ نوعا  واحدا  منها و هو التّفاح!  (4 لا تُنقَل إلى موقف تصلیح السّیاّرات إلاّ سیاّرة معطّلة!  (3

 فیه المستثنى منه:ن ما  عیِّ 
 لم یکن لإیران قبل الإسلام إلا قلیل من العلوم !  (2 له کتب فی الطب لم یصل إلى رموزها إلا العلماء !  (1

 الصغیرة !  یبیتنا إلاّ أخت یفرة إلرجعنا من هذه السّ (4 یعرف العلم !  یالأوقات بین الکتب إلا الذ  یلا یقض (3
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 « إلا»ن الجملة الناقصة قبل عیِّ 
 أشجار وأوراق هذه الحدیقة إلا قلیلة منها!  یأر (2 ن أسرار القرآن إلا بعض البلادستفاد البلاد الأجانب مِاِ (1

 !  ا واحد من أصدقائهِما جاء مع أ مع أخى إلى الملعب إلّ (4 ن أستاذتها إلا سؤالا  واحدا !سألت تلمیذة أسئلةٌ مِ (3

 :المستثنى منهن ما فیه عیِّ 
 ا ما یخافون من عواقب جهره!إلّ لا یستر الناسُ (2 یارة المعطلة !ا السّلا نأخذ إلى موقف التصلیح إلّ (1

 !لیمهن السّا بالذّ لامة إلّم تکن السّل (4 أنواع الفواکه إلاّ التفاح !  یتناول هذا المریضُ (3

 : فیه المستثنى منه لیس ن ما عیِّ 
 ذهبت التلمیذات إلى البیت إلا واحدة کانت تنتظر أباها !  (1

 لقد ضیّع الأبناء کلّهم عمرهم إلا الإبن الصغیر العاقل !  (2

  ا زمیلتی!لم تقطع هؤلاء الزمیلات الطریق الصحیح إلّ (3

 لا یصل إلى الغایة السامیة إلا الطالب المثابر! (4

 :فیه المستثنى منه  لیس  ن ماعیِّ 
  اس فی البلاد الکبیرة بصعوبة إلا بعضهم ! یعیش النّ (1

 لم یتعجب من أعمالى و أقوالی فی المدرسة إلا المدیر! (2

    فهم الحقائق حول الحیاة إلا حقیقة واحدة عن الکائنات ! لم تُ (3

 واحدا !فة فی علم النجوم إلا کتابا   طالعت جمیع الکتب المؤلَّ (4

 «إلا»أرکان الجملة قبل  ذفتحُن ما عیِّ 
 اعتمد الناس على نفوسهم فى الدنیا إلا الخائفین منهم !  (2 ا ما فی یدها ! طول حیاتها إلّ  یت ما أنفقت جدّ (1

 الأخبار الإقتصادیة !ا سمعت خبرا  من التلفاز إلاّ  (4    وهب ألبسته فقیرا  قد مر بداره إلا واحدا  منها !  (3

 فیه أسلوب الاستثناء:  لیسن ماعیِّ 

 الطلاب حاضرین فی الصف إِلاَّ مُتکاسلیهم !   یأر (2     أربعة مِنْهمُ ! لالا یرکب المسافرون السیارة إ  (1

 الطلاب الأذکیاء ! لا یبلغ المجد من بین الطلاب إلا  (4 لملائکة اسجدوا لآدم فَسَجدوا إلا إبلیس إذ قُلنا لِ (3

 عن الباقی فی الاستخدام:  یختلف  «االّ»ن عیِّ 
 !یجب على الناس الا یسبّوا الآخرین  (2 اعبون فی الشارع الا جعفرا !یُشاهد اللّ (1

 منهم ! لم یندفع المجاهدون إلى الساحة الأولى الا قلیلا   (4 ی! ا فی المسجد الأقصیت فی مسجد الیوم إلّما صلّ (3

 : محذوفا ن المستثنى منه عیِّ 
  !ضیّع الأولاد جمیعهم عُمْرهم إلا الولد الصغیر (2 جعت الطالبات إلى البیت إلا واحدة کانت تنتظر!رَ  (1

 یُدرکها !لا یتأثر بالآیات القرآنیة القُرّاء إلاَّ مَن  (4 هادة إلاَّ مَن یُؤمن خالصا  !فخر الشّعلی   یَحْصللا    (3

 :)مثبت( ه مکن ترجمتها ایجابیَّن العبارة التى یُ عیِّ 
 لا یُحِبُّ الناس فی المجتمع إلا من یصدق !  (2 أطاع الناس جمیعا  الحاکم إلا الأفراد القلیلین ! (1

 الکاظمین الغیظ ! نحن عند الغضب لفى خُسران إلا  (4 ة إلا حدیثین جمیلین! ونا الأحادیث النبویّلَما تَ (3
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  دقیقه  75زمان پیشنهادی:             1شماره  -دیماه   آزمون   

 :خَطّ  تحَتَها الکلمات اّلتی  ترجِم  

 (           )           الأرضِ.تَفجیرُتَمَّت بِواسِطَةِ هذهِ المادَّةِ ( 2 (             .)  فِضَّةٍهَل تَراهُم خُلِقُوا مِن ( 1

 (        النّاسِ مَنِ انتَصَرَ عَلیَ غَضَبِهِ سهلا . )       أقوَی( 4 (         )         و أمرَدا.  یافِعا  حَتَّی أراهُ ( 3

 (  الحبَیب –  الصَّدیق  - خَرَجَ  –  الصّداقة –  ذَهَبَ –اُکتُب المُرادِفَ و المُضادَ لما تحَتَهُ خَطٌّ: )جَلَسَ   

 (          الإبنُ نحوَ والدِهِِ:= )     راحَ( 2 (                  )       ≠بینَهمُ.  العدَاوَةَلا تَسُبّوا النّاسَ فَتَکتَسِبُوا (1

 عَیِّن الکلمه الغریبه)کلمه ناهماهنگ(:
 ☐العَفو ☐الماء ☐الشّراب ☐الطَّعام

 تحتَها خط:اُکتُب مُفردَ الکلمه الّتی  

 و المَعامِل. )         (  المَصانِعَلفِرِد بإنشاءِ عَشرَ ظقامَ أ

 تَرجِم هذهِ الجُمَلَ بالفارسیّه:  

 فَفُز بِعلمٍ و لاتَطلُب بِهِ بدَلا        فالنّاسُ مَوتیَ و أهلُ العِلمِ أحیاءُ. ( 1

 اهِتمََّ أَلفِرِد مُنذُ صِغَرِهِ بِهذهِ المادَّةِ، و عَمِلَ علیَ تطویرهِا مُجدِّا .  ( 2

 دَعَت الشَّیماءُ قَومَها إلی الإسلامِ. نحنُ نَغرُسُ أشجارا  لِکیَ یأکُلَ مِن ثِمارهِا الآخَرونَ.  ( 3

 لالباسَ أجمَلُ مِن العافیةِ.  ( 4

 لاتدُرکَُ.  کَأَنَّ إرضاءَ جمیعِ النّاسِ غایةٌ( 5

 لیتَ فصلَ الرَّبیعِ طَویلٌ فی بَلدَِنا. ( 6

 *)إنَّ اللهَ لا یُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ(*. (7

 یُشَجِّعُ المُتَفَرِّجونَ فَریقَهمُ َ فَرِحینَ.  (8

 یُشاهِدُ المعلِّمُ قاسِما  و هُوَ جالِسٌ عَلَی الکُرسیّ.   (9

 حَضَرَ الزُّمَلاءُ فی صالةِ الأمتحان إلاّ حامِدا .   (10

 هَل تَعلَمُ أنَّ الزَّیتونَ رمزُ السَّلامِ.  ( 11

 لاتُطعِمُوا المَساکینَ مِماّ لا تَأکُلونَ. ( 12

 عَیِّن التّرجمة الصحیحه: 

 *فَهذا یَومُ البَعثِ ولکِنَّکمُ کُنتُم لا تَعلَمُونَ(*الف(

 O.دانستیدنمیپس این روز رستاخیز است اماّ شما ( 1

    O. دانیدنمیپس این روز قیامت است ولی شما ( 2

 هاتانِ الطالبتانِ تَقرَآنِ دُروسَهُما مُجدَِّتَینِ: ب(

 O. خواندندمیهستند که  درس خود را با جدیّت   یآموزاندانشاین دو  ( 1

 O. خوانندمیرا با تلاش  هایشان درس آموزدانشاین دو  ( 2

 کَمِّل الفراغات فی الترّجَمة الفارسیّة: 

 را ........ و ........ اش را برایش پهن کرد.  ثمَُّ أکرَمَها و بَسَطَ لها رِداءهَا: سپس او( 1

 الحُوتَ یُصادُ لِإستخراجِ الزَّیتِ مِن کَبدِِهِ: نهنگ برای استخراج ..... از جگرش ........ إنَّ ( 2

 تَرجِم الکلماتِ الّتی تحَتَها خطٍّ: الف( 

 (            اللهَ لذَِنبِهِ.)      لا یَستَغِفرُالکافِرُ ( 2 (                الشَّجَرةََ.    )          کانا قدَ قَطَعاالمُزارِعانِ ( 1

 (         )            التَّمرینُ.  سوفَ یَکتُبُ( 4 (                   )                  ا:تَکاتَبُوأیُّها الأصدِقاءُ، ( 3

 (            )        شیئا  عِنِ الفیزیاء. لمَ أَعلمَ ( 6 (                     )    الأُستاذُ تلامیذَهُ القدَُماء: قدَ یذَکُرُ( 5
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 أُکتُب الترجمةَ الصحیحة  حَسَبَ النَّموذج:ب(

 (               المدَُرِّسُ دروسَنا.)      لِیُعَلِّم                               عَلَّمَ: یاد داد                    الف(
 (             عَنِ المُطالَعَةِ.)       لاتَمتَنِعُوا      إمتَنَعَ: خودداری کردب(

 «مبُتَسِمینَمِن المُسابَقَةِ   رجَعَُوا»اللّاعِبوُنَ الإیرانیّونَ            عَیِّن الصحیحَ فی التَّحلیلِ الصَّرفی و الإعراب:الف(  
 رَجَعُوا: ( 1

    Oمَجَرَّدٌ، معلومٌ، لازمٌ //خَبَرٌفِعلٌ ماضٍ، جمعٌ مُذکََّرٌغائبٌ، ثُلاثیٌّ   الف(

    Oفِعلٌ ماضٍ، جمعٌ مُؤَنَّثٌ مُخاطَبٌ، ثُلاثی مَزیدٌمِن باب تفعیل، متعدی//فاعلٌ ب(

 مُبتَسِمینَ:( 2

   Oاسمُ مفعولٍ، مُثَنیّ، مذَُکَّرٌ، عَلَمٌ، مُعرَب// مفعول الف(

   Oمُعرَبٌ// حالاسمُ فاعلٍ، جمعٌ، مُذکََّرٌ، نکرةٌ،   ب(

 مَیّزالفعلَ الصحیحَ لِلفراغَینِ: ب(
 ( تذََکَّرونَنیِ  – جدَّی و جدََّتی ....... )تذََکَّرانیِ (1

  (یَهجمََ أن –المُغولُ إستَطاعُوا ......... عَلیَ الصّینِ)أن یَهجَموُا (2

 المحلَّ الإعرابیّ للکلمات الّتی تحتها خطٌّ:  عَیِّنِ  
 . أکفاءٌالنّاسُ مِن جَهَةِ الآباءِ ( 2         فی مُسابقةِ کُرَةِ المِنضدةَِ.                 فائزٌ مَهدِیّا لیتَ ( 1

 المَحصولَ. هُوَ یَجمَعُرأیتُ الفَلّاحَ و  ( 4 شَعیرَةٍ...                                جُلبَأسلُبُها  نَملَةٍ.فی .. (3

    :منک  طلُِبَ بما  أجِب  

 عَیِّن لا الناّفیة للجنس: الف(

 ☐*)ولا یَحزُنکَ قَولُهمُ ...(* (2                       ☐لاجِهادَ کَجهادِ النَّفسِ. (1 

 عَیِّن الحرف المُشَبَّهة بالفعل: ب(

 ☐ تَحصدُ الحَسنََةُ فی الآخِرةَِ. إن تَزرَع الخیرَ ( 2                       ☐*)إنَّ الإنسانَ لَفی خُسرٍ...(* (1

 کَمِّل الجدولَ التّالیّة حَسَبَ العباراتِ:  
 إنَّ اللهَ غَفاّرٌ صَبورٌ.( 2            أتَزعمَُ أنَّکَ جِرمٌ صغیرٌ     و فیکَ انطَوَی العالمَُ الأکبَر( 1

 یَبقیَ المُحسِنُ حَیاّ  و إن نُقِلَ إلی مَنازِلِ الأمواتِ.  ( 4               مَسؤُولا (**)وَأفَُوا بالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ   (3

 اسم التَّفضیل و ترجمه آن  اسم المُبالغة اسم مکان  اسم المفعول  اسم الفاعل 

 .........  ..........  .........  .........  ........//......... 

 لِلتَّوضیحاتِ منِ الکلماتِ التاّلیةِ:)کلمتانِ زائدتانِ(اُکتُب کلمة  مُناسبة   

 (  الدَّؤُوب  – المُتَکاسلِ - النُّحاس –الإعزاز   -الفِضَّة  –)الطّینَة 
 عُنصُرٌ فِلِزیٌّ کالحدَیدی مُوَصِّلٌ لِلحَرارَةِ و الکَهرَباء. ........ ( 1

 لایَشعُرُ بالتَّعَبِ. ......... الذّی یَسعیَ فی إنجازِ عَمَلِهِ، و  ( 2

 الإحترامُ لِشخصٍ عزیزٍ و أکرامِهِ. ...... ( 3

  تُرابٌ مُختَلِطٌ بالماءِ. ....... ( 4

 إقرَأ النَصَّ التاّلیّة ثُمَّ أجِب عَنِ الأسئلَةِ: 

أَلفِرِد أن یخَترَِعَ مادَّةَ»دینامیت« الّتی لا تنَفجَِرُ إلّا بإِرادَةِ الإنسانِ.  بَنَی ألفِرِد مخُتَبَرا  صغَیرا  لِیجُریَ فیهِ تجَاربَِها. إستَطاعَ  »
ألَفِرِد مِن بِهذهِ المادَّةِ، و إن کانَ غَرضُ  القَتلِ و التَّخریب  إختراعِهِ    بعدَ إختراع الدّینامیت ازِدادَت الحُروبُ و کَثُرَت أدَواتُ 

 .  « و البَناءِمُساعَدَةِ الإنسانِ فی مجَالِ الإعمارِ
 مَتیَ اِزدادَت الحروبُ؟ ( 2   ماهُوَ غَرَضُ إختراعِ الدّینامیت؟ ( 1

  )أدات( فی النَّصِّ؟ عَیّن جَمعَ( 4   لِماذا بَنی ألفِرِد مُختَبَرا  صغیرا ؟ ( 3
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:              2شماره  -دیماه  آزمون        

 الکَلِمَاتِ الَّتِی تحَْتَهَا خَطَّ:   رجِم تَ 

 ...............أَنَّکَ جِرمٌ صَغِیرٌ . أَتَزِعمَُ (1

 ...............مِن عُنوانِ تاجِر المَوتِ. بِخَیبَةِ الأَمَلشَعَرَ نوبِل   (2

   :تینِفتَینِ والمُتضادَّتَینِ المُترادِالکلمَ راغِفی الفَ بْتُأکْ 
 هولالی السُّ الجبالِ لَ تَحویلَم وسَهَّبلادِ العالَ لامَ بینَینامیت السَّاختراعُ الدِّبَ صَعّ •

 .هَبِم الذَّحاس و أنا أشتَغِلُ فیِ مَناجِأبی یَعمَلُ فیِ مَعادِن النُّ  •

= .......................   .......................                        ......................≠                                ......................      

 یّن الکَلِمَة الغَریبَة فِی کُلّ مجَمُوعَة:عَ  

 ☐ نَّأَ         ☐لَعلَّ        ☐ لیتَ       ☐ کانَ  (ب                  ☐ صبالعَ    ☐اللَّحم    ☐ظمالعَ     ☐دیدالحَ الف( 

 الى الفارسیة: الجُمَلَ مِجِتَرْ  

 لاسوءَ أَسوَأُ مِن الکذَِبِ.   (1

 هوَ خاَسِرٌ.  مَن عَاشَ بِوَجهَیْنِ ماتَ وَ (2

 ثیرا .یَنزلُ کَ طرَالمَ یتَلَ"تَمَنىِّ المُزارِعُ : (3

 رُ اسمَ اللهِ عَلیه.ذکُنَفی طعامٍ لا    کةَرَلابَ (4

 ؤوبا .دَ "یترو غلیسرینالنِ"ةِ  مادَّ طویرَل تَنوبِ لَد واصَقَ  کانَ(5

 ه.عُ مَحاصیلَمَجوزَ وهَُوَ یَجاحَ العَرأیتُ الفَلّ  (6

 خدامه.استِلِ مُشتاقونَهمُ  و حةُالاّ القُوّاتُ المُسَلَّ  ینامیتِراء الدِّعلی شِ بلَما أقْ (7

 صَغیرا . بیَِّنُ النَّضُمِن الرّضاعةِ الَّتی تَح ختٌأُ رسولِ اللهِلِ  تْکانَ (8

 ةحیحَرجمة الصَّالتَّ نِیّعَ  
 ضعیفا .  خُلِقَ الانسانُ (1

 ☐.انسان ضعیف آفریده شد :الف

 ☐انسان ضعیف آفریده شده است. :ب

 سُ.المدُرِّرُنا  سَیَتذَکََّ (2

 معلم مارا به یاد خواهد آورد. : الف

 ما معلم را به یاد خواهیم آورد. :ب

 :رجمةِفی التّ یراغاتالفَ إملاءِ  
 تَقضَمُها.  فِی فمَِ جَرَادَةٍ   نُ مِن وَرقََةٍوَدُنیاکُم عِندِى لَا ه إنَّ

 ......................................... است. دهان.............. که آن رادنیایتان نزد من از برگی در ......................  

 :التی تحَتَها خَطَّ صدرَو المَ تَرجِْم الأفعالَ  
 ...............ةِیَّکَّرالسُّ وادِّن المَأبی عَ عُد یُمنَقَ( 2 ........................بِفَضلِکَ  ناعامِلْالهی   (1

 ........................ذنوبنا..لِ غفارُستِالاِعلینا   یَجبُ (4 .................صانُ الخَضراءُغ الأَ عَطِنقَن تَلَ (3
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 یة:الِالتّ الأفعالِ ن نوعَیّعَ 
 طار.المَ  ةِیّاحُ فی قاعَلمَ یَحضُرِ السُّالف( 

 .دیقانِالصَّ  بَکاتَتَ (ب

 نس«:لجِیة لِافِتی فیها »لا النّن عِبارَةَ الّعَیِّ  

 ☐نا به.لَ  ةَنا ما لا طاقَلْحمِّنا لا تُرَبَّالف( 

 ☐برَ مِفتاحُ الفَرَجِ. الصِّ ألا تَعلمَُ أَنَّ (ب

 هَةِ بالفعِل«:مِنَ الحُروفِ المُشَبَّ»فیها ی تن عِبارَةَ الّعَیِّ 

 ☐انفَجرَ معَ الأَسَفِ  مُختَبرا  ولکنْبَنَیْتُ الف( 

 ☐هاعلی بیعِ  عازمٌ البائعَ ضاعَةِ وَلکنَّکانَ المُشتری مُتردَِّدا  فی شراء البِ (ب

 لماتِ التی تَحتَها خطََّ:لِلکَ  یّنِ المَحَلَ الإعرابِعَیّ  

الحَیَوانِ تُص نَعُ مِنهُ  جس مِمِن    مراءُحَ  ةٌمادَّحمُ اللَّ .ینامیتِالدِّ ختراعِاِمِن  ا نیَّغَل أص بَحَ نوبِ نینَالمُحس ِ  یُحِبُّ اللهَ نوا إنَّأحس ِ 

 .بتَسِما لاعبُ مِن المُسابَقَةِ مُرَجعَ الّ  .دا حمَّا مُالّ الامتحاناتِ  ةِ. حَضرَ الطُّلابُ فی صالَأَطعِمَةٌ

 :نکَمِ بَلِعَیِّن ما طَ 
 .نازل الأمواتِإلى مَ لَحَیاّ  وَ إِنْ نُقِبقی المُحسِنُ یَ (1

 کی یَأکُْلَ مِن ثِماَرهِاَ الْآخَرون.احُ أشجارا  لِرِسُ الفَلّغیَ (2

 .یاةِأمور الحَ سهیلِتَر لِشَاتُ الحدَِیثَةُ ساَعدََتِ البَع المُختَر (3

 غرى.نهدََمَت الغُرفَةُ وَماتَتْ أُختی الصُّاِ (4

 ..........................:  اسم مکان

 ..........................  اسم فاعل:

 : ........................اسم مفعول

 .........................  اسم مبالغة:

 ..........................اسم تفضیل:

 زائدة«: »الکلمةُ راغِحِیحَة لِلفَن الکَلِمَةِ الصَّعَیّ 

 (  العَصبَ / أهلٌ  / راعإختِ   / ةقنیَّالتِّ / داءالرِّ )
 بِمِهنَةٍ. یُختَصٌّ ریقٍأو طَ  لٍمَی إنجاز عَوبٌ فِأسلُ.........................  ( 1

 .ذلکَلِ..............................  نوبل الیَومَ لِمَن هُوَ  جاَئِزَةُ  یهَل تُعطَ (2

 قِطعَةٌ مِن قُماشِ یُلبسَُ فَوقَ الملَابسِِ کاَلعَباَءةَِ..........................   (3

 .سُّحِجری فیه الیَ فی الجسمِ ضٌأبیَ یطٌخَ.............................   (4

 الِیة:ب عَنِ الأَسئِلَةِ التَّأجِ ثُمَّ إقرأ النَّصَّ 

 بُ وَ أجَلَساَهُ عندهُلأَلَهُ اْنحو والدِه، فقََبَّ راحَ  ثُمَّ یِّبمَ علی النَّهُ وَ ساَلَّکانَ رجلٌ جالساا  عندَ رَساولِ اللهِ وَ بعدَ لحَظاتٍ جاءَابنُ  یومٍ ذاتَ
ساها ها وَ لَم یجُلِلْا الوالِدُ فَلَم یقُبِها، امّدِوالِراحَتْ نحَوَ  ثُمَّ بیّالنَّ  یمَتْ علجاءَتْ بِنتُهُ وَ ساَلَّ  قلیلٍ وَ بعدَ  فَرِحَ رَساولُ اللهِ مِن عَمَلِه
ها سااَ جلَو أَ  لَهاجلُ وأخََذَ یَدَ بِنتِهِ و قَبَّ؟! نَدِمَ الرَّاطفالکَ  بینَ  قُابنَه، و قالَ لِمَ تُفرِّ  الاّ لْلم یقُبِّ  هرأ  الله حینَ  عنده ، فانْزَعَجَ رسااولُ

 عنده. 
 البدایة؟لَ الوالدُِ فی  مَن قَبَّ (1

 جل؟لماذا فَرحَ رسولُ اللَّهِ مِن عَملِ الرَّ (2

 جُلِ إلیهِ؟تی جاءَتْ بِنتُ الرَّمَ (3

 جلُ عندما ندَِمَ مِن فِعله؟ما فَعَلَ الرَّ(4
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  مفعول مطلق   
 

  

 رود. بیان نوع بکار میمصدری است منصوب از جنس فعل یا هم معنی فعل خودش که برای تاکید و  

 ترجمه: خدا را حتما یاد کنید. مفعول مطلق تاکیدی )مصدر »اذکروا« اسم جامد و منصوب(     ذکرا اُذکروا اللهَ   مثال:

 انواع مفعول مطلق:  
 

 تاکیدی 

 نوعی )بیانی( 

 الف: مفعول مطلق تأكيدي:   ◆
دهد. )در مفعول مطلق تاکیدی بعد از مصدری که مفعول مطلق میمصدر منصوبی است که فعل خود را مورد تاکید قرار  

 آید(. ای به عنوان صفت یامضاف الیه نمیواقع شده است کلمه

 تنزیلا .،       نزَّل اللهُ القرآنَ            إکراما  أکرَمَ علیٌّ أباه  مثال:

 مفعول مطلق تاکیدی         مفعول مطلق تاکیدی                                            

 کنیم. در ترجمه مفعول مطلق تاکیدی از کلماتی مانند: »کاملا، حتما، قطعا، یقینا، بی شک و ......« استفاده می   :84 نکته

 ترجمه: خداوند با موسی قطعا سخن گفت. )مفعول مطلق تاکیدی(   تکلیما .کلَّمَ الله موسی  مثال:

 رود. تاکیدی برای از بین بردن شک و تردید مخاطب بکار میمفعول مطلق  :85 نکته

 )بياني(:   ب: مفعول مطلق نوعي ◆
کند. )در مفعول مطلق نوعی یا بیانی بعد از مصدری  مصدر منصوبی است که کیفیت و چگونگی وقوع فعل خود را بیان می

 آید(.  که مفعول مطلق واقع شده است صفت )جمله وصفیه( یا مضاف الیه می

 الفقراءِ    عیشَ یعیش البخیل فی الدنیا      /   لا یزولُ عنِّی.     إیمانا  آمنتُ بربِّی  ثال:م 

 م مطلق نوعی   مضاف الیه                                          جمله وصفیه   م مطلق نوعی                               

 . بالغا ا    إجتهاداجتَهدََ التلمیذُ فی دروسه     

 م مطلق نوعی  صفت                                                    

 پذیرد.  مین گیرد، دقیقا مانند اسم مضاف »ال« و تنوین مفعول مطلق هنگامی که مضافٌ الیه می :86 نکته

 م مطلق نوعی )مضاف(  لمتَّقین« ا إحسانَ»أنتم تُحسِنونَ إلی المساکینَ  مثال:

  

 

 درس چهارم

 مفعول مطلق
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  تمرین تشریحی   
 عیّن الصحیح فی الترّجمة:  

 که بیان نکنیم   کنیم که یاد نمی   کنیم ذکر نمی   عُیوبَ الآخرینَ.   أن لا تَذکُرَوَ  -1
 گوش نکند   شنودنمی   کندگوش نمی   إلی الدرّس یرسبُ فی الإمتحان.  لا یَستمع مَن    -2
 نزدیک بود  حیله کرد   برد   المعلمّ أن یکون رسولا .  کادَ  -3
 شایستگان   ترهاشایسته   فرومایگان   . الأفاضلإذا مَلکََ الأراذل هلکَ  -4
 آن چراغی   چراغی   چراغ   فی زجاجة کأنّها کوکب درُیٌّ.   المصباحُفیها مصباحٌ   -5
 قیامت   زمان   ساعت   م فَسیلةٌ. و فی یدِ أحدک السّاعةإن قامتِ  -6
 شناختید   شویدشناخته   شناسیدمی   تَکلّموا تعُرفَوا فَإنّ المرءَ مخبوء تحتَ لسانه.   -7
 کنیدخالت نمی   دخالت نکنی   دخالت نکن   فی کلّ موَضوع.  أن لا تتََدخَّلعلیکَ   -8
 شویدغمگین نمی   غمگین نشوید   غمگین نشوید   علی ما فاتکَم.  لا تحَزَنوالکِی  -9
 نگفتی   نگفتم   گویم نمی   کلمة .  لمَ أقُلکُنتُ ساکتا  و  - 10

 ترجم الکلمات التالیة:  
 أمَرتنی  إحتَرَمتَنی  إسمعَنی  یَنصُروننی  أخََذَنی 
............. ............. ............. ............. ............. 

  های مفعول مطلق تست نمونه   
 عیّن المفعول المطلق:  

 اُطیعک یا إلهی و أشهد بربوبیّتک مقرّا  بأنّک إلهی و ربِّی!  (1

 لا تقلق أبدا ؛ إنّ الذّی خلقک من عدم یحفظک من المخاطر! (2

 حینما أعتمد علی الآخرین لن اُبادر مبادرة  تُنجینی من الخطرات! (3

 هناک نظرة خاصّة للإنسان الصابر إلی العالَم، تعطیه صبرا  کثیرا !  (4

 عین المفعول المطلق للنوّع: 
 نحترم معلِّمینا جدّا  لأنَّهم یربّوننا لمستقبل بلادنا.  (2 قرأت آیات من القرآن قراءَة توثّر فی القلب.  (1

 ضیَّعت النعم حقاّ  بالإستفادة غیرالصّحیحة منها. (4 انتصر المجاهدون فی ساحة المعرکة انتصارا . (3

 عیّن ما فیه اهتمام و عنایة علی »تأکید فعل« فقط: 
 عة !تسیر قافلة الّلیل و النّهار من دون توقّف مُسر (1

 کان الوالدان یشجّعان ولدهما علی التحلیّ بالأخلاق الحسنة تشجیعا !  (2

 ساعدنی أحد الأصدقاء مساعدة أشکره علیها طول حیاتی!  (3

 وقف الحاضرون فی وسط السّاحة مستعدّین لإکرام المدعویّن!  (4

 عین ما فیه تاکید للفعل: 
 علی الانسان أن یکرّم من علّمه تکریما  حسنا .  (2 من أبعد لسانه عن الکذب،یُصدّق کلامه تصدیقا .  (1

 فصبرا  فی مجال الموت فإنَّه یَرانا عن قریب.  (4 أفرغ قلبک من الحسد،لیبقی إیمانک بقاء غیر زائل.  (3

 عَیِّن المَفعول المُطلق للنوع؟  
 جَلَستُ عَلی مَسندَِکَ لَحظَة  واحدَِة  (2 ا ذکِرا  و قَد آتیناکَ من لَدُنّ (1

 قدَ حَزِنَ أحمدَُ حُزنا  کَثیرا  بعد موت أبیه  (4  نَتَقدََّمُ فی الاِنتاج تَقدَُّما   (3
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 ( 98)ریاضی  نوع الفعل؟  لا یُبَیِّنعَیِّن المصدر  
 شَجَّعنا أصدقِائنا فی المُسابقة تَشجیعا  کَثیرا   (2 یا أصدقاءُ اوفوا بِعَهدِکم وفاء جمیلا (1

 إنَّ العَطاّر یَشمُِّ رائحَة المسک شَماّ  دقیقا  و یَعرفه  (4 إن کُنتَ تلمیذا  عاقلا  فَلا تُضَیِّع أوقاتک تَضییعا   (3

 (99نی اختصاصی انسا) عیّن ما فیه تأکیدٌ للفعل: 

 و هذا حینما یعمل العبدُ المسلم عملا  یُعجبه، (2 یُشاهَد العجبُ بین النّاس مشاهدة  کثیرة ،  (1

 و الأفضل أن یُؤمن بربِّه و یَفتخر افتخار ا بذلک! (4 أو یَقوم بعمل سیئٍّ و یُریه إراءة  جمیلة، (3

 ( 99اختصاصی انسانی خارج ) عیّن مافیه تأکیدٌ للفعل: 
 لا غایة هناک إلاّ أن نحصل علیها حصولا  کاملا  بالشّوق و الرغبة!  (1

 یَجب أن نعمل واجبنا بالرّغبة للوصول إلی الهدف عمل الدؤوبین!  (2

 أرغب فی أقوی الوسائل الّتی أوصلتنی إلی النجاح رغبة کثیرة! (3

 الرغبة فی العمل تحتاج إلی نفس قویّة احتیاج ا فعلیک بها!  (4

 :فیه تأکید للفعل لیسن ما عیِّ 
 ک مع الکون ذکرا ، فاذکر ربّ (2 الکون یُسبّح ربهِّ تسبیحا ، (1

 والراحة ! ر بجوارحک ذکرا  حتى تجد الأمن  کُو اذ (4 واحذر أن تکون الطیور والأسماک أکثر منک تسبیحا ،  (3

 :ن المفعول المطلق للنوععیِّ 
 العلم !  ر جمالَزیینا  و انظُ ک بالعمل تَن علمَزیِّ (2 ن قیمتک عند الله ! عیِّ ن إحسانا  وأحسِ (1

 والکسل هجرانا  یُوصلک إلى الأعلى!  ومَهجر النّاُ (4 ر آماله فی الدنیا تقصیرا  فهو العاقل ! من یُقصِّ (3

 :ن ما فیه التأکید للفعلعیِّ 
 ! البحر غوصا  أکثر من عشرین مترا  یالآن یغوص ف ی لم یکن الإنسانُ حتَّ (1

 البحر اختفاء و فی أعماقه ظلمة کثیرة! ی ف یلون الأحمر أوّل لون یختف إنّ (2

  نسونه ! یَ نساه وعن أخطاء الناس بکرامته عفوا  یَ یعفو الکریمُ (3

 محا  قاطعا ! لن نسمح إلى أعدائنا أن یتعدوا علینا سَ (4

 :ن ما فیه تأکید للفعلعیِّ 
 المسلم عملا  یُعجبه، وهذا حینما یعمل العبدُ (2 یُشاهد العجب بین الناس مشاهدة کثیرة (1

 والأفضل أن یُؤمن بربه و یفتخر افتخارا بذلک  (4 ویُریه إراءة  جمیلة،أو یقوم بعمل سییء  (3

 ن ما فیه تأکید للفعل:عیِّ 

 لا غایة هناک إلا أن نحصل علیها حصولا  کاملا  بالشوق و الرغبة ! (1

 جب أن نعمل واجبنا بالرّغبة للوصول إلى الهدف عمل الدؤوبین ! یَ (2

 الوسائل التی أوصلتنی إلى النجاح رغبة کثیرة !أرغب فی أقوى (3

 الرغبة فی العمل تحتاج إلى نفس قویة احتیاجا  فعلیک بها!  (4

 ن الفعل المؤُکّد:عیِّ 
 جازیه یوم القیامة !  أحسن إحسان من یعرف أن الله یِ ( 2             علینا أن نحترم الأولاد احتراما  یأخذون منه درسا ! (1

 !تکلّما  ألا تتذکرین ذلک تکلّمت مع طالباتى حول النصّ  (4    حاسب نفسک قبل أن تحاسب حسابا  تخاف منه العذاب !  (3
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 :ن مایبین کیفیة تحقق الفعلعیِّ 
 یصرف أغلب أوقاته فى مطالعة الصحف !    یصدیق (2 نجح المؤمنون نجاحا  إن أطاعوا الله جمیعا  !  (1

 النار  یأَدْعُوکم إلى النّجاة وتدَْعُوننی دعوة الضالین إل (4 یُکرمونا!  یعلینا أن نحترم أولادنا إحتراما  حت (3

 فیه المفعول المطلق: لیس  ن ماعیِّ 

 طابقة ! یطُابق الخبر المبتدأ فی أکثر الأحیان مُ (2   المجتمع أبناءَهُنْ تربیة  صالحة  !  یالأمهات ف  یتُربّ  (1

 الخبر على المبتدأ فی مواضع وجوبا  !  یجب تقدیمُ (4          هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذین من دونه ! (3

 :ن ما فیه تشبیه حدوث الفعلعیِّ  
 لیل !ذّال  لا أعطیکم بیدى إعطاءُ (2 طهاإلى عنقک ولا تبسُ مغلولةٌلا تجعل یدک   (1

 تکلمّ الأستاذ معکم تکلّما  ألا تتذکر ذلک !  (4 وقف اللاعبون بعد لعبهم وقوفا  للإستراحة ! (3

 :ن المفعول المطلق للنوععیِّ 
  ! یأحدثت هذه المشکلة القلق إحداثا  فی قلوبنا مرة أخر (1

 وقف التلامیذ بعد لعبهم قرب الجدار وقوفا  لیستریحوا ! (2

 استقبل التلامیذ زمیلهم المثالى استقبال الصدیق الحنون ! (3

 ون یساعدون أصدقاءهم فی الدروس مساعدة! التلامیذ المجدّ (4
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  مُنادی   
 

  

 باشد. میمنادی در لغت به معنی »صدا زده شده، مورد خطاب واقع شده«  

از باب »مفاعلة« می شود  باشد و در نحو، به اسمی که مورد ندا و خطاب واقع میکلمه »منادی« مشتق و ا سم مفعول 

 آید. گویند که اکثر اوقات پس از حروف ندای »یا« میمی

 باشد که غیر عامل و مبنی بر سکون است.مهمترین حرف ندا »یا« می

 انواع منادی:  
 

 مفرد

 مضاف 

 مناداي مفرد:   -1 ◆
 و منصوب است باشد که اعراب آن مبنی بر ضم یک کلمه )اسم( می

 إنَّا جعلناکَ خلیفة  علی الارضِ  داودُیا                                   قدسُیا       مثال:

 مبنی بر ضم منصوب علم - منادای علم مفرد مبنی بر ضم و منصوب       منادای مفرد 

 زیرا مبنی بر ضم است و تنوین ویژه کلمات معرب است.گیرد، لم، تنوین نمیمنادای ع  توجه:

 شود و مبنی بر ضم و محلا  منصوب است.درآن یک اسم علم )خاص( منادی می  الف( مناداي علم:

 باشند. های فوق منادای علم میمثال

شود که مورد نظر ماست. )منظورمان با اوست( و همانند منادای  ای منادی میدر آن اسم نکره ب( مناداي نكره مقصوده:

 علم »مبنی بر ضم و محلا منصوب« است.   )یک اسم باشد ولی علم نباشد( 

 معلمةُیا                                      تلمیذُیا      مثال:

 مبنی بر ضم و منصوب  منادای نکره مقصوده،    منادای نکره مقصوده، مبنی بر ضم و منصوب    

شود اما در  فرق منادای علم با منادای نکره مقصوده این ا ست که در منادای علم، اسمی علم )خاص( منادی واقع می توجه:

 شود. منادای نکره مقصوده اسمی غیر علم منادی واقع می

 

 مناداي مضاف:   -2 ◆
 اعراب آن منصوب است.این نوع منادی مضاف الیه دراد و 

 المدرسةِ.  تلمیذاتِالرَّاحمینَ   ،    یا  أرحمَالدَّعواتِ   ،    یا   مُجیبَیا  مثال:

 منادای مضاف و منصوب           منادای مضاف و منصوب  منادای مضاف و منصوب       

 پذیرد. منادای مضاف همانند اسم مضاف »ال« و تنوین نمی توجه:

  

 درس پنجم

 مُنادی
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 پس »یا الصادقَ الوعدِ« یا »یا صادقا  الوعدِ« نادرست است.  لوعدِ ا صادقَیا  مثال:

 منادای مضاف و منصوب        

در انتهای منادی  مضاف به یاء متکلم وحده )ی( باشد جایز است آن »یاء« حذف شود و حرکت کسره  هر گاه منادی،: نکته 

 . به عنوان علامت »یاء« باقی بماند 

 )ای پروردگارم(  ربِّیا  )ای قوم من(                یا ربِّی  قومِیا   یا قومی  مثال:

 منادای مضاف                                             منادای مضاف                                 

 هر گاه اسم دارای »ال« باشد. اگر: : نکته 

 یا أیُّها العالمُِ.   مثال:آوریم. مذکر باشد قبل از آن »أیُّها« می الف(

 یا أیَّتها العالمةُ.   مثال:آوریم. مونث باشد قبل از آن »أیَّتُها« می ب(

 باشد. »أیُّ« یا »أیَّهُ« منادا هستند. »یا« حرف ندا می این صورتدر 

اگر جامد باشد »عطف بیان« و اگر مشتق باشد »صفت« است »ها« حرف تنبیه است و اسم پس از »أیُّها« یا »أیّتُها«  

 که در هر دو صورت »مرفوع« است.  

 زیر است. های أیتها« دارای ویژگی - اسم بعد از »أیها  توجه:

   .مرفوع است (1

 دارای »ال« است.  (2

 کند. در جنس با »ایها و ایتها« مطابقت می (3

 شود.  حذف می هاآن»نون«  هاآنم، منادای مضافه واقع شوند نون مثنی یا جمع مذکر سالهای اگر اسم : نکته 

   مثال:
 

 یا مُسلِمی العالمَ )ای دو مسلمان جهان( یا »مُسلمینَ« العالمَ    

 یا مُعلِّمی المدرسة )ای معلمان مدرسه( یا »مُعلِّمینَ« المدرسة 

سبک و سیاق و معنا و  شود و بهترین راه برای تشخیص این مسأله،میگاهی اوقات حرف ندا از جمله حذف  :  (VIP)  نکته  

توان نتیجه گرفت که  مفهوم جمله است. به این صورت که اگر در جمله فعل امر، نهی، و یا فعل مخاطب آمده باشد. می

 حرف ندا حذف شده است. مانند: 

 ه زیرا در جمله فعل نهی آمده است.حرف ندای »یا« حذف شد کلامَ الاُمّ؟  تَسمعینَهل  سمیرةُ مثال:

 فعل مخاطب  منادای علم                  

 حرف ندای »یا« حذف شده زیرا در جمله فعل نهی آمده است. إن نَسینا.  تُواخذِنالا       ربَّنا    

 فعل نهی    منادای مضاف            

 آید.  شود و به جای آن »میم مشدد« )مّ( در آخر آن میگاهی اوقات حرف ندا در جمله »یا الله« حذف می: نکته 

 ألّلهمَُّ   )منادای علم(  »یا الله«  مثال:

ای برای وجود منادی و هم چنین وجود فعل و وجود فعل مخاطب و أمر و همچنین ضمیر مخاطب در جمله، نشانه:  نکته  

 ای برای عدم وجود منادی است. مانند: جمله، نشانهضمیر غائب در 

 روی؟ »محمد« مورد خطاب قرار گرفته است.الی المدرسة؟ ]الی[ محمد! به مدرسه می تذَهب    محمَّد مثال:

 فعل مخاطب منادا                

 ست.کسی مورد خطاب قرار نگرفته ا رود إلی المدرسةِ . محمد به مدرسه می یَذهَبُمحمدّ     
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  تمرین تشریحی   
 ترجم الأفعال التّالیة:  
 مصدر  نهی  امر  مضارع  ماضی 

 إنقاذ: نجات دادن   .................   لا تُنقذن:  ....................   أنقذِوا:   ..........   کنتم تُنقذونَ:  ...................  قد أنقَذَ:
 زیستی کردن تعَایُش: هم   .............  لا تَتعَایشی:  ..................  تعَایَشوا:  ..........  قد یَتعَایشون:  .................  تعَایشتم:
 یادآوردن تَذکُّر: به   ...............   لا تَتَذکّروا:  ......................   تَذَکّرا:  ............   کانت تَتَذکرُّ:  .........   تَذکّرنا:کُنّا قد 
 کردن إجتناب: دوری   ...............   لا تجتنبنَ:  ..................  إجتنبی:  ...............   لم نجَتَنب:  ...................  إجتنََبوا:

 إملأ الفراغات بالفعل المناسب مُستعینا  بالتّرجمة:  
 )المضارع المنفی من »ضَیَّعَ«(  الوقتَ فی غیر ما ینفعَُه.  العاقلُ ..........   -1

 . کند تباه نمیرساند عاقل وقت را در غیر آنچه به او سود می

 )المضارع المناسب من »صَدَقَ«(  إن .......... فی کلامکَ یکرمکَ النّاس.   -2
 دارند. مردم تو را گرامی می بگوییراست اگر در سخنت 

 )المجهول من »إستشهَدَ«( شّهداءُ بکربلاء. ............. ال -3
 . شهید شدند شهدا در کربلا 

 )الأمر من »أنفَقَ«(  ................ ممّا کَسبتم من الطّیبّات فی سبیل اللّه.   -4
 . انفاق کنیداید در راه خدا های پاک کسب کردهازآنچه از روزی 

 )المضارع المناسب من »طالَعَ«(  أنا ............ کُلّ یوم الکتب الدّراسیة.  -5
 . کنممطالعه میهای درسی را من هر روز کتاب

  منادی های تست نمونه   

 :ن المنادیعیِّ  

 !ه فهو من المفلحینأخوک لا یخاف غیر ربّ (2    ا من الله !مؤمنة لا تخافی إلّ  (1

 !مشکلاتی ا الله قد ساعدنی فی حلّمؤمن لم یخف إلّ (4    ها !بّر تخف من غیرختى لم  اُ  (3

 :نادیمفیه ال لیسن ما عیِّ

  !رزقنا النعم الوافرة  ،ذیی، الّبّر (2    العلم والعلماء بالإسلام ! متَرّک  بی،ر  (1

 !رنا فی الدنیا والآخرةنصُاُی  ربّ إلهى و (4    ل علینا ما لا طاقة لنا!لا تحمّ  ،ناربّ  (3

 :ن المنادیعیِّ 

 !طالبة لا تتکاسلی فی أداء واجباتک (2    !عالم خیر من صدیق جاهل  عدوّ  (1

 طالبة لم تتکاسل قد نجحت فی الامتحان ! (4   ه فلا یخشی غیر الله !أخوک مؤمن بربّ  (3

 :محذوفة النداء  ةن أداعیِّ 
 !ه على نجاحهمشاهدة نتائج امتحاناته شکر ربّولدی بعد    (1
 !تهحمَذى یعلم ما فی صدورکم، فلا تیأسوا من رَکم الّربّ (2

  !سرتنا الکبیرةاُأخى الکبیر محبوب عند جمیع أعضاء   (3
 !فی مواجهة المصاعب  کم ضعفاءِأشعر بأنّ نیقوم إ (4
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 :أن یکون منادی لایمکنن ما عیِّ 

 !ةفاطمة لماذا لم تشترکی فی هذه الحفلة العلمیّ  (2              !ىیّسّإنما أخاف من نتیجة عملى الإلهی   (1

 !ةمن فی المجالات العلمیّزمیلاتنا استطعن أن یتقدّ (4                !الأوقات نا نسألک أن ترزقنا طاعتک فی کلّبّر(3

 : فیه المنادى لیسن ما عیِّ 

 !یام فی شهر رمضان المبارکصّال مسلمات علیکنّ (2  ى !نّعرض ع مونس وحشتى فلا تُإلهی أنت    (1

 !نا یستجیبنا إذا دعوناه بإخلاص فی القلبربّ (4  !ا أنادیکعیف لمّی عبدک الضّبّر لا تردّ  (3

 :أن یکون منادى لا یمکنما  عینِّ 

 ولادة أبیهم ! یموا ذکریکرّ یأولادى اجتمعوا حتّ  (1

 ام الصبا!فی أیّ یأمش یحت  یی أنتِ التی أخذت یدأمّ (2

 !ةقصبح فیها قلاُتی اک أدعو فی اللحظات الّنا إیّبّر  (3

 !مسؤولة لمکتبتنا، هل تعرفن أحدا   یزمیلاتنا نحن بحاجة إل (4

 فیه المنادی: لیسن ما عیِّ 

 له !  ما لا دوامَ  ین أن أعتمد علدلیلی أعوذ بک مِ (2   !فیه صلاحیی و أرجو أن یُحیینی بما نادی ربُاُ  (1

 !بطر  سوأنا فی غفلت  نیعرض ع محبب الدعوات لا تُ (4   !ب الیأس إلى نفسىأن یتسرِ لا ترض ربِّ (3

 :منادی  لیس  ن ماعیِّ 
  !ىنّی لقد أخطأت فأعفُ ع بّر  (1

 صدورنا !ام الغیوب ویعلم ما فی  نا علّربّ (2

 !زا  بجناحین العلم والدینلیتنی کنت إنسانا  مجهّ ربُ  (3

 !أصبحت حزینة لأننی ما استطعت مساعدة الآخرین  یإله (4

 :فیه منادى  یسن ما لعیِّ 
 !نجاحک فی الحیاة أعلمینی عن سرّ مّاُ (2   صدیقتی أنت خیر زمیلاتی حنانا  !  (1

 !تلمیذة کانت خیر التلمیذات فی المدرسة أیُّ (4                    !أنشد قصیدة حول فضیلة الأمّ  شاعرُ (3

 :فیه المنادی لیسعین ما  

 ة !منّ دون أیَّ ستطیع أن یُحتنی مثلکِن یُم مُاُم  (1

 !ها عند أعدائیٍأسألک أن تستر عیوبی کلّ  ینّإ ربّ (2

 !یساعدون بعضهم بعضا  فی الشدائدذین قوم صدیقی هم الّ (3

 د على ذلک عند أصدقائک !ظ على نظافة الطبیعة وأکِّد حافِولَ (4
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 :من أسلوب النداء لیسن ما عیِّ 

 !افعاتر عقلنا بالعلوم النّنِنا أربّ (2    ربنا إنک أفضل من ترجع إلیه !  (1

 یُعطى المخلوقات ما تحتاج إلیه لیلا  ونهارا !ی ذنا الّربّ (4   !تکرهب و نکره ما  ما تحّ ا نعبدک و نحبّنا إنّربّ  (3

 :ن المنادیعیّ 

 !أخی أکرم ضیوفه إکراما  بالغا  (2     نا أعطانا بمیرة فی دیننا!ربّ  (1

 !مینکلامک الثّ  یمنا ما أحلَمعلّ (4    نی حلاوة عبادته!قَوَّذَإلهی   یله  (3

 فیه المنادی لیس ن ماعیِّ 

 ربّنا إذا یسمع دعاءنا یستجیب لنا! (2   !الى فی الحیاة  إلهی لیس غیرک مساعدا  (1
 اس !ة بین النّأن أشاهد استقرار المودّ بُّحِاُإلهی   (4   !نا لیتنا نکون شاکری نعماتک الکثیرةربّ (3

 فیه المنادی: لیسن ما عیِّ 

 یا عمال الوطن المستقبل بأیدیکم!   (2     !یاللهم اغفر لی ذنوب  (1

 السماوات والأرض هو الله! ربّ (4    أمانتی! یأیها القاضی أرجع إل  (3

 أسلوب النداء؟ ماجاءفی أی جواب  

 الإنسان عقلا  یُرشده !    یالله أَعْطَ  (2    یا من اسمه دواء و ذکره شفاء !  (1
 مؤمنون أنتم تُجاهدون الذین یُحاربوننا ! (4     أبی هل أنت تعمل غدا  !  (3

 :منادی لیسن ماعیِّ 

   !مع الساجدین یمریم أسجد  (2     !ی اجعلنی فی رحمتکبّر  (1
 !وأنت تعلم الحقّ  کذبُعبد الله لا تَ (4     ر لنا اللیل والنهار!نا سخَّبّر  (3

 ن المنادی:عیِّ 

 الرحمن یقبلنی مع کل سیئاتی !    یربّ یإله  (2   کل زمن أدعوه ! یمجیب الدعوات یُجیبن  (1
 المجتهد یُساعد کل التلامیذ فی الصف !  یتلمیذ (4  تعب نفسک فی سبیل تعلیمی!الحنون أنت تُ  یمعلم  (3

 ن المنادی:عیِّ 

  !مؤمنة صادقة نصحتنا نصیحة مفیدة  (2    فسألته الدعاء !  یمؤمن کان یصل  (1

 !مؤمن صادق وعدنی و وفی بوعده (4    ربک و تُوبى إلیه ! یمؤمة استغفر  (3

 ن المنادی:عیِّ 

 د علینا فی قبول التوبة !ربنا لم یشدُ  (2   !واحدة و حسنتى عشرة یّئتیسی بحاسب بّر  (1

 الله سمع نجوای حقیقة  لما ناجیته ! (4   الله أرجوک أن تسمع ندائى عندما أنادیک  (3

 ن المنادی:عیِّ 

 ل على غیر الله !لا تتوکّ یأخت  (2    سلم لا تتوکَّل إلا على الله !مُ  (1
 لا یتوکل على غیر الله !  یأخ (4    الله  یالمؤمن لا یتوکل إلا عل  (3
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:                   1401  دیماه  نهایی،  آزمون                            

 :تی تحتها خطُّالّ الکلماتِتَرجِمِ   
 . بخَِیبَةِ الأَمَلِنْبِ وَ ر نوبِل بِالذَّعَشَ( 2    لونَ. المساکینَ مِمّا لا تأکُ لا تُطعِمُوا( 1
 . ةِبیعَالطَّ داتِمِنْ مُهَدِّ  ءِواهَالْ ثُوُّتَلَ( 4                                                       نیا سَلاما  شَامِلَا  . الدُّ إِمْلَأ( 3
 الشَّفاء / الحَظّ« داء / اء / الرِّین / الدّنِالسِّ»                  زائدتان(  کلمتانِ): والمُترادفَ ن المُتضادَّیِّعَ 

         5)   )..........................=...........................(          6)...........................( ≠  ).......................... 

 عَیِّن الکَلمة الغَربیة فی  المعَنی: 
 ه( الأخَوات                      الآبار (د    ج( الأجداد                              هات ب( الأمَّ                 ةالف( الإخوُ( 7

 ة:الیَالتّ الکلمةِ مُفردَأکْتُبْ  
 ینَقصُُ تَدریجیّا : خِالفِراعَدَدُ (8
 : ةِإلى الفارسیّ ةَالیَالتّ باراتِعِالْتَرجِم   

 «مْتَنا ... لمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّعِ»....   (9
 «نتُمُ الْأَعلوَْنَ أ  وَ لا تَهِنُوا وَ لا تحَزنُوا وَ» ( 10
 . العَْواقِبِ فیِ أَنظُرُهُم النَّاسِ أَعقَلُ (11
 وَ أَنِرْ عَقلی وَ قَلبی / بِالعُْلومِ النَّافعَِاتِ ( 12
 ! لا تقَُلْ ما لا تحُِبُّ أَنْ یقَُالَ لَکَ.  یا بُنیََّ (13
 . قلِحَرانِ هجوما  فی الْئتَهجُمُ البُْوماتُ عَلىَ الْفِ (14
 ؟! مِرُ عادَة  إِلَّا بعَدَ عَشْرِ سَنَواتٍثفَسیلةُ الجْوَزِ لا تُ( 15 

 هُ یَتَّسِعُ. ؛ فَإِنَّوِعاءٍ یَضِیقُ بِما جعُِلَ فِیهِ إِلَّا وِعاء العْلمِ کُلُّ( 16
 الْأکبَرُ   رمٌ صغَِیرٌ / وَ مِنکَ انْطَوَى العْالَمُک جِأ تَزعَمُ أنَّ (17
  القَْنَواتِعْبَةَ فی شَقِّالإنسانِ الصَّ ینامیتُ أعمالَلَ الدِّسَهِّ( 18
 الظَّالِمینَ.  یَدّبیعَةِ تعَالطَّ یْتَ عَلىَ نِظامِکَ تعََدَّإِنَّ »قالَ الخَبیرُ ( 19

 فضیل «سم التَّاِ( 23اِسم المَفعول    ( 22          بالغةسم المُاِ( 12 ل الفاعِ سمِاِ( 20»               :  الکلماتِ ن نوعَیّعَ 
 «  الغُیُوبِ... أنتَ عَلاّمُ  »....الف( 

 «ونَ کُرأَکثَرَ النَّاسِ لا یَش   ... لکِنَّ( » ....ب

 ضراواتِ باِلمَزرَعَةِ مُستَهلَکَةٌ.الخَ ج( شاهدََ المُزارِعُ أَنَّ

 : شحیحةَالصَّ رجمةَب التَّخِنتَاِ
 ... تیِ هِیَ أحَسَنُ ... . و جادِلْهُم بِالَّ......... .. ( 24

 روشی( که نیکوست جنگ کن.)( و با آنان با  1

 با شیوه ای که نکوتر است بحث کن  هاآن( و با  2

 مَنُ : هُ الزَّبْبْهُ الوْالِدَانِ صغَِیرا  یؤَُدِّمَنْ لَمْ یؤَُدِّ(  25
 کند.کند، روزگار تربیتش میمیکسی که پدر و مادر او را در کودکی تربیت ن 

 کند.روزگار او را تربیت می  نکند، را در کودکی تربیتهر کس که پدر و مادر او  
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 عَیّن الصحَّیحَ :  
 نِعُ، اِمتَنِعْ(متَنَعَ، یَمتعَن النوم. )اِ...................................  ! ......  سُحارِها الْیا أیّ( 26
 یحَضرنَ( قَاعَةِ المَطارِ )یحَضرونَ، یحَضَرُ، ................................ السِّیّاحُ فِی ( 27

 حیحَةِ:رجَمَةِ الصَّبالتَّ راغَل الفَمِّکَ 
 أهوَنُ مِن وَرَقَةٍ فِی فَمِ جَرَادَةِ تَقضَمُها. دُنیاکُم عِندی لَ إِنَّ( 28

 ...................جود، ملخی که آن را می  در دهانِبی گمان دنیایتان نزدِ من از ......................  

 ؟!لذِلکَ الْیوَمَ لِمَنْ هُوَ أهَلٌ ى الجَْوائزُهَل تعُطَ (29
 است............................؟!به کسی که ..................... آن   هاجایزهآیا امروزه 

 خطٌّ: لِما تحَتَهُ الإعرابىَّ ن المحَلَّعیِّ 
 سنةٍ.  نُوبل فی کُلِّجائزةُ تُمنَحُ ( 30
 .  ناالسَّاداتِ ارحَمْ دَسَیِّ یا ( 31
 عِندَ القُدرَةِ.  العَفوِمِن أجمَلُ   شیَءَلا ( 32

 : ةٌیّحالِ یها جُملةٌتى فِبارةَ الَّب العِنتخِاِ( 33  
 سْتِخدامِهِاکاتِ وَ همُْ مُشتاقُونَ لِرِ( أقبَلَ عَلىَ شِرائهِ رُؤَساءُ الش1َّ 

 یة.مة  راضِسالِا  ودةِ إِلىَ قَومِه)ص( الشیماءَ بَینَ الإقامةِ مَعَهُ أوالعَبیُِّرَ النَّ( خَی2َّ

 صدر :المَ وَ تَرجِْم الأفعالَ 
 : آمرزش خواست رَغفَستَاِ( 34

 :النَّاسِ مِنَ اللَّهِ مَحموٌ غفارُستِاِ (3         المُشرِکُ مِنْ ذَنبِهِ: لَنْ یَستَغفِرَ( 2  ( استَغفِرُوا اللهَ جَمیعا : 1)

 لَعِبَ : بازی کرد( 35
 فلُ فیِ الْغُرفةِ:الطِّ  قدَ یَلعَبُ(  3:                  فیِ الْحدَِیقَةِ: کانوا قدَ لَعِبُوا( 2 فِ :ةٌ فیِ الصَّةٌ ذَکِیَّذَتِلمی  لا تَلعَبْ( 1

 الیة:فی العِباراتِ التّ زْیِّمَ 
 قطلَفعول المُالمَ نوعَ( 39        قطلَفعول المُالمَ( 38المُستثَنی منه                 ( 37               المُستَثنى( 36 »
 الحال «( 41      نادی المُ (40

  . ة الرّیاضیّاتِ إِلَّا مَسألَ ابُ مَسائِلَالطَّلّ لَّ حَ .... «/ لاةِرَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّ »أسیرة  بیَِدِ المُسلِمینَ .  وَقَعَت الشیماءُ
  عَن عُشِّهِ.  رانا  سریعا  ویَبتعَِدُ . طیرُ الطَّائرُ طَیَیَ

 ؤُوب ، العجَوُز ، الأمرَد «البَسمَة ، الأسمِدَة ، الدَّ»       للعباراتِ : )کلمة زائدة(الکلمة الصحیحة   
 قبل سِنِّ البُلوغِ صَبیٌّ( 42
 فِیفٌ بِلا صوَتِ. کٌ خَضحَِ( 43
 . عیفِالضَّ رابِالتُّ ةِقویَتَلِ ةٌیمیاویَّکِ وادٌّمَ (44
 عَبِ. وَ لا یَشعُرُ باِلتَّ  هِ،عَمَلِ ذی یَسعَى فی إنجازِالّ (45

 « الآخَرونَ ا  لِکَی یَأکُلَ مِن ثِمَارِهاأشجارَ رِسونَغیَ» هُم التَّحلیلِ الصَّرفی:               حیحَ فی الإعراب ون الصَّیِّعَ 
 یَغرِسونَ( 46

 رُ غاَئِبٌ / خبرٌ ، جَمعٌ مذکََّدٌ ، معلومٌ ، مُتَعدٍَّمُجَرَّ  ، ثلاثیٌّضارعٌمَ  ( فعل1ٌ

 و فاعلٌ رٌ عاَئِبٌ / فعلٌى مذُکََّ، مُثَنَّمٌ، لازِمزیدٌ  ثلاثیٌّ  ،مضارعٌ  فعلٌ (2
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 :الآخرونَ( 47
 ، نَکَرةٌ / صفةٌبنىٌّ، مَسالمٌ  مذکرُ ، جمعُفاعلٍ  سمُ( ا1ِ

 فٌ بِأل / فاعلٌمُعَرَّ،  رُ، مُعربٍمذکّ ، جمعٌفضیلٍتَ  سمُاِ (2

 :الیةُالتّ جِبْ عن الأسئلةِأَ ثُمَّ صَّقرأ النَّاِ 
الْ» کانَ فی  اللهِ )ص( فی مسجدٍ.  یَتفََقَّدخََلَ رسولُ  کِلا  مَسجِدِ جَمَاعَتانِ. جمََاعَةٌ  فقََالَ:  یَسألوُنَهُ.  وَ  اللَّهَ  یَدعُونَ  وَ جمََاعَةٌ  هُونَ، 

 هؤلاء أفضَلُ.«   . هوُنَ الجَاهِلَمُونَ وَ یفَُقَّا هؤلاءِ فَیَتعََلَّأمّاللهَ ، وَ  الجَْمَاعَتَین إلَى خَیرٍ أَمَّا هؤلاءِ فیََدعوُنَ 
 إلى مکانِ اخْتفِائِهِ قَبلَ نزُولِ الْمَطرَِ لِصیَدِهِ.«   دونَیّاةٍ. یَذهَبُ الصَّغیرَمَکَ المَدفونُ داخِلَ حفُرةٍ صَ» یعَیشُ السَّ
 المَدفون؟ُ مکُأینَ یعَیشُ السَّ( 48
 )ص(؟  اللهِ أفضَلُ فِی رَأی رسولِ جَماعةٍ أَیُّ( 49
 ؟مَکِ الْمَدفونِیدِ السَّمَتى یذَهَبُ الصَّیاّدونَ لِصَ( 50
 ؟جَماعَة  کانوا فی الْمَسجدِ کَم( 51
 ............................................................................................. ...   یادداشت:

 ............................................................................................................ 
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:                    1401ماه  خرداد نهایی،  آزمون                            

 خطٌّ:تی تحتهاالّ لماتِالکَتَرجِمِ  
 : ناءِالبِ یکاترِشَ ؤساءُرُ ینامیتِالدّ راءِشِ على لَأقبَ( 2   لحَْم وَ عَظُم وَعَصَبٍ وىَهَلْ سِ( 1
 : ضراواتِعلى الخَ قلِالحَ ئرانُفِ مُهجُتَ( 4             غیرا  :)ص( صَ بیَّالنَّ تَحضُنُ تْکانَ یماءُالشَّ( 3

 (زائدتانِ کلمتانِ):  المُتضادَّ وَ المُترادفَ نِیِّعَ 
 « عود / یَکتمُُ / نزُول / فوقَلجََأ / یَستُرُ / صُ» 

         5)   )..........................=...........................(          6)...........................( ≠  ).......................... 

  عنى :ة فی المَریبَة الغَلمَالکَ نِیِّعَ
 ه( اَلوِعاء             د( اَلعجَور         الف(الَیافِع               ب( اَلشاّبّ                        ج( اَلأمردَ           ( 7
 : بیٌّید صَوَالسُّ لِدَ فی مَملَکَةِوُ( 8 الکلمةَ التِی تحتها خطٌّ :                                     جمعَاُکْتُبْ  
 ة :بارات إلى الفارسیّلعِاْ وَ الآیاتِتَرجِمِ  

 ﴾وا مِنْ حوَلکَنْفَضّلَا غَلیظَ القَلبِ و کُنْتَ فَظ ّا ... لَ ﴿ (9
  ﴾الکَافِرُونَ  القوَمُ إِلَّا اللَّهِ رَوْحِ مِنْ أسُْییَ لا ﴿ (10
  ﴾ الکریم رَبِّکَ بِ کَغَرَّ ما الإنسانُ هاأَیُّ یا ﴿( 11
 .  ؤوبا دَ ینامیتِالدّ تطویرِ عَمَلَ الفِرد واصَلَ( 12
 . ظُلما  نشاطاتِهِ فی الطَّبیعة الإِنسانُ ظَلَمَ( 13
 عِندَ القُدرَةِ فوِأجمَلُ مِنَ العَ لا شیَءَ( 14
 . البَسَماتِراحا  وَ فَمی بِدرَ انْشِیا إلهی ! اِمْلأ الصَّ( 15
 .  أحیاءُ العلمِ بَدَلا  ... فَأهلُرْ بعِِلمٍ وَلا تَطلُبْ بِهِ فُفَ( 16
 . ا یورِ ینَقصُُ تدریجیّالطُّ عَدَدَ أفراخِ أنَّ لاحَظَ الفَلّاحُ (17
 . رانیَلى الطَّعَ رُقدِذی یَونُ الوحَیدُ الَّبوانُ اللَّیَهوَ الحَ اشَفّالخُ إِنَّ( 18
 )ص( لَهُ: »لِمَ تُفَرِّقُ بَینَ أطفالِکَ ؟! «  یُّبنتَهُ وَ قالَ النَّبِ لَ الوالِدُما قَبَّ( 19
 . موُلِمَة  قَتْلُ البُوماتِ فَسَیُشاهِدُ المُزارعُِ مَشاکِلَ فی البیئة مُشاهدََة  إنِ استَمَرَّ( 20

 المبالغة « سمَاِ( 24المفعول /  سمَاِ( 23فضیل / )التَّ سمَاِ( 22ل / الفاعِسم َاِ( 21: »  الکلماتِ نوعَعَیِّنْ  
 .تَأکُلُ المَحصولَ حَشَرةٌ رادةُالجَ -الخالِقینَ  یا أحسنُ  - «وء السّبِ  ارةٌفسَ لَأمّالنَّ إنَّ» 

 :حیحةَالصَّ رجمةَالتَّ بِخِنتَاِ  
 أنْ یقُالَ لَکَ : ما لا تحُِبِّ ! لا تقَُلْ یَّنَیا بُ (25

 به تو گفته شود.( ای پسر دلبندم! نگو آنچه را دوست نداری که 1

 ( ای پسر دلبندم! چیزی را که دوست نداشتی به تو بگویند ، نگو.2

 هونَ :سجدِ جَماعَةٌ یَتفََقَّفی المَ کانَ( 26
 گیرند.( گروهی در مسجدی دانش فرا می1

 گرفتند.مسجد بودند که دانش فرا می( گروهی در 2 

  : حیحَالصَّ نِیِّعَ 
 لا یعَلَمونَ ، لا تعَلَمونَ ، لَا تعَلَمْنَ (). .................«کُم کُنتُم البعَثِ وَلکنَّهذا یوَمُ »َف ( 27
 . ) ذَکَرَتْ ، ذَکَرَ، ذَکَرْنَ ( هُنَّرَبَّ ؤمناتُالمُ.................  دقَ( 28
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 :ةِحیحَرجَمَة الصَّبالتَّ راغَالفَ لِکَمِّ 
 نَفْسَکَ میزانا  فیما بَینَک وَ بَینَ غَیرکَ . ( عَلَیکَ أنْ تجَعَْلَ 29

 .......................   .............................تو باید که خودت را میان خویشتن و دیگری ...

 طَیَرانا  سریعا .  غتَة  یَطیرُ بَ دُ الطَّائرُ مِن خِداعِ العدَوِّ( عِندَما یَتَأک30َّ 
 کند........................ پروازمیناگهان    ...........................ن به دشمنوقتی پرنده از نیرنگ زد  

 لِما تحَتَهُ خطٌّ الإعرابیَّ المحََلَّ نِیِّعَ 
 .  جاهِلٍ مِنْ صَدیقٍ یرٌخَ عاقِلٌ عدَوٌّ( 31 

 .  نادِلَفی بَ ویلٌطَ بیعِالرَّ فَصلَلَیتَ  (32
 را . مُقتدِ  هُدوَّمَنْ عَفا عَ النّاسِأقوى ( 33

 الوقایة : نونَ نْیِّعَ( 34 
 ک .: لا تَحزَنی فی حیاتِ البةُتها الطِب( أیَّ    .  الحادثاتِ الف( اِحْمِنیِ مِنْ شُرورِ

 :جم الأفعالَرْتَ 
 : ساخت عَنَصَ( 35

 شیئا  : عَصنَیَ  لَنْهُ نّ( إ3   :   هذا البناءَ تَصنَعْلا !    سُهندِ( یا م2ُ مِنضدة  :  لِیَصنَعْ( النّجارُ 1

  : تشویق کرد عَجَّشَ( 36
 :فِّفی الصَّ عْنَیُشَجَّ لمیذاتُالتِّ( 3                اللاَّعِبینَ : عواقدَْ شَجَّکانوا   (2 : شفلالطِّ  عالمَْ یُشَجِّ دانِالوالِ( 1

 
 مَیِّزْ فی العِباراتِ التّالیة:  

 ستثنى منه «المُستثنى و المُ ( 40         الحال( 39                 طلق و نوعه فعول المُالمَ( 38المنُادی               ( 37» 
 «ا جَعَلْناک خَلیفَة  فی الأرضِإنّ دُ یا داوُأجمَعونَ إلاّ إبلیسَ «                ،              »  همُفَسَجدََ المَلائِکَةُ کُلِّ» 

 واطِنُ الفَهیمُ بِنَظافةِ البِیئَةِ اهتماما  . المُ یَهْتمٌَ،                               أنْ تَنجَحَ فیِ عَملِکَ فَقمُْ بِهِ وَحیدا  بتَلَإذا طَ

 
 (زائدةٌ بارات : )کلمةٌلعِلِ حیحةَالصَّ الکلمةَ نِیِّعَ 

 « حاس/ النُّ  لّداء / أعتَقَ / التَّ/ الرِّ نَأعا»
 مِنطقََةٌ مُرتفَِعَةٌ أَصغَرُ مِنَ الجبََل (42   ا  وَ أخَْرجََهُ مِنَ العُبودیة. جعََلَهُ حُرّ (41
 نَصَرَ . ساعَدَ وَ ( 44    کَالحدَیدِ.  یٌّلزّفِ رٌعُنصُ( 43

 « المحُسِنینَاللهَ یحُِبُّ  إِنَّ واسنِأحْ» وَ               رفی :الصَّ حلیلِحیحَ فی الإعراب و التَّالصَّ نِیَّعَ 
 نوا :سِأحْ( 45

 فعلیةٌ و الجملةُ  / فعلٌ  بنیٌّفعال ، مَإ  ن بابِمِ  مزیدٌ  ، ثلاثیٌّ مخاطبٌ  مذکرٌ، جمع ٌأمرٍ  ( فعل1ُ

 فاعلٌ و  ، لازمٌ ، مُعرَبٌ / فعلٌ  ، معلومٍ  دٌرًّجَمُ  ، ثلاثىٌّ  غائبٌ  مذکرٌ ، جمعٌ  ماضٍ  ( فعل2ٌ

 : ینَحسنِالمُ( 46
 و مرفوع ٌ  / فاعلٌ  بنیٌّفعول ، مَعرفَةٌ ، مَمَ ، اسمُ مذکرٌ ، جَمعٌ  ( اسم1ٌ

 و مَنصوبٌ فعولٌأل ، مُعرَبٌ / مَبِ  فٌعرّ، مُسالمٌ مذکرٌ معٌ، جَ  ( اسم2ٌ
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 : ة التالیةِالأسئلِعَنِ  أجَِبْ ثُمَّ الیَالتّ صَّقرأ النّاِ  
 .  سرعةٍبِ  بةٍَ فذََهبَ إلیهاة إِلى ماَدُرَالبصَ منِ فِتیة أهلِ  . دَعاهُ رجَُلٌ المُؤمِنینَ )ع( علَى البصرةٍ عامِلَ أمیرٍ نیفٍ حُ ابنُ  کانَ»
 .«  هُم مَدعوٌُّنیُّغَوَ   جفوٌُّم مَهُعائلُ   ومٍقَ عامِإلى طَ  کَ تجُیبُنَّ )ع( لَهُ : ما ظَنَنتُ أ نینَالمؤمِأمیرُ الَق

 لا  ؟عامِ نیفٍحُ ابنُ کانَ مدینةٍ َعَلَى أیِّ (47
 ؟ ةِبَدُأیف إلى المَنَحُ ذَهَبَ ابنُ کَیفَ( 48
 « ؟عائلُهُم مجَفوٌُّ إلى طعَامِ قوَمٍ کَ تجُیبُمَنْ قَالَ » إِنَّ( 49

 :حیحَالصَّ نِیِّعَ( 50
 المُؤمِنینَ )ع( . أمیرِ  هُ کانَ عاملَنَّلِأ  ةِصرَالبَ أهلِ لِرجُ  دَعوةَ الف( ما أَجابَ ابنُ حُنیفٍ

   مدَعُوٌّ.  همُوَ غَنِیِّ ةٍ عائلُهمُ مَجْفُوٌّبَإلى ماَدُ نیفٍحُ ذهََبَ ابنُب(
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  دقیقه 75زمان پیشنهادی:                   1400دیماه   نهایی،  آزمون                            

 :طٍّخَا بِیهِإلَ تی أشیرَالّ المفرداتِ مِجِرْتَ  
 . مِالعالَ أنحاء ینامیتُ فِی جَمیعِالدِّ رَشَنتَاِ( 2                                                  . أکفاءُ الآباءِ ةِهَالنَّاسُ مِن جِ( 1
 . ضراواتٌلَهُ مَزرعَةٌ کَبِیرَةٌ فِیهَا خَ( 4                                                جَرَةِهذهِ الشَّ إثِمارَ أسرعََما ( 3

 (زائدتانِ لمتانِ: ) کَالیةِالتّ الکلماتِ ینِن بَمِ تینِن المُتضادّوالکلمتیِ المترادفتینِ الکلمتینِ بِخِنتَاِ  
 ( ضرَ / المَ عادَمال / اء / الشِّجاء / الدّ) الیَمین / الرَّ

        5)  )..........................=...........................(          6)...........................( ≠  ).......................... 

 عنى:ة الغَریبَة فی المَلمَالکَعَیِّن  
 ودالأسُه(  ئاب د( الذِّ  لاب ج( الکِ صیر ب( القَ الف( الأفراس( 7

 ةلمَکَالْاُکتُبْ مُفردَ 
 ................... :ةِارعَلزَّة لِحَصالِ هولٍسُلال إلى التِّ( 8

 :الیةَالتَّ رجِمِ الجُمَلَتَ  
 فَالناسُ موَتَى وَ أَهلُ العِْلمِ أحیاءُ. ( 9
  رکاتِبَالْ یوَمَ سعَیِدا  وَ کثیرَالْ اجِعَلِ( 10
 ا . یّدریجِیَنقُصُ تَ یورِالطُّ عَددَ أفراخِ إِنَّ( 11 

 دَواؤکَُ فِیکَ وَ مَا تُبصِرُ ( 12
 وَاسْتَشارَهُ  راعةِذَهَبَ إِلَى خَبیر الزِّ( 13
 . یاةِی الحَی وَ نَصیِبی فِوفِیقَ حَظِّجعَْل التَّاِ( 14
 ل. وبِنُ جائزةَ اسمِبِ ةِهیرَالشَّ زِوائِجَالْ بَنى نُوبل مؤُسَّسَة  لِمَنحِ( 15
 لَ عَمَلَهُ دَووبا . هذه الحادثَِةُ لَم تُضعِفْ عَزمَهُ، فقََد واصَ( 16
 إِنْزَعَجَ رَسولُ اللهِ )ص( حینَ رَآهُ لَمْ یُقبَِّلُ إِلَّا ابْنَهُ ( 17
 . دینارٍ ألفَ أَمَرَ أَنوُشروانُ أَنْ یعُطَى الْفَلّاحُ (18
 ى الأفراخ ِة  إلَإضافَ قلِالحَ ئرانِلى فِى عَذّغَتَت تَکانَ البوماتُ( 19
 )ص( صغَِیرا  وَ تُلاعِبُهُ  بیَِّیمَاءُ تحَضُنُ النَّکانَتِ الشَّ( 20 

 :حیحةَرجَمَةَ الصَّب التّخِنتَاِ 
 . جَرَتَینِما  وَ هُوَ جَالِسٌ بَینَ الشَّأَشاهِدُ قاسِ (21

 نشسته بود( قاسم را دیدم در حالی که میان دو درخت 1

 بینم در حالی که میان دو درخت نشسته است.( قاسم را می2

 أشجارا  لِکَی یَأْکُل مِنْ ثِمَارِهَا الْآخَرُونَ.  سُنحَنُ نغرِ( 22
 بخورند   هایشمیوهتا دیگران از   کاریمیم( ما درختانی را 1

 بخورند  هایشمیوه( درختان را کاشتیم تا از 2

 :ةِالفارسیَّ رجَمَةِفِی التَّ راغاتِکَمِّل الفَ 
 یَتی و مِن ذُرِّ لاةِلنی مُقیمَ الصَّاجعَ بِّرَ( 23

 ..............را .................. نمازپروردگارا ، مرا و .....................  
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 . یَستُرُ نَفسَهُ عِندَ الجفَافِ فیِ غِلافٍ یوُجَدُ نوَعٌ مِنَ الأسماکِ( 24
 پوشاند.................................. میکه خودش را هنگام شودمییافت    ........................  نوعی از

 :تِی تحَتَها خطّتَرجِْمِ الأَفعالَ الَّ 
 لا تجَُادِلُوا. مِنْ فَضلِکَم ؛ ( 26    الْإِنسانُ ضعَِیفا  لِقَخُ (25
 اللهَ. ستغَفِرُ ا( 28                  نها. مِ صَخَلُّالمُزارِعُ التَّرَ قَرَّ( 27

 :حیحَالصَّ نِیِّعَ 
 لاتَرحمَُ(، لا یَرحمَُ ،  مَلا یرحَ  ). اللهُ مَنْ لا یَرحمَُ النّاسَ.................  ( 29

 (، یَرخُصُوا ، یَرخُصُونَ یَرخُصُ)رَ إِلاَّ الْأَدَبَ. . إذا کَثُ......................شیَْءٍ  کُلُّ( 30

 :تی تحتها خَطّالَّ لکلماتِلِ الإعرابیَّ المحََلَّ نِعَیِّ  
  رینَمُبَشِّ نَیّیبالنَّ اللَّهُ فَبَعَثَ  واحدَِة  ة مَّأُ النَّاسُ کانَ (32/   نینَحسِالمُ لا یُضیعُ أجرَ  اللهَ إِنَّ( 31

 .ینِفی الدِّ لا إکراهَ( 35/    کلیما کَلمََّ اللهُ مُوسى تَ(  34  ا وَجَهَهُ /إِلَّ  هاَلِکُ  شیَْءٍ  کُلُّ( 33

 الیة : مل التّفی الجُ نْیِّعَ 
 المنادى«: (39المُستَثنى و المستثنى منه  (38   الحال  (37   ه وعَالمفعول المطلق و نَ( 36»

 (الإنسانَ لَفىِ خَسر إِلاَّ الذَِّینَ آمَنوا و عَمِلُوا الصاَّلِحاتِ إنَّ)( / ونَنوا وأنتمُ الأعلَحزَنوا ولا تَوَ لا تَهِ)

 صادقا .ستَغفَرتُ اللهَ اِستغفارا  / اِ (یا داود إناّ جَعَلناکَ خَلیفَة  فیِ الأرض)

 :حَسَبَ الواقعِ الخطأ حیحَ وَن الصَّیِّعَ( 40 
 .سَبِ مَحمودٌالنَّفاخُرُ بِالتَّ

 :إلَِیهِ بِخَطّ ما أشیرَلِ رفیِّالصَّ حلیلِوالتَّ حیحَ فی الإعرابِعَیْنِ الصَّ
 فَرِیقَهُم الفَائِزَ فَرحِِینَ.  جُونَالمتَُفَرِّ  عُجِّیُشَ
 عُجِّیُشَ -41

 .ة ة فعلیَّو الجملَ  ، مَعلومٌ / فعلٌفعیل، مُتَعدٍَّتَ ن بابِمَزیدٌ مِ  ، ثلاثیٌّغائبٌ  مذکرٌ دٌ، مُفرَمضارعٌ  الف( فعلٌ

 / خبرٌ ، لازمٌل، مجهولٌعَّفَتَ  ن بابِمِ  مَزیدٌ  ، ثلاثیٌّغائبٌ  مؤنثٌ دٌفرَ، مُمضارعٌ  ب( فعلٌ

 جون :تفرَّالمُ - 42
 رفوعو مَخبر ٌ /، مذکرٌکسیرٍتَ کرة، جمعُ، نَ مفعولٍ الف( اسمُ

   رفوعٌو مَ  ل، مُعرَبٌ فاعلٌأ ف ب، مُعَرَّسالمٌ رٌمذکَّ ، جمعُفاعلٍ ب اسمُ

 : الیةِفی العِبَاراتِ التّ نْیِّعَ 
 المکان « مَسْاِ( 46   سْمَ المفعولِاِ ( 45          الفَاعِلِاسْمَ ( 44                فضیلِاسم التّ( 43» 
 نَباتٌ« جَمیعَ الْمَوجوداتِ مِنْ بیعةُتَغِلُ فیِ الْمَصنَع. / أقوَى النّاسِ مَنْ عَفا / یَحکمُُ نظامُ الطَّشالعامِلُ یَ»

 ظم / عَشَرةَ(ین / العَیزیاء / الطِّ/ الفِ ةَرَشَثنتا عَیب / اِ: ) کلمتان زائدتان( )المجُِ کلمةٌ مناسبة  راغِع فی الفَضَ 
 . اقةِالطّ وَ ةِبیعیَّالطَّ رِواهِالظَّوَ الْموَادِّ یَبحَْثُ عَنْ خَصائصِ علمٌ........................  ( 47
 ........................ لى أربعة یُساویأربعُونَ تَقسیم عَ( 48
 الحُسَنىَ.  عاءِ وَ هوَُ مِنْ أَسماءِ اللهِلُ الدُّ... هُوَ الَّذِی یَتقََبَّ....................( 49
 . ماءِالْمخُتَلِطٌ بِ تُرابُ.............................  ( 50
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 :الأَسئِلَةِ أَجِب عَنِ ثُمَّ الیَالتَّ صَّقرأ النَّاِ  
 رِیبِهِ وَختَ دی إلىظامِ یؤَُفی هذا النّ خَلَلٍ  قرارُ. أَیُّالاساتِ  و التَّوازُنُ  یوُجَدُ فیهِ  ظامٍنِ  کلِشاَ بِ  خَلَقَ اللهُ العَالَمَ وجَمیعَ الکائناتِ

بُ ذی یُساَبِّالإنساان الِّ  دِیَبِ واءِالهَ  ثُوُّلَو تَ  ةِالکیمیاویَّ  ةِدَالأسامِ  خدامِساتِا  فی  ظام الإکثارُهذا النّ داتِمِن مُهَدِّ  ،موَتِ مَن فِیهِ
فعََلَیناا أَن لا نَتاَداخاَلَ فِیاهِ إِلَّا ،  ةبیعَظاام الطَّوازُن فی نِلال التَّی إلى اختِدّوَذِی تُالَّ  ةنااعیِّالصااِّ  فاایااتِالنُّ ة  و ایجاادِمضاایَّأمطاارا  حَ

 تَداخُلا  مفُیدا . 
 ؟ةٍمضیَّسَبَبُ أمطار حَما هُوَ  ( 51

 کَیفَ خَلَقَ اللهُ نِظام الکائناتِ؟( 52

 :صِحَسَب النَّ الخطأحیح و ن الصَّعیِّ 
 ةِبیعَالطَّ خریبِی إلى تَلا یُؤَدّ ةِالکیمیاویَّ ةِدَالأسمِ خدامِفی استِ  الإکثارُ( 53

 بیعَةِ.دة  لِنظامِ الطَّمُهدَِّ  فایاتُالنُّ  تُعدَُّ( 54

 

 

 ................................................................................................    یادداشت:

 ............................................................................................................ 

........................................ .................................................................... 

 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 
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 ............................................................................................................ 
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 ............................................................................................................ 

 ............................................................................................................ 

..... ....................................................................................................... 
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  دقیقه  75زمان پیشنهادی:                   1400  ماه خرداد نهایی،  آزمون                            

 :تی تحتها خطٌّلمات الّالکَّتَرجِم   
 :ووبا واصَلَ الْفِردُ عَمَلَهُ دَ(  2                                                             :نُحاسٍ خُلِقوا مِن( 1

 :ةِبیعَالطّ  عَلىَ نِظامِ  عدََّیْتَإِنَّکَ تَ(  4                                     نَحْوَ وَالدِهِِ: راحَثمَُّ   (3

 ة «حَّلصِّلَعَ / اَطَّاح / اِلّلفَاء / راقَبَ / اَلدّ: »المُزارع / اَوالمُترادفَ ن المُتضادَّیِّعَ  
        5)  )..........................=...........................(          6)...........................( ≠  ).......................... 

 عنى:ة فی المَریبَعَة اللمَالکَن یِّعَ 
 لْغُصْن د( اَ   عذْجِلْج( اَ  ب( الْفَظ  الف( القشر ( 7

 کثیرةٌ «: فی المدینةِ  مُطاعِالمَ  ب مفرد الکلمة: » هذهِتُأکْ( 8

 ة:بارات إلى الفارسیّعِم الْرجِتَ 
 لْ دُعاءِ  تَقَبَّنا و  بَّتی رَیَلاةِ وَ مِن ذُرّاجعَلنى مُقِیمَ الصَّ رَبِّ (9

 ضیعُ أَجرَ مَن أحسَنَ عَمَلا  ا لا نُنإنّ (10

 أسماءُ  جال عَلىَ الأفعالِلِلرِّ امْرئ ما کانَ یُحسنُهُ وَ  درُ کُلِّقَ  وَ( 11

 حزینا  و بَقىَِ مِنْ هذا الْعُنوانِ خَیبَة الْأَمَلِوَ بِ  بِنْالذَّل بِشَعَرَ نوبِ( 12

 .یْماءَ وَ أَرْسَلَها إِلىَ قَومِها بإعزازٍشَّ)ص( ال رَسولُ اللهِأعْتَقَ ( 13

 .سُ فَسیلَةَ جَوزٍرِغإلاّ عَجوزا  یَ فى الطریقِ روانُما شاهدََ أنوشِ( 14

 .  الأنفاقِ فرِفی حَ عبةَأعمالَهُ الصَّ نامیتِ وَ سَهَّلَیالدِّ  نَمِ الإنسانُ فادَد استَقَ( 15

 جوما .هُ عَلىَ الأفراخِ البوماتُهَجَمَت (  16

 . ةِبیعَالطَّ  داتِ نِظامِة مِنْ مُهدَِّناعیَّفایات الصِّإیجادُ النُّ (17

 الْجَهاتِ.   نیا سلَاما  شاملا  کُلَّالدُّ  أ امِْلَ  !یا الهى( 18

  فیکَ وَ ما تُبصرُ  کَدَواؤُ (19

 . شدیدة  ة بَراقَمُ المزرعةَ راقَبَ الخَبیرُ( 20

 :  الکلماتِ ن نوعَیّعَ 
 سم المبالغة «اِ( 24فضیل / اسم التَّ( 23سمَ المَفعول / اِ( 22ل / سم الفاعِاِ( 21» 

 « عَلىَ الْمَظلومِ ورِالجَ ومِمِن یَ أَشدَُّ  عَلَى الظاَّلمِِ ! / یَوْمُ العَدلِیا غَفاّرَ الذُّنوبِ »

 حیحةَالصَّ رجمةَب التّخِنتَاِ
 :جَرَتَیْنِبَیْنَ الشَّ أشَاهِدُ قاسما  وَ هُوَ جالسٌ( 25

 .قاسم را دیدم در حالی که میان دو درخت نشسته بود  : 1

 بینم در حالی که میان دو درخت نشسته است.قاسم را می :  2

 ها اجتهادا  بالغا :أولادِ ةِربیَّتَلِ مُّتجَتَهِدُ الأُ( 26
 کندمادر برای تربیت فرزندش تلاش می  :1

 کندمادر برای تربیت فرزندانش بسیار تلاش می  :2

 :حیحَن الصَّیّعَ
 لا یجَتَمِعُ، لاَ تَجْتمَعِانِ، لاَ تجَْتَمِعُ()بُ  : الْبُخلُ والکِذْفی مُؤمنٍ  تانِصلَخَ....................  (  27
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 ... مِنَ المُسابَقَةِ مُبتَسمِینَ )رَجَعوا، رَجَعَ، رَجعَْتمُْ(................  ونَایرانیّالْ  بونَاعِللّاَ(  28
 :ةِحیحَة الصَمَرجَبالتَّکَمِّل الفَراغَ 

 . طاعوا أن یَهجُموا عَلىَ الصّینِغول استَالمُ( 29
 ...................به چین  ....................مغولها

 و عَصَب؟ ظمٍو عَ حمٍوى لَهل سِ        بَل تَراهُم خُلِقوا من طینةٍ (30
 ی اند؟.......... پِ............. آیا به جز گوشت .......................بینی از گلی ...بلکه آنان را می

 :لِما تحَتَهُ خطٌّ الإعرابیَّ ن المحََلَّیّعَ
  واسعَةٌأرضى  آمَنوا إِنَّذینَ لَّا بادیعِیا ( 31
 . جیبا یخَْرُجُ مِن الغِلافِ خروجا  عَ مَکُالسَّ هذا( 32
 القُْدرَةِ. عِنْدَ  مِن العَْفوِأحَسَنُ   ی ءَشَلا  (33

 :صرِالحَ أسلوبَ زْیَّمَ (34  
 ا إِبلیسَهُم أَجمعَونَ إلّفَسجََدَ المَلائِکَةُ کُلُّ : 1
  نیا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهوٌوَمَا الحَیاةُ الدُّ :2
 :م الأفعالَجِرْتَ

 :الأعداءَ لْقاتِ: 3:                لوا الأصدقاءَقاتِتُ نْ: ل2َ:                   صَدِیقَهُ لا یُقاتِلْ: 1         جنگید  لَقاتَ( 35
 : رینَا مُبَشِّلّإِ  م لَمْ نُرسِْلْهُ:    3                     سالةَ الرّ  هذهِ    : لاتُرسِْل2ْأرسَلَ الطعّامَ إلیَّ:      کانَ قَدْ:   1            سَلَ : فرستاد أر  (36
 المنادى «( 40   الحال ( 39    المفعول المطلق و نوعه  (38    المستثنى و المستثنى منه( 37» التالیة:  باراتِفى العِ مَیِّزْ
 ا منصورا . اِلّ یطینَ ش رَعَة نَزفى المَ رانا  سریعا  / اِشتغََلَ الفَلّاحونَیَطَ الطائرُ طیرُ/ یَ «تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بهنا ولا »رَبَّ

 م«لعوَدَة / الفَْارَة / الْموُْلِوب / البَسمَة / اَؤبارات: » العْجَوز / الدَّلعِة لِالکلمة الصحّیحَ نْیِّعَ
  لا صوَتٍبِ خفیفٌ ضحَِکٌ( 41
 . اعونِیَنقُلُ داءَ الطّ حَیَوانٌ صغَِیرٌ یعَِیشُ تحَتَ الْأَرضِ( 42
 . نِّالمَرْأَةُ الکَبیرَةُ فی السِّ أوِ لُجُلرَّاَ( 43
 عَبِ. لا یَشعُْرُ باِلتَّ ى فی إنجاز عَمَلِهِ وذی یَسعَلَّاَ (44

 . أکلونَا لا تمِمّ المَساکینَ لا تُطعِْموارفی: الصَّ حلیلِحیحَ فى التَّن الصَّیِّعَ 
 موا:طعِلا تُ( 45
 فعلیةٌ و الجملةُ  فعلٌ /عربٌ، مُمعلومٌ  ،مزیدٌ  ، ثلاثیٌّمخاطبٌمذکر ٌ : فعل نهى جمع1ٌ

 و فاعلُ  فعلٌ /، مبنىٌّمعلومٌ  ،مجردٌ  ، ثلاثیٌّمخاطبٌ  مذکرٌ : فعل نهی، مفرد2ٌ

 المساکین:( 46
 عٌو مرفو  / فاعلٌ کرةٌ، مَبنىٌنَ  فاعلٍ ، اسمُ تکسیرٌ جمعٌ اسمٌ:  1

 منصوبٌ و  أل / مفعولٌف بِعرٌ»مسکین«، مُ و مفردهُ تکسیرٌ جمعٌ اسمٌ:  2

 :التالیةِ أَجِبْ عن الأسئلةِ ثُمَّ صوصَقرأ النُّاِ 
 بیعَةَظلََمَ الْإنسانُ الطَّ ها، ولکنْتِبیئَ و ةِمُتداخلَِة بَیْنَ الکائناتِ الحَیَّ طَوابِ رَ وجودِ منِْ خِلالِ بیعَةِوارُنُ فى الطَّیَتِمُّ التَّ» 

 .«وازُنِهذا التَّ ى إلى اختِْلالِبیعة یؤَُدِّلُه فی أمور الطَّوَ تَدخَُّ
 .«ةِیَّهَبالجَوائِزِ الذَّتَهُ لِشراءِ حَ ثَروَو مَنَ ةِهیرَلِمَنْحٍ الجَْوائِزِ الشَّ  ة سّلفردُ مؤسَّأبَنى »

 ؟ بیعَةِوازُنُ فِی الطَّالتَّ یَتِمُّ مِمَّ( 47
 ؟بیعةِالطَّ فی أمورِ لُ الإنسانِى تَدخَُّإلى ما یؤَُدّ( 48
 ؟ةِلِماذا بَنی ألفردُ مؤسَّس ( 49
 ما مَنَحَ الفردُ لِشراء الجوائز الذَّهبَیَة؟( 50
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  جدید نکات فنّی در پاسخ به سؤالات ضبط حرکات در کنکور نظام   
 

  

 سؤال    1  ضبط حرکات

 هاي مزید حركات باب :87 نکته

 امر حاضر مصدر مضارع ماضی  باب

 إفعال 

 تفعیل

 مُفاعَلَة 

 تَفاعُل 

 تَفَعُّل

 إفتعال

 إنفعال

 استفعال 

 أفعَلَ

 فَعَّلَ 

 فاعَلَ 

 تَفاعَلَ 

 تَفَعَّلَ

 إفتَعَلَ

 إنفَعَلَ

 إستَفعَلَ 

 یُفعِلُ

 یُفَعِّلُ

 یُفاعِلُ 

 یَتَفاعَلُ 

 یَتَفَعَّلُ

 یَفتَعِلُ

 یَنفَعِلُ

 یَستَفعِلُ 

 إفعال 

 تفعیل

 مُفاعَلة 

 تَفاَعُل 

 تَفَعُّل

 إفتعال

 إنفعال

 إستفعال

 أفعِل

 فَعِّل 

 فاعِل 

 تَفاعَل 

 تَفَعَّل

 إفتَعِل

 إنفَعِل

 إستَفعِل 

 را بررسی کنید:  هاآنها به سراغ افعال و مصادر ثلاثی مزید بروید و با دقت ابتدا در همه گزینه

 جز دو باب تفعُّل و تفاعُل( دارای کسره است.ها دارای فتحه و در امر و مضارع )بهالفعل در ماضی بابعین *

 ماضی  أحسَنوا، جاهدَوا، إشترکَوا مثال: 

 امر أحسِنوا، جاهدِوا، إشترکِوا مثال: 

 های»تفعّل، تفاعل و مفاعلة« را از لحاظ حرکات به دقت کنترل کنید. مصادر باب *

 مُفاعَلة صحیح است نه مُفاعِلة / تَفاعُل صحیح است نه تَفاعَل  / تَفَعُّل صحیح است نه تَفَعَّل  خلاصه تُپُل:

 حركات اسامي مشتق  :88 هنکت

را    هاآنزیر کلماتی که اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم مکان هستند خط بکشید و با دقّت  

بررسی نمایید. وزن اسم فاعل در مزید )مُ ....  ِ( و اسم مفعول در مزید )مُ .... َ( از موارد پرتکرار و محبوب طراحان سؤال  

 »مُعلِّم، مُستخدِم« اسم فاعل و »مُعلَّم، مُستخدَم« اسم مفعول هستند. مثال: باشد:  می

 حركات اسامي مثنيّ  و جمع مذكّر سالم :89 نکته

ینِ( توجه کنید. در ضمن    -ینَ( به علامت کسره در آخر اسم مثنیّ )انِ    -به علامت فتحه در آخر جمع مذکر سالم )ونَ  

 گردد.   در مثنی حرکت ماقبل آخر در مفرد آن باید فتحه و در جمع سالم کسره است ولی اکثر اوقات ظاهر نمی

  

 ضبط حرکات نکات فنی

حرکات در در پاسخ به سؤلات ضبط 
 کنکور نظام جدید
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 جمع سالم ینَ )مُسلمِین( مُسلم     /مثنیّ       مُسلمینِ )مُسلمَین(  مثال:

 معلوم و مجهول  :90 نکته
اگر موارد بالا را بررسی کردید و صحیح بودند احتمالا  حرکات فعل مجهول مدّنظر طراح بوده است. در ماضی مجهول 

الفعل فتحه  باشد. در مضارع مجهول، حرکت عینالفعل کسره و حرکت حروف متحرک ماقبل آن ضمّه  میحرکت عین

 یُحتَرَمُ  مضارع:   یَحترِمُ     /اُحتُرِمَ     ماضی:   إحتَرَمَ مثال: دهیم.  ا حرکت اول فعل را ضمّه میو تنه

 لطفا  به کنترل کلمات زیر حسّاس باشید:                 : موارد خاصّ :91 نکته

  -مَوجودات    - إمتِحان    - ذَنَب )دُم(، ذَنب )گناه(    -مُزارِع )کشاورز(، مَزارع )جمع مزرعه(    - »آخَر )دیگر(، آخِر )پایان(  

 -مُؤَسَّسَة  -عَفاف  -دُستور  -وَفقا   -جِهاز  -مِنطَقة   -ثَروة  -حَیوَان  -تَجرِبة  -عالِم)دانشمند( و عالَم )جهان(  -مُسابَقة 

عشرینَ    -نُحنَ )شیون کردند(    - الغَرَق    - الشَّمالیّ    -نَشاط    -مَدرَسة    -خَیالیّ    - نَوع    -دِمَشقیّ    -رِجل )پا(  -رَوح )رحمت(  

 +إن    -فعل )أن: وسط جمله(    +أن    -فعل )إن: اول جمله(    +إن    - اسم یا ضمیر )مِن(    +من    - فعل )مَن(    +من    -

ترین(، اُحِبّ داشتنیأحَبّ )دوست  -الحِلم )بُردباری(، الحُلم )رؤیا(   -(  اسم )أنّ: وسط جمله  +أن    -اسم )إنّ: اول جمله(  

  - بَرّ )خشکی(، بِرّ )نیکی(    -مَوعِد    -الجِهاد    -غِذاء    -مَوضوع    -المُجاوِرة    -المُرتفِعة    - زُوّار )جمع زائر(    -)دوست دارم(  

)دوستی(   الحُبّ  )دانه(،  المُن  -الحَبّ  )انکار کننده(،  )ناپسند(  المُنکِر  العَداوة    -پنجم(  خَمس )پنج(، خُمس )یک  -کَر 

 « و ................... . -مُصَلِّح )تعمیرکننده(    -)دشمنی( 

 کف کردید انصافا؟؟؟؟ 

 
 

  های ضبط حرکات تست نمونه   
 ( 98)ریاضی  فی ضبط حرکات الکَلمات: الخطأعَیِّن   

 اللّهمَُّ انفَعنی بِما عَلَّمتَنی و عَلِّمنی بِما یَنفَعُنی (2 عَلَیکمُ بِمَکارِمِ الاَخلاقِ فإنَّ رَبیّ بَعَثنی بِها  (1

 اِتَّصَلَ بِصدَیقِهِ مُصَلَّح السّیارات لکی یُصَلَّحَ سیاّرَتَهمُ  (4 کُن صادِقا  مَعَ نَفسِک و مَعَ الآخَرین (3

 ( 98)تجربی  بط حرکات الکلمات؟فی ض الخطأعَیِّن   
 حاول العُلَماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تلک الظاّهِرة العَجیبَة (2 تَجتَهدَُ الأُمُّ لِتَربیةِ أولادهِا إجتَهادا  بالِغا   (1

 ولَ المَزارِع شَجَرَةٌ یَستَخدِمُها المُزارِعونَ کَسیاجٍ حَ (4 لِاَنَّ الکُتُبَ تَجاربُ الاُممَِ علی مَرِّ آلافِ السِّنین  (3

 (98)انسانی  فی ضبط حرکات الکلمات: الخطأعَیِّن   
 لِکُلِّ اِختراعٍ علمیٍّ و اِبتکارٍ وَجهٌ نافعٌ و وَجهٌ مُضِرٌّ (2 یَبلُغُ الصاّدقُ بِصدِقِهِ ما لا یَبلُغُهُ الکاذبُ بِاحتیالِهِ (1

 عَلی کُلِّ الناّس أن یَتَعایِشوا مَعَ بَعضِهمِ تَعایَشا  سِلمیًّا (4 یَتمُّ التّوازنُ فی الطِبیعَة من خِلال وُجودِ رَوابِط مُتدَاخِلَةٍ (3

 (98)هنر  فی ضبط حرکات الکلمات:الخَطأ عَیِّن   
 مَن لایَستَمع إلی الدَّرسِ جَیِّدا  یَرسُب فی الإمتَحانِ!  (2 أمَرهَم ذو القرنَینّ بِأن یأتُوا باِلحَدیدِ و النُّحاسِ! (1

 أتذَکَّرُ خِیامَ الحُجّاجِ فی مِنیَ و عَرفَات و رَمیَ الحُجُراتِ! (4 عَلَّقَ إبراهیمُ )ع( الفأسَ عَلی کَتِفِ أصغَرِ الأصنامِ! (3

 (98)زبان  فی ضبط حرکات الکلمات:الخَطأ عَیِّن   
 الکأسُ زُجاجةٌ یُشرَبُ فیها الماءُ أو الشاّیُ أو القَهوةُ!  (2 لَماّ رَجَعَ الناّسُ شاهِدوا أصنامَهُم مُکسِّرة !  (1

 ن یغیبوا عَنِ الامتِحانِ فاتَّصَلوا بِالاُستاذِ! قَرَّرَ أربَعةُ طلُّابٍ أ (4 اِزدادَت هذه الخُرافاتُ فی أدیانِ النّاسِ عَلی مَرِّ العُصورِ! (3
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 ( 98)خارج  فی ضبط حرکات الکلمات:الخَطأ عَیِّن   
 حینَ زُرتُ أنا و اُمُّکَ هاتَینِ المَدینَتینِ المُقَدَّستینِ!  (2 هُوَ مِنَ الحَیَواناتِ اللَّبونة الَّتی تُرضِعُ صِغارهَا!  (1

 اُحِبُّ أن أکتبَ إنشاء  تَحتَ عُنوانِ »فی مَحضَرِ المُعَلِّمِ«!  (4 کَیفَ کانَت أخلاقُ الطّالَبِ الذّی کانَ یَلتَفَتُ إلی الوَراءِ! (3

 (99هنر) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأ  عین 
 الشَّجَرةُ الخانِقةُ تَنْمو فی بعضِ الغاباتِ الِاستِوائیّة!  (2 شَرُّ النّاس مَن لا یَعتَقدِ الأمانة و لا یَجتنِبُ الخیانة! (1

 یَری حافِظ الدَّهرَ مِن هَجرِ حبیبهِ کالقیامَة!  (4 عَلى کُلِّ الناّس أنْ یَتَعایِشوا تَعایَش ا سِلمیًّا!  (3

 ( 99ریاضی وتجربی خارج ) حرکات الحروف:  فی ضبط الخطأعین   
 أتْقی النّاسِ مَن قالَ الحَقّ فی ما لَهُ و ما عَلَیهِ!  (1

 العِنَب البَرازیلیُّ شَجرة تَختَلِف عَن باقی أشجار العالمَِ!  (2

 الدَّلافین تُساعدُِ الإنسان عَلی اکِتِشافِ أماکِنِ تَجمُّع الأسماک!  (3

 لَکثیرٍ مِن الشُّعراءِ الإیرانیّینَ مُلَمِّعات، مِنهمُ حافظٌ الشّیرازیّ!  (4

 (99عمومی انسانی ) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیّن   
 لا یَستَطیع الکذَّابُ أنْ یُخفی کِذبَه أو یُنکِرهَ!  (2 أکبر الحُمقِ الإغراقُ فی المدحِ و الذَّم!  (1

 عَنِ الظُّلم و العُدوان! الصَّدیق مَن کانَ ناهیا   (4 الطّلابُ المؤدِّبون مُحترِمون عِندَ المُعلِّمین! (3

 (99زبان خارجه ) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیّن   
 لیسَ شیَءٌ أثقَلَ فی المیزانِ من الخُلُق الحَسَن!  (2 عالَمٌ یُنتَفَع بِعلمهِ خَیرٍ مِن ألف عابَد!  (1

 تُؤدّی الدَّلافین دَورا  مُهمًّا فی الحَربِ و السِّلم! (4 علی کُلِّ الناّس أنْ یَتَعایَشوا تَعایُش ا سِلمیًّا!  (3

 

 ( 99اختصاصی انسانی خارج ) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیّن   

 لمَ یَلتَفَتوا إلَیهِ حتیّ أسرِعَ إلَیهِ أحدَ النّاس و أنقذََهُ!  (1

 ما اسم الکَهفِ الَّذی هُو من أطوَلِ الکُهوفِ المائیّة فی العالمَ!  (2

 ربیّة! بَعدَ أیِّ حادِث تاریخیٍّ اِشتدََّ نَقل الکَلماتِ الفارِسیّةِ إلی الع (3

 إیران مِن أکبَرِ الدُّولِ المُصدِّرةِ لِلنِّفط و أنجَحِها فی مَدِّ خُطوطِ الأنابیبِ! (4

 (99ریاضی ) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعین   

 !ثمرة العِلمِ إخلاص العَمَل (1

 !عالمٌِ یُنتَفَع بِعلمِهِ خیرٌ مِن أَلْفِ عابِد (2

 !الدَّلافین دَورا  مُهمًّا فی الحَربِ و السِّلمتُؤَدّی  (3

 !الشَّجرة الخانَقةُ شَجرةٌ تنمو فی بَعضِ الغابات الاُستُوائیّة (4

 ( 99ریاضی وتجربی خارج ) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعین   
 أتْقی النّاسِ مَن قالَ الحَقّ فی ما لَهُ و ما عَلَیهِ!  (1

 العِنَب البرازیلیُّ شَجرة تَختَلِف عَن باقی أشجار العالمَِ!  (2

 الدَّلافین تُساعدُِ الإنسان عَلی اکتِشافِ أماکِنِ تَجمُّع الأسماک!  (3

 یرازیّ! لَکثیرٍ مِن الشُّعراءِ الإیرانیّینَ مُلَمِّعات، مِنهمُ حافظٌ الشّ (4
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 ( 99عمومی انسانی خارج ) فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیّن   
 تَعلَّموا العِلم و تَعلَّموا لَهُ السَّکینةَ و الوقَار! (1

 تَعیشُ الأسماک فی النَّهرِ و البَحرِ و لَها أنواع مختَلِفة! (2

 ازدادَتِ المُفردات العربیّة فی اللُّغة الفارِسیّةِ بَعدَ ظُهور الإسلام! (3

 کَبرتْ خیانة  أنْ تُحدَّثَ أخاک حدَیث ا، هو لکَ مصدَّق، و أنتَ له کاذِب! (4

 ( 99تجربی ) فی ضبط الحرکات: الخطاعیّن   
 اِستَلمِ الأدویة فی الصَّیدلیّةِ فی نِهایةِ مَمَرِّ المُستَوصَف!  (1

 للزَّرافة صَوت یُحذِّرُ الحَیوانات حَتیّ تَبتَعدَِ عَنِ الخَطرِ! (2

 إنَّ الامتَحانات تَساعدُ طُلاّبَ المَدارِسِ لِتَعلُّم درُوسِهم!  (3

 یُش ا سِلمیًّا! عَلی کُلِّ النّاسِ اَن یَتَعایَشوا مَعَ بَعضِهم تَعا (4

 ( 99اختصاصی انسانی داخل ) فی ضبط حرکاتِ الکلمات: الخطأعین   
 للزَّرَافةِ صَوت یُحذِّرُ الحَیوانات حتیّ تَبتَعدِ عَنِ الخَطرِ! (1

 نقاّرُ الخَشَبِ طائر یَنقُرُ جِذعَ الشّجرة بِمنقارِهِ عَشر مَرّاتٍ فی الثاّنیةِ! (2

 رأیتُهُ یُحِبُّ الفَقیر و یَفکُّ الأسیر و یَرحمَُ الصَّغیر و یَعرفُ قدَر الکَبیرِ! (3

 ة!بِلادُنا غَنیَّة بالنِّفطِ و هی تُصدَّر قِسم ا مُهمًّا مِنهُ إلی البَلدَانِ الصّناعیَّ (4
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  کارهای حلّ سوالات درک مطلب راه  
 

  

 سوال(  3تحلیل صرفی و اعراب  +سوال  4مفهوم )

 نکات مهم در پاسخگویی سوالات مفهوم ◆
واژگان کلیدی، یک سوال  سوال مفهوم، غالبا  یک سوال از خط اول، یک سوال از خط آخر، یک سوال از    4از بین    :92  نکته

 (خط اول و آخر بسیار مهم استشود. )هم از مفهوم کل متن ارائه می

لازم نیست تمام متن را کلمه به کلمه ترجمه کنید بلکه متن را برای خودتان بصورت نسبی و کلی تحلیل کنید و    :93 نکته

 . بزنید دانید با توجه به قبل و بعدشان حدسمعنی برخی از کلماتی را که نمی

دهند و موضوع اصلی  واژگانی که بدنه اصلی متن را تشکیل میمهمترین واژگان کلیدی را از متن استخراج کنید )  :94  نکته

 ( کلمه 5یا  4حداکثر  -متن پیرامون این واژگان است 

ی داشته باشد نه  صورت سوال را به خوبی درک کنید و گزینه صحیح با صورت سوال باید تناسب و ارتباط نزدیک  :95  نکته

 ( به گزینه صحیح در متن مستقیم یا غیر مستقیم اشاره شده باشداینکه از نظر عقلی و منطقی گزینه را بسنجید. )

های صحیح غالبا  جایگاهی ندارند، زیرا  « در گزینهکُل، جمیع، أبدا ، دائما ، إلاّ، إنّما، و .......کلمات تأکیدی از قبیل » :96 نکته

 شود. صحیح پرهیز میهای کلی در گزینههای مطلب نسبی هستند و از قانونسوالات درک 

در سوالات مفهوم حتما از روش حذف گزینه استفاده کنید زیرا برخی اوقات از بین گزینه صحیح و صحیح تر باید    :97  نکته

 ای بزنید که ارتباط نزدیکی با صورت سوال دارد.دست به انتخاب گزینه

های مشکوک  سوال عربی کنکور معمولا  در یکی دو تا از سوالات مفهوم درک مطلب دام تستی و پاسخ 25 از بین :98 نکته

 ( سوال پاسخ دهید 4سوال از این  3شود حداکثر به بنابراین توصیه می)  شود.در نظر گرفته می

خوبی تحلیل و پاسخ دهد و پاسخ  عدد متن درک مطلب کنکور را به    10تا زمان کنکور داوطلب حداقل باید  توصية آخر:  

 عدد سوال فقط نیاز به مهارت و تکرار و تمرین دارد.  4این  دادن به
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  ی  فللإعراب و التّحلیل الصّر  
 

  

 عدد سوال  3)تجزیه و ترکیب کنکور(: 

 نکات حیاتی برای تجزیه و ترکیب: ◆
( هر کدام از این کلمات ذکر شوند، آن گزینه کاملا   صار، لیس، أصبح، مادامکان،  در تجزیه هر کدام از افعال ناقصه )  :99  نکته

 مفعول، نائب فاعل«.  نادرست است:  »لازم و متعدی، معلوم و مجهول، فاعل، 

،  یتشود و در تجزیه نباید با مضارع اشتباه شود، و افعالی که با »« شروع میت« با »تفاعُلو    تفعُّلماضی دو باب »  :100  نکته

 أتعلمّ، نتعلمّ(  )یتعلّم، تتعلّم، مثال:  « شروع شوند در تجزیه باب تفعُّل هستند.نت، أت ،تت

 در هر گزینه کلمات غیر مرتبط وجود داشته باشد آن گزینه کاملا  نادرست است.  :101 نکته

 و ...« »ماضی و معرب، لازم با معلوم و مجهول، معلوم با نائب فاعل، مجهول با فاعل كلمات غير مرتبط:

 اجزای اصلی جمله را کامل بشناسید  و تشخیص بدهید:   :102 نکته

 مفعول(  +فاعل  +جمله فعلیه )فعل      / خبر(     +جمله اسمیه )مبتدا 

باشند جمع مونث سالم نیستند بلکه جمع مکسر  کلمات ]ابیات، اوقات، اصوات، اموات[ با ا ینکه دارای »ات« می  :103  نکته

 زیرا »ت« بکار رفته در این کلمات جزء حروف اصلی آنهاست.هستند، 

 وقت[  بیت، اوقات  صوت، ابیات  ]اصوات  

 برخی کلمات وجود دارند که بیش از یک جمع مکسر دارند و دو نوع جمع دارند.  :104 نکته

 طَلَبة - طالب: طُلّاب     /   أعزاء    - عزیز: أعزة      /       ورّاث  -وارث:  ورثة     /      إخوان   -أخ: إخوة 

 ظَلَمة  -ظالم: الظاّلمون       /أعین      -عین: عیون   /نفوس    -أنفس   -نفس:       / جُنود    -جُندی: جُند 

به »ان« ختم    ینکهباا  «[ هابدن «، أبدان »هاشاخه «، أغصان » هادین « شُبان »جوانان«، أدیان »هارنگ کلمات ]ألوان »   :105نکته  

 به ترتیب ]لون، شاب، دین، غصن، بدن[ است.  هاآن باشند بلکه جمع مکسر هستند و مفرد  ، مثنی نمی اندشده 

کلماتی مانند: ]مساکین، شیاطین، عناوین، سلاطین، قوانین، مضامین، بساتین[ جمع مکسر هستند نه جمع مذکر    :106  نکته

 کلمه است.  سالم، زیرا »ن« متعلق به خود

 آید. آید و مصدر باب تفعیل گاهی بر وزن »تَفعِلَة« میمصدر باب مفاعَلة بر وزن »فِعال« نیز می :107 نکته

 تزکِیَة. تربِیَة   /حِساب   مُحاسَبة   / جِهاد  مُجاهَدَة  مثال:

 »تفاعُل، تَفعیل، مُفاعَله و تَفَعُّل« بدون همزه است. های فعل امر باب :108 نکته

 تعَلَّم  تتَعَلَّمُ   / جاهِد    تُجاهدُِ    مثال:

توانند خبر واقع شوند، پس بنابراین در  الیه،صفت، جمله وصفیه، جمله حالیه، ضمیر فصل، معطوف نمیمضاف  :109  نکته

 مؤدّبون   رجالٌ  هؤلاء    /     مؤدّبون  لرجالُا  هؤلاء مثال:تشخیص خبر باید دقت نمود. 

 صفت     خبر     مبتدا      خبر             مبتدا    مشارٌالیه                                                                       
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  های تجزیه و ترکیبنمونه تست   
 بما یُناسب النَّصّ:(  551 -  548)إقرأ النّص التاّلی ثُمَّ أجِب عن الاَسئلة  ◼

تها  أحیانا  فی وسط الصَّحراء مناطقُ فیها نباتات و أشجار، تغَذیَّ  تُشاهَدُ»فی مَخلوقات رَبِّنا الرَّحمن مَظاهر من الجمال و المَنفَعَة و الحِکمَة.  
أنواعٌ کثیرة من الازَهار الجَمیلَة فی بعض المناطق الصَّحراویة تَظهر  کَالنَّخل. و    مُثمِرَةبمیاه العیون المُتعدِّدة و الآبار )جمع بئر(، منها أشجار  

أسابیع. و توجَدُ أیضا  بعض النَّباتات ذات الاَوراق القَلیلَة لکی لا تَفقد من الماء    8أو    6لا تَدوم حَیاتها إلاّ    هاآنبعد الاَمطار الشَّدیدَة، إلّا  
 مترا ، و بِذلک تسَتَطیعُ کلّها العیش مدّة  50بِالتَّبخیر إلّا القَلیل مِنه. و بعض النَّباتات الصَّحراویَّة أصلها فی باطن الاَرض، فی عمق أکثر من  

 طویلَة من الزَّمن و یمکن زراعَة فی قسم من الصَّحراء خصوصا  أطرافها، بوِاسطة القنوات و الاَنابیب )لوله ها(«:

 ؟الخَطأعیِّن   
 کُلّ الاَشجار تَعیش و إن یَکُن لها أوراق قَلیلَة  (2 إنَّ الصَّحراء جافَّة و لا عین فیها  (1

 هناک بعض الاَشجار فی الصَّحراء أصلها فی عمق الاَرض  (4 ة تَحتاج إلی ماء أکثرالاَشجار الَّتی لها أوراق کَثیرَ (3

 عَیِّن الصَّحیح؟  
 لا فائدة لِبَعض الاَشجار الصَّحراویَّة (1

 لا توجد فی الصَّحراء أشجار لها أوراق کَثیرَة (2

  حَیاة الاَشجار الصَّحراویَّة کلّها خارجَة عن إرادة الاِنسان (3

 لابدَُّ من الماء الذّی فی باطن الاَرض لِحیاة الاَشجار الصَّحراویَّة  (4

 ؟ إنَّ الاَشجار فی الصَّحراء تعیش مدّة طویلَة لِأنَّ .......الخَطأعَیِّن   
 بَعضها تشرب الماء من باطن الاَرض حَتیّ فی أقلِّ من سبعین مترا  (1

 الله تَعالی یُنزِلُ علیها المَطر فی أکثر الفصول  (2

 أوراق بَعضها قلیلَة فَلا تحتاج إلی ماء کثیر (3

 حیاة بَعضها بِواسطة العیون و الآبار  (4

 ......؟ یمکن أن نحَصل فی الصَّحراء علی . الخَطأعَیِّن   
 الاَشجار المُثمرة بِمساعدة العُیون (2 النَّباتات الناّفعة ألَّتی لها جمال  (1

 الاَزهار بِسبب الاَمطار الَّتی دوامها سِتَّة أو ثمانیة أسابیع  (4 المَحصولات الزِّراعیَّة بواسطة القنوات و الاَنابیب (3

 ( 554 -  552عَیِّن الصَّحیح فی الاعِراب و التَّحلیل الصَّرفی ) ◼
 : «تُشاهَد» 

 مجهول / فعل و الجّملة فعلیَّة  -)من وزن تفاعُل(   - مزید ثلاثی  - مضارع  (1

 معلوم / فعل و فاعله »مناطق« - مزید ثلاثی )حروف الاَصلیَّة: ش ه د(  - مضارع  (2

 مزید ثلاثی )من وزن »فاعل« و مصدره »مفاعلة« / فعل مجهول - للمخاطب  - فعل مضارع  (3

 مزید ثلاثی )حروف الاَصلیة: ش ه د( فعل و فاعله محذوف، و الجملَة فعلیَّة  -للغائبَة  - فعل مضارع  (4

 تَظهَر«:» 
 معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیَّة - للمخاطب  - فعل مضارع  (1

 مجرد ثلاثی )مصدره: ظهور( / فاعله »الاَظهار«  -للغائبَة  - مضارع  (2

 مجرد ثلاثی / فعل و فاعله »أنواع« و الجملَة فعلیة   -للغائبَة  - مضارع  (3

 مجرد ثلاثی )مصدره: إظهار( فعل و فاعله: أنواع  - للمخاطب  - مضارع  (4

 : «مُثمِرة» 
 صفة للموصوف »أشجار«  /اسم فاعل )فعله: ثمر(  - مفرد مؤنث  (1

 اسم فاعل )مصدره إثمار( / صفة للموصوف »النَّخل« - مؤنَّث  - اسم  (2

 )مصدره: إثمار( / صفة للموصوف »أشجار«  -اسم فاعل   -مفرد مؤنَّث   - اسم  (3

 اسم فاعل )فعله: أثمر( / صفة و الموصوف: أشجار  - معرفة )علم(  - مفرد مؤنث  (4
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 ( بما یُناسب النَّصّ:558- 555إقرأ النّص التاّلی ثُمَّ أجِب عن الاَسئلة ) ◼
مناظرَ جذّابة من بعَید، و بعد أن نقترب منها، نرَی أشجار النخّل الجَمیلة، کَما أنَّ  نُشاهِد  »حینما نذهبُ إلی مناطق الحارّة قدَ  

لِهذه الشَّجرة أهمیّة مادّیة کَبیرة. حیث یُشَکِّل نوع منها فی بعض المناطق أساسا  لِمعَیشَة الکثیر من السّکان. کما أنّه غذاءٌ  
الی مناطق أخُری. للنَّخل أنواع مخُتَلفَِة، حیث یوُجَد  ترُسلَ  تجَُفَّف و    رئیسیّ فی بعض المناطق الصَّحراویة، و بعض أثمارها

یعُدَُّ( منِ أهمها، و نخَیل الزیّت الّذی یُستعَمَل فی    =نوع یخَتلف مع بَعضها؛ فَمِن أنواعه نخیل التّمر الّذی یعُتَبَرُ )   1500حوالی 
مترا  و جذعه خشن جِدّا  لِاَنّه عبارة عن بقایا غصن النخّل الّذی یسقط    72النَّخل    إرتفاع  صنع الصّابون و مواد التَّجمی. یَبلغ
 أو یُقطَع عند نموّ الشجّرة الکثیر.«

 عَیِّن الصَّحیح؟  
 یُجَفَّف التَّمر فی المناطق الَّتی یُرسَل إلیها (1

 بعض ساکنی المناطق الصّحراویّة لا یَستَطیعون أن یأکلوا إلاّ التّمر (4

 ن کان التّمر أساسا  للمَعیشة لا یُرسل إلی المناطق الاُخریإ (3

 نری النّخل جذَّابا  من البَعید و من القریب (2

 عَیِّن الصحّیح عن شجرة النخّل:  
 یَبلَغُ إرتفاعها إلی سَبعة و عشرین مترا  لکن غصونها أکثر طولا  و خشونة!  (1

 أنواعه مُتَعدَِّدة تصل إلی ألف و خَمسمائة و لکن أثمارها من نوع واحد! (2

 لا منطقة فی الاَرض إلاّ و فیها التّمر یُعرف کمادَّة غَذائیّة! (3

 أهم أنواعها نخیل التَّمر و نخیل الزّیت! (4

 ؟ مِن فوائد النَّخل أنَّه .......الخَطأعَیِّن   
 فی المناطق الحارّة الَّتی لا نری فیها أشجار خضراء! مناظرة رائحة جدِّا   (1

 مادّة غَذائیّة مفیدة ینمو فی المناطق الباردة و تعتبر ثمرته غذاء  رئیسیا ! (2

 تصنع مِن ثَمرته موادّ تَستعمل فی زینة و تَجمیل الناس!  (3

 تُستخدم ثَمرته فی المواد الّتی نحن بحاجة إلیها للنّظافَة!  (4

 ؟ جذع النَّخل خَشن جدِّا  لِاَنَّه .....الخطأعَیِّن   
  یفرق رأس الغصن و انتهاؤه فَیقطع رأسه فقط  (1

 عندما یُجفِّفُ الغُصن لا یَسقط من الجذع إلاّ رأسه (2

 عض الاَحیان و یبقی أثره یَقطَع الفَلّاحون الغُصن القدَیم بَ  (3

 النّخل هکذا فی خلقته و هو ما بقی من جذوع تسقط (4

 ( 561 -  559عَیِّن الصَّحیح فی الاعِراب و التَّحلیل الصّرفی ) ◼

 :«نُشاهِد» 
 معلوم / مع فاعله جملة فعلیَّة  - مزید ثلاثی )حروفه الاَصلیَّة: ن ش ه(  (1

 مزید ثلاثی / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة  -للمتکلِّم مع الغیر  - مضارع  (2

 مجهول / فعل و مفعوله »مناظر«  -مزید ثلاثی )من وزن »فاعل«(   - فعل مضارع  (3

 شاهدة، من وزن مفاعلة( مع فاعله جملة فعلیَّةمزید ثلاثی )مصدره: مُ - للمتکلِّم وحدة  (4
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 :«تُرسَل» 
 معلوم / فعل و جملة فعلیَّة  -للغائبة  - فعل مضارع  (1

 )مصدره علی وزن إفعال( / فعل و مع فاعله جملة فعلیَّة  -مزید ثلاثی   -للمخاطب  (2

 مجهول / فعل و الجملة فعلیَّة - مزید ثلاثی )ماضیه: أرسل علی وزن أفعلَ(  - للغائبَة  (3

 ةمجهول / فعل و فاعله محذوف، جملة فعلیَّ -مزید ثلاثی )حروفه الاَصلیَّة: ر س ل(   - للمخاطب  - مضارع  (4

 :«إرتفاع» 
 مصدر )من وزن إنفعال( / فاعل لِفعل »یَبلُغ« - مفرد مذکّر  (1

 )من وزن إفتعال( / فاعل لِفعل »یَبلغُ« -مصدر   - مفرد مذکَّر  - اسم  (2

 فعله »إرتَفَعَ« علی وزن »إنفَعَلَ« / مضاف، و مضافٌ الیه »النَّخل«  - مفرد مذکّر  (3

 حروفه الاَصلیَّة »ر ف ع« / مضاف و مضافٌ الیه »النَّخل«   -جمع مکسّر أو تکسیر  - اسم  (4

 (98)انسانی  ( بما یُناسب النَّصّ:565 -  562إقرأ النّص التاّلی ثُمَّ أجِب عن الاَسئلة ) ◼
حَملها  »ال وَ  شکار(  )طعمه،  الفریسَة  لصید  خارقَة  بقوَّة  فکٌّ  و صاحب  متوحَِّش  هو  الکلاب،  أنواع  بعض  یُشبه  حیوان  ذِّئب 

مَسافات بعَیدَة. تعیش الذِّئاب فرُادی أو أزواجا  فی المناطق الجَبَلیَّة بحیث تُصبِح رؤیتها صعب ا هناک. تَتجمّع فقط خلال فصل  
ماعة عند ما تبحث عن الغذَاء، وکلمّا اشتَدّ البردُ تُصبح الذئّاب أکثر خشونَة  و جرأة، فَتخرج إلی الامَاکن  الشِّتاء لتکون فی الج

فی  المُزدَحِمَة کالحَدائق بحَثا عن الغَذاء و یَبذل هذا الحیوان جهودا  غیر عادیَّة لمحُافظة علی سلامة. تنام الذّئاب أثناء النهار  
 کیلومتراَ فی اللّیلة واحدة«.  64إلی  48للصّید لیلا ، و یُمکنها أن تقطع مسافَة ما بین کهف بین الصخّور و تخرج 

 عَیِّن الصَّحیح: تعیش الذّئاب عیشةَ  إجتماعیَّة بِسَبب ...... 
 بور تَصید فی المناطق الجَبَلیَّة و صَعبَة الع هاآن (2 البرودَة فی الشِّتاء و صعوبَة تَهیئة الغذاء فیه (1

 خروجها فی اللّیل لا للصّید، فَتجتمع خلال فصل الشِّتاء (4 البَحث عن الطّعام و الغَذاء و شدَِّة خشونَة الذّئاب فیه (3

 ماذا یُسبِّب إزدیاد الخشونَة و الجرُأة فی الذِّئاب؟ عیِّن الصِّحیح:  
 فصل الشِّتاء و برودته و قِلَّة الصِّید فیه (2 الحیاة الاِجتماعیَّة تَختارها الذِّئاب (1

 سکونتها فی الجبال بحیث تصبح رؤیتها صعب ا للاِنسان (4 یُمکِنها أن تقطع مسافات طویلَة بسرعَة کثیرة هاآن (3

 عیِّن الصَّحیح؟  
 فریسَة یساعدُ الذِّئب فَکُّه القوی فی صید ال (1

 تعیش الذِّئاب فُرادی أو أزواج ا لأنّها حیوانات متوحِّشة  (2

 عند طلوع الشَّمس تخرج الذِّئاب من بین الصّخور مجتمعة  للصّید  (3

 إنَّه یُشبه بعض أنواع الکلاب، أمّا قوّته للصّید فأقلُّ من الحیوانات الاُخری  (4

 عن الذِّئب:  الخَطأ  عیِّن 
 ء لمّا یَشتدَُّ البرد تزداد الخشونَة و الجرأة فیه عند الشِّتا (1

 یعیش فی مناطق أرضها مرتفعة و نَراهُ بصعوبَة هناک  (2

 تَتَجمَّع الذِّئاب للبحث عن الغَذاء طول السَّنَة  (3

 هو حیوانٌ متوحِّش قویّ فی صید فریسه ِ (4
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 (568 - 566التَّحلیل الصَّرفی ) عَیِّن الصَّحیح فی الاعِراب و  ◼

 ؟ «تُصبِح» 
 مزید ثلاثی )حروفه الاَصلیَّة: ص ب ح( / من الافَعال الناقصة، خبره »هناک« و منصوب - فعل مضارع  (1

 یة« و مرفوعمعرب / فعل من الافَعال الناّقصة، اسمه »رؤ -مزید ثلاثی )ماضیّه: أصبح(   -للمخاطب  (2

 مزید ثلاثی / من الافَعال الناّقصة، اسمه رؤیة و خبره »هناک«   -للغائبة  - فعل مضارع  (3

 معرب / فعل من الافَعال ناقصة، اسمه رؤیَة -مزید ثلاثی )من باب إفعال(   - مضارع  (4

 :«تَتجََمّع» 
 معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة  -مزید ثلاثی )من باب تفعیل(  - للغائبَة  (1

 لازم / فعل و مع فاعله جملة فعلیّة   -مزید ثلاثی )من باب تَفَعّل(   - فعل مضارع  (2

 معرب / فعل و الجملة فعلیة  -مزید ثلاثی )ماضیه: جَمّع(  - للمخاطب  - مضارع  (3

 معرب / مع فاعله جملَة فعلیّة - متعَدٍّ  -ل و حروفه الاَصلیَّة: ج م ع(  مزید ثلاثی )من باب تَفَعّ (4

 «:مُتوحِّش» 
 معرب / خبر و الجملة اسمیة  -اسم فاعل )من فعل مجرد ثلاثی(   - مفرد مذکر  - اسم  (1

 مبنی / خبر   -اسم فاعل )»ماضیه« توحَّش و مصدره: توحُّش(   - مفرد مذکر  (2

 معرب / خبر و مرفوع  -نکره  -اسم فاعل )من فعل مزید باب تفعیل(  (3

 نکره / خبر و مرفوع -)مصدره: تَوَحُّش(   - اسم فاعل  - مفرد مذکّر  (4

  ی فللإعراب و التّحلیل الصّر  
 !«:مُتنوّعةها... ألّفوا تألیفات وسِّعو»هُم قدسعوا أن یُ

 عوا :وسِّیُ 
  معلوم / فعل و فاعله ضمیر »واو« البارز  -له حرف زائد )ی(   - للغائبینَ  -فعل مضارع   (1

  معلوم / فاعله ضمیر الواو، والجملة فعلیة  -من باب تفعل(  )  یمزید ثلاث (2

 / فعل و فاعله محذوف  متعدِّ  -مجهول  - حرفٍ  بزیادةِ  یمزید ثلاث  -للغائبین   (3

 ة )وسع ( / فعل و فاعله الضمیر البارزله ثلاثة أحرف أصلیّ (تفعیل  من بابی)مزید ثلاث  -مضارع   (4

 «:متنوعة» 

 نکرة / صفة للموصوف تألیفات  -له حرفان زائدان  (مشتق و اسم فاعل )مصدره تنوّع(1

  «تألیفات»المضاف  نکرة / مضاف إلیه و  -  یث من مزید ثلاثمفرد مؤنّ  -اسم   (2

 / صفة للفاعل یمبن  - (مصدره تنویع)اسم مفعول   -مفرد مؤنث  (3

 نکرة / صفة للمفعول  -ن وع« »ة  من مادّ (اسم مفعول )مصدره: تنوّع (4

 !  مختلفوجنسها  الملک... ولکن النقود الأخرى ثمنها أقلّ علیها صورةُ ضرب النقود هی البدیل .... تُ فأصبحت
 :«أصبحت»  

 معرب / من الأفعال الناقصة، اسمه »النقود«  -من وزن »أفعل«(   ی)مزید ثلاث -للغائبة  (1

 حروف الأصلیة : ص ح ب / اسمه »النقود« و هو مرفوع و خبره »البدیل«  -للغائبة   -ماض   (2

 / فعل من الأفعال الناقصة، اسمه »النقود«  یمبن  -من باب إفعال(    ی)مزید ثلاث -فعل ماض   (3

 / فعل من الأفعال الناقصة، اسمه »النقود« مرفوعا   یمبن  -  (من باب إفعال  ی)مزید ثلاث  -للمخاطب  (4
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 ب: تُضرَ 
 معرب / نائب فاعله المرفوع »صورة «  -معلوم   -لازم   -ثلاثى    -مجرد  -للغائبة   (1

 معرب / نائب فاعله »صورة« والجملة فعلیة  -متعد   -للمخاطبة   -فعل مضارع   (2

 معرب / فعل و نائب فاعله »صورة« -مجهول   -مجرد ثلاثى    -للغائبة    -مضارع (3

 فعل و نائب فاعله »صورة« والجملة فعلیة /مجهول  -متعد    -للمخاطب   -فعل مضارع   (4

 فختلِمُ 
 اسم فاعل فعله: اختلف و حروفه الأصلیة خ ف ل ( / خبر للمبتدأ »جنس«  -مفرد مذکّر   (1

 معرب / خبر و مرفوع  -وزن )افتعل(   یاسم فاعل فعله: اختلف عل  -مفرد مذکر    -اسم   (2

 معرفة معرب / خبر و مرفوع  -افتعال اسم فاعل )مصدره ،اختلاف من باب  (3

 / خبر للمبتدأ »جنس«  یمبن  -ختلاف( اسم فاعل )مصدره: اِ  -مفرد مذکر   (4

 ببعض المیزات الخاصة :  زُتتمیّاللغة العربیة هی لغة  
 والجملة الفعلیة و خبرز« / فعل مع فاعله  یِّاسم فاعله مُتم  -ز« مصدره تَمیُّ  -حرفین   مزید ثلاثى بزیادةِ (1

 معلوم / فعل و فاعله ضمیر »هی« المستتر و الجملة وصفیة   -له حرفان زائدان    - مزید ثلاثى من باب تفعل«    -فعل مضارع    (2

  متعد / فعل مع فاعله محذوف -مجهول   -من مادة »میز«   -للغائبة   -مضارع   (3

 مع فاعله ضمیر »أنت« والجملة وصفیة .  معلوم / فعل  -مزید ثلاثى من باب تفعیل   -للمخاطب  (4

 هذا الطائر ... ترى بینهما تعاملا  عجیبا  مهایقدِّالطائرُ علیه ودخل... هناک خدمة أخرى    أقبل

 أقبل  
 / فعل مع فاعله  معلوم  متعدٍّ  -مزید ثلاثی    -للغائب  (1

 فعلیة مصدره ، قبول / فعل و مع فاعله جملةٌ -للغائب   -  فعل ماضٍ (2

 معلوم / فعل و فاعله الطائر، والجملة فعلیة  -من باب افعال    یمزید ثلاث (3

 لازم / فاعله الطائر, اسم ظاهر  -معلوم   -  یمجرد ثلاث (4

 م:یقدِّ 
 م« / فعل و فاعله الاسم الظاهر الطائراسم فاعله »مُتقدَّ  -فعل مضارع من باب تفعیل  (1

 مزید ثلاثى من باب تفعل لها حرفان زائدان / فعل و فاعله . هذا، وجملة وصفیة -للغائب   (2

 والجملة فعلیةله حرف زائد وثلاثة حروف أصلیة / فعل وفاعله ضمیرها،   -زید ثلاثی من باب تفعیل  (3

 معلوم / فعل و فاعله هذا، وجملة وصفیة  -من مصدر تقدیم«    -للغائب    -فعل مضارع   (4

 قیمة الحیاة هناک أمراض روحیة !..  تزیدُالصحة  
 اسم فاعله »زائد« / فعل وفاعله والخبر للمبتدأ  -معلوم   -مجرد ثلاثی    -فعل مضارع   (1

 لازم / فعل و فاعله قیمة« والجملة الفعلیة  -معلوم    -مزید ثلاثى    -للغائبة   -مضارع   (2

 / فعل مع فاعله والجملة الفعلیة  متعدِّ  -مصدره: ازدیاد   -مجهول   -فعل   (3

 اسم فاعله »مُزوِّد« / فعل مع فاعله خبر  -معلوم   -  مجرد ثلاثى  -للمخاطب  (4
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 سة !.. بتحریر أرضهم المقُدَّ طالبوناهر أبناء فلسطین و هُم مُظَتَ 

  معرب / الخبر من نوع الاسم للمبتدأ  -اسم فاعل مزید ثلاثى من »تَفاعُل«    -نکرة   -لمذکر  الجمع السالم لِ (1

 ةم« الحال والجملة الإسمیّمصدره »طلب« / مع مبتدئه »هُ  -بزیادة حرفین   یمزید ثلاثاسم الفاعل من    -اسم   (2

 م«معرب / الخبر و مبتدؤه ضمیر »هُ  -»المطُالِبَة«   هُ« و مصدرُبَاسم الفاعل من فعل »طالَ (3

 بتدأه الجملة الاسمیةب« و مؤنثه »مطُالِبَة« / الخبر مع مُطالِالجمع السالم للمذکر و مفرده »مُ  -نکرة   (4

 المصاعب.  أشدّمن اتخَّذه وسیلة لم تمکن من تذلیل  
جمع    ی»إفعال« / المضاف الیه و مضاف إل   یمن مزید ثلاث  - عل  وزن أفَ  یه »أشدَْد« عل أصلُ  -مذکر   -مفرد   -اسم   (1

 التکسیر 

 المضاف الیه و مضافه »تذلیل«معرب /  - جمعه »أشدّون«  -من مصدر » شدّة«   -اسم التفضیل   (2

 نکره / صفت ل»تذلیل«   -معرب    -مجردّ ثلاثى على وزن أفْعَلْ   -اسم فاعله »مُشِدٌ«  (3

 مصاعب لْ مصدره تشدید« / المضاف الیه و مضاف لِ -اسم التفضیل  - مذکر  - مفرد  (4

 الحیاة.  عارضِجتمع الذى لا یتمسک بالأخلاق الحسنة لن ینجو عَن مُالمُ 
 اسم مفعول  من فعل مزید / المجرور بالحرف الجار و المضاف  - مفرد مذکر و جمعه »مُعارضون«  -اسم   (1

اسم فاعل من فعل مزید من باب »المُفاعلة « و مصدره »مُعارضة« / المجرور بالحرف الجار و مضاف    -مفرد مذکر   (2

 الیه له: الحیاة 

 من فعل مزید من »تفاعُل«  معرب / المجرور بالحرف الجار  - ضَة« مفرد مذکر و مؤنثه »مُعارِ -اسم   (3

 معرب / المجرور و المضاف للحیاة  -اسم فاعل من مزید ثلاثى من باب »إفعال« و مصدره »إعراض«   (4

 .. !هَدیة وهى الکتاب العلمی  احسَْنَ منحنى والدى فى یوم میلادى  
 مؤننه: »حُسنی« / المفعول و المصاف  -مجرد ثلاثی  اسم تفضیل من    -مفرد مذکر    -اسم   (1

 من مزید ثلاثى من باب »إفعال« / فاعله ضمیر» هو « المستتر -للغائب   -فعل ماض   (2

 مصدره »إحسان« / المفعول و المضاف إلیه له : هدیة  -نکرة   -اسم تفضیل على وزن »أفعل«  (3

 حسن( / المفعولاسم تفضیل من فعل »حسن« من مجزد ثلاثى )اسم فاعله: مُ  -اسم   (4

 ى لَنا!بقَلغیرنا وستَ المُقدّسةما کانت أرضنا  
 س« بزیادة حرفٍ واحد / الصفة المفردة للمضافاسم فاعل من فعل »قدََّ  -مفرد مؤنث   -اسم   (1

 مُعرّف / النعت المفرد  -من مزید ثلاثى من باب تفعل« و مصدره تقدس«   -اسم مفعول  (2

 من فعل مزید ثلاثى من باب تفعیل بزیادة حرفٍ واحدٍ من أصل »قدس« / المُضاف الیه  -اسم   (3

 مُعرّف بأل / الصفة ل »أرض «  اسم مفعول من مزید ثلاثی و مصدره تقدیس«  -د مؤنث مفر (4

 : !لونةالمُیور ر الأطفال فی الحدیقة إلى الطُّظَنْیَ 
 اسم فاعل من مزید ثلاثى بزیادة حرف واحدٍ / الصفة المفردة للمجرور بحرف الجر  -مفرد مؤنث   -اسم   (1

 مُعرّف بأل / الصفة و موصوفها »الطیور«  -مفعول من فعل مزید من باب تفعیل اسم   -رد مؤنث فم (2

 معرب / الصفة لموصوفها  -ل« ن من باب تفعُّمن مزید ثلاثی و مصدره »تلوُّ  -معرف بأل    -اسم   (3

 اسم مفعول من فعل »لیَّن« من مصدر »تلوین« / الصفة و موصوفها الجمع السالم  -مفرد مؤنث  (4
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 .. !  رةتأخّالأصل فی الجملة الفعلیة أن یتقدّم الفعل على الفاعل والمفعولات تأتی مُ 
 معرب / الحال المفرد  -بزیادة حرفین   یاسم فاعل من مزید ثلاث  -مفرد مؤنث   -اسم   (1

 مفرد مؤنث مبنی / الحال -ر« اسم مفعول من باب تفعل« و مصدره »تأخُّ (2

  ر« / المفعولاسم  )اسم فاعل من فعل مزید من باب تفعل« و مصدره »تأخُّ (3

 نکرة / الحال -من فعل مزید ثلاثى بزیادة حرف واحد من باب تفعیل« و مصدره »تأخیر«  (4

 

 صورة أخرى للإنسان عن الحیاة ! متقُدَّ 
 لازم / فعل و فاعله »صورة « -معلوم    -مزید ثلاثى بزیادة حرف و مصدره تقدیم«    -فعل مضارع (1

 مجهول / فعل وفاعله محذوف والجملة فعلیة  -مزید ثلاثى من باب تفعیل و اسم فاعله »مُقدِّم«   -للغائبة   (2

 متعد / فعل و فاعله محذوف  -مجهول  -م« و مصدره »تفقُل« اسم فاعله »مُتقدَّ  -للغائب    -فعل ماض  (3

 س له فاعل یمن مزید ثلاثی له حرف زائد / فعل، ل -م« و مصدره تقدیم«  مفعوله »مُقدَّاسم  - للمخاطب  - مضارع  (4
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 ............................................................................................................ 
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  1401دی ماه      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 593 – 586) هالعربی ین الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلعیّ** 

 (: هٌلّفیه و لا خُ لا بیعٌ  أن یأتی یومٌ )أنفقوا مما رزقناکم من قبلِ   
 !ایکه نه فروشی در آن است و نه دوستی فرابرسداز آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزی ( 1

 ! دوستیو نه  که نه خرید در آن است فرابرسدایم پیش از اینکه آن روز که به شما داده هایییروزانفاق کنید از ( ۲

اینکه روزی برسد که هیچ فروشی در آن نیست و هیچ    ید کنبخشش(  ۳ از  از چیزهایی که روزی شما ساختیم پیش 

 ! دوستی

اینکه آن روز برسد که هیچ خرید و فروشی در آن نیست و هیچ    یدکنبخششایم  روزی شما کرده  ازآنچه(  4 از  قبل 

 !ایدوستی

و    ةى إلا فی الأمور الجاریتجلّ، لأنّ التقّوى لا تَعاملا  یُرضی اللهَاس تَع النّتعاملون مَذین یَ م الَّ» إِنَّما أتقى المُؤمنین هُ    
  ........  پرهیزگارترین مؤمنان :«!فی القلوب   مکتوما  لیست أمرا 

  شود و ی میزیرا تقوی در کارهای جاری متجلّ  .کنندآنانی هستند که با مردم فقط با خشنود ساختن خدا معامله می(  1

 ! ها نیستامری پنهان در قلب

شود و  زیرا تقوی در امور جاری ظاهر می  ،کننددهد رفتار میتنها آنانند که با مردم به شکلی که خداوند رضایت می(  ۲

 !ها نیستیک موضوع پنهان در درون قلب

زیرا تقوی فقط در امور جاری آشکار    ،کنند که خدا را خشنود سازدای می فقط کسانی هستند که با مردم معامله(  ۳

 ! ها نیستپنهان در دل یامسئلهشود و  می

زیرا تقوی فقط در مسائل جاری   ، کننددهد با مردم رفتار میکه خدا رضایت می  یاگونهبهکسانی هستند که تنها  (  4

 !نیست  هادلدرونشود و یک مسأله پنهان در نمایان می

 کتفه !«:  على   ةه الفارغتَحمل محفظَمشتاقا  و هو یَ ةِ الدراسیّ ةنالسّ ةَبدای  ةذهب إلى المدرسالأول یَ ف الصّ تلمیذَ  إنّ » 

 !رودکلاس اولی با اشتیاق کیفش را که خالی است بر کتفش گذاشته به مدرسه می آموزدانشبا شروع سال تحصیلی ( 1

اش را بر روی دوشش  کیف خالی  کهیدرحالرود  تحصیلی با شوق به مدرسه میل در آغاز سال  کلاس اوّ  آموزدانش(  ۲

 کند! می حمل

اش را بر روی  رود و او کیف خالیکه کلاس اول است مشتاقانه به مدرسه می  یآموزدانشدر ابتدای سال تحصیلی  (  ۳

 ! کنددوشش حمل می 

اقانه کیفش را که خالی است بر روی کتفش حمل مشت  کهیدرحالکلاس اولی در ابتدای سال تحصیلی    آموزدانش(  4

 ! رودکند به مدرسه میمی

 ؛ .....«: ای دخترم!قلیله کثیرٌ  و علمی أن صغیره کبیرٌاِ  افعلیه و حتقری من الخیر شیئ ا و» یا بنتی ؛ لاتَ  
انجامش(  1 وقتی  مدان  حقیر  را  خیر  از  مقداری  آن    ،دادی  هیچ  کوچک  که  بدان  آن  شدهبزرگ پس  کم   فراوان   و 

 !شودمی

 !شوداز خیر را که انجامش دادی کوچک بشمار نیاور و بدان که کوچکش بزرگ و کمترش فراوان می چیزیچه( ۲

 !و کمترینش بسیار است تربزرگو بدان کوچکش   ،از خیر را حقیر مپندار و آن را به انجام برسان چیزییچه( ۳

 !و بدان که کوچک آن بزرگ و اندک آن بسیار است ،هیچ مقدار از خیر را کوچک مشمار و آن را انجام بده ( 4
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ن  حسِّتُ  ةإلى أجوب  فتَصلُ هذه المحاولاتُ  ةالظاهر  تلکُ  أن یعرفوا سرَّ  ، یحُاول العلماءُةو لو طبیعی  ةٌ» إذا حدثت ظاهر    
 نا!«حیاتَ

کنند  دانشمندان برای شناخت راز آن پدیده کوشش می  ،هنگامی که یک پدیده حادث شد اگرچه به صورت طبیعی(  1

 !رسدمان به جواب میهایی است که برای خوب کردن زندگیو این تلاش

هایی  ها تلاشو این  ،شودراز آن پدیده با کوشش دانشمندان شناخته می  ،ای اتفاق افتاد اگرچه طبیعیهنگامی که پدیده  (۲

 ! رسد مان میاست که به جوابی برای بهتر کردن زندگی

ها  و این کوشش  ،کنند که راز آن پدیده را بشناسنددانشمندان سعی می  ،بیاید   به وجودای هرچند طبیعی  هرگاه پدیده(  ۳

 ! گرداندرا نیکو می رسد که زندگی ما هایی میبه جواب

پدیده(  4 یک  طبیعی  هرگاه  هرچند  وجودای  می  ،بیاید  به  این  دانشمندان  و  شود  شناسایی  پدیده  آن  راز  تا  کوشند 

 ! گرداند رسد که زندگی ما را بهتر میهایی میها به جوابکوشش

 ن الصحیح: عیّ  

جوان نزدیک است به آنچه دوست دارد برسد اگر به کارهایش    :أعمالهواصل  ل إلى ما یُحبّه إن کان یُصِی   کاد الش اّبٌ(  1

 ! ادامه دهد

هایت هیچ مشقتی وجود ندارد مگر اینکه تو را برای موفقیت  :ستقبلهی تُجهِّزک لتوفیقاتک فی المُ  هناک إلا و  ةلا مشقّ(  ۲

 ! در آینده آماده کند

 ! انجام خواهم داد به من اجازه بده و بدان که من تکالیفم را ؛ : ای معلمی واجباتیدّؤ م أنیّ س ؤُاعل  حنی و سامِ ؛میا معلّ ( ۳

داند  که نمی   گوید در حالیکسى جز ضعیف دروغ نمی  :من ضعفه  الکذب   دری أنّو هو لا ی   عیفا  ن کان ض م   کذب إلاّلا ی (  4

 ! که دروغگویی از ناتوانی است

 : الخطأن عیّ  
های هورود به گنجین  ةاجاز  هاآنالکتب: دوستم از کسانی بود که به    ةإلى خزان  خولُح لهم الدّیُسمَذین  ن الّکان صدیقی مِ(  1

 ! دهندکتاب را می

 ! یابدتر است در این مسابقه به جام طلایی دست میکسی که قوی:  ةفی هذه المبارا  هبیّالذّ  نال الکأسَیَ  ین هو الأقومَ(  2

علمی موافقت    هایبا برادرم برای گشودن مکانی برای فروش کتاب  :ةتب العلمیّ لبیع الکُ  مکانِفتح  أخی لِ  کنتُ وافقتُ(  3

 ! کرده بودم

ها صعود کند ولی  تواند به بالای کوهانسان می : قلیلا  هناک إلاّ  یبقه لا یَو لکنّ  الجبالِ صعد فوقَستطیع الإنسانُ أن یَیَ( 4

 ! ماندفقط اندکی آنجا می

 : ن الصحیحعیّ   ریزند؟«کنی که در روزی از روزها ماهیانی را ببینی که پی در پی از آسمان فرو میآیا باور می»   
 با من السماء؟ام أن تتساقط الأسماک تراها مرتّهل تُصدّق فی یوم من أیّ ( 1

 فی یوم من الأیام من السماء للأسماک؟   أ تُصدّق أن تشاهد سقوطا  متوالیا ( 2

 شاهد السقوط المتوالی فی السماء للأسماک ؟  ام أن تُالأیّ ق فی کلّ صدّأتُ( 3

 ساقط من السماء؟تَتَ  ام أسماکا فی یوم من الأیّ یرق أن تَصدّهل تُ( 4

 ص:یناسب النّ  بما(  596-594) ةأجب عن الأسئل  الی ثمّص التّاقرأ النّ**  
  الإنسانَ   اللهُها  مَها؟ هل ألهَن أوجدَهم مَأنفسَ  یسألونم کانوا  هُ، فَةاللغ  ةنذ القدیم حول موضوع نشأغویون مُاللّ  لتأمّقد  

  عتقد أنّأکثر تَ  ةٌ  هو الله تعالى، و جماع  ةاللغ  مصدر  رى أنّمنهم یَ  فریقٌ   ؛ةفی هذه المسأل  ؟ و لهم رأیانِأم أنتجها الإنسانُ
 !الآخرین مع ةشفها لرفع حاجته عند إیجاد العلاقذی اکتَفی الإنسان، لکنّه هو الّ أوجدها اللهُ ةٌطاق ةغاللّ

ار أو حَکَ النقوش على  بل أو إشعال النّخرى مثل ضرب الطّاُ  ةوسیل  طریقعن    ةق هذه الغاییحُقّ  البدویّ   فکان الإنسانُ
 ة الحیوانات أو صوت المیاه و العاصف  ، مثل صوت الطیور وة فی الطبیع  الأصوات د  قلّم أنّه یقدر أن یُهِ ... بعد مرور زمن فَ  ةالحجار
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و    ، جنب الأخرى و یُشکّل المفردات و الألفاظ  ةواحد  هذه الأصواتَ  جعلیَدرک أنّه یقدر أن  ا  أشیئا فشیئ  دها. ثمّو .... و یوجِ
 ! مع الآخرین ة قالعلا لت لههَّ سَ ةارتباطی ةٌللإنسان وسیل ظهرت فهکذا   ! ةُتجت الجملبعد ذلک نَ

 : الخطأن عیّ  
 حول إنتاج الکلمات.   ةقام الإنسان حین وضع أقدامه فی الدنیا بتقلید من الطبیع ةمن البدای (1

 و وسائل أخرى تقوم بإیصال الأخبار. هناک لغاتٌ ةالصوتی ةعند فقدان اللغ( 2

 هو الله تعالى.  ةمصدر اللغ ین المسلمین لا یعتقدون بأنّأکثر اللغویّ( 3

 . سماعیٌ ةاللغ ، فأصلُةالکتاب ةجاءت قبل لغ ةالصوتی ةاللّغ( 4

 ن الصحیح عیّ  

 دها !  وموجِ ةأخیر ا بدأ الناسُ یُفکّرون حول اللغ( 2            !صال مع الآخرین فی القدیم مسدودا کان الطّریق للاتّ( 1

 م الإنسان! معلِّ ةالطبیع( 4                                 البشر! عند البعض هو اختراعُ ةغاللّ( 3

 ؟ فی النصّ  م یأتِلَموضوع  أیُّ  
 . ةاللغ ةز من نشا( 2 . ةمنشئ اللغ( 1
 . رق بیان ما فی الضمیر فی القدیمطُ( 4   . ةاللغ ةنشأ  ةکیفی( 3

 ( 598و 597فی الإعراب والتحلیل الصرفی ) الخطأعیّن  **  

 مصدر«:  -  الله - یسألون – ل تأمَّ»  
 منصوب بالفعل و ة« المشبهأنّمعرب / اسم »  -اسم مکان  -مفرد مذکر   - مصدر : اسم ( 1

 »ألهم« لفعل مرفوع  و فاعل/   معرب - ( علم )  ةمعرف –مفرد مذکر  -اسم   -  ةالله: لفظ الجلال( 2

و    بالواو،  مرفوع  هو  و  »اللغویون«  فاعله  و  فعل/    تفعّل  باب  من  حرفین  ةبزیاد  ثلاثی  مزید  -  للغائب  -  ماض   فعل   تأمل:(  3

   ةفعلی ةالجمل

مفعوله   ، وة، و النون حرف وقایةفعلی  ةفعل و فاعل، والجمل  /متعدّ  -د ثلاثی  مجرّ  - للجمع الغائب    -یسألون: فعل مضارع  (  4

 »أنفس«

 «:ظهرت   -یجعل   -الأصوات   - طریق »   
 معرب / مفعول به و منصوب  - معرف بأل -مفرده ،صوت، مؤنث(  )جمع سالم للمؤنث  -الأصوات : اسم ( 1

  ةفعلی ةالجمل « وةلازم / فعل و فاعله » وسیل -مجرد ثلاثی   - ث الغائب للمؤنّ -  ظهرت: فعل ماضٍ( 2

 ؛ عن طریق: جار ومجرورمجرور بحرف الجرّمعرب /  -  ةنکر  -مفرد مذکر   - اسم  :طریق( 3

 ةفعلی ةمتعد / فعل و مع فاعله جمل - مجرد ثلاثی  - للغائب   -یجعل : فعل مضارع  ( 4

 ( 599-605) ةالمناسب للجواب عن الأسئلة التالین  ** عیّ

 :فی ضبط حرکات الحروف   الخطأعیّن   
 الأصول الفارسیة!  ذاتُ ةالمُعرَّب مِئاتُ الکلماتِ  ةالعربیّ ةغاللُّ فی( 1

 ه!احتیالِه الکاذِبُ بِ بلغُالصادِقُ بصدقه ما لا یَ بلغُیَ( 2

 ! ةسَبْعِینَ سَن ةخیرٌ مِن عِباد ة ٍ ر ساع فکَّتَ (3

 هَلَکَ الْأفَاضَلُ !  لُإذا ملک الأراذَ( 4

 :ةالکریم ةلمعنى الآیغیر المناسب   ن«. عیّکرهوا شیئا وهو خیر لکمو عسى أن تَ »  
 ای بسا درد که باشد به حقیقت درمان! ( 2  رحیم«  الله غفور لکم و صبروا خیرٌأن تَ»( 1

 ! بسیار دردمندی بود که به تندرستی رساند( 4  «بعد ذلک أمرا  الله یحدثُ دری لعلَلا تَ »( 3
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 :عن الفعل المضارع()  الخطأعیّن   
 !  دائما   ةک کنت صادقأن لا تکذبین لأنّ علیکِ (1

 ! روسم الدّلمیذات فی تعلُّ مات أن یُساعدن التّحاولت المعلّ( 2

 ى یصنعا بیتهما!بمنقارهما حتّ ةهذان الطائران ینقران جذع الشجر (3

 !ةبعد انتهاء المسابق  ةعزم أصدقائی أن یرجعوا من الملعب بالحافل( 4

 رط )من حیث المعنى(: ن ما فیه الشّعیّ  
 ص من عواقب شرّها!  تخلَّنوب یَیئات و الذّه عن السّد نفسَمن یُبعِّ (1

 !ةبه إلى الله هو الأعمال الحسننیا ویُقرِّالإنسان فی الدّ ةما یرفع درج( 2

 أکثر فأکثر !   ةعمعلیه أن یُدرک هذه النّ ما أحسن للإنسان ما یرزقه الله و( 3

 رس فسائل أخرى لینتفع النَّاسُ بها! غَ  یعل  قادرُ  ةفی الحدیق ه غرس فسیلمن یَ ( 4

 فیه تأکید :  لیسعین ما   

 إلا بعد جهدهم الکثیر فی میادین العلم!  ةموا فی الثقافإنّ الشعوب فی العالم لم یتقدِّ( 1

 البلاد!  عوب وفی الأسلوب و البیان إلا تبادل المفردات بین الشّ ةغنیّ ةغاللّ علَما جَ( 2

 !ةالمنضد ة إلا مباریات کر ة للطلاب فی هذه السن ةالمباریات الریاضیّ یفی مدرستنا لا تُجر (3

 هون الآخرین!یُفقِّ ةقویّ ةفئ یإل وفیق فی دروسکم لا تحتاجون إلاّکم للتّقلت لتلامذتی الکرام إنّ( 4

 :الفعل ة « یبین نوعین »تقدما عیّ  
 !ةرجات العالییحصل على الدّ ا حقیقی ا الإنسان تقدّم  مُإذا کان تقدّ( 1

 م العلماء الدؤوبین! إلا تقدّ ةما فی مجال العلوم العدید لم نشاهد تقدّ( 2

 !ةمحاولتهم الکثیر ةَکان ثمر ا م فی دروسهم تقدّ  لابُم الطّتقدّ( 3

 ! ةهبیستفیدوا من الفرص الذّما إن یَ عوب تقدّالشّ م کلُّیتقدّ( 4

 :فیه من أعداد العقود  لیسعیّن ما   
 و اختی فی التاسع عشر من عمرها ؛  ةعمری عشرون سن( 1

 من العمر و والدتی أربع سنوات أقل منه؛ ةوالدی له خمسون سن ( 2

 فی بیت واحد؛  ةسن ةدّی یعیش معنا مثل قبل هذا بمائجَ( 3

 من عمره!  ةصصنا من ذکریاته فی سبعین سننُحبّه لأنّه عطوف و یقول لنا قُ ( 4
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  1400داخل کشور تیر      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 (614 - 606)  ة أو المفهوم من أو إلى العربی ةن الأنسب للجواب عن الترجمعیّ**  

 «:روا ما بأنفسهمغیِّ ى یُر ما بقوم حتّغیّإن الله لا یُ»  
 ! دارند دگرگون کنند هادلدرونسازد درون قوم را الا اینکه آنچه را در الله دگرگون نمی گمانیب( 1

 ! تغییر یابد هاستآن کند آنچه را قومی در درون دارند الا اینکه آنچه در درون الله قطعا  عوض نمی ( 2

 !دهد تا اینکه آنچه را در خودشان است تغییر دهندهمانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی( 3

 ! کند مگر اینکه آنچه در دل دارند تغییر کندشک چیزهایی را که در قوم هست عوض نمیخداوند بی( 4

 لق لها!«:  خُ أن یقوم بأعمالٍ سمح لکلّ موجودٍنا نَهو أنّ واءُ، والدّإلا و هو مؤلم ولکن له دواءُ ةبیع» لا داء  فی الطّ 
است(  1 دارویی  برایش  لکن  باشد  اینکه دردناک  ندارد جز  در طبیعت وجود  دهیم    ،مرضی  اجازه  است که  این  آن  و 

 ! اند شدهیدهآفرموجودات همگی اقدام به کارهایی کنند که برای آن 

که ما به هر موجودی   است  یناو آن درمان    ،هیچ بیماریی در طبیعت نیست مگر اینکه دردناک است ولی درمانی دارد(  ۲

 ! شدهخلقدهیم به کارهایی بپردازد که برایش اجازه می

  ۀ موجودات اجاز ةو دوای آن این است که به هم  ،طبیعت بیماریی نیست که درد نداشته باشد ولی آن دوایی دارددر ( ۳

 ! اندشدهیدهآفرکارهایی را دهیم که برایش 

و آن درمان اجازه دادن به هر وجودی است که بتواند  ؛هیچ مرضی در طبیعت بدون درد نیست الا اینکه درمانی دارد( 4

 !شدهخلقبپردازد که برای او   به کارهایی

المین على نظام العالم و ما فیه وما من  ی الظّتعدّ منعَنا أن تَ لّسعى کُمنه هو أن نَ  ، وأجملُةِ بیعتوازن الطّ  » ما أجملَ  
 ...... چه زیباست :هم!«تِنفعأجل مَ

ظالمان بر نظم موجود در عالم و    هما در برابر ستم منفعت طلبان  هتوازن طبیعت و زیباتر تلاش ماست و اینکه هم(  1

 !بایستیم ،هرچه در آن است

است آن  و از آن زیباتر تلاش همگی ماست تا جلو ستمگری ستمکاران را در نظام عالم و هرچه در    ،تعادل در طبیعت(  ۲

 ! بگیریم ،برای نفع شخصی خویش

و از آن زیباتر است که ما همگی تلاش کنیم برای منفعت خویش مانع ستمکاری ظالمان در نظام    ،طبیعت  توازن(  ۳

 !موجود در جهان و آنچه در آن است شویم

سود خودشان بر   به خاطر ستمگران    یدرازدست تعادل طبیعت، و زیباتر از آن این است که ما همگی تلاش کنیم از  (  4

 !گیری کنیمجلو ،نظام جهان و آنچه در آن است

  : بالمصاعب!«  رُ ملا یَ  ةفی الحیا  الناس، فلیس طریقَ  ما ینفعک و دَع کلامَ  جتهد للنجاح و اکتسابِا اِ» یا ولدی المجدّ  
 .............. ! ای فرزند کوشای من

چه راهی در زندگی نیست که از  ،نرساند تلاش کن و حرف مردم را رها کُبرای موفقیت و کسب آنچه به تو سود می( 1

 ! مشکلات گذر نکند 

زیرا راهی نیست که از    فروگذاربرای موفق بودن و اکتساب هرچه برای تو سودبخش است بکوش و سخن مردم را  (  ۲

 ! های زندگی گذر نکندمصیبت

زیرا هیچ راهی وجود ندارد    ،یفروگذاربکوش تا موفق شوی و آنچه را به سود تو است اکتساب کنی و حرف مردم را  (  ۳

 ! که از مشکلات در زندگی عبور نکند

چه هیچ راهی وجود    ،رساند و سخن مردم را رها کنتلاش کن برای موفق شدن و کسب کن آنچه را به تو سود می(  4

 !های زندگی عبور نکندندارد که از مصیبت
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ای    «: !ما لانیا سَملأ الدّتُ   کم وظّ حَ  ى یُصبح التوفیقُ داء الواجبات حتّلأ  عضکم البعضَ ضلاء! أعینوا بَباب الفُ» أیُّها الشّ  
 ! .......جوانان با فضیلت

 ! ر از صلح شودشما گردد و دنیا پُ هت نصیب و بهرهمدیگر را برای انجام وظایف یاری کنید تا موفقیّ( 1

 ! کنید خود گردانید و دنیا را پر از امنیت هموفقیت را بهرتان به یاری یکدیگر بپردازید تا برای بجا آوردن تکالیف( ۲

 کنید!  بعضی از شما دیگران را یاری کنید تا وظایف انجام شود و از موفقیت بهره مند شوید و دنیا را از امنیت پر( ۳

 صلح پر شود!  دنیا ازشما باشد و   ۀشما و بهر  ت از آنِبعضی از شما بعضی دیگر را در ادای تکالیف یاری کنید تا موفقیّ(  4

 عین الصحیح:  

 ! خواهیم که آنچه را دوست داریم به ما بدهداز خدا می :هعطینا ما یُحبِّسأل الله أن یُنَ( 1

 ! بیندینم هایی نیکو در زندگیها را جز فرصتخوش بین سختی :ةفی الحیا ةرصا  جیدإلا فُ  تفائلُ المصاعبَرى المُلا یَ( 2

 ! کند همزیستی میهر کس به دنبال آرامش در زندگی است با دیگران رین تَعایشا : خع الآیتعایش م  ةهادئ هیُطلب حیامنَ  ( 3

الباحثین عن حیا  حث عددٌ بَ(  4 از پژوهشگران دربار  :ساعدتها للإنسانبین من مُلافین متعجّالدّ  همن  زندگی    هتعدادی 

 ! شدند زدهیرتح هاآنها تحقیق کردند و از کمک انسان به دلفین

 : للخطأن عیِّ 
 شوند! ها فقط با آلودگی هوا اسیدی میباران ؛ فرزندانم :إلا بتلوث الهواء هضیمالأمطار لا تُصبح ح ؛أولادِ ( 1

شود اختلال در طبیعت منجر به تخریب آن می ؛فرزندان :طرو هذا خَ ، یُؤدّی إلى تخریبها ةبیع؛ الاختلال فی الطّأولادُ ( 2

 !و این خطر است

نظام طبیعت را با زیاد بکار بردن کودهای   ؛فرزندان: ةالکیمیاوی ةاستخدام الأسمد ةبکثر ةبیعالطّ ؛ لا تُهددّوا نظامَأولادُ( 3

 ! شیمیایی تهدید نکنید

فهمید که روابط من اگر آگاه باشید می  ؛فرزندان  :ةبین الکائنات الحیّ   ة؛ إن تکونوا خبیرین تجدوا روابط متداخلأولادِ(  4

 بین موجودات زنده پیچیده است! 

 عین الصحیح:  «. !آموزانید تواضع کنیداو میآموزید و کسی که به برای کسی که از او می» 

 مته تواضع له! منه و من علَّ متَمن تعلَ( 2                                 تواضع له! مه تَعلِّتعلّم منه و من تُ من تَ( 1

 !مونعلِّلکل من تُ  مت منه ومن تعلّ تواضعوا لکلُ( 4                             !مونهعلّمون منه و لمن تُتعلّتواضعوا لمن تَ (3

 :) فی المفهوم( غیر المناسب ن عیِّ 
 نزن!  آب به گداربی  ← « ةالتهلک ی لقوا بأیدیکم إللا تُ»( 1

 !زبانش بیاموز کودک  با کار در ←قولهم« على قدر عُ کلمّ الناسَ»( 2

 ! دهد می شفا نه  کندمی کور نه احمق ←»إنّما الأحمق کتوب عتیق«  (3

 ! بکار  برندش بر جایگه بر چو  آبدار گوهر از بهتر سخن ← «فعلونقولون ما لا تَتَ مَنوا لِذین آمَیا أیها الّ»( 4

 (617  -615التحلیل الصرفی )   فی الإعراب و   الخطأعین **  

 :«عبادک الصالحینرحمتک فی  لنی بِ أدخِ» 
 مضاف إلیهو   رحمتک: مضاف ؛مجرور : جار وهبرحم  ر؛ّمعرب / مجرور بحرف الج - مفرد مؤنث  -اسم  :ةرحم( 1

 ه ، و النون حرف وقایةفعلی ةالجمل / فعل و فاعل، و  متعدّ  -د ثلاثی  رّمج -لمفرد المخاطب( )لفعل أمر   :لأدخِ( 2

 جار و مجرور ؛ فی عباد: رّمعرب / مجرور بحرف الج -عبد، مذکّر(   :مفرده)ر أو تکسیر سّجمع مک -عباد: اسم  ( 3

 ةو مجرور بالیاء بالتبعی  همعرف بأل / صف  - فعله » صلح« مجرد ثلاثی(  ) اسم فاعل    -جمع سالم للمذکّر    :الصالحین(  4

 الموصوف »عباد«
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 «:الٍهّم ا ضاع بین جُارحموا عالِ» 
 «عالما  ه »کرنللاس ال هحموضّ ، وةفعلی ةلازم / الجمل - مجرّد ثلاثی   - (للمفرد الغائب  )فعل ماضٍ ضاع: ( 1

 ةفعلی ةو الجمل «و مفعوله » عالما  ،متعد / فعل و فاعل   -مجرّد ثلاثی   -للجمع المخاطب( )فعل أمر  :ارحموا( 2

 إلیه و مجرور معرب / مضاف -  ةنکر  -اسم فاعل   -جاهل، مذکر(   :مفرده) ر أو تکسیرسّجمع مک -اسم   :الجهّ( 3

( و  ةقید حالت« فی الفارسی  )=»معرب / حال   -ةنکر - مجرد ثلاثی(   ، علم : فعله) اسم فاعل  -مفرد مذکر   - عالم ا: اسم  (  4

 فعله »ارحموا« 

 : «اسعلى الن لُتوکَّم به وحید ا و لا تَقُفی عملک ف   نجحَأن تَ إذا طلبتَ » 
 ( و فعله » قم« ةقید حالت« فی الفارسی»= )معرب / حال   - ةنکر - مفرد مذکّر   -وحید ا: اسم  ( 1

 ن« اغییر فی آخره بسبب حرف »و التّ  ، معلوم / فعل -لازم   - مجرّد ثلاثی  - للمخاطب( )  تنجح: مضارع( 2

 ه»لا« الناهی غییر فی آخره بسبب حرفالتّمعلوم / فعل و  - مزید ثلاثی )من باب تفعیل(  -ل: فعل مضارع  تتوکّ( 3

 معلوم / فعل شرط، و »إذا« من أدوات الشرط  - متعد   -مجرّد ثلاثی   -للمفرد المذکر المخاطب(  )طلبت: فعل ماضٍ( 4

 ( 618-625) ةالتالی هعین المناسب للجواب عن الأسئل**  

 :فی ضبط حرکات الحروف  الخطأ عیّن  
 غیرِکَ، فَاحْبِبْ لِغیرکَ ما تُحبُّ لِنَفْسِکَ!   ینَو بَ نَفْسَکَ مِیزان ا فیما بینکَاِجْعَلْ ( 1

 !  لْبَها فی الرّملِذَ هُعِندَما تَحرقُ الرِّمالُ أقدامَ مَن یَسیر عَلَیها، تَضَعُ هذه الحَیَّ( 2

 ها!سمَأن تُحرکّ جِ دونَ هُرجدَ بعینَسَ و  أتینِأسَها مِدیر رَأن تُ ةالبوم طیعُستَتَ( 3

 !ةٍهها فی کُلِّ جهأسِبتحریک رَ قصّلهذا ال عوّضُها تُولکنّ ه فإنّها ثابت  ةِالبوم ینُعَ کُحرِّتَ تَلا( 4

 فی المعنى:   یختلفعیّن حرف »على«  

 ن!کل شیء سیتحسّ   ر لأنّأن تکون الدُّنیا علیک، فاصبِ إن شعرتَ( 1

 ! هعلى اختیار الأفضل فی الحیا  ا قادر  یجب أن یکون العاقلُ( 2

 !ةذهبی ةعلى الصعوبات إلى فرص الصبرُ قد یُؤدّیِ( 3

 ا تعتمد على قدراتک و إمکانیاتک! لک لمّ النجاحُ( 4

 : تختلفعین »اللام«  
 ! لیشترکوا فی الامتحان هصالملاب فی الالطّ حضر جمیعُ( 1

 ! جمیلالتّ نه موادٌع مِو یُصنَ ةیُصاد الحوتُ لیُستخرج زینّ ( 2

 ! حافظ علیها و نحن نحتاج إلیها کثیرا تُ لِ ةٌجمیل هَالطبیع إنَ( 3

 لیأکل الآخرون منها!  ثمر بعد سنواتٍتی تُقد نغرس الأشجار الّ( 4

 فیه اسم الفاعل:  لیسن ما عیِّ 

 للأکل لأنه صلب!  بعض الثّمار غیر صالحٍ  شرُقِ( 1

 !  کثیرا  الجهلِ ةمن مصیب ةٌنقذتی انتشرت مُالبرامج الّإن هذه ( 2

 !راث العالمیّتُّال ةفی قائم تسجیل هذا للمکانِقین لِنحن من الموافِ( 3

 !  و لم تتغیر  هویلنوات الطّ فی السّ ةها مؤلّفموضوعاتُ و  هذه الکتبُ( 4

 ه«: عین ما فیه »نون الوقای 

 بعض الأحیان الجوز معه!   هذا جُبنی، و أتناولُ  (2      ! أنّ أمنی فی بقائک معی  و کُنتُ أعتقدُأنت تَبتعدُ علیّ بِهجرانک،  (  1

 !ةطویل ه بعد مد قُلْ حُزنی عندما أتیتَ( 4   ا فی عینی! ألمّ حسّاُالهواء  سبب تلوثِبِ الیومَ( 3
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 من الباقی:  أکثر العدد أو المعدود  للخطأن عیِّ 

 !هفی عطل سهدارس فی الیوم الخمالمَ و کلُّ  امٍیّا هٌبعسَ فی کلّ أسبوعٍ( 1

 ثلاثون تلامیذ!  صفّ ةو کان فی کل صفوفا  هفی مدرستنا عشرون و أربع( 2

 ! منهما قمحا ة  واحد ةحرث فی مزرع طعتان إثنان من الأرض یَقِ کان لزارعِ( 3

 نها حتى الآن! مِ ة منطق ة مراکز و رأیت واحد عشرَ یران أکثر من أحدَافی  ةیاحیناطق السّالمَ( 4

 : فیه التأکید لیسن ما عیِّ 
 عد المطر الشدید! الأرض بَ ی و هی تتساقط عل الأسماکِ ةبون من رؤیتعجّیَ إنّ النّاسَ( 1

 ! ه الأرض بعد الأمطار الشدید یعجبا  و هی علالأسماک تَ ةتعجّب النَّاسُ من رؤییَ( 2

 ! الأرض ی تساقط علالأسماک وهی تَ ةشاهد من مُ ا شدید ا بب النَّاسُ تعجّیَتعجّ( 3

 !بونتعجَّو یَ ة شاهدمُ ةٍ الأسماک لأوّل مرّ شاهدون سقوطَاس یُالنّ کان بعضُ( 4

 

 :ن » قد عصفت« یوضح ما قبله عیِّ 
 !رت الأشجارسّکصفت و قد ع   ةشدید  ا  شاهدتُ ریاح( 1

 !البیوت بت بعضَقد عصفت و خرَّ ة شدید کانت ریاحٌ( 2

 !  بت بیوتا و قد عصفت و خرَّ ةیاح الشدید رّمن ال  هربتُ( 3

 !ةرسَّإلا مک ةضعیف ةشجر یرقد عصفت و لا تَ ة الشدید یاحُهذه الرّ( 4

  1401خارج کشور تیر      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 634 - 626)   ةأو المفهوم من أو إلى العربی  ةن الأنسب للجواب عن الترجمعیّ**  

 : «م بنعمته إخوانا ف بین قلوبکم فأصبحتُفألّ  نتم أعداءَالله علیکم إذ کُ هَأذکروا نعم» 
الفت ایجاد کرد سپس دوست  را بر خویشتن یاد کنید موقعی که دشمن بودید و بین دل  اللهنعمت(  1 هایتان انس و 

 ! یکدیگر شدید

هایتان الفت ایجاد کرد و با نعمت او برادر دشمن هم بودید پس میان دل  کهآنگاهنعمت خداوند را بر خودتان یاد کنید  (  ۲

 !گشتید

هایتان را به هم پیوست سپس به نعمت د زمانی که چون دشمن هم بودید دل نعمت خداوند را بر خویشتن ذکر کنی(  ۳

 ! او دوستان یکدیگر گشتید

نعمت  یلهوسبهو  قراردادهایتان دوستی را بر خود به یاد بیاورید که نسبت به هم دشمن بودید پس بین دل اللهنعمت( 4

 ! آمد به وجوداو برادری در شما 

 :ستمع إلیها و لا تعمل بأوامرها !« رید أن لا تَا إذا تُ إلّ ،وء دائما  ک بالسُتأمرُ  النفسَ  ک، لأنّئ نفسَبرِّلا تُ» 
کند مگر اینکه تو بخواهی به آن گوش ندهی و به  زیرا نفس همیشه تو را به بدی امر می  ، نفس خود را تبرئه مکن(  1

 ! اوامرش عمل نکنی

کند مگر زمانی که نخواهی به بدی  زیرا که این نفس همواره تو را امر به بدی می  ،خویشتن تو از گناه بری نیست(  ۲

 ! گوش بدهی و به آن عمل کنی 

مگر اینکه بخواهی به او گوش    ، دهدزیرا نفس تو همواره تو را به بدی دستور می  ،گناه ندان و تبرئه مکنخود را بی (  ۳

 ! ش عمل نکنی رندهی و به اوام

هرچند تو نخواهی به او گوش    ،دهد به بدی کردنزیرا نفس تو همیشه به تو دستور می  ،اه دور نیستیاز گن   گاهیچهتو  (  4

 ! هایش عمل کنیدهی و به خواسته
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 عنه«:  بعد الآخرینذی یُسیء إلى نفسه و بهذا العمل یُو لشاتم هو الّ ،من أسوأ العادات   بَسَل  ؛ فإنّتمَإیاک و الشّ » 

کند و با این کار دیگران از او ها است و دشنام دهنده به خود بد می بدگویی از بدترین عادت  ،باش از دشنام  بر حذر(  1

 ! شونددور می

کند و دیگران را ها است و بدگو به خویشتن بدی میترین عادتتو را از دشنام زیرا بدگویی از زشت  ، دهمهشدار می(  ۲

 !از خود دور خواهد کرد

همان است که به خویشتن بدی کرده و با    یگودشنامدهم که بدترین عادات است و  از دشنام دادن هشدار میتو را  (  ۳

 ! کنداین عمل دیگران را از خود دور می

کسی است که به خود    یگودشنامزیرا دشنام دادن از بدترین عادات است و    ،دارممی  بر حذر تو را از دشنام دادن  (  4

 ! سازدعمل دیگران را از خود دور می  کند و با اینبدی می

 :!«ةبیعی إلى الاختلال فی توازن الطّیؤدّ لا تکون بشکلِ ةنشاطاتنا الیومیّ لینا أن نتعلم أنّ» عَ 
 ! ما به شکلی نباشد که تعادل طبیعت را مختل کند ههای روزانبر ماست که بیاموزیم انرژی( 1

 ! باید یاد بگیریم که نشاط و کارهایمان در روز به شکلی نباشد که به اختلال در نظام طبیعت بینجامد( ۲

 ! نباشد که منجر به اختلال در تعادل طبیعت گردد یاگونهبهمان های روزانهما باید یاد بگیریم که فعالیت( ۳

 ! مان آنگونه نباشد که در توازن طبیعت اختلال ایجاد کنداین امر بر ما واجب است که در روز انرژی یاددادن( 4

 

 

 

 :سنانه!«ا لالعام من خِبقایا الطّ  دأ یأکلُبَ ریه، و فمه دخل فیه طائر کان قُ  مساحُتح التّ» عندما فَ 
 !پرداخت یشهادندانلای  نزدیک او وارد آن گشت و به خوردن بقایای غذا از لابه  ۀپرند  ، دهان تمساح باز شد  کهیوقت(  1

او وارد دهانش   ۀ آن زمان که تمساح دهان خود را باز کرد پرند(  ۲ باقیمانده در بین    ، شد   نزدیک  و به خوردن غذای 

 !های او پرداختدندان

لای  غذا از لابه  ۀ بود وارد آن شد و شروع به خوردن باقیماندای که نزدیک او  تمساح دهانش را باز کرد پرنده  کهیهنگام(  ۳

 ! های او کرددندان

ه  ای که نزدیک او بود به دهانش وارد شد و شروع کرد به خوردن باقیماند پرنده  ،آن زمان که تمساح دهانش باز شد(  4

 ! یشها دندانغذا از میان 

 ن الصحیح: عیّ 

أبکی لوداع ص (  1 گوئی    ،کردممی  وقتی برای خداحافظی از دوستم گریه  :ها تُحدّثهدیقی کانت دموعی کأنّعندما کنتُ 

 زدند! با او حرف می یمهااشک 

اند ولی او همیشه مجذوب و اسیر  انسان را آزاد خلق کرده  :هها نفسُخلقّ  أسیرُ عاداتٍ  ا ه دائم لکنّ   ا قد خُلق الإنسانُ حُر(  ۲

 ! کندهایی است که خود خلق می عادت

ولی گاهی شخصی با قد    ،این زبانی کوچک است  :و ثمانون سنتیمترا   طوله متر   قتل شخصا هذا اللّسانُ الصغیر قد ی (  ۳

 شد!کُ یک متر و هشتاد سانتیمتر را می

دگی  های عالی برای زنتشجیعا: انسانی که هدف   ۀلحیاته یُشجّع نفسه للأعمال الکثیر  ةعالی  ا  ذی یرسم أهدافالمرء الّ(  4

 ! نماید کند خود را برای کارهای زیاد تشویق می ترسیم می
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 : للخطأن عیّ 
براى انسان ممکن نیست که شناختی بدست آورد  یُفکّر :  تعلمّ کیفَإلا بعد أن یَ ةِحصل على معرفلایمکن للمرء أن یَ( 1

 ! مگر بعد از اینکه بیاموزد که چگونه بیندیشد

ان در حالی که به  آموزدانشچه سریع است پشیمانی این    :لاب و هم لا یقومون بواجباتهمهؤلاء الطُ  هَما أسرع ندام(  2

 ! پردازندشان نمی انجام تکالیف

 ! کتابخانه بمانم توانستم بیش از هفت ساعت درمن نمی  :ن سبع ساعاتأکثر مِ ةم أکن أستطیع أن أبقى فی المکتبل( 3

 باشد! که علم از او سود نبرد از زیان نادانی ایمن نمی کسی :أمن من ضرر الجهلنفعه العلمُ لم یَمَن لم یَ( 4

 : عین الصحیح  ،«!دلفین حیوان باهوشی است که کمک کردن به انسان را دوست دارد» 
 ! أن یُساعد الإنسان یُحبُّ الدلافین حیوان ذکیُ( 1

 الإنسان!   ة یُحب مساعد کیّذالدلفین حیوان ( 2

 ! ساعد الإنسانتُحبّ أن تُ هالدلافین حیوانات ذکیّ( 3

 ! للإنسان ة المساعد تی تُحبُّالّ ةلدلفین من الحیوانات الذکیّا( 4

 :) فی المفهوم(غیر المناسب عین   
 نیرزد!  دنیا به دین ← «لا إکراه فی الدین»( 1

 ه ! ع صدقُّلم یُسمَ بالکذب عُرف مَن ← «صدق الکذوب قد یَ إنّ»( 2

 السّفینهُ! غَرقتِ الصلاحین کثرهِ  مِن ←  «فسدتاإلا الله لَ ةٌلو کان فیهما آله»( 3

 آدمیت! لباس زیباست لباس همین نه ← الأدب« و العقل جمالُ الجمالَ »إنّ( 4

 (637  -  635فی الإعراب والتحلیل الصرفی )  الخطأن عیّ**  

 «: و صدق المرسلون الرحمنُهذا ما وعد » 

 و مرفوع بالواو معرب / فاعل  - اسم مفعول )فعله »أرسل« من باب إفعال(  -جمع سالم للمذکر   :المرسلون( 1

 الرحمن« و فاعله » معلوم / فعل - متعد  - مجرّد ثلاثی مجرد ثلاثی  - للمفرد المذکر الغائب( ) وعد: فعل ماضی  (2

 ه فعلی همعلوم / فعل و فاعله » المرسلون« و الجمل - مجرّد ثلاثی  -للغائب(  ی)صدق: فعل ماض( 3

 ه اسمی همبنی / مبتدأ و مرفوع، والجمل  -للمفرد البعید( ه )اسم إشار :هذا( 4

 خیر الإخوان اقدمُهم«:علم بأن اِ»  

 المشبهة بالفعل، و منصوب «معرب / اسم » أن  -خیر: اسم تفضیل ( 1

 ه فعلی همتعد / فعل و فاعل، والجمل - مجرّد ثلاثی  - للمخاطب( ) علم: فعل أمر  اِ( 2

 اسم تفضیل ) فعله »قدم« مجرّد ثلاثی( / خبر » أن« و مرفوع  -مفرد مذکّر   - أقدم : اسم ( 3

 و مجرور عرب / مضاف إلیهم - معرّف بأل  -مفرده »أخ« مذکر(  ) کّرذجمع سالم للم  -الإخوان: اسم ( 4

 «: النار الحطب لُالحسنات کما تأکُ  الحسد یأکلُ»  
 معرب / فاعل لفعل » تأکل« و مرفوع  -معرف بأل    -مفرد   -اسم   :النار( 1

 ه اسمی  همعرب / مبتدأ و مرفوع و الجمل -معرف بال    -مفرد مذکّر   -الحسد: اسم  ( 2

 معرب / مفعول و منصوب  (مفرده »حُسن«)جمع سالم للمؤنث  - اسم  :الحسنات( 3

 معرب / مفعول لفعل تأکل، و منصوب  -معرّف بال   -مفرد مذکّر   - اسم  :الحطب( 4
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 (638-645)   هالتالی  هعین المناسب للجواب عن الأسئل  **

 :فی ضبط حرکات الحروف  الخطأ عیّن  
 ! و أنتَ له کاذِبٌ مُصدَّق و لک ، هُا  ت أخاکَ حدَِیث تُحدَّثُأن  ةَخیان کَبُرتْ( 1

 !حاتِ وجههفَو صَ هِلسانِ لتاتِر فی فَهَإلا ظَ ا شیئ أحدٌ ما أضمرَ( 2

 لامَ البَحرِ إِلىَ نَهارٍ مُضیء !  ظَ ةالمُضیئ تُحوّلُ الأسماکُ( 3

   بَینَ غَیرکَِ!ینکَ وَ  فیما بَ  إجعَلْ نَفْسَکَ مِیزانا  ،ی نَّیا بُ( 4

 عین ما فیه اسم الفاعل: 

 ! ذکر فی الکتابتی لم تُفردات الّهذه من المُ( 1

 عوبات بل ینتفع منها ! خاف من الصُإنّ المتفائل لایَ( 2

 !جارببعد کسب التّ  ا مَن لم یُؤذِّب صغیر ا سیُصبح مؤدبّ( 3

 عةٌ! فیطالع دروسته قبل الامتحان مطال العلمَ المُعوّق یُحبُ إنّ هذا التلمیذَ( 4

 ن ما فیه اسم المکان: عیّ 

 سنا مدعوّین فیها! لَ ةأدبسرع إلى مَ علینا أن لا تُ( 2       ه!مظلّ ماشینی فی هذا المطر دون أیّأتحبّ أن تُ( 1

 م !  دم و یزول وقتک القیّلا تُجرِّب المجرّب فتَ( 4              ق المتاجرُ کلّها بسبب شیوع الأمراض ! تُغلَ( 3

 :ةٌد فی الفارسیّ ن المعادل للمؤکَعیّ 
 ! السعی المستمرّ ی إل ةالنجاح بحاج إعلم أنّ( 2     بالغا!  ا هؤلاء یجتهدون فی حیاتهم اجتهاد( 1

 هائی! ه إلى الفوز النّأوصل فریقَ  ا  واحد  إلا هدفا   ل اللاعبُما سجُ(  4    إلا هذا العید!  ة  الأعیاد القدیم  ون کلّالایرانیّیحتفل  (  3

 ن الصحیح عن العدد:عیِّ 
 الآن!   یحت ا عشرین و خمس أسماک احصیتُ( 1
 ! انفی دکّ  ةعشرین سمک  و مسا رأیت خَ( 2
 !وق من السّ ةسمک ةاشتریت عشرین و خامس( 3
 !بعض الأیام خامس و عشرین سمکاتٍ صید الصیاّدُ یَ( 4

 : ح ما قبلهاالتی توضَ ةن الجملعیِّ 
 !هدیه قروه و نُمفید نَ ذلک کتابٌ( 1

 ! قرؤه أخی ثمّ یُهدیه إلیَّهذا الکتاب المفید یَ( 2

 تفهمه!  یحتّ ةثانی  ةإقرأه مرّ المفیدِ هذا الکتابُ( 3

 مفید و الآخرون یُریدون أن یقرؤوه أیضا!  کتابُذلک ( 4

 :غیر محذوف عین المستثنى منه  
 ی إلا أخی الأکبر!  أمّ  بوصایا أبی و عملُ لا یَ( 1
 ه!ستخدم فی کلامک إلا الأشعار العربیلماذا لا تَ( 2
 ا واحد  ا إلا الذین یختارون کتاب ةمن المکتب لا یخرج أحدٌ( 3
 دنی إلا أبی! سریری لیساعِ یعل  ةَاللیلسهر هذه لن یَ( 4

 ن ما فیه المنادی:عیِّ 

 !لنا مرات رزقا ن الثّماء ماء  فأخرج به مِنا الَّذی أنزل من السّربُ( 1

 !لک من العباد المخلصین رجو أن نکونَنَ ربِّنا نعبدک و( 2

 !ن السیئاتعفو عَیَ  من عباده و ةنا یقبل التوبربّ( 3

 روا ما بأنفسهم! ى یغیّر ما بقوم حتّلا یُغیّنا ربّ( 4
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  1400داخل کشور تیر      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 654  -  646)   ةأو المفهوم من أو إلى العربی  ةعین الأنسب للجواب عن الترجم  **

 «: کم فاعبدونو أنا ربُّ  هإنّ هذه أمتکُم أُمَّة  واحد » 
 باشم پس مرا بپرستید! شما امتی واحد است و من پروردگارتان می قطعا  امّت ( 1

 تی یگانه است و من خدای شما هستم پس مرا بپرستید!  گمان این امت شما امّبی( ۲

 پرستش کنید! پس مرا  تی یگانه و من پروردگارتان هستمت شماست امّهمانا این امّ( ۳

 ! باشم، پس فقط مرا پرستش کنیدمی باشد و من خدای شما واحد میتی ت شما است که امّبدون شک این امّ( 4

 لیس کذلک!«: اء و الإنسانُیسبح فی الماء البارد فی الشتّ » إننا نرى الکثیر من البطّ 

 !کنند در حالی که انسان چنین نیستیابیم که در آب سرد زمستان شنا می ها را میما بسیاری از اردک( 1

 ! باشدانسان چنین نمی آنکهحالو   ،کنندمیبینیم که در سرمای زمستان در آب شنا های زیادی را می اردک( ۲

 ! انسان این چنین نیست آنکهحالکنند و بینیم که در زمستان در آب سرد شنا میها را میما بسیاری از اردک( ۳

 ! باشدنند در حالی که انسان این چنین نمیکیابیم که در زمستان سرد در آب شنا می های زیادی را می اردک( 4

 ثمر فقط !«:تُ هاآن الأشجار بسبب  رسُللنّاس، إذن لیس غَ  هلها فائد » ما من شجرةٍ تغُْرَس إلا و  

 نیست! ها آن ت کاشتن درختان فقط بهره دادن ولی علّ  ،اش برای مردم استشود فایدهآنچه از درخت کاشته می( 1

 !نیست  لذا کاشتن درختان بخاطر اینکه بهره بدهند ، است شود که فایده بخشدرخت فقط برای این کاشته می( ۲

 !نیست  ت کاشتن درختان میوه دادنشانیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد. پس علّه(  ۳

بنابراین کاشتن درختان فقط بخاطر    ،ای داشته باشددرختی نیست که کاشته شود مگر اینکه برای مردم فایدههیچ    (4

 !دهند نیستمیوه می  هاآن اینکه 

 !«: ةفیها، فهو مهدّد للبشری  وازنُق التّالهواء فی تخریب بیئتنا إن لم یتحقّ  ثَ» ما أسرع تلوُّ
و برای بشریت   ،محقق نشود چقدر آلودگی هوا برای خراب شدن محیط زیست ما سریعاگر تعادل در محیط زیست  (  1

 ! باشدچقدر تهدید کننده می

آلودگی هوا در خراب کردن محیط زیست ما چقدر سریع است اگر تعادل در محیط زیست محقق نشود و این امر  (  ۲

 !بشریت است  هتهدید کنند

اگر تعادل در آن  ،وا بسیار سریع است و برای بشریت تهدید کننده استبرای خراب شدن محیط زیست ما آلودگی ه( ۳

 !ق نشودمحقّ

تهدید    ت راو گرنه بشریّ  ، ق شودآلودگی هوا برای خراب کردن محیط زیست ما سریع نیست اگر تعادل در آن محقّ(  4

 ! کندمی

 !«: ةالطبیع  ةى على الأفراخ، و هذه سنّ تغذّ کانت ت  البوماتِ ولکنّ ةًمراقب ه المزرع زارع یُراقب أمور  »کان المُ

 د!و این قانون طبیعت بو ،گرفت ها انجام میجغدها از جوجه هکشاورز مراقب امور مزرعه بود ولی تغذی( 1

 ت طبیعت بود!  و این سنّ ،ها را خورده بودندکرد اما جغدها جوجهدار امور مزرعه را نگهبانی می مزرعه( ۲

 است!  ها را خورده بودند، و این قانون طبیعتکرد ولی جغدها جوجهدار از کارهای مزرعه با دقت مراقبت می مزرعه( ۳

 !طبیعت است  تو این سنّ ،کردند ها تغذیه میکرد ولی جغدها از جوجهگمان مراقبت می کشاورز کارهای مزرعه را بی (  4

 : الخطأعین  
 ! ما باید از هر بدیی دوری کنیم و این پیام اسلام است :الإسلام ة ، و هذا رسالهإساء لنجتنب أیَّ( 1

 ! بیا تا بر آزادی و بر همزیستی با یکدیگر تأکید کنیم :ش معا  عایُو على التّ هد على الحرییتعال لتؤکّ( 2

 کنیم! نمی یم، لذا هرگز به تغییر فکرما به آنچه هستیم ،خوشحال :فکّر بالتغییرنُفرحون، فلهذا لا  دینابما لَ کلُّنا(3

 ! کنیمزندگی می  ما یک پنجم ساکنان جهان هستیم که روی این زمین  :م نعیش فوق هذه الأرضمس ساکنی العالَنحن خُ(  4
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 : ن الصحیحعیِّ 
الطبیععَوضَ  ةنّبسُ  ةُضرالخَ  هذه الأشجارُتوتینا  (  1 اللّ  ةها الله فی  قانونی این    : ةَذیذالثّمار  با  که خدا در    درختان سرسبز 

 ! دهدهای لذیذ میطبیعت قرار داده به ما میوه

ها برای گذراندن تعطیلات آخر  رفتن خانواده:  ةطلات الأسبوعیالعائلات لقضاء العُ  هابِ بسبب ذَ  البنزینِ  زداد استهلاکُ یَ(  2

 !شودهفته سبب افزایش مصرف بنزین می

انرژی   ، شیمیائی  بعضی نورها بر اثر تبدیل انرژی:  ةوئیالضَّ  ةهالطاق  ی إل  ةالکیمیاوی  ةهاقالطّ  ن تحویلِ تُنتَج بعض الأضواء مِ  (3

 ! کنندنوری تولید می

الدّلافینُ(  4 بکار میدلفین  :الأجسام  ف على محلّللتعرُّ  ةصوتیَ  أمواجا   تَستخدمُ  را  امواج صوتی  تا محلها  اجسام   برند 

 ! شناسایی شود

 «: » کشاورزان از چاه روستا آبی استخراج کردند 
 . ةاستخرج هؤلاء الفلاحون ماء  من بئر القری( 2   . ةاستخرج الفلاحون ماء من بئر القری (1

 .ةمن بثر فی القری لاحون الماءَاستخرجوا هؤلاء الفّ( 4  . ةاستخرجوا الفلاحون ماء  من البئر فی قری( 3

 «:بالسوء ةفس لأمارالنّ إنّ»عن المفهوم:  غیر المناسب عین  
برون   (1      خصم  ما  کشتیم  شهان   ای 

نتوانست (۲ هیچ  علم  بی   نفس 

شماست (۳ نفس  بت  بتها   مادر 

را   (4 او  کن  خوار  توست  نفس  تو   دشمن 
 

درون   اندر  بتر  زو  خصمی   ماند 

کجا   این  علم  به  دانست جز     توان 

اژدهاست  بت  این  و  مار  بت  آن  آنکه   ز 

دشمن  تو  به  قوی،  و  چیره  نشود   تا 

 

 ( 657  - 655فی الإعراب والتحلیل الصرفی )  الخطأن ** عیِّ

 : «شکرونأکثر الناس لا یَ ذو فضل على الناّس و لکنَالله لَ إنّ» 
 الناس«  یعل  » خبره و بالفعل المشبهه »إنّ« اسم( / )علم ةمعرف  – اسم  - هالله : لفظ الجلال( 1

 منصوب   و لکنّ« » اسم( / ةکثر فعله:  مصدر)  تفضیل اسم -  مذکر مفرد -  اسم :  أکثر( 2

 ذو   :معرب / مضاف إلیه و مجرور، و المضاف -  ةنکر  -مفرد مذکر   -  اسم: فضل( 3

 « و خبر » لکنّ ةفعلی ةمعلوم / فعل و فاعل و الجمل -متعد   - یشکرون: فعل مضارع ( 4

 من عمله القبیح«: الشاتم نادما   » أصبحَ 

 ؛ من عمل: جار ومجرور معرب / مجرور بحرف الجرّ - مفرد مذکر   -اسم  :عمل( 1

 اسمه » الشاتم« ةمن باب افعال( / فعل من الأفعال الناقص) مزید ثلاثی -  یأصبح: فعل ماض ( 2

 مبنی / اسم » أصبح« و مرفوع -ش م ت(   :ةحروفه الأصلی) اسم فاعل  - مفرد مذکر   :الشاتم( 3

 / خبر » أصبح« و منصوب  ةنکر - ن د م(  :ةحروفه الأصلی)  اسم فاعل -مفرد مذکر  :نادما  ( 4

 مین«:  » الطلاب المؤدبون محترمون عند المعلّ
 بالواو  معرب / خبر و مرفوع - ةنکر -  ( من باب افتعال «فعله: »احترم) اسم مفعول -محترمون: اسم ( 1

 ة اسمی ةالجمل و مرفوع، و  معرف بال / مبتدأ -اسم فاعل   -(طالب، مذکّر :مفرده) ر أو تکسیرجمع مکسّ -الطلاب: اسم( 2

 لیه و مجرور بالیاء معرب / مضاف إ  -معرف بأل    -من باب تفعیل(    «فعله: » علمّ)  اسم فاعل  -جمع سالم للمذکر    :مینالمعلّ( 3

للموصوف »  ةو مرفوع بالواو بالتبعی ةاسم مفعول ) فعله: » أدب« من باب تفعل( / صف - ون: جمع سالم للمذکر دّبالمؤ( 4

 الطلاب« 
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 (658-665)  ةالتالی  ةن المناسب للجواب عن الأسئلعیِ**

 :فی ضبط حرکات الحروف  الخطأ ن عیِ 
 .ةَبیالطّ بغریزتها الأعشابَ  فُعرِوانات تَیَالحَ و یورِإِنَّ بَعض الطُّ( 1

 ا . سائلا  مُطهَّر زُددٍ تُفرِغُب ءُملوی لأنّه مَبُّسَلاحٌ طِ سانُ القِطِّلِ( 2

 .ة و السَّماحَ للبوماتِ بِدُخولِ مَزرعت الأفراخِ یلعَ قَرَّرَ المُزارِعُ الحفاظَ (3

 ، ولکنَّ البائع عازِمٌ عَلىَ بَیعِها. ةِضاع البِکَأَنَّ المُشتری مُتَردّدٌ فی شراء ( 4

 عن الباقی فی فعل » لننتبه«: یختلف ن معنى حرف اللام  عیِّ 

 تی أمامنا !  تکلمّ أبی معنا لتنتبه إلى الخطرات الّ( 2  !سبح فی الماء فلنتبه إلى عمقهإن نقصد أن نَ( 1

 !ةفلننتبه إلى فرصنا القلیل ةإن الامتحانات قریب( 4  فی کلّ شیء!   ةبیعنشاهد جمال الطّ یلننتبه حتّ( 3

 :فی المعنی()  ةشرطیَّن »ما« عیّ 
 لک!  ةٌفیدنتخب من هذه الکتب فهی مُما تَ( 1

 أولادهم !  ةهات إلا سعادالآباء والأمّ یما أرض( 2

 عمله! ةالخیر فی نتیج یرما من عالم یعمل بعلمه إلا و هو یَ( 3

 ! درس بعد إعلان نتائج الامتحاناتذی لا یَلمیذ الّالتّ ما هو عملُ( 4

 :عن العدد والمعدود()  الخطأعیّن  
 ، ةَفاغرس الشجر  عملک فی عشر سنواتٍ ةَطلب أن تُشاهد نتیجإن تَ( 1

 ،فازرع القمحَ هواحد ةأسرع مثلا  فی سن هٍنتیج ی صل إلو إذا تُرید أن تَ( 2

 تسعین عاما،   و  ةٍأکثر من تسع یر إل فانظُ إنسانِ ةَو إن تعزم تربی( 3

 ! سنواتٍ هدرس اثنتی عشرعلیک أن تَفَ ةَدخل الجامعرید أن تَ و إذا تُ( 4

 : أکثر ن ما فیه أسماء مرفوعة  عیّ 
 احترام الکبار لأن هذا العمل مقدس.   یالأولاد المؤدبون عل ظَحافَ (1

 . ة و ألوان هذه المصابیح متعدّد ةرفی البحر مصابیح منوّ  قد تُشاهدَ( 2

 فی العالم.  ةکأن الحوت الأزرق أکبر الکائنات الحی( 3

 ها المؤمنون باحثین عنها.هذه صفات یُحبُّ( 4

 :فعلا ن خبر الحروف المشبهة بالفعل عیِّ
 من المحسنین!  ةقریب ها آنالله،  ةیأسوا من رحملا تَ( 2 ! لک أیضا  عنه، محبوبٌ متُالذی أنتظره و تکلّ العالمَ علّل( 1

 ا نحن نأکل! کون ممّلیت إطعام مساکیننا یَ( 4  ک الذَِّی بِه تَطیر!م أصدقاءک، کأَنَّهم جناحُأکرِ( 3

 : فی المعنى() ن ما فیه الحصر عیّ 
 غذاء  إِلاَّ الفئران ! ةفی المزرع   لا تأکلُ البوماتُ( 2  إلینا أحدٌ إِلَّا الذَِّی یُحسَنُ إِلیه!  لا یُحسنُ( 1

 ه  عوبإلا الصُّ ةفرص  رى المتشائم شیئ ا فی کلّ لا یَ( 4  ث فی الهواء!إلا التلوَّ ةُالحمضی الأمطارُ بُلا تُسبَ( 3

 ن ما فیه المنادی:یعیّ 

 !ةالطبیع ةنظاف یظوا علبون حافَالأولاد المؤدَّ( 2  ! ةفی حیاتک الیومیّ ا جعل هدفا  مهمّولدی اِ( 1

 ! ةذی یُجیب دعواتی و إن تکن کثیرإلهی هو الّ( 4  ! عین عباده فی جمیع أمورهم کل الأیامنا یُربّ( 3
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  1400خارج کشور تیر      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 674  – 666)   ةأو المفهوم من أو إلى العربی  ةعین الأنسب للجواب عن الترجم  **  

 :  «ةٌلّفیه و لا خُ لا بیعٌ  ا رزقناکم من قبل أن یأتی یومٌأنفقوا ممّ» 
 ! ایتجارتی( در آن است و نه دوستی) از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که نه فروشی ( 1

 ! در آن است نه شفاعتی یدوفروشخرکه نه  فرارسدآنچه را روزی شما کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آن روزی ( ۲

بدهید پیش از اینکه آن روز بیاید که نه خریدی در آن است و نه    ایم به دیگراناز چیزهایی که به شما روزی داده(  ۳

 ! شفاعتی

ای در آن است و نه  که نه معامله فرارسدبه دیگران ببخشید قبل از اینکه روزی   یمقراردادچیزهایی را که روزی شما  ( 4

 ! دوستی

   من ضررک!«: أشدُ  ا ه ضرر نفسَ  ضرّ، لأنه یَ ا  فی تعلیم علمه إلیک فلا یحزنک حزن » إن یبخل أحدٌ 

زند از  میمسلما  زیانی که به خودش  زیرا    ،علمش به تو بخل ورزید پس نباید که ناراحتت کند  یاددادن اگر کسی در  (  1

 ! ان تو بیشتر استیز

زند قطعا  بیشتر از زیرا ضرری را که به خود می  ،شوی غمگینکسی اگر در آموختن علمش به تو بخیل شد پس نباید (  ۲

 !تو است

زیرا مسلما  ضرری بیشتر از ضرر تو به   ،کسی چنانچه در آموختن علمش به تو بخیل باشد اصلا  نباید غمگین بشوی(  ۳

 ! زندخود می

را او ضرری بیشتر از ضرر تو به خودش  زی  ،علمش به تو بخل بورزد قطعا  نباید تو را ناراحت کند یاددادناگر کسی در  (  4

 زند! می

 ها من الموت«:تی تُنقذ حیاتَلجأ إلى الحیل الّها تَولَشعر بالخطر حَیور عندما تَالطّ » بعضُ 

 شان را از مرگ نجات دهد. اندیشند که زندگیای میبه چاره ،از پرندگان هنگام احساس خطر یاعده( 1

 یابد.  از مرگ نجات شانیتازندگهایی پناه آوردند تعدادی از پرندگان خطر را احساس کردند به چاره زمانی که  ( ۲

 نجات دهند.  کنند تا زندگی خود را از مرگاندیشی میهرگاه برخی پرندگان پیرامون خود احساس خطر کنند چاره( ۳

از مرگ   هاآنکه زندگی    هایییشیاندچارهکنند به  در اطراف خود احساس خطر می  کهیهنگام برخی پرندگان  (  4 را 

 . شونددهد متوسل مینجات می

 :!«ةبیعها الکثیر یؤُدی إلى الاختلال فی نظام الطّستخدامَاِ علم أنَو نحن نَة بکثر  ة الکیمیاوی  ةَالأسمد » نستهلکُ  
  به وجودفهمیم که کاربرد زیادشان اخلالی در نظام طبیعت  می  آنکهحالکنیم  استفاده میما از کودهای شیمیایی زیاد  (  1

 آورد! می

دانیم که بکار بردن زیادشان به اخلال در نظام طبیعت  می   کهیدرحال کنیم  ما کودهای شیمیایی را زیاد مصرف می(  ۲

 !شودمنجر می

به  دانیم که بکار بردن زیادشان اختلال در نظام طبیعت را  می  ینکها  باکنیم  ما کودهای شیمیایی زیادی مصرف می  (۳

 آورد! می وجود

ایم که زیاد بکار بردنشان منجر به اختلال در نظام فهمیده ینکهباوجوداکنیم ما از کودهای شیمیایی زیاد استفاده می( 4

 !شودطبیعت می
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نَ   هو  ما  أدری  لا  أعلم  »  ولکنّی  الأسماک،  زعانف  بعضَتُ  هاآن سیج  الحرک  ساعد  على  على  ةالأسماک  بعضها    و 
 الطیران«:
 کند. و بعضی را در پرواز کردن کمک می درحرکتها را دانستم بعضی ماهیا میامّ ،چیست ماهیان از هدانم بافت بالمین( 1

  ها آن ها و پرواز بعضی دیگر از  بعضی ماهی  درحرکتدانم  ولی می  ،ها هستماهی   هدانم چه چیزی در بافت بالنمی(  ۲

 رساند. یاری می

کردن و بعضی را در پرواز کردن    درحرکتها را  دانم که بعضی ماهیولی می  ،چیست  های ماهیاندانم بافت بالهنمی(  ۳

 کند. کمک می

ها و پرواز کردن  کردن بعضی از ماهی  درحرکتکه    دانستماما می   ،ها چه چیزی هستهای ماهیدانم در بافت بالهنمی(  4

 رساند. بعضی دیگر یاری می

 : الخطأن عیِّ 
 0ها خسته نشویمهرگاه بخواهیم که از مصیبت :من المصائب  تعبَدنا أن لا نَإذا أرَ( 1

  0مشکلات جزئی ناراحت نشودباید بپذیریم که درونمان با   :،ةحزن أنفسنا بالمشاکل الجزئیّنَقبل أن لا  نَفل( 2

  جزئی است. واقعا  مشکلات دنیا برای انسان باهوش  هو هم  ،:حقا  ة جزئی نیا للإنسان الذکیّشاکل الدّمَ و کلٌّ ( 3

 ! شویماگر از عاقلان باشیم هرگز آزرده نمی : عجین أبد ا! نز صبح مُنُقلاء لا نا من العُإن کُ( 4

 ن الصحیح:عیِّ  

 شاگردیم تلاش کرد که در اتوبوس مدرسه را ببندد.  هم ،:ةالمدرس ةق باب حافلحاولت زمیلتی أن تُغلِ( 1

 . حرکت کند خواستدرب بسته نشد و اتوبوس می ی ول ،:ةسیر بسرع تَ ةولکن الباب لم یُغلق و أخذت الحافل( 2

 بودند ترس  ها نشستهکسانی را که در جلو صندلی، :  ةالکراسی الأمامی  ی عل  نَلسعلى اللاتی کُن قد جَ  غلّب الخوفُتَ(  3

 فرا گرفت،  

 !ننشته بود اتوبوس هنوز در جای خود هزیرا رانند! ةارفی السیّ ه الخاصّکرسیّ ی عل  السائق لم یکن جالسا  لأنّ( 4

 «:شودم دروغ گفت نزدیک بود غرق جوان دروغگو هنگامی که برای بار سوّ»  

 .ةالثالث ةذب للمرّغرق لما کَکذب یَیَ  یذکاد الشاب الّ( 2 ات.ا کذب ثلاث مرّذی کذب کاد یغرق لمّ الّ الشابّ( 1

 ات. اب کاد قد غرق عندما کذب ثلاث مرّالکذّ الشابّ( 4 . ةالثالث ةذب للمرّغرق عندما کَاب یَالکذّ کاد الشابُّ( 3

 فإذا ماتوا انتبهوا«: ن المناسب عن المفهوم: » الناّس نیام ٌعیِّ  

مرگ  (1      از  غافل  جهل  به   عمری 

زنده (۲ چنین  خوابیتا  در  تو   ای 

سود  (۳ چه  ایام  غفلت  از  سخن   دیگر 

 آدمی تا کی تو را در خواب غفلت بودن   (4

 

برگ ج  چون  سقوط  بدهیم  را   ان 

دریابی  تمام  بمیری     چون 

که   دم  شدم  طعامِآن  گور   شکم 

بدی  پلیدی با  و  شدنها  همرنگ  دل   های 

 

 ( 677  -  675فی الإعراب والتحلیل الصرفی )  الخطأ** عیّن 

   :«ف بین قلوبکمفألّ  علیکم إذ کنتم أعداءٌ اللهِ  ةأذکروا نعم» 
 مجرورمعرب / مضاف الیه و    -علم( )  ةمعرف - مفرد مذکر   -اسم   - ةالله : لفظ الجلال( 1

 «ة؛ و مفعوله » نعمةفعلی همتعد / فعل و فاعل و الجمل  -مجرد ثلاثی   -اذکروا : فعل أمر  ( 2

 ةفعلی همعلوم / فعل و فاعل، و الجمل -لازم   -مزید ثلاثی )من باب تفعل(   -  یف: فعل ماضلّا( 3

 و منصوب، ةالأفعال الناقصخبر » کان« من  /ةنکر -عدو، مذکر (   :مفرده) ر أو تکسیرجمع مکسّ : عداءا( 4
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 الامتحانات إلا علیا«: ةلاب فی صال» حضر جمیع الطّ  

 منه » جمیع ...« یو المستثن یمعرب / مستثن  - ة نکر - مفرد مذکر  - علی اّ : اسم ( 1

 مجرور : جار وةمعرب / مجرور بحرف الجر ؛ فی صال -مفرد مؤنث   - : اسم  هصال( 2

 معرف بال / مضاف إلیه و مجرور   -مذکر(  ،  امتحان: ةالامتحانات: جمع سالم للمؤنث ) مفرد( 3

 مجرورمعرب / مضاف إلیه و    - من فعل مجرد ثلاثی()  اسم فاعل   -طالب، مذکر(    :ةمفرد)  رجمع تکسیر أو مکسّ  :لابالطّ(  4

 ة« یورق ا فی العالم استخدمت نقود  ةٍل دولین أوّ» الصّ 
 للموصوف » نقودا«  ةو منصوب بالتبعی همعرب / صف -  ة نکر -: مفرد مؤنث  ةورقیّ( 1

 معرب / خبر و مرفوع و المبتدأ: » الصین« -  ةنکر - مفرد مذکر   - ة من الأعداد الترتیبی - ل: اسمأوّ( 2

 جار و مجرور  فی العالم: معرب / مجرور بحرف الجرّ - معرف بأل  -اسم فاعل   -مفرد مذکّر   -العالم: اسم  ( 3

 و تصف ما قبلها  ةفعلی ةمتعد / فعل و مع فاعله جمل  -مزید ثلاثی )من باب استفعال(  -  فعل ماضٍ :استخدمت( 4

 (678-572  )   ةالتالی  هللجواب عن الأسئل  عین المناسب**  

 :فی ضبط حرکات الحروف  الخطأ عیّن  
 . ا کثیر  ا ابتعاد شِّ ن العُعَ دُعِبتَیَ و ةریسهذه الفَ  رسُیَتبَعُ الحَیَوَانُ المُفتَ ( 1

 .ةدایفی البِ عُستطِم یَلَ، فَهُفسَنَ حَعاصی أن یُصلِالرَّجُلُ الکثیرُ المَ لَحاوَ( 2

 نَّهُ دُموعٌ.ا عُیُونُهُ ساَئِلا  کَزُمن فَمِهِ، تُفْرِ أکبرَ هعِندَما یَأْکُلُ فَریس مساحُالتِّ( 3

 .ةِلابناطق الخَالمَ نَمِ ثیرِبالکَ ةشهورو المَ  مِفی العالَ ةنَ الدُّولِ الجَمیلمِ یرانَاإنْ ( 4

 :فی المعنى( )  تختلفعین »اللام«  
  !للمُتّقین  فَلنُجالسان نَطلب أن نتعلَّم العلم  ( 1
 !راب و السَّماد لینمو الوردُاج إلى التُّنَحت( 2

 سابقات ! جون اللاعبین فی المُع المتفرّ لیُشجِّ( 3

 ! ا یأکلونمّمِ طعموا المساکینَإن المؤمنین لیُ( 4

 :اسم تفضیل لیستخیر« أو » شر« » ه ن کلمعیِّ 
 .ةالنّاسِ مَن یُساعد الآخرین فی حاجاتهم الیومیخَیرُ ( 1

 .ةبیعو هو من المهدّدات لنظام الطّ ث الهواء شرّتلوِّ إنّ( 2

 المصاعب عمل خیر للإنسان.  ی عل هبعد الغلب  هعادالسّ إنّ( 3

 .ةبات للطبیعالمخرَّ المزارع، و هذا العمل من شرّ یالفئرانُ عل جمتِهَ( 4

 :یختلفعین جواب الشرط  
 ب علیک! غلّقدر أحدٌ أن یُسخطک فهو قد تَإن یَ( 1

 !ةعظیم ه قترب من مفسدغضب وتعمل بغضبک تَإن تَ( 2

 !  ةضرک بحماقته یَنفعک لا یقدر لأنَّأن یَ قصد الأحمقُإن یَ( 3

 ! ةبعد سن هج من المدرسنا فی موعده نتخرِّدرس دروسَإن نَ( 4

 : مختلفا « کانعین خبر »  
 !ةرنامج سفرتهم العلمیول بَم مع أصدقائه حَتکلّکان الطالب یَ( 1

 ! ةینامیت لتسهیل أعماله الصعبیستفید من الدّ کان الإنسانُ ( 2

 رمى! تدخل المَ یحتّ هلامیذُ یقذفون الکرکان التّ( 3

 !  کرمان لذیذا  یذی ینتج فکان الفستق الّ( 4
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 : حالاعین » دؤوب«  

 فی اکتساب العلم!  صبح دؤوبا  لیتنی اُ (1

 ! ا  إلا من یُحاول دؤوب ةم فی الحیالا یتقدّ( 2

 ! و حلیما  ن یکون دؤوبا اَجب یَ ا من کان أمیر( 3

 !ةأعماله لأهدافه العالی ی ف یستمرّ ا دؤوب  ا  رأیت طالب( 4

 :الحصرسلوب الاستثناء معناه اُعین   
 !ا واحد ا بالآخرین إلا عالم ة فی کشف هذه المادّ هذا الفیزیائیُّ   ما اهتمّ( 1

 لمیذ فی أداء جمیع واجباته إلا الأخیر !  ف المشاکلُ عَزمَ التّلم تُضعِّ( 2

 دعی أنه یحتاج إلیها إلا أسرته!ن یَه لکلِّ مَثروتَ منح المُحسنُلا یَ( 3

 ینامیت إلا الإعمار والبناء! نوبل من اختراع الدّ ن هدفُ کُلم یَ( 4

 : ظا على کرامتکما !«حافِة  الطالب ........ طالب، و.......    عین الصحیح للفراغین: »  
 یا/ یا ( 1

 

 تها / یا أیّ یا ( 4 تها ها / یا أیّأیّ( 3 تها  ها / أیّأیّ( 2

 

  1399داخل کشورمرداد      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 694  -  686)   هأو المفهوم من أو إلى العربی  هعین الأنسب للجواب عن الترجم  **

 من عمری!«:  ة ، و أنا فی العاشراحیّالصبّ  ةمن القرآن الکریم فی اصطفاف المدرس » کنت أتلو آیاتِ  

 ! پرداختممان به تلاوت آیاتی از قرآن کریم میدر صف صبحگاهی ، سال داشتم 10وقتی ( 1

 ! کردمدر صف صبحگاهی مدرسه آیاتی از قرآن کریم را تلاوت می  ،ساله بودم 10 کهیدرحال( ۲

 !خواندمسال داشتم در صف صبحگاهی بعضی آیات قرآن کریم را در مدرسه می 10 کهیهنگام( ۳

 !کردمدر صف صبحگاهی مدرسه آیات قرآن کریم را قرائت می ، ه بودمسالگی رسید 10در حینی که به ( 4

  «:!ز بین الصغیر و بین الکبیرمیّلا تُ ةالاستشار نَإرین فیما لا تعلم و إن کانوا أصغر منک، ف الآخَ  اِستَشِر»   
 ! کندچه مشورت کردن بین کوچک و بزرگ جدا نمی  ،از تو باشند  ترکوچک دانی با دیگران مشورت کن اگرچه  درباره آنچه نمی(  1

مشورت برای کوچک و بزرگ   ،هستند  ترکوچک از تو    ها آن شناسی با دیگران مشورت کن اگرچه  دربارۀ هرچه نمی(  ۲

 !فرق قائل نیست

زیرا طلب مشورت بین کوچک و بزرگ    ، باشند  ترکوچک   ها آندانی مشورت کن حتی اگر  با دیگران درباره آنچه نمی(  ۳

 !جدایی قائل نیست

بودند، پس مشورت خواستن میان   ترکوچک شناسی مشورت بخواه حتی اگر از تو از دیگران دربارۀ هر چیزی که نمی(  4

 !گذاردکوچک و بزرگ فرق نمی

 «:ه!صداق  ها إلى ب تحویلَسبِّ، بل تُة قلبک للعداو  ةَابمنه هو ألا تفتح بوّ  ا، و الأجملُک صدیقّجعل عدوُ جد ّا أن تَ  » هذا جمیلٌ  
بلکه    ،قلب خود را برای دشمن نگشایی   هو زیباتر این بود که درواز  ، این جدا  زیباست که دشمنت را دوست بگردانی  (1

 !باعث تحول آن به دوستی بشوی
  ،قلبت را برای دشمنی نگشایی  هو زیباتر از آن اینست که درواز  ، بگردانیاین بسیار زیباست که دشمن خود را دوست  (  ۲

 ! بلکه سبب تبدیل آن به دوستی بشوی
قلب خود را به روی دشمنی باز    هو زیباتر از آن اینکه درواز  ،ایکه دشمن را دوست خود گردانده  این زیباست جدا (  ۳
 ! دل پیدا کن تا سبب شوی دوستی به دشمنی تحوّ ،اینکرده
  ، قلبت را برای دشمنی باز نکنی  ۀاما زیباتر این است که درواز  ،ایاین چقدر زیباست که دشمن خود را دوست گردانده(  4

 ! بلکه سبب شوی آن دشمنی به دوستی تبدیل شود
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 !«:ن لیس له أدبٌلمن یتعلمّ الأدب ممّ  تربویّ و هذا نموذجُ خور یمشی مرحا الفَ » إنَ 

 !ای تربیتی استآموزد نمونهادبان مییبفروش راه رفتنی متکبرانه دارد ولی برای آنکه ادب را از  فخر( 1

 آموزد که ادب ندارد!  رود و این الگویی تربیتی است برای کسی که ادب را از کسی میفروش خودخواهانه راه می فخر( ۲

 ه یک نمون  ،گیردب را از کسی که ادب ندارد یاد میفخرفروش نوع راه رفتنش خودخواهانه است ولی برای آنکه اد(  ۳

 !تربیتی است

  تربیتی برای کسی است که ادب را از کسی که در او ادب نیست  هرود و این نمونران راه میفروش چون متکبّ  فخر(  4

 آموخته است! 

 : حیحن الصّعیِّ 
سرسبز    هاآنهایی که غبار آلودگی داشت فرو ریخت و  باران بر زمین  :ةخضررها  و صیّ  نزل المطرُ على الأراضی التی کان لها اغبرارٌ(  1

 شدند! 

 ! ها را شکافتند و برای ما راه شمال کشور را باز کردندمهندسان کوه  :إلى شمال البلاد  زوا لنا طریقا و جهّ  المهندسون الجبالَ  شقَّ( 2

تاقم را به زیبایی زینت ا  های کاغذیبا ستاره  ،ادرم بخاطر جشن تولدمم  :میلادی  ةلحفل  ةجمیل  ةرقیّ  زانت أُمیّ غرفتی بأنجم و(  3

 داد! 

 ! آیندگان قرار دهد  خواهیم که برای ما یاد نیکو را در میاناز خدا می   :دق فی الآخرینالصّ  رید من الله أن یجعل لنا لسانَنُ( 4

 : الخطأن عیِّ  
 ، جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشمار :جرمَکره المُو لا تَ رمَه الجُکرَاِ( 1

اِ  درس القولَلا بأس فی أن تَ (  2 هیچ اشکالی نیست در اینکه گفتار را بررسی کنی ولی گوینده را    :القائل  حترمِولکن 

 ،احترام کن

 ،شویمی تو باید بر عصیانگر رحم کنی ولی از معصیت خشمگین :ولکن تُسخطک المعصیهُ رحم العاصیَعلیک أن تَ( 3

 ! کنی نه بر بیمار زیرا مأموریت تو این است که بر بیماری غلبه  :المریض! یالمرض لا عل  یب علتک أن تتغلّمهمّ  فإنّ( 4

 : حیحن الصّعیِّ  » دانشمندان از شناختن راز آن پدیده عجیب ناامید شدند!«.  
 !ةالعجیب ةاهرتلک الظّ سرّ ةیئس العلماء من معرف( 1

 !ةالعجیب ةاهرلتلک الظّ علماء من علم السرّقد یئس  ( 2

 !ةالعجیب ةاهرهذه الظّ ی ف علأیس العلماء من التعرّ( 3

 ! ةالعجیب ة اهرأصبح العلماء فی یأس من تعارف لهذه الظّ( 4

 ن الصحیح للفراغات:عیِّ 
 ا !«:  أبدی ّ ما ملکت فقدانا   فقد کلٌ، تَمظلومٌ، ولکن عندما یدعو علیک رید، و أنت ظالمٌ ما تُ   کلُّ ملکَما تستطیع أن تَربّ»

مالک شوی  .........   بخواهی  را  نفرین ...........  بتوانی هر چه  را  تو  را بدست   ةهم   ،کند  ولی وقتی که یک مظلوم    آنچه 

 ! دهیاز دست می .........  ایآورده

   در حالیکه ستمکاری / تا ابد  /ه بساچ( ۳   با ستمکار بودنت / مطمئنا     /شاید( 1

 چه بسا / با ستمکار بودنت / مطمئنا ( 4   ظالمی / تا زمانی آنکهحال /شاید( ۲

 !«: ةٌه حلوفعاقبتُ ا رّ مُ  للمفهوم : » إذا کان الصبرُغیر المناسب ن  عیِّ  

من  (1      با  بگوید  که  رنگی   نیست 

سوختم  (۲ آنک  با   ساختم 

جور   (۳ بر  نکنم   ،رقیبصبر  گر  کنم   چه 

 چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن  (4
 

است  نزدیک  سحر  صبر   اندکی 

آموختم صبر  و  عمر    ! یک 

هست خاری  گل  صحبت  در  که  دانند   ! همه 

وصالی   اوفتد  کف  به  روزی  که  آن  امید   ! به 
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 (697  -  695ن الصحیح فی الإعراب والتحلیل الصرفی )عیِّ**  

 :  «إلا ما شاء الله و لا ضرا   لنفسی نفعا  لا أملکُ  » 
 ةفعلی ةمعلوم / فعل و فاعله » الله« و الجمل - مزید ثلاثی   -للغائب   -شاء: فعل ماض  ( 1

 « و مرفوعءمعرب / فاعل لفعل »شا - )علم(   ةمعرف -مفرد مذکّر   - اسم  - ةالله: لفظ الجلال( 2

 و منصوب  معرب / مفعول أو مفعول به -  ةنکر  -  ( من فعل مجرد ثلاثی)اسم فاعل  - مفرد مذکر   -اسم   :نفعا  ( 3

 ة فعلی ةجمل / فعل مرفوع و مع فاعله متعدّ  -مزید ثلاثی ) من باب إفعال(  - للمتکلم وحده  - لک: فعل مضارع أم( 4

 :یدعون الله و یسألونه!« ةهون وجماعیتفقّ ةٌه» کان فی المسجد جماعتان، جماع 
 ة فعلی ةو مع فاعله جمل مزید ثلاثی )من باب تفعیل( / فعلّ  -هون : مضارع یتفقَّ( 1

  ةفعلی ةو مع فاعله جمل مزید ثلاثی )من باب افعال( / فعلّ  - یسألون: فعل مضارع  (2

 ، و مرفوع بالألفةمعرب / اسم »کان« من الأفعال الناقص -  هنکر - ث ى مؤنّمثنّ - اسم  : جماعتان( 3

 معرف بأل / مجرور بحرف »فی«  -سجود«(  »من فعل مزید ثلاثی و مصدره  )اسم مکان    -مفرد مذکر    - المسجد : اسم  (  4

 : منه نوع من الطیور!« بُقترِتناول التمساح طعامه یَ » بعَد أن یَ 
 ه اسمی ةالجمل مبتدأ و مرفوع، و / معرب -  ةنکر - مفرد مذکر   -اسم   :نوع( 1

 مفعول أو مفعول به و منصوب (/» ط ع م « ه)اشتقاقه من ماد هاسم مبالغ -مفرد مذکّر   - اسم  : طعام (2

 ةفعلی ةلازم / فعل و فاعله » التمساح« و الجمل  -  (مزید ثلاثی )من باب تفاعل - للغائب  - یتناول: فعل مضارع ( 3

 ةفعلی  ةجملال/ فعل مرفوع و فاعله » نوع« و  ( مزید ثلاثی ) من باب افتعال - للغائب  - مضارع  :یقترب( 4

 ( 705  -   698)   ةالتالی  ةن المناسب للجواب عن الأسئلعیّ**  

 فی ضبط حرکات الکلمات:  الخطأن عیِّ  

 ! طرِن الخَد عَعِبتَى تَیوانات حتّصَوت یُحذِّرُ الحَ للزّرّافه( 1

 !ةِانی فی الثّ اتٍرّشر مَعَ هِمنقارِبِ ةجرالشّ ذعَطائر یَنقُرُ جِ نَقارُ الخَشَبِ( 2

 ! بیرِفُ قدر الکَعرِیَ غیر والصَّ مُرحَالأسیر و یَ فکُقیر و یَرَأیتُهُ یُحِبُّ الفَ( 3

   !ةاعیَّمِنهُ إِلىَ البَلدََانِ الصنّ ا  همّسما مُر قِصدَّو هی تُ فطِبالنَّ ةنیَّنا غَلادُ بِ( 4

 :ن ما فیه اسم تفضیلعیِّ 
 حکمون علینا!  تی تجعل الأراذل یَعن الأعمال الّ لِنبتعدِ( 1

 ! ذی یُفکر فی أعماله و أسالیبه دائما صدیقی الّ  أحبُّ( 2

 ر ا فَما أَرضى معلّمه عنه!  تأخِّواجباته مُ کتب التلمیذُ( 3

 یطان یحلمه أمام المشاکل! الشّ أسخط الصبورُ( 4

طلاّ   الخطأعیّن       یذهب  صفّللفراغ:  المکتبب  إلى  السّ  هنا  ساعات،  ةامنالثّ  ة اعفی  أربع  بعد  یرجعون  و    والنصف 
 ...... مکانهم فیجلسون فی 

 !ةوثلاثین دقیق ةعشر ةالثانیفی ( 2    ! ةعشر هبعد الثانی ، نصف ساع (1

 بعدالظهر! ةقبل الواحد هنصف ساع ( 4   بعد الظهر!  ةوثلاثین دقیق هفی الواحد( 3

 :  معا  و موصوفا   ن الاسم مضافا عیِّ 
 ! هالأعمال الحسن یعنا عل عندنا و یُشجِّ شفق محبوبٌمعلّمنا المُ( 1

 الأبیض منها أجمل!، ةمن بین الملابس ذات الألوان المختلف( 2

 یوم!   اس کلّ و یبیعها للنّةٌ لذیذ ات هذا الحلوانیّحلویّ( 3

 !  ها عاد لنا و إن کان بعید ا عنّ الح مفیدٌدیق الصّالصّ( 4
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 فیه الشرط:  لیسن ما عیِّ 

 !  ةمن سهر فی سبیل الله فهو غیر باک یوم القیام( 1

 ه فی فریقنا الفائز !  جعلُنَو الحکم یقبله  ل هدفا من یُسجّ( 2

 بنفسه!  یکتففط اِات النّمشتقّ یمن استطاع أن یحصل عل ( 3

 ! بعد عشر سنوات ثمر إلاّلا تُ  هاآنالجوز یعلمُ  ةَمن یزرع شجر( 4

 

 :ن ما فیه تأکید للفعلعیِّ 
 عجبه،المسلم عملا  یُ حینما یعمل العبدُ و هذا ( 2 ، ةکثیر ة اس مشاهدبین النّ د العجبُیُشاهَ ( 1

 بذلک! فتخر افتخارا ه و یَو الأفضل أن یُؤمن بربّ( 4  ،ةجمیل ة  ئ و یُریه إراءیّأو یقوم بعمل س( 3

   فیه » الحال«:  لیسن ما  عیِّ 

 ، ة کثیر ة لا تتسامحوا و أنتم تحسبون أن لکم فرص( 1

 ، زمانٍ بیحتاج إللأنکم إذا تبدوون بالعمل و هو ( 2

 دائما،  ةٌ وقصیر ة و هی قلیل ة کثیر ةَهلا تجدون الفرص( 3

 ! ة و لو کانت قلیل ةفیجب أن تستفیدوا من الفرص( 4

 : مکانمنه اسمی  سوالمستثن سن المستثنعیّ 

 صدر هذا الکتاب! إلا مَ ةمصادر جمیع الکتب فی المکتب وجدتُ( 1

 تب ! للکُ إلا مخزنا   ةفی هذه المدرس ة عُرف ا متعدّدنى المهندسون بَ( 2

 فی الشرق!   ةإلا منطق یالمناطق فی البلاد الأخر کلّ ی إل حُاسافر السیّ( 3

 ارع الأخیر !إلا الشّ هالشوارع کانت مزدحم رین لأنّ المطار متأخّ یوصلنا إل ( 4
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سایت و برای خرید نسخه چاپی یا تدریس ویدئویی این جزوه به 

 یا کانال تلگرامی »آموزشگاه مجازی احمدی« مراجعه کنید.
 09123708476ها به شماره برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این جزوات و پکیج

 پیام بدهید. SMSدر تلگرام  یا واتساپ و یا به صورت 
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  1399خارج کشور مرداد      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 (. 714  – 706)  ة أو المفهوم من أو إلى العربیّ ةعیّن الأنسب للجواب عن الترجم**  

 ه!« دأ جهلُیعُتبر عالما  مادام یکون فی طلب العلم، فإذا ظنّ أنّه أصبح عالما  فقد بَ زال المرءُلا یَ» 
 !جهل او آغاز شده  ،است پس هرگاه گمان کند که عالم   ،انسانی که مادام در طلب علم باشد داناست (1

 شود!است، جهل او آغاز می  هر وقت گمان کرد که حتما  دانا ،باشدهمیشه انسان داناست تا وقتی که در طلب علم می(  ۲

اما هرگاه گمان کند که دانا شده است، قطعا     ، شود مادامی که در طلب علم باشدچنان عالم محسوب می  انسان هم (  ۳

 ! جهل او آغاز شده 

جهلش قطعا     ،پس وقتی گمان کند که بسیار دانسته  ،باشد پیوسته انسان عالم است مادامی که در پی کسب علم می (  4

 شود!شروع می

 «: !ستماعا اِ ةالب قبل أن یجُیب عن الأسئلف، یستمع الطّمؤدَّبٌ فی الصّ  »کان طالبٌ 
 دهد!  به دقت گوش می ،قبل از پاسخ دادن به سؤالات ،است بی که در کلاسمؤدّ آموزدانشآن  (1

 دهد!  ها به خوبی گوش می قبل از جواب دادن به سؤال ،ب که در کلاس حضور داردمؤدّ آموزدانشآن ( ۲

 داد! قبل از آن که به سؤالات جواب دهد حتما  گوش می آموزدانشاین  ،بی در کلاس بودمؤدّ آموزدانش( ۳

 داد! ها پاسخ دهد گوش میلقبل از این که به سؤا آموزدانشاین  ،ب در کلاس حضور داشتمؤدّ آموزدانش (4

 ب!« ، ولا یتعجَّةل إلى غصون نضرو تبُدَّةصغیر  هنمو من حبَتَ ة»مَن ذَا الَّذی یشاهد الشجر 

اما    ،های سرسبز تبدیل شودای کوچک رشد کند و به شاخهچه کسی است آن که نگاهش به درختی بیفتد که از دانه  (1

 ب نکند!  تعجّ

ولی    ، کندمی هایی تازه تبدیل شده مشاهده  کوچک رشد کرده و به شاخه  هدرختی را که از یک داناو کسی است که  (  ۲

 ! کندب نمیتعجّ

ولی    ،های تر و تازه شده ای کوچک نمو کرده و تبدیل به شاخهکند به درخت که از دانهاو کسی است که نگاه می(  ۳

 ! کندب نمیتعجّ

  ب نکند!و تعجّ ،شودهایی تر و تازه تبدیل میکند و به شاخهکوچک نمو می هیک دانکیست آن که درخت را ببیند که از  (4

 هم دائما  و أرجوهم فی حیاتی!«:حوا عُداتی و أنا کنتُ أحبُّلماذا هجَرنی أحبتّی و فرَّ »ما فهمتُ 
داشتم  را دوست می   ها آن در حالی که من همیشه    ، نفهمیدم چرا دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند  (1

 بودم! امیدوار می  ها آنام به و در زندگی

حال آن که همیشه دوستشان    ، چیزی که نفهمیدم این است که چرا دوستانم رهایم کردند و دشمنانم شاد شدند(  ۲

 !امیدوارم ها آنندگی به دارم و در زمی

را دوست داشته و به   ها آنو من دائما     ،آنچه نفهمیدم این بود که چرا دوستانم از من جدا شده دشمنانم را شاد کردند (  ۳

 ! در زندگی امید دارم ها آن 

ام  در زندگی  وقتی که همیشه دوستشان داشته و  ، نمیفهمم چه طور دوستانم از من جدا شدند و دشمنانم را شاد کردند(  4

 ! امید داشتم ها آن به 

 : حیحن الصّعیّ 
 همیشگی هستند،  بعضی از مردم از نهی کنندگان کارهای بدِ ،:دائما  ةیّئالسّ الأعمالِ ةاس مِن نُها النّ بعضُ (1

 ، بسیاری از امر و نهی آنان را دوست ندارند  ،جوانانولى  ،:هم و نَهیهم باب لا یُحبّونَ أمرَکثیرا  من الشَّ  و لکنّ( 2

 کارهایشان برسند،  هخودشان به نتیج هاآنخواهند که و می ،:أعمالهم  ةسهم إلى نتیجصلوا همُ أنفُو یریدون أن یَ( 3

یَ  نعم، (  4 النّقد  تُعوَّ  ةو لکن مع خسار  هتیجصلون إلى  اما با خسارتی که  آرى، قطعا  به نتیجه می:  ! ضلا  جبران رسند 
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 :الخطأعیّن   
 ! گرداندما را از صابران می ، دهدمصائب به ما دست میدر  آن که : ما أصابنا، یجعلنا من الصابرین  یبر علإنّ الصّ( 1

 داند نهی کن! نمیشود و خطر آن را  کودکی را که به آتش نزدیک می  :ر ذلکعرف خَطَار و لا یَقترب من النّذی یَالّ  فلَالطِّ  هَنْاِ( 2

های  روی برگرداندن چهره هنگام خشم علامتی از علامتبین بأنفسهم:  من علائم المعجَ  ةعند الغضب علام  تصعیر الخدّ(  3

 خودپسندان است!  

مان ماندگار شود بر  هرگاه بخواهیم که حکمت در قلب  :عینمتواضِ  فی قلبنا فعلینا أن نکونَ  ةُعمر الحکمشاء أن تَإذا نَ  (4

 ما است که متواضع باشیم!

 : حیحشناسند!« عینّ الصّخود گیاهان دارویی را می ة بعضی حیوانات با غریز» 

 ! ةیّبعض الحیوانات تعرف بغریزتها الأعشاب الطبّ إنّ( 2     ! ةیّالبعض من حیوانات بغریزتها تعلم الأعشاب الطبّ إنّ (1

 !ةا  بالغریزیّتعلم بعض حیوانات أعشابا  طبّ( 4             ! ةا  بالغریزیّتعرف بعض من الحیوانات أعشابا  طبّ( 3

 :حیح للفراغات ن الصّعیّ 
 :!«تستغرق وقتا  أقلّ و هی أرخص  ، قد تُستخدم آلاتٌةفط مهمّقل النّنَ ه فقنَ ةُ»دراس
 گیرد و ......... است!تری می ...... که وقت کم  گاهی وسائلی ،انتقال نفت مهم است ةهزین..........  

 تر ارزان -شودبه کار برده می -بررسی( ۲    ارزان  -بریم  برآورد  به کار می  (1

 ارزان  - برند به کار می -مطالعه کردن( 4   تر ارزان -بریم به کار می -تحقیق کردن ( ۳

 نقص الکلام« العقلُ للمفهوم: »إذا تمّغیر المناسب عیّن  

ناساخته  ( 1      گفت  سخن   نباید 

کش   (۲ در  بسیاردان   زبان  مرد   ای 

م    (۳ ده  نادان  ز  کن  گویحذر   رده 

است  (4 برازنده  گیتی  گوینده   به 

 

نینداخته!  بریدن   نشاید 

بی بر  نیست  قلم  فردا   زبان! که 

گوی!  پرورده  و  گوی  کی  دانا   چو 

است!  زنده  گویندگان  به  گیتی   که 

 

 (717  -  715عیّن الصّحیح فی الإعراب والتحلیل الصرفی )  **
 «: کرهوا شیئا  وهو خیر لکم ... عسى أن تَ  »و 

 ة اسمی  ةمبنی / مبتدأ و مرفوع و الجمل  -للغائب  - ضمیر منفصل  -هو: اسم   (1

 خبر و مرفوع   ه/معرف -أخیر( : اسم تفضیل )أصله - مفرد مذکر   -اسم  :خیر( 2

 ةفعلی ةجمل :فعل و مع فاعله  /متعدٍّ  -من باب إفعال( ) مزید ثلاثی  -مضارع   :کرهواتَ( 3

 مبنی / مفعول أو مفعول به و منصوب -  هنکر - أشیاء«( »مفرد مذکّر )جمعه:  :شیئا  (4

 : !«رونأشجارا  لکی یأکل من ثمارها الآخَ  غرسُ نحن نَ»   
 مفعول أو مفعول به و منصوب  /معرب -  ةنکر - شجر، مؤنث( : جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده - أشجارا : اسم ( 1

 معرب / مجرور بحرف الجر؛ من ثمار: جار ومجرور - مذکر( ، مثمر :جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده -ثمار: اسم  ( 2

 و خبر و مرفوع   ةفعلی  ةهجمل  :فعل مرفوع و مع فاعله  /معلوم  -لازم    -مجرد ثلاثی    -م مع الغیر  للمتکلّ  -مضارع  نغرس: فعل  (  3

 الآخرون« »( و فاعله  هالمضارع الالتزامی فی الفارسی  =)  «لکی»  فعل منصوب بحرف  /متعدٍّ  -مجرد ثلاثی    -یأکل: فعل مضارع    (4

 !«:قصیدتین عند مشاهدتهما إیوان کسرىقد أنشد شاعران کبیران »   
 : جار و مجرور ة معرب / مجرور بحرف الجر؛ عند مشاهد -ه(مفاعل  من باب) مصدر   -: مفرد مؤنث  ةمشاهد (1

 »إیوان«  هو المضاف کلم ،مضاف إلیه و مجرور /معرب  -)علم(  همعرف -ر  مفرد مذکّ - اسم  :کسری( 2

 فاعل و مرفوع بالألف /ةمعرف -»شعر«(  ة اشتقاقه من مادّ)اسم فاعل  - مثنی مذکر   -اسم   :شاعران( 3

 ةٌفعلی ةفعل و فاعله »شاعران« و الجمل (/مزید ثلاثی ) من باب افتعال  -للغائب   -  أنشد: فعل ماضٍ (4
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 (. 725 -  718)  ةالتالی ةعیّن المناسب للجواب عن الأسئل  **
 :فی ضبط حرکات الحروف  الخطأ  نعیّ   

 اس و أنقذََهُ!  د النّتوا إلَیهِ حتَىَّ أَسرِعَ إِلَیهِ أحَفَلمَ یَلتَ( 1

 فی العالمَِ!  ةما اسم الکَهفِ الَّذی هُو من أطوَلِ الکُهوفِ المائیّ( 2

 !إلى العربیِّ ةِسیالفارِ لماتِنَقل الکَ  شتدََّاِ ث تاریخیٍّحادِ أیِّ عدَ بَ( 3

 لِلنِّفط و أنجَحِها فی مَدِّ خُطوطِ الأنابیب!   ةِإیران مِن أکبَرِ الدُّولِ المُصدِّر( 4

 اسم تفضیل: لیسعیّن وزن »أفعل«   
 إنّ زمیلی حسنا  أحسن إخوَته فی العائله! ( 2   سعیه!  ةنا بنتیجباب، أخبرَى الشّأسعَ( 1

 مع أحبّ أصدقائی!  ةزُرت أطول الکهوف المائیّ( 4  بعد ما أصلح نفسه!  أهدى أخی عیوبی إلیّ( 3

 حیح للجواب عن السؤال: ن الصّعیّ  

 تبدأ الأعمال؟ ه« فی أیّة ساع!إلّا ثلثا   ة الثّامن ةاعفی السّ ة المکتبات العامّ »تبدأ أعمالُ  
1  ):7 20  2  ):7 40 3  ):8 20 4  )�:8 40 

 : ة ن« منصوب»مَ ه عیّن کلم 
 لعلّ الله یرحم مَن رحم الناّسَ! ( 2   ا فهو لا یعرفنا! ن لیس مِنّمَ  کلّ( 1

 !ةیعمل بواجباته فی الحفاظ على البیئن  ندم مَلا یَ (4  اس إلى علمه! النّ اس من جمع علمَأعلم النّ( 3

 : معا عیّن الاسم مضافا  و موصوفا   
 ! ف بصوت جمیلفی الصّ ةالشاعر أحمد شوقی الجمیل ة م قصیدقرأ المعلّ( 1

 !  یدلیّبیب الصّمن الطّ ةالورق یعل ةالمکتوب ةطلب المریض هذه الأدوی( 2

 !ةلحقیقیُحبّ الابتعاد عن اعیف دائما  لأنه یکذب الإنسان الضّ( 3

 فی الشارع! ةارالحنون رجلا  تصادم بالسیّ ةُضساعد الممرّ (4

 :للفعل ن ما فیه تأکیدُعیّ 
 !  ةوق و الرغبلا غایة هناک إلا أن نحصل علیها حصولا  کاملا  بالشّ (1

 ! الهدف عمل الدؤوبین یللوصول إل ةجب أن نعمل واجبنا بالرّغبیَ( 2

 !ةکثیر ةالنجاح رغب یتی أوصلتنی إلالوسائل الّ یأرغب فی أقو( 3

 احتیاجا  فعلیک بها!  ةنفس قویّ ی فی العمل تحتاج إل ةالرغب (4

 :الحال«»فیه   لیسعیّن ما   
 تبدؤون بالعمل و هو یحتاج إلی زمانٍ، لأنّکم إذا ( 2        ،  ة کثیر ة لکم فرص لا تتسامحوا و أنتم تحسبون أنّ( 1

 ! ة و لو کانت قلیل ةفیجب أن تستفیدوا من الفرص( 4     دائما ، ةٌقصیر و ةٌهو هی قلیل ة کثیر ةَجدون الفرصلا تَ( 3

 فیه المستثنى منه:  لم یُذکرن ما عیّ   
 منهم!  ة یحضر أصدقائی فی الحفل إلا ثلاثلم ( 2     !منهنّ ة ظم إلا واحدالنّ یمدرستنا عل  حافظ طالباتُتُ (1

 إلا قلیلا  منهم! ةئیالب ةیَهتمّ مواطنونا بنظاف(  4                 !ةیور الأهلیلا یُربّی أبی فی مزرعته إلا الطّ( 3
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  1398داخل کشور تیر      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 735 -  726للترجمة أو المفهوم من أو إلى العربیة )ن الأصح و الأدق فی الجواب عیّ

 ر فیه!«ر، و إن لا تعلمه ففکِّ علمه فهو تذکُّتَ کلاما     » إن سمعتَ 
 ! دانی پس درباره آن فکر کندانی پس آن تذکر است و اگر نمیاگر سخنی را شنیدی که آن را می (1

 ! دانی پس در مورد آن بیاندیش تذکر بوده است و اگر نمی دانستی پس آن می هرگاه سخنی را شنیدی که(  2 

 دانستی پس فکرش را بکن!دانستی پس آن تذکری است و اگر نمیاگر کلامی را گوش دادی که آن را می( 3 

 ! اش بیاندیش دانی پس درباره دانی پس آن تذکری بوده است و اگر نمیدادی که آن را میهرگاه به سخنی گوش(  4 

 ب ا !«ضیئة أشاهدها أنا متعجّمُ  » هناک فی عمق ظلام المحیط أسماکٌ 

 کنم!  را متعجبانه مشاهده می  ها آناند و من هایی نورانیدر عمق تاریک اقیانوس ماهی  (1

 کنم!  نگاه می  هاآنهای نورانی هستند که من با شگفتی به در اعماق تاریک اقیانوس ماهی( 2

 کنم! را با تعجب مشاهده می هاآنهایی نورانی وجود دارد که من تاریکی اقیانوس ماهی در عمق ( 3

 نگرم! را می هاآنهایی نورانی وجود دارند من در حالی که متعجبم در تاریکی اعماق اقیانوس ماهی( 4 

 الناس!«:   فایات فی مکان غیر مناسب، فاعلم أنکَّ ضیعت حقِّ» إن تقصد أن ترمی النُّ 
 !ایرا به مکانی نامناسب پرتاب کنی بدان که تو حق مردم را ضایع ساخته ها زبالهاگر قصد کنی  (1

   ! نامناسب پرت کنی این را بدان که حق مردم را تباه ساختی درجاییرا  هازبالهاگر قصد کردی ( 2

 ! نامناسبی بیندازی پس آگاه باش که حق مردم را ضایع ساختی جایبهرا  ها زبالههرگاه خواستی ( 3

 !ایپس با آگاهی حق مردم را تباه کرده ،هایی را به سمت مکان نامناسبی بیندازیزمان که خواستی زباله( 4

 بنسبهم!«:» کلُّ الناّس سواء و ما هم سوى لحم و عظم و عصب لأمّ ولأب و الجهال یفتخرون   
 کنند همه مردم برابرند و جز گوشت و استخوان و پی از یک پدر و مادر نیستند در حالی که نادانان به نسب خود افتخار می (1

 نادان مفتخر به نژاد خود است  آنکهحال همه مردم با هم برابرند و چیزی جز گوشت و استخوان و پی از پدر و مادرشان نیستند، ( 2

 ! فروشدمیا هم برابرند و جز گوشت و استخوان و عصبی از پدر و مادرشان نیستند، اما نادان به نسب خود فخر مردم همگی ب ( 3

 ! کنندمی مردم همگی یکی هستند از گوشت و استخوان و عصب و از یک پدر و مادر اما نادانان به نژاد خود افتخار( 4

 ............... کتابی خواندم کهه لم یکن قادر ا على تحریک یده ولکنّه یرسم و ینُشد و یؤُلف!« » قرأت کتابا  مؤلّفُ 

 کرد!  سرود و تألیف می کرد و شعر میمؤلفش قادر نبود دستش را حرکت دهد ولی نقاشی هم می (1 

 کرد! و تألیف می سرودیم کرد و شعر نویسندۀ آن قادر به حرکت دادن دستش نبود ولیکن نقاشی می  ( 2

 کند!  سراید و تألیف می کند و شعر میتوان حرکت دادن دست خود را ندارد ولی نقاشی می  اشیسندهنو( 3

 کند! می و تألیف سرایدمیکند و شعر توانست دست خویش را حرکت دهد ولیکن نقاشی هم می مؤلف آن نمی( 4

 :الخطأن عیِّ 
 شوند! نزد هموطنان ما مجرمان یاری نمی :یُنصَر المجرمون عند مواطنینالا  (1

 آید! دم مار صحرا وسیله ای برای شکار بشمار می :للصید ة وسیلالصحراء یُعدَّ ةذَنَب حی (2

 سوزد! سرهایمان زیر أشعه خورشید سوزان می :ةمس المُستعرالشّ ةق رؤوسنا تحت أشعتُحرَ (3

 ! نیاز داریم هاآنشود که به چیزهایی تولید می هاکارخانهدر  :تُنتج أشیاء فی المصانع نحتاج إلیها (4

 :الخطأن عیِّ 
 کسى که قصد دارد در دریا شنا کند    ،   قصد أن یسبح فی البحرمن یَ (1

 باید بیاموزد که چگونه شنا کند : یسبحتعلمّ کیف یجب علیه أن یَ (2

 سخت است  زیرا شنا کردن در دریایی که امواجی بلند دارد :فی البحر الذی له أمواج مرتفعة صعبٌ ةلأنّ السّباح (3

 و نجات یافتن چنین انسانی بسیار سخت است! :و إنقاذ إنسان کهذا الإنسان أصعب کثیرا  (4
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 : ن الصحیحعیِّ«. دانشنامه فرهنگ بسیار کوچکی است که تعداد اندکی از علوم را در برداردا  

 ! الموسوعةُ مُعجم صغیر جد ّا یَجمَعُ قَلیلا  مِن العُلوم (1

 جمع علوم ا قلیلة!ا تَصغیرة جدًّ دائرة المعارف موسوعةٌ (2

 لیل من علومٍ !شمل القَغیر کثیر ا یَالمعجم الصّ إنّ الموسوعةَ (3

 شمل على علوم قلیلة! المعارف الموسوعة الصغیرة کثیر ا تَ إنّ دائرةَ (4

 !«.   ت به المصیبةُالنّعم إلّا من حلِّ  الی: » لا یعرف قیمةَللمفهوم التّ المناسب  عیّن 
 شهد !  یشی و أنت حاملُر عَرّمفکم تُ  (3!                                                      ملامةٍو الله ما رأینا حُب اّ بِلا  (1

 ! لماتالظّ الحیاة فی ش عینُو قد تفتَّ ( 1                                           هیم فی الفلوات !رکب ا تَ ل المصانعَسَ (3

   فی ضبط حرکات الکلمات :  الخطأن عیِّ 

 الطُّلابُ المُؤدَّبونَ مُحترمونَ عِندَ المُعلِّمِینَ ! (1

   حینی، أنتِ عَلى الحَقِّ، أُبدَِّلُ لَکَ البِطاقَةَ!سامِ (2

 ریالا !  عِشرینٍ و ةٍمسخَ طاقة  بِمَبلغِ نی بِمِنْ فَضلِکَ أعطِ (3

 ! فَطِ عَبَرَ الْأَنابِیبِنَقْلِ النِّنا تَجارِب کَثیرةٌ فی صِناعَةِ لادِلبِ (4

 ( 738  - 736حیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی )ن الصّعیّ
 لْ دُعاءِ:نا و تقَبَّتی، ربَّومن ذریّ  جعلنی مقیم الصلاةِاِ ربِّ 

 ل« و مرفوعمعرب / فاعل لفعل » تقبّ  -معرفة )علم(  - مفرد مذکّر   -دعاء: اسم  (1

 معرب / منادی و مضاف و قد حذف ضمیر الیاء، أصله: یا ربّی   -مفرد مذکّر   -ربِّ : اسم   (2

 مبنی / فعل و مع فاعله جملة فعلیة  -مزید ثلاثی )من( باب تفعیل   - للمخاطب  - تقبّل : فعل أمر   (3

 ءالیا مبنی / فعل، و مفعوله ضمیر  - متعدٍّ   -مزید ثلاثی )من باب إفعال(  -جعل : فعل أمر للمخاطب  اِ (4

 » خیرُ إخوانکم من أهدى إلیکم عیوبکم!«: 

 معرب / مضاف إلیه و مجرور  - مفرده أخ(   )مثنىّ مذکر  -إخوان : اسم  (1

 فعلیة و مع فاعله: جملةٌ مبنی / فعلٌ   -معلوم   -لازم  - للغائب  - : فعل ماض یأهد (1

   اسمیةٌ معرب / مبتدأ و مرفوع و الجملةُ  -وزن أفعل(   ی خیر: اسم تفضیل )أصله أخیر، عل (1 

 معرب / مفعول و منصوب - مؤنث(   ،عیب :ر أو تکسیر )مفردهجمع مکسّ - عیوب: اسم  (1

 إلیها!«:  » قد بلغنی أنّ رجلا من فتیة أهل البصرة دعاک إلى مأدبة فأسرعتَ  
 فعلیة جملةٌ و مع فاعله: مبنی / فعلٌ  -  متعدٍّ  -مزید ثلاثی )من( باب افعال(    -للمخاطبة  -  أسرعت: فعل ماضٍ  (1

 بالفعل بهالمشّ أنّ« » لحرف خبر و مجرور و  جار فتیة، من  ؛ الجر بحرف مجرور/  معرب –معرفة  - مفرد مؤنّث   -فتیة: اسم   (2 

:  مأدبة  یإل  الجر؛  بحرف  مجرور/    معرب  –   نکرة  –مأخوذ أو مشتق من فعل » أدب«  )اسم مفعول    - مفرد مؤنّث    -مأدبة : اسم    (3

 (ومجرور جار

 حرف وقایة  فعلیة؛ و النون: مبنی / فعل و مع فاعله جملةٌ -معلوم   - مجرّد ثلاثی   -للغائب   -  بلغ: فعل ماضٍ (4

 (739-745عین المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة )
 :الخطأعیّن  

 »الغیبة« هی أن تذکر الآخرین بما لا یکرهون!  (1

 س!  ذی قد خرجت روحه من بدنه و لا یتنفّالمیت« هو الّ» (2

 مور !مور الآخرین و هو من قبایح الاُ اُ»التجسّس« سعیّ لمعرفة  (3

 » الحجرات« جمع حجرة، و هی سورة فی القرآن مشهورة بالعروس ! (4
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 على المکان:   یدلعیّن ما   
 مشون فی مساکنهم! یَ (3                                                    قاتلینا! هو من مُ (1

 ة نحفظها! مصالح الأمّ   (4                                                مّتنا!اُهو من مفاخر  (3

 فی نفی الفعل:  الخطأعیّن  
 هذه العبارة!   کتبْهذه العبارة = لا تَ کتبْاُ (2    من مالی!  من مالی = ما أنفقتُ أنفقتُ (1

  لأن لا أکتب الرسالة! - سالة سأکتب الرّ ( 4              لا یُحاول فی الحیاة!   -یُحاول فی الحیاة  (2

 عیّن ضمیر » أنت« للتأکید : 
 علم قبلنا ما یجری فی أفکارنا !  ذی تَأنت الّ (1

 م عنه! تتکلّالح قبل أن أنت العمل الصّ إعملْ (2

 جَعلک اللَّهُ خیرَ النَّاس و أنت تنفعهم دائما !   (3

 عوذ بک فی المصاعب! ة، نَإنّما أنت النفس المطمئنّ (4

 عیّن ما فیه الفعل اللازم  

 یأمرنا الوالدن بأداء الأمانة لأصدقائنا !  (1

 ة!غة العربیّکثیرة باللّ معجم القاموس یَضمّ مفرداتٍ (2

 ! ثمر عادة  إلا بعد عشر سنواتٍفسیلة الجوز لا تُ  آمنتُ بأنّقد  (3

 الأخرى!  لا تقدر علیه الطّیورُ غیرین بشکلٍالطنان یُحرک جناحیه الصّ (4

 عیّن ما فیه تأکید الفعل  
 ! نا باختیار الأعمال من الخیر والشرّرنا ربُّخیَّ (1

 یُقبلون إلیه! قبل الأبُ العادل أولاده و هم  (2

   !  و سریعا  یقضم الجرادُ الأوراق فی فمه دائما  (3

   عصی الله فی أعمالنا عصیان ا! نَرید أن نُلا  (4
 : ة شرطیّعین »ما«   

 فی حیاته للضعفاء!  ما أظلم الإنسانَ (1

 ما مِن طائر إلاّ و له جناحان یطیر بهما! (2

 ازمة لی! فیها الأدویة اللّ بیبُما عندی وصفةٌ کتب الطّ (3

 !نیا تجد ثمرته فی الآخرةما تعمل من خیر فی الدّ  (4
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  1398خارج کشور تیر      عربی اختصاصی کنکورسراسری هایتست   
 ( 754 -746)  ظمن أو إلى العربی   ةفی الجواب للترجم و الأدقّ  ن الأصحّعیّ  **

 لاح فی الإنسان عقله!«:  ، و هذا السّا  دافع به عن نفسه غریزیَّیُ سلاحٌ » لکلّ موجودٍ 
 کند و انسان سلاحش عقل است! برای هر موجود یک سلاح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع می( 1

 و این سلاح در انسان عقل اوست!   ،کندغریزی از خود دفاع می هر موجودی سلاحی دارد که با آن بطور ( 2

 است!  کند و در انسان این سلاح عقل اوبرای هر موجودی سلاحی است غریزی که با آن خطر را از خود دفع می( 3

 !و این سلاح در انسان عقل است ، کندهر موجودی سلاحی دارد که با آن از روی غریزه از خویش دفع خطر می( 4

الأعمال    للوصول إلیها إلّا   ةا و لا وسیلمنّ  ة قریب  ة ماء، الجنّعلى الأرض لن یحصل علیها فی السّ  ةجد الجنّ» من لم یَ  
 !«ةالحسن

اعمال نیک وسیله    ،هرکس بهشت را روی زمین نیابد آن را در آسمان نخواهد یافت  (1 بهشت نزدیک ماست و فقط 

 رسیدن به آن است! 

ای جز کسی که بهشت روی زمین را نیافت آن را در آسمان نخواهد یافت این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله( 2

 !اعمال حسنه ندارد

بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال    ، کنددر آسمان هم پیدا نمی  ، پیدا نکرده  هرکس بهشت روی زمین را(  3

 است!  آن به ة رسیدنحسنه وسیل 

و جز اعمال  کند، این بهشت نزدیک ماست هم پیدا نمی کند آن را در آسمانکسی که روی زمین بهشت را پیدا نمی( 4

 !ای برای وصول به آن نیستنیک هیچ وسیله

   استعداده بالاجتهاد!«: ة الطالب المجتهد یقدر أن یعُوِّض قل  لیت الطلاب یعرفون أنّ » 

 ! تواند کم بودن استعدادش را با تلاش جبران نمایدشاید دانشجویان بدانند که دانشجوی کوشا می (1

 ! جبران کندتواند کمی استعدادش را با تلاش کوشا می آموزدانشان بدانند که آموزدانشای کاش ( 2

 ! تلاشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تلاش جبران نماید آموزدانشان بفهمند که  آموزدانششاید ( 3

 کند!  فهمیدند که دانشجوی تلاشگر توانمند است که کمی استعدادش را با تلاش جبرانای کاش دانشجویان می( 4

 : نصح الآخرین!«نَ، ثم  رمی نفایاتنا فی مکان غیر مناسب أولا  نَ نا کمواطن مسؤول هو ألّا » واجبُ 
 !ابتدا نریختن زباله در جای نامناسب است، سپس نصیحت کردن دیگران ،هستیم ما که شهروندی مسؤول هفوظی (1

 !ها در جاهای غیر مناسب است و بازداشتن سایرین از انجام این کارشهروندان مسؤولیت پذیر نریختن زباله هتکلیف هم( 2

از وظایف یک شهروند مسؤول این است که زبالههای خود را در جای غیر مناسب نریزد و دیگران را هم از این کار نهی  (  3

 !کند

غیر مناسب پرت نکنیم، سپس دیگران   جایبه های خود را  اول زباله  تکلیف ما بعنوان یک شهروند مسؤول این است که(  4

 !را نصیحت کنیم

 

  !«طویلا   ا  ه وقتیستغرق استخراجُ ةفط فی الطبقات الصخری» إن کان بئر النّ 
 !گیردچاه نفت اگر در طبقات سنگی باشد استخراجش وقت زیادی می  (1

 ! گرفتهایی از سنگ بود استخراج آن وقت زیادی میچاه نفت هرگاه در طبقه( 2

 ! ها باشد خارج کردن نفتش زمان زیاد خواهد گرفتهرگاه چاه نفت در طبقاتی از سنگ( 3

 ! گیردخارج کردن نفت آن وقت زیادی میهای سنگی بوده باشد اگر چاه نفت در طبقه( 4
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 :الخطأعیّن  
کسی که خدا و خدمت به بندگانش را دوست دارد   :شاهد فی الآخرینلا تُ  ةعباده له سکین  ةمن یُحبّ الله و خدم(  1

 ! شودآرامشی دارد که در دیگران مشاهده نمی

گیرد تا به دیگران یاد بدهد و به هو الأفضل: کسی که دانش فرا می  من یتعلمَّ حتىّ یُعلمّ الآخرین و ینفعهم فلاشکّ(  2

 شک او برترین است!آنان سود برساند بی

خدا در ما منادی را قرار داد تا از گناهان دور    :عد عن المعاصی و إن لا نستطیع أن نسمعهنبتَلِ  ا  جعل الله فینا منادی(  3

 ! شویم اگر چه گوش ندهیم 

 ببینی! های خوب راخوش بین باش تا امید تو افزون شود و فرصت  :رص الخیرفِ یکُن متفائلا  حتىّ یزید رجاؤک و تر(  4

 :الخطأعیّن   
 ،برانگیزد ای که تحسین دیگران راآیا تاکنون کاری انجام داده ،:یُثیر إعجاب الآخرین حتىّ الآن عملا  عملتَهل ( 1

معلولانی وجود دارند که با وجود روبرو شدن با مشکلات   ،: و هم یواجهون مشاکل  ةقون یعملون أعمالا  عجیبهناک معوَّ(  2

 ، اندکارهای عجیبی انجام داده

نخواهد توانست   کنی کهکودکی که کور شده گمان می  ،: ذی صار أعمى تظنّ أنّه لن یقدر أن یعمل عملا الّفل  إنّ الطّ(  3

 ، کاری انجام دهد

 اند! آورده های بزرگی را بدستولیکن ما نابینایانی داریم که جایزه !:ةقد حصلوا على جوائز کبیر نا عندنا عُمی ولکنّ( 4

 :ها در جهان امری طبیعی است!«تبادل کلمات بین زبانماست که بدانیم »بر 
 الکلمات أمر طبیعی بین لغات العالم !   ةیجب أن نعلم أنّ مبادل(  1

 ! الکلمات فی لغات العالم أمر طبیعیٌّ ةعلینا أن نفهم أن مبادل( 2

 فی العالم!    یجب أن نفهم أنّ تبدیل المفردات بین اللّغات أمر عادیّ( 3

 !  غات فی العالم أمر طبیعیٌّعلینا أن نعلم أن تبادل المفردات بین اللّ( 4

 : للمفهومغیر المناسب ن عیّ 
 ! کلید در گنج صاحب هنر  زبان در دهان ای خردمند چیست   :لسانه« ة» جمال المرء فصاح( 1

 ! دشمن دانا به از نادان دوست  خیر من جلیس السوء«: دوستی با مردم دانا نکوست   ة»الوحد( 2

 ! فرصت غنیمت است نباید از دست داد  بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد   :«ةغص ةالفرص ة»إضاع ( 3

 برتر است! خردتو چیزی مدان کز  ها سر است نیکوئی هأفضل من العقل«: خرد بر هما  »ما قسم الله للعباد شیئ( 4

 (755-758عیّن الصحیح فی الإعراب والتحلیل الصرفی )   **
 :«و لکن أکثرهم لا یعلمون ه قُل إنّ الله قادر على أن یُنزلّ آی »  

 = مفعول به( و منصوب )معرب / مفعول  -  هنکر -اسم تفضیل  -مفرد مؤنث   - اسم  :ةآی (1

 ه فعلی همتعدّ / فعل و مع فاعله، جمل -ثلاثی )من باب تفعل(  مزید  - للغائب  - یُنزّل: مضارع ( 2

 ه اسمی همعرب / اسم » إنّ« المشبه بالفعل و منصوب، و الجمل -  هنکر  -مفرد مذکر  -اسم   -  ةالله: لفظ الجلال( 3

 مرفوع  ل، وه بالفع/ خبر » إنّ« المشبّ ةنکر - من الفعل المجرد الثلاثی(  )اسم فاعل  - مفرد مذکر   -اسم   :قادر( 4

 :لایین!«فی بحار العالم بالمَ ةأنواع الکائنات الحیّ یقُدّر العلماءُ »   
 معرب / مضاف إلیه و مجرور  -معرّف بأل   - علم( :  اسم فاعل )مصدره -مفرد مذکر   : العالم (1

 یقدّر« و مرفوع معرب / نائب فاعل لفعل »   -معرّف بأل   -ر أو تکسیر( )جمع مکسّ -العلماء: اسم  ( 2

 مفعول به( و منصوب   )=معرب / مفعول  -نوع، مذکر(   :)مفرده ر أو تکسیرجمع مکسّ - أنواع: اسم ( 3

 ه فعلی هالجمل مجهول / فعل و فاعله » العلماء« و  -لازم   -مزید ثلاثی ) من باب تفعیل(   - للغائب  - یقدر: مضارع ( 4
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 :ا !«منّ على کل فردٍ  » الاهتمام بغرس الأشجار واجبٌ 
 )علم( / خبر و مرفوع معرفَ -من الفعل المجرد الثلاثی(  ) اسم فاعل  - مفرد مذکر  :واجب (1

 ر؛ بغرس: جار ومجرورمعرب / مجرور بحرف الجّ  -اسم تفضیل  -مفرد مذکّر  -اسم   :غرس( 2

 مبنی / مضاف إلیه و مجرور -معرّف بأل  - شجر ، مذکر( : الأشجار: جمع مکسر أو تکسیر )مفرده( 3

 اسمیَ  هالجملو  مبتدأ و مرفوع، |معرب  -معرّف بأل  - من باب افتعال( )مصدر   -مفرد مذکر   -اسم   : الاهتمام( 4

 فی ضبط حرکات الکلمات:  الخطأعیّن  

 م! فی العالَ ةٍبکتَمَ ستان أکبرَندی سابور فی خوزِجُ هُکانَتْ مَکتب( 1

 ! هَإِلىَ مَن یُقِیدُ البَشری  فی کُلِّ سَنَةٍ  ةُالجائزتُمنَحُ هذه ( 2

 !ةَبَدأَ الفَلاحُ یُفکَّرُ فی سَببٍ ذلکَ و یُراقَبُ المَزرع ( 3

 سَمعُ الدُّلفینِ یَفوقُ سَمعَ الإِنساَنِ عَشرَ مَرَّاتٍ ! ( 4

 ( 759-765) التالیَة ن المناسب للجواب عن الأسئلعیّ  **
 :الخطأعیّن  

 ! ةبت أعمال الإنسان فی المجالات المختلفصعَّ ةالدّینامیت: مادّ (1

 !  ةعب فی حیاتذی یسعى فی إنجاز عمله و لا یشعر بالتّالّ  :الدؤوب( 2

 تی تؤدّی إلى الاختلال! الّ ةبیعتلوث الهواء: هو من مهدّدات نظام الطّ( 3

 ! النباتات یف و نموّعالتّراب الضّ ةیلتقو ةأو طبیعیّه : مواد کیمیاویةالأسمد( 4

 «:ةعیّن ما فیه » المطاوع 
 متها ! فتعلّ ة مهم متنی أستاذتی دروسا  علّ( 2  ! ولده ولکن تأدیبه کان صعبا  ب الوالدُأدَّ( 1

 ! ةشدید  ةعدوّه محاول  ی ب علأن یتغلَ حاول الجندیُّ( 4  راط المستقیم !نوا الصّ الحق لیُبیِّ بین الأنبیاءُ( 3

 : کثیرا على أنّ المبتدأ یقوم بالعمل  عیّن ما یدلَ  
 ! ذلک مخلوق عظیم( 2     ذلک خلیق کریم!   (1

 هو الخالق البصیر!( 4     ! هو الخلاّق العلیم( 3

 فیه التأکید على وقوع الفعل:   لیسن ما عیِّ  
 لک!  ةمفید  ةفالریّاضلا تجلسَنّ کثیرا  ( 2    ما فات منکم ! حزنون لِلا تَ (1

 ! ةلیسمعوا کلامی حتیّ لایقعوا فی الهلاک( 4   ! ةلقد قرأنا ما هو مفید لنا فی الحیا( 3

 :المقدمّن الخبر عیِّ   
 جده فی الانتقام!لا تَ فی العفو شیَءٌ (1

 ک فی خسرانک! فی بعض الأوقات نجاحُ( 2

 الکثیر فی الإنفاق لا فی البخل!  الرزقُ همنا الدینییَفی قِ( 3

 ! قبل أن تسمع من أخلاق الجُهّال ةفی رأی العقلاء الإجاب( 4

 للجنس: ةالنافی  «عیّن الصحیح عن » لا 
 لا فقر أسوا  من الجهل، یفنی عمرنا!  ( 2   ! لا الیوم کیوم البعث، لا نعلم أسراره (1

 أقوی من العقل لحلّ مشاکلنا!  ة لا قدر( 4   !ةالأشجار فیه نضر ، کالرّبیع لا فصلُ( 3

 ا !« عظیم ا  کاد یکون زمیلی شاعر: » یَ ةالتالی ةحیح فی المقصود من العبارعیّن الصّ 
 ا !صعب جدّ ةاعریحصول الشّ ةإمکانی( 2    هو الآن کذلک شاعرٌ عظیم! ( 1

لکنّه لا یستطیع!  ا یُرید أن یُصبح شاعر( 4   ا !عظیمرا  هو عن قریب یُصبح شاع ( 3
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                                        1جامع شبیه ساز کنکور شماره  هایتست                     
 : للتغریب أ و  للمفهوم أ و  للترجمة الجواب  فى  الأنسب عّین •

 (: علیما  شیء  بکُلّ  کان الله  إنّ فَضله  من الله لواسا)........... وا 
 ! بود دانا چیزی هر به قطعا  خدا ببخشد را شما که بخواهید خدا از و( 1

 ! داناست  چیزی هر بر خدا قطعا  بخواهید را  او بخشش خدا از و( 2

 ! بود آگاه چیز همه بر خدا زیرا  کنید بخشش طلب خداوند از و (3

 ! بود دانا چیز همه به خدا قطعا  بخواهید را  او بخشش خدا از و( 4

 من! .............. دوست إلیها!«  یَستَمع مَن  یقُنَع أحسن بادلّة  تأتى أن یجب! »صدیقی 
 ! گردد  قانع شنید، را هاآن که هر که  بیاوری نیکویی دلایل باید تو( 1

 ! دهد می  گوش هاآن به که کسی شود قانع که بیاوری بهتری دلایل باید( 2

 !  کنی قانع دهد،می گوش هاآن به که را کسی تا بیاوری بهتری دلایل باید (3

 سازی!  قانع کند،می گوش هاآن به که را کسی که بیایی دلایل بهترین  با باید( 4

 : الدّراسة!«  فی تلمیذ  قشل بِسَبب  مّرات   عدَّة أوتألَّم  لیلة سهر قَد  معلّم کُلّ أنّ  واثق  »أنا 
 ! است  شده غمگین بار چندین یا مانده بیدار را شبی تحصیل، در یآموزدانش  شکست خاطر به معلمی هر که من مطمئنم( 1

 است! دچار تألمّ شده یا کشیده، بیداری تحصیل در آموزدانش  شکست یک خاطر به معلمی چند شب را هر که مطمئن هستم من( 2

 ! اند  شده  غمگین  مرتبه  چندین  اندیا  کشیده  بیداری  شب  خواندن  درس  در  آموزدانش   شکست  خاطر  به   معلّمان  همه  که  دارم  یقین  من( 3

 است!   گشته  دردمند  دفعات  به  است یا  مانده  بیدار  تحصیلش،  در  شاگردی  شکست  دلیل  به  را  شب  یک   آموزگاری  هر  من مطمئنم که( 4

 الصَّعبة«  الظرّوف  فى  بجانبک یقف  منَ فاختر الأوفیاءَ،  الأصدقاء تعُرَّفک »الشَّدائد 
 !  باشد داشته را  بودن تو کنار ظرفیت در که کن انتخاب را کسی لذا باشند، باوفا دوستان که شودمی  حاصل وقتی معرفت شدت( 1

 تو بایستد!  کنار در  دشوار شرایط در که کن انتخاب را کسی پس ،شناسانندمیبه تو  را باوفا دوستان هاسختی( 2

 باشند!  دیده را شرایط سخت که برگزین خود برای را  کسانی لذا ببینند، سختی که دانست باوفا توانمی وقتی را دوستان (3

 ! کنند ایستادگی تو جنب در سخت شرایط  در که برگزین را کسانی پس ،کندمی تعریف  را وفادار دوستان تو برای هادشواری (4

 والفنون«:  العلوم  مختلف  فى   آراء بدیعة  تحتوی  مائتینِ،   من  أکثر  عددُها  سَیزیدُ  السنّة  هذه  فی  الإسلامیّة  »المؤُلفّات   
  مختلف  هنرهای  و   علوم  در  ابتکاری  نظراتی  شامل  که  کرد،  خواهد  پیدا  افزایش  تا  دویست  از  بیش  به  اسلامی  یفاتتأل  تعداد  امسال(  1

 ! بود خواهد

 ! است مختلف و فنون علوم در بدیعی نظرات دارای که دارند تألیف دویست بر افزون  اسلامی مؤلف زنان امسال( 2

 !است گوناگون هنرهای و هادانش  در بدیعی آراء محتوی و است تألیف صدیک بر بالغ  اسلامی تألیفات سال این  در (3

  هنرهای   و  هادانش   در  بدیعی  و  ابتکاری  هایدیدگاه   یرندهدربرگ  که  شد،  خواهد  عدد  صدیک  از  بیش  اسلامی،  تألیفات  سال  این  در(  4

 ! بود  خواهد گوناگون

 : الصحّیح عیّن 
 ! ؟خواهیمی زیان و خسارت در را سود آیا! خسُران؟ مِمّا فیه الرّبح أتطلُبین( 1

 . اندکرده  آماده ستم و جهل با رویارویی برای را شما یهادل: و الظّلم!  الجهل المُحاربة قلوبکم اِستَعدوّا( 2

 بیابی!  ناپذیریانپا را آن تا  قرار ده قناعت در را نیازیی بلایَنفد!:  لِتجَدأنّه القناعة یف یالغِن ضَع (3

 ! ؟کنیمی تن به را آن چرا پس بینیمی را نادانی مصیبت اگر! تخَلعه؟ لا  فلماذا الجهل مصُیبة تُعانی  إن( 4 

   :الصحّیح عیّن 
 ! کند می  توصیه دیگران گناه از یپوشچشم به ما معلم: الآخَرین! ذنوب عن  بالتّغاضی یوصینا المعلمُّ کان( 1

 !لازم است ابلاغ و رساندن تنها تو بر پس  کردند، انتخاب را ولایت اگر البلاغ!: علیک فإنّما تولّوا إن( 2

 بدار!  دور ستم و از ظلم و  کن راضی و بدار دوست را پروردگارا! ما الظُّلم!: عن ناو اکففُْ عَنّا و ارضَ حبََّبنا ربّنا!( 3

 !کن پوشی حرام چشم از و مکن،  تجاوز الحرام!: بر دیگران عن بصرکَ و اغضُض الآخرینَ علی تَعتدِ لا( 4
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 : باش!« وار  امید آینده  به  و برخیز  نیست، تو  شایسته  شدن نومیدی  »تسلیم  
 !بالمُستقبل راجیا  و کُن فانهض بک، یلیق لا  الیأس إلی الاستسلام( 1

 بالمسُتقبل!  فَتَرجَّی فقومی  لیاقتک، لیس الیأس تسلیم( 2

 مّؤمّلا  بالمُستقبل! و کُن فأقمِ  بک، جدیدا   بالیأس الّتسلیم لیس (3

 !بالمستقبل آملة  فأصبحی فاستیقظی  لائقا  لک، التسلیم یکن  لم( 4

 : (776  إلی  774)   النصّ   یناسب  بما   الأسئلة  عن   أجب  ثمُّ  بدقّة،   التالی النّص  اقِرأ •
 وجوه  فی   و یَتسمُ   بهدوء،   إلاّ   یتکلَّم  و لا   صوته   و لا یرفَع  یتکبَّرُ   لا   مُتواضعا ،  یکون   الّذی  نُحبُّ الإنسان  أنّنا  شکَّ   لا»

 کلامَه   یَسمعون  فیهم،   و مُؤثّرا   الآخرین  عند  مَحبوبا   یکون  فلذلک.  و بینهم  بینه  فرق  و لا  إخوته  أنّهم  یعلم  لِأنَّه   الآخرین
بینَ   وألّفوا   و عبدوه  الله  أطاعوا   فبالتّواضع  و الصاّلحین، (  ع)  والأئمّة  الأنبیاء  صفةَ   التّواضعُ  کان  قد و  .  رأیَه  و یحَترمون

 «.الناس  قلوب

 « .. ......  المُتواضع »الإنسان: یلى  فیما  للفراغ الصحّیح عیّن 
 .الآخرین وجوه فی   یَبتسم( 2بهدوء.                      یتکلمّ  لا( 1

 صوته. و لایرفع یتکبّر( 4            .الظاّلمین أمام یتواضع (3

  « ..... ...  التواضع »نتیجة: فیمایلی للفراغ  الخطأ  عیّن 
 .  القلوب بین التألیف( 2سبحانی.                       الله إطاعة( 1

 . تعالی  الله عبادة(  4                . الظاّلمین أمام الخضوع (3

   :فیمایلی  الصحیح   عیّن 
 .الإنسان قدر  من لایزید الّتواضع( 2 محبوبّ.                   یتواضع لا  الذى الانسان( 1

 .منزلة  الانسان یزید التّواضع( 4 و الآخرین.             نفسه بین یُفّرق  المتواضع (3

 ( 778  و777)  الصرفی  و التحلیل  الاعراب  فی الخطأ  عیّن •

 یَسمعونَ« -الآخرین  - یتکبَّرُ - »مُتواضِع 
 و منصوب  »یکون« خبر  /معرب - مزید ثلاثی -فاعل  اسم - مذکر مفرد -اسم: متواضع( 1

 فعلیه جملة فاعله  و مع فعل  /واحد حرف بزیادة مزید  ثلاثی  -مذکر مفرد  -مضارع  فعل: یتکبَّرُ( 2

 الیه  المضاف /معرب -تفضیل اسم  -سالم مذکر جمع -اسم: الآخرین( 3

 الفعلیة  الجملة فاعله  مع فعل و   /متعدی  -ثلاثی مجرد - غائب مذکر جمع - مضارع فعل: یَسمعونَ( 4

 التَّواضعُ« -محبوب  -یتکلَّمُ  - یبتَسمُِ» ی 

 المستتر  »هو« ضمیر و فاعله  فعل /لازم  -ثلاثی مجرد  -للغائب - مضارع فعل : یبتَسمُ( 1

   فعلیة جملة فاعله مع  فعل و /لازم  -حرفین بزیادة ثلاثی  مزید -للغائب  -مضارع  فعل: یتکلَّمُ( 2

   منصوب و خبر»کان« /معرب  -مفعول اسم - مذکر  مفرد -اسم: محبوب( 3

 و مرفوع »کان« اسم »التفاعُل«/ باب  من ثلاثی  مزید  -(ال) معرفة  -مذکر مفرد -التّواضعُ: مصدر( 4

 (785  -  779: )التالیة  الأسئلة  عن   للجواب  المناسب  عیّن •

 :الحروف  حرکات  ضبط  فی الخطأ  عیّن 
 جدیدة !  مشاکلَ  سَتَشاهدَُ هکذا، الحالةُ تَمَّرتِاسْ إنِ( 1

 !اللتُّهم أَنفُسَنا ضُیُعرِّ مَوضوع فی   نَتَدخَّلَ لا  أنْ علینا( 2

 ! البهائمِ من شَرّ فَهُوَ عقلَهُ هُتُوَشَهْ غَلَبَتْ مَن (3

 ! المُقَدَّسةِ العَتَباتِ لِزیارة تذَهبَ أن تُحبُّ ی والدت( 4
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 البیت:  مفهوم . سُرور«  لا و یدَوم  فلاحُزن  یدَور الدّهر مختلفا  »رأیتُ  

 !وجَهه  إلاّ هالک  شیء  کلّ(  2            هر! الدَّ فی  دوامَّ  لک لیس( 1

 علیک!  یوم و  لک یوم الدّهر یومان؛( 4      تزول!              فإنّها الدنیا فی الفرص اغتنم (3 

 : الحالیة »واو« عیّن 
 !بهِ و ینتَفعن القرآن تلاوة إلی المؤمنات تَستَمع( 1

 الدرس!  عن صدیقه سألُ یَ و هو الصّفّ التلمیذ دَخل( 2

 ! المدیرة کلام إلى واستمعنا المدرسة حفلة فی  شارکنا (3

 !کثیرة  کتبا  و ألّفوا الحضارة بناء فی شارکوا المُسلمون العلماء (4

 :للمجهول المبنیّ فى  الصحیح الحرب«. عیّن هذا  فی  الثّمینة الجواهر  قدَّمنا »نحنَ 
 ...........!  الثمینة الجواهُر تُقدََّمُ( 2                 ..!  .......... الّثمینةُ الجواهُر قدَُّمت( 1

 !  ............... الثمینةُ الجواهرُ مناقدُِّ  نحنُ(  4             ! ............ الثمینةَ قدُّمَ الجواهَر نَحنُ (3

 :الفعل وقوع علی تاکیدّ مافیه   عیّن 
 ! نعمائِهِ علی  شکرا  الله  دبُنعُ( 1

 ! بالله مُؤمنا  المسکین ساعدت( 2 

 ! قوّة کلّ مصدر أنَّهُ یَعلم  معرفة  الله یعرف  من (3

 ! للعلم اشتیاقا  المدرسةِ إلی یذهبوا أن التلامیذ علی  (4

 :الاُمر« »لام عیّن 
 ! دروسها فی لِأساعدها  صدیقتی  بیت إلی  ذهبت( 2  !کاملة بصحّة لِتتمتّعوا التناول فى تکثروا لا( 1

 !للأرض و زینة جمیلة لاُنّها  کثیرة  منافع  لِلنباتات (4 ! لخدمته خُلِقَت الکائنات جمیع أنّ الانسان لِیعلم (3

 :إسمیّة لَیست التی  الجملة عیّن 
 مَسرورون! و نشیطونَ و کلّهم بعیدة   بلاد  من الشّباب هولاء( 1

 !الخطر فی  منها  و الناس ةدبشّ الشتاء فصل  فی تعصف الّریاح( 2

 الشمس! حول القمر دوران سَّر العلماء کشف الأخیر القرن فى ( 3

 الامتحانات!  فی أنجَحهُ الضّفّ فی  تلامیذی أحبّ( 4

                                      2جامع شبیه ساز کنکور شماره  هایتست                     
   عین الأنسب فی الجواب للترجمة أو التعریب 

 بالحکمة و الموعظة  الحسنة و جادِلهم بالتّی هی أحسنُ(:)ادُْعُ إلی سبیل ربّک   
 کنم! نمایم و با بهترین طریق با اهل جدل بحث میحکیمانه با موعظه نیکو به راه پروردگار عوت می( 1

 آمیز خدایت با پندی نیکو فرا بخوان و با آنان به نیکوترین شیوه استدلال کن!به راه حکمت( 2

 به آن روش نیکوتر مجادله کن! هاآنای نیک، به راه پروردگار دعوت کن و با موعظهبا حکمت و ( 3

 ای که نیکوتر است مجادله نمای!به راه پروردگارت با حکمت و اندرز نیکو دعوت نمای و با آنان به شیوه (4

 عظیم«: »خَتَمَ الله علی قلوبهم و علی نمعهم و علی أبصارهم غشاوة و لهم عذاب  
 ای است و آنان را عذاب بزرگی است!های آنان پردههای آنان مُهر نهاده و بر چشمهای آنان و بر گوشخداوند بر دل( 1

 ای است و آنان را عذاب بزرگی است!های آنان پردههای آنان و بر شنوایی آنان مهر نهاده و بر چشمخداوند بر دل( 2

 عذاب بزرگی است! ها آن ای است و برای ی آنان مُهر نهاده و بر چشم آنان پردهخداوند بر دل آنان و بر شنوای ( 3

 ای است و برای آنان را عذاب بزرگی است!های آنان مُهر نهاده و بر چشم آنان پردههای آنان و بر گوشخداوند بر دل( 4

 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 



 

 

 سازهای شبیهآزمون

205 

 دکتر مسعود محمدی

@Mohamadi1986 

 میقاتُ ربّه أربعین لَیلة«:فَتمّ  نا موسی ثلاثین لیلة و أتممناها بعَِش »و واعَد  
 و ما با موسی سی شب وعده قرار دادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم تا آنکه زمان وعده پروردگارش به چهل شب تکمیل شد! ( 1

 و ما با موسی سی شب وعده قرار دادیم و دهمین شب دیگر اضافه کردیم تا آنکه زمان وعده پرودرگارش به چهل شب تکمیل شد! ( 2

 امین شب وعده قرار دادیم و بیست شب بر آن افزودیم تا آنکه زمان وعده پروردگارش به چهل شب تکمیل شد! و ما با موسی سی (3

 و ما با موسی سی شب وعده قرار دادیم و بیست شب بر آن اضافه کردیم تا آنکه زمان وعده پروردگارش به چهار شب تکمیل شد!  (4

 غ المدرسة من الطلُّاب نحنُ نُمارسُ نشاطا  حُراّ  فی راحة المدرسةِ«: »بعد قلیلٍ عندما تفر 
 کنیم! شود ما فعالیت آزادی را در حیاط مدرسه شروع میآموزان خالی می بعد از اندک زمانی هنگامی که مدرسه از دانش( 1

 دهیم! فعالیت آزادی را در حیاط مدرسه انجام میشود ما  آموزان خالی میبعد از مدت زمان کوتاهی هنگامی که مدرسه از دانش(  2

 آموزان خالی شد، کمی بعد از آن ما فعالیت آزادی را در حیاط مدرسه تمرین کردیم! هنگامی که مدرسه از دانش( 3

 آموزان خالی شد و ما تمرین فعالیت آزادی را در حیاط مدرسه انجام دادیم! پس از مدت کمی مدرسه از دانش (4

 »إنّ رسالة المرَأة الأولی هی عنایتها بالأسرة و تربیة أولاد مُتخلقّین بألأخلاق الحسنة«: 
 همانا اولین رسالت زن توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیکو است!( 1

 اولین پیام شخص رو کردن به خانواده خود و تربیت فرزندان با اخلاق نیک است!( 2

 توجه او به خانواده و تربیت فرزندانی که متخلّق به اخلاق نیکو هستند! بدرستی که رسالت نخستین زن( 3

 پیام زن نخستین این بوده که باید به خانواده و تربیت فرزندان با اخلاق خوب توجه شود!( 4

 عیّن الصحّیح:  
 باشد! والا می های !: راه تو شنافتن بسوی هدف ةلِیکُن طریقک الانِطلاق نَحو الغایات العالی( 1

 ای که خداوند ناظر برماست! اُصدق فی أعمالک و لاتَنسَ أنّ الله یَرانا!: در اعمال خود صادق باش اگر فراموش نکرده( 2

 !: نماز خود را برپای دار و زکارت علم را بپرداز تا در زندگی رستگار شوی!ة العلم لتُفلح فی الحیا ةأقمِ صلاتک و آتِ زکا( 3

 شود! یَلعب هنا دَورا  مُتمیّزا  یقضِ حیاته ناجحا !: کسی که در اینجا نقش متمایزی به عهده بگیرد، با موفقیت بر زندگی چیره میمنَ  (  4

 : الخطأعیّن  
 المسلمه منع الآخرین من التّکاسل!: زن مسلمان باید دیگران را از تنبیل منع کند!  ةب علی المرأجیَ( 1

 تر از سپاهیان اسلام دیده نشده است!لمَ یُشاهدَ فی الحرب أشجع من جیوش الإسلام!: در جنگ شجاع( 2

 بودی!یش با پشتکار میأنت تَصل إلی أهدافک إن کنت دؤوبا  فی أعمالک!: تو به هدفت خواهی رسید اگر در کار خو( 3

 هبَط الإنسان علی سطح للقمر و اکتشف بأنّه کوکب هامد!: انسان بر سطح ماه فرود آمد و کشف کرد که آن ستاره خاموش و سردی است! (  4

 »بر تو است که سخن معلم خود را قطع نکنی و در سخن گفتن بر او سبقت نگیری«: 
 و أن تَتَسابقی معها بالکلام!  ةاِحذری أن تَقطعین کلام المعلّم (1

 احذر أن تَقطَع کلام المعلمّ و أن تَسبقُه فی الکلام! ( 2

 علیک أن تَقطَعَ کلام مُعلّمک و تَتَسابق معه فی الکلام! ( 3

 علیک ألا تَقطَعی کلام مُعلّمتکِ و ألاّ تَسبَقیها بالکلام! ( 4

 ( بمایناسب النّصّ:794-799بدقّة، ثُمَّ أجب الأسئلة )إقرأ النّصّ التالی 
، کالتحّیة  »الصَّدقةُ تُطلَقُ علی الأعمال الصّالحة التی یقوُم بها الانسانُ طالبا  منِ ورائِها تحقیق مرضاة الله تعالی. إنّ الکلمة الجمیلة 

»ا الشریف  الحدیث  فی  جاءَ  فقد  صدَقة،  تعُدُّ  لِلآخرین  النّصیحة  و  الطعّام  مثلا   أو  المال  تقدیم  أن  کما  صدقة «.  الطیّبة  لکلمة 
نصفَ تَمرة واتّقو النهار و لَو بشربة ماء.« و للصّدقات    للمحتاجین هو شکل من أشکل الصّدقة. یقول النبیّ )ص(: اتَّقوا النار و لوَ

 أهمیتة کبیرة فی تألیف القلوب و رفع حاجات المحتاجین.«

 الإنسان من وراء إعطا الصّدقات؟ یطلبُ .........ماذا یطلب  
 خرین.ة من الآالجمیل  ةالکلم( 2     من الصدّقات. ةالنصیح( 1

 . تقدیم المال و الطعام( 4     الله تعالی.  ةتحقیق مرضا( 3
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 للفراغ؟ »الصّدقة ........ .«  الخطأماهو  
 تُؤلّفُ بین قلوب الناس. ( 2     تُؤدی إلی فقر المجتمعات. ( 1

 ة.تُطلَق علی الأعمال الصاّلح( 4     ترفع حاجات المساکین. ( 3

 ...... ة»علی أیّ شیءٍ یدلُّ کلام النبی )ص(: »اتقّوا النار و لَو بنصف تَمرة«؟ یدُلُّ علی أهمی 
 ! ةمقدار الصدّق( 4  !ةأصحاب الصدّق( 3  نفسها!  ةالصَّدق( 2  ! ةالتَّمر فی الصدّق( 1

 ( 798-797: )فی الاعراب و التحلیل الصرفی  الخطا عین  

 تعُدُّ«  -الآخرینَ  -الصّالحة -تُطلَقُ  
 مجهول/ فعل و مع نائب فاعلی جمله فعلیه   -مزید ثلاثی من باب »افعال« -للغائبه - تُطلَق: فعل مضارع( 1

 اسم فاعل/ الصفه -معرب -معرفه )ال( -مفرد مونث -: اسمةالصاّلح( 2

 اسم تفضیل/ المجرور بالحرف الجارّ -معرب -جمع سالم للمذکر -الآخرین: اسم( 3

 معلوم/ فعل و مع فاعله الجمله فعلیه   -مجرد ثلاثی  -للغائبه - تُعدُّ: فعل مضارع( 4

 یقومُ« - الجمیلة -أشکال   -»تقدیم 
 ذکر/ اسم »أنَّ« و منصوب مفرد م -مزید ثلاثی من باب »تفعیل« -تقدیم: مصدر( 1

 معرب/ المجرور بالحرف الجارّ -الجمع المکسّر - أشکال: اسم( 2

 معرب/ الصفت و منصوب بالتبعیّه  -معرفه ]ال[  -مفرد مؤنث -: اسمةالجمیل( 3

 متعدّ/ فعل و فاعل »الانسانُ«  - مجرد ثلاثی -للغائب  - یَقومُ: فعل مضارع (4

 فی ضبط حروف الکلمات:  الخطأ عیّن  
 کُلُّ وعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیه إلا وِعاءَ العلمِ فإنَّهُ یَتَّسِعِ بِهِ!( 1

 قبلَ الفَهم! ةقَبلَ أن یَسمَعَ و المُعارِضَ ةمِن أخلاقِ الجاهِلِ الإجاب( 2

 یَقَولونَ بأفواهِهمِ ما لَیسَ فی قُلوبهم و اللهُ أعلمَُ بِما یکتُمونَ! ( 3

 ، کما یُرزُقُهم!  ةیُحاسِبُ اللهُ الخَلقَ علی کِثرِتِهمِ یومَ القیامَ( 4

 ( 800-805عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة ) 

 »کأنَّ إرضاء جمیع الناس غایةٌ لا تُدرک« مفهوم العبارة:  
 نفسه! النّاس لا یُحبون الرّاضی عن ( 2     العاقل من یعتبر بالتجارب!( 1

 لا تطلب الحصول علی رضی کلّ الأفراد! ( 4    !ةاُترُک الحرص تعش فی راح( 3

 عن الباقی: یختلف عیّن نوع الجمع  
 إنّ الإنسان یری اللّیل و النّهار سواء  بعض الأوقات! ( 2   تُعجب مَن یُشاهدها!  ةعجیب ةحرکاتنا الجماعّی( 1

 !ةإنّ بعض الحَیوانات تعرف الأعشاب المناسب( 4  آیات القرآن خاضعا !کان شابَّ مومنٌ یستمع إلی ( 3

 شرطیّة:  لَیست عیّن »منَ« 
 مَن لایَهرب من أداء الواجبات یصل إلی النّجاح!( 2  من اِلتزم بآداب التعلمّ أکرَم المعلمّ و وفّاه التّبجیل!( 1

 مَن یُنفق مِماّ یُحبُّه و یُقدّم لِنَفسه عملا  خیرا ! ( 4   من لم یتب عن أعماله السّیئه فهو یدخل الناّر!  (3

 : )فی صیغه الفعل(:الخطأعیّن  
 مع البنات! ةقُلتُ للزُّملاء: لا تلعَبنَ فی الساح( 2   إنّ هولاء المُنافقین سیُعرفَون بسیماهم! ( 1

 ما شاهدتُ تقدُّما  و لکنّنی لم أتوقّف عن العمل أبدا ! ( 4  لم تُطالعیها حتیّ للآن!  ةبُنیَّتی! هناک کتب قیّم( 3

 عیّن مَصدرا  یؤُکّدُ وقوعَ فعِلِه: 
 فی العالمَ!  ةتُخبر لی أخبارا  من الحوادث المُرّ م لِماذا لَ( 2                    ! ةحسن ةاِنَّنا نرجو أن یعاملنا المدیر مُعامل( 1

 إنه یَعتقدُ أن لایکون اجتهادک اِجتهادا  یَهدیک إلی النّجاح! (  4          !ة فتشاهد مشاکل جدید لة مُواص ةإن واصلتَ هذه الحال( 3
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 فیه الحال: لیس  عیّن ما 
 مَسرورینَ!إنّ الطلاّب المجدُّین نَظّفوا صفَّهم ( 1

 حین کُناّ نَسیرُ فی الشارع شاهدنا جنب الطّریق رجلین واقفین!  (2

 إنّک لا تَقوُم بأعمال حدَّدها برنامجک وأنتَ تضیّع أوقاتک! ( 3

 ! ةفبحثتُ عن تلک المصادر نافع  ةجدید  ةأردت أن أکتب مقال( 4

                                        3جامع شبیه ساز کنکور شماره  های تست                    
 ( 806-813عین الأنسب للجواب عن الترجمة أوالمفهوم من أو إلی العربیة: )  ◼◼

 قولهم إنّ العزّة لله جمیعا « ک» ولایحَزنْ  

 کند زیراکه ارجمندی همه برای خداوند است.را ناراحت نمی نها توآگفتار (1

 آن خداست. ارجمندی همه از ناراحت کند؛ زیرانباید  را گفتارشان تو (2

 بدون شک ارجمندی همه نزدخداست. کندینمناراحت و اندوهگین  را سخنانشان تو (3

 ناراحت نخواهدکرد زیرا ارجمندی همه ازآن خداوند است.  را تو  هاآنگفتار  (4

 فرحین خمسة أیامٍ من الأسبوع إجتهادا . هولاء المعلمون قدقاموا بتشکیل فریقین یجتهد لاعبوهما     

 کنند. یم  روزاز هفته شادمانه تلاش در پنجکه اقدام به تشکیل دوتیم کرده اند وبدون شک بازیکنان  هستند اینها معلمانی  (1

 .  کنندیمهفته را تلاش    پنج  یبا شاد  ها آنها به تشکیل تیمهایی پرداختندکه بازیکنان این معلم  (2

 .  کنند یمروز از هفته بدون شک تلاش  در پنج یبا خوشحالاند که بازیکنانشان ها اقدام به تشکیل دوتیم کردهاین معلم  (3

 . کنندیمپنج روز هفته را بسیار تلاش  ها آن به تشکیل دوتیم اقدام کردند که بازیکنان  یبا خوشحال ها معلماین  (4

  التاریخ، فهم لمَ یَستطیعوا أن یعیشوا لأنفسهم فقط لأنّهم رأو غایة  علُیا فی الحیاة و لنِنظر إلی حیاة العلماء فی    
 بدعوة الآخرین إلیها ایضا .   قاموا

نتوانستند فقط برای خودشان زندگی کنند زیراهدف والاتری در زندگی    هاآنزندگی دانشمندان در تاریخ بنگریم ،    به  ید با  (1

 ان به آن نیز پرداختند. دیدندوهمچنین به دعوات دیگر

فقط برای خودشان زندگی نکردند چراکه هدف والایی درزندگی    ها آنکه    بینیم یم،    نگریمیموقتی به زندگی عالمان در تاریخ    (2

 . کردندیمداشتند و دیگران رانیز به آن دعوت 

عالمان    (3 زندگی  به  تارباید  بیاندازیم،    یخدر  زیرا    توانندینم  هاآننگاهی  برای خودشان زندگی کنند  والا    هاآن فقط  اهدافی 

 آن پرداختند.و همچنین به دعوت دیگران به  درزندگی دیدند

نتوانسته اند برای خودشان زندگی کنند زیراکه اهداف    ها آن واجب است که به زندگی دانشمندان در تاریخ نگاه کنیم ،    ما  بر  (4

 بلندتری در زندگیشان دیدند و همچنین به دعوت دیگران به آن اقدام نمودند. 

 قد یلُقی الإنسان نفسه فی بئربسببِ أخطائهُ و هو لایقدر أن یخرج البئرو جهده للخروج منه لافائدة له!  
 از چاه بیرون آید و تلاشش برای بیرون آمدن بدون فایده است!  تواندینماو  و  اندازندیمدر چاهی  را قطعا خطاهای انسان او (1

آن بیرون آید و سعی و تلاش او برای   ازتواند  ینم  یگرو د   کندیمچاهی گرفتار    در  را  اشتباهاتش خود  به خاطرگاهی انسان  (2

 ندارد!  اییدهفابیرون آمدن هیچ 

از آن چاه بیرون بیاید و تلاش برای بیرون آمدن از   تواندینمگناهانش است در حالی که   به خاطرگاهی افتادن انسان در چاه   (3

 آن هیچ سودی برایش ندارد! 

چاه بیرون بیاید و تلاشش برای بیرون    از آنتواند  نمی  آنکهحال  اندازدمیدر چاهی    را  اشتباهاتش خود  به خاطرگاهی انسان    (4

 برایش ندارد! اییدهفا آمدن از آن هیچ 
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 المسلمون.   تعجبنی جدّا  لأنّها تشتمل علی آراءٍ و نظریات لم یطرحوها لأوّل مرّة إلاهناک کتب  
 را   ها آنکه تنها مسلمانان    شوند آراء و نظراتی را شامل می  هاآن زیرا    کنند یم  زدهمرا شگفت  واقعا که    دارند  وجود  ییها کتاب  (1

 .  اند کردهبرای اولین بار مطرح 

 .  شدهمطرحکه اولین بار توسط مسلمانان گیرد یبرم کرد زیرا آراء و نظراتی را در زدهمرا شگفتآنجاست که  یی هاکتاب (2

دارد  ییهاکتاب  (3 به  واقعا که    وجود  بیان    دارندیوامتعجب    مرا  را  نظراتی  بجز   را  هاآنکه کسی    کنندیمزیرا  نکرده  مطرح 

 مسلمانان. 

  اولین بار توسط مسلمانان بوده است.   هاآندر    شدهمطرحکه باعث تعجب و شگفتی هستند زیرا آراء و نظرات    وجود دارندیی  هاکتاب   (4

 عیّن الصحیح:   
 .  کنیم ینمهرگز با احمق دوستی   مانیزندگ در   ولَانصادقِ الأحمق فی حیاتنا أبدا : و (1

 . وجود داردمفیدی برای یاددادن زبان بیگانه   یهااسلوب أسالیبٌ مفیدةٌ لتَعلمِّ لغة أجنبیّة:  ک هنا (2

 القطار یتحرک: هنگامی که به ایستگاه رسیدیم قطار حرکت کرده بود. عندما وصلنا إلی المَحطّة کاد (3

 پس مردم بسوی او شتافتند تا نجاتش دهند.  زدن یاد فر کرد بهأخذ السائق ینادی فَأسرع النّاس إلیه لیُنقذوه: راننده شروع  (4

 :  الخطأعین  

 پیشرفت را بیاموزند.  یهاراهتَکَلّمت مع إخوتی لیُعلّموا طرق التقدُّم: با برادرانم حرف زدم تا   (1

 شناسد. بخوبی می را لی صدیقٌ یعرفها أبی معرفة : دوستی دارم که پدرم او (2

 اسند. شنهای روزگار میرا هنگام سختی باوفا ألأصدقاء الأوفیاء یعرفون عند شدَائد الدّهر: دوستان   (3

 شود اواز مهمترین نویسندگانی است که در مصر متولدشده است. یقال إنّه من أهمِ کتاب وُلد فی مصر: گفته می(4

  درسهایتان را زیاد مطالعه کنید.  باید  ان من شماآموزدانش ای   

 یاتلامیذی مطالعة دروسکم واجب علیکم کثیرا .  (1

 یا تلامیذِ علیکم أن تطالعوا دروسکم مطالعة بالغة.  (2

 یجب علی التلامیذ أن یطالعوا دروسهم مطالعة کثیرة .  (3

 یا تلامیذِ یجب علیکم مطالعة دروسکم مطالعة بالغة .  (4

 ( بما یناسب النص 816-814إقرأ النص التالی ثُمّ أجب عن الأسئلة : )من   ◼◼
البیئة فبعدَ أن نجح الإنسان فی تحسین معیشته واجه   یُواجهها الإنسان هی مشکلة تلوّث  التی  المشکلات  من أهمّ 

و  عدیدة  ا  مشکلات  إستخدام  فی  فَالإکثار  البیئة،  سلامة  علی  المحافظة  أسلوب  لجهله  نتیجة  الزراعیّة  ذلک  لمبیدات 
والأسمدة الکیمیاویّة وایجاد النفایات الصناعیة والمنزلیة من الأفعال الّتی تسبب تخریب البیئة، فلهذا علینا تدارک الموضوع  
قبل فوات الوقت! فالحقوق البیئة ذات وجهین، بمعنی أنّ من حقّنا علی الطبیعة أن نتولّی الکشف عن أسرارها، ومن حقّ  

 نا أن نحافظ علیها من التلوّث! الطبیعة علی

 :  الخطأعین  
 کان مقدار التلوث فی الماضی أکثر من زماننا هذا!  (1

 أصبح التلوث من الموضوعات الخطرة لحیاة الانسان!  (2

 بالبیئة!  الانسان بأعماله الجنونیة لایسمح للآخرین أن یتنعموا (3

 لایعلم الإنسان طریق الاستفادة من البیئة فیخرّبها بعض الأحیان!  (4
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  ن الصحیح:عیّ 

 مشکلة البیئة تحلّ، بشرط عدم استخراج أسرار الطبیعة!  (1

 قدفات زمن الإصلاح فلذلک جبرانه من المحالات! (2

 العلم من جهةٍ حسّن الأوضاع و من جهة الأخری ألقی الإنسان فی بئرٍ یصعب الخروج منها!  (3

 تحوّلت الأمورفی البیئة إلی ضد مصالح الإنسان حین نسی الإنسان محافظة علی سلامة البیئة!  (4

   أیُّ موضوعٍ لم یأتِ فی النّص: 

 انواع الحقوق فی البیئة. ( 2                              زمن مواجهة الانسان بالمشاکل ! (1

 أسلوب محافظة علی البیئة! (4                             وظیفة الانسان أمام تلویث البیئة! (3

 (818و817فی الإعراب و التحلیل الصرفی ) الخطأعین    ◼◼

 المحافظة «  –تلوّث  – یوُاجه  – » أهمّ  
 أهمّ : اسم ، مفرد، مذکر، معرب، اسم تفضیل / مجرور به حرف جر  (1

 یُواجه: فعل مضارعٌ، مفردمذکرغایب، مزیدٌثلاثی ، مصدره مواجهة ، معلوم / فعل و فاعله الانسان   (2

 تلوّث: فعل ماضٍ ، مفرد، مذکر،  من باب تفعل ، معرب، / فعل و فاعله البیئة  (3

 مونث، معرف بأل، / مضاف الیه ومجرورالمحافظة: اسم ، مفرد،   (4

 أسرار « –نتولّی    –تسبب   –» الکیمیاویّة   

 الکیمیاویّة : اسم ، مفرد، مونث، معرف بأل، معرب / صفت و مجرور  (1

 تسبب: فعل مضارعٌ،  للمخاطب، مزید ثلاثی من باب تفعّل ، مجهول/ فعل و فاعله تخریب  (2

 تکلم مع الغیر، مزید ثلاثی، معلوم / فعل و فاعله نحن ضمیر مستتر نتولیّ : فعل مضارعٌ، م (3

 أسرار : اسم، جمع التکسیر ، معرفه، معرب، / مجروربه حرف جر  (4

 ( 819-825عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة: )  ◼◼

 : فی ضبط الحرکات الحروف   الخطأعیّن 

 .  ینَهمبلاتَسُبّوا النّاس فَتَکتَسِبوا العدَاوة  (1

 ثَروة  کبیرة  حتیّ أصبح مِن أغنیاء العالمَ.  ک کَسَب مِن ذل (2

 وُلد فی مَنطقةٍ بالکویت الحالیة عام ثلاثةٍ و عشرینِ بعد الهجرة. (3

 فَریقهم الفائز فَرحینَ. المُتفرجّونَ یُشَجِّعُ  (4

 فی المفهوم: غیر المناسب  عیّن 
 إنَّ المرء مخبوءٌ تحت لسانه : رُبَّ کلامٍ کالحُسام.   (1

 لَها ما کسبت و عَلیها ما اکتَسَبَت : از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو زجو   (2

 ن تحاسبوا  أحَسبَ الناس أن یُترکوا أن یقولوا آمنا و هم لایفتنون: حاسبوا أنفسکم فی الدنی قبل أ (3

 خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما  : چو شخصی برایشان براند عقاب   به گفتارخویش می دهندش جواب  إذا(4

 فیه اسلوب الشرط:    لیسعین ما
 من یکن لائقا  فی اموره یصل إلی الدرجات العالیة .  (2 مَن علمّ علما ، فله أجر من عَمل به لاینقص من أجر العامل. ( 1

 من تعرّف علی حقیقة الحیاة لایضیع عمره فی الدنیا.  (4   من یعامل النّاس بالسوء لینظر إلی عاقبة أمره   (3
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 عیّن »إلّا« یمکن أن تعادل » فقط«:  
 ا الظمآن.لایغتنم قدر صفو الماء إلّ (2     کلّ شیءٍ هالکٌ إلاّ وجهه. (1

 لایُزعجنی شیء فی فصل الصیف إلاّ الهواء الحار  (4   لم یحضر أصدقائی فی الحفل إلاّ ثلاثة منهم .  (3

  عیّن کلمة »ربّ« لایمکن ان یکون منادی: 

 ربّنا لاتحمّلنا علینا مالاطاقة لنا  (2    ربّنا یعلم إنا الیکم لمرسلون . (1

 قل ربّ زدنی علما   (4   ربّنا نسألک أن ترزقنا طاعتک فی کل الأوقات (3

 »ن « الوقایة:  لیسعیّن مافیه 
 لاتعطینی مفتاع غرفتی  لماذا (2     ربّ اجعلنی مقیم الصلاة   (1

 یقول الکافریا لیتنی کنت ترابا  (4     لاتحزنی انّ بعد العسر یسرا (3

   عیّن ماجاء لرفع الشک عن وقوع الفعل:

 عَلّمنی الأُستاذُ درس الحیاة تعلیما  لاأنساه أبدا .  (1

 ک. لاعمل کالمُثابرة فاجتهد إجتهادا  یوصلک إلی أهداف (2

 یرجو لقاء الله. إناّ نجاهد فی سبیل الله جهاد من (3

 إنّه یحسن إلی الفقراء إحسانا  وقدتجرّعت نفسه فقرا  کثیرا  فی حیاته. (4

                                        4جامع شبیه ساز کنکور شماره  هایتست                    
 ( 826-833) ةِن أو إلى العربیّفهوم مِلجواب عَنِ الترجمة أو المَب لِ عَیِّن الأنسَ

 آمنوا إِنّ أرضى واسعة ( ن یالذ یعباد  ای)  
 .من فراخ است نیهمانا زم دی آورد مانیبندگان من که ا یا (1

  .من گسترده است نیزم کهیبه درست دی اوریب مانیبندگانم ا یا (2

 . گسترده است نیزم دیاآورده مانیکه ا یکسان  ، بندگان من یا (3

 .من فراخ است نیزم کهیبدرست دیآورد مانیکه ا یکسان  یا ، بندگان من (4

 منِ الحدودِ «  جونَرُخْ یَو هُم  نَ یبعلى المُهرِّ   بضََتِ الشرطةُتَ» إِقْ 
 .را در حال خروج از مرز گرفت یقاچاقچ  سیپل (1

   .رفتند رونیاز مرزها ب هاآنکرد و  ریرا دستگ هایقاچاقچ  سیپل (2

 .رفتندیم رونیاز مرز ب کهیکرد در حال ریرا دستگ هایقاچاقچ  سیپل (3

 .ها را در حال خروج از کشور بازداشت کردیقاچاقچ  سیپل (4

 را « یإلّا وز ها یف نی دعوّالمَ عُیمادبةٍ حضَرَ جمبِ  قامَ» أَ 
 .در آن حضور داشتند  ریمهمانان جز وز یجشن برگزار شد و همه (1

  داشتند. حضور ریدعوت شدگان در آن به جز وز یبه پا شد که همه  یافتیض (2

 بودند.  افتهیدر آن حضور  ریدعوت شدگان به جز وز یبه پا شد که همه  یافتیض (3

 . به جشن حضور داشتند  نیمدعو یهمه ریبه جز وز (4

 مون « کم ترُحَتوا لعلّنصَرئ القرآن فاستمعوا له و أَ» و إذا قُ 
 .دیریکه مورد رحمت قرا گ  دیو سکوت کن د یهر گاه قرآن خوانده شد گوش فرا ده و (1
   .دیشما مورد رحمت واقع شو دی شا دیو سکوت کن دی و هر گاه قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا ده (2
 . دیو ساکت باشد تا مورد رحمت واقع شو دیاگر قرآن را خواند گوش فرا دهو  (3
 . دیشویقطعا  شما مورد رحمت واقع م  دیو اگر قرآن خوانده شود خاموش باشد و گوش فرا ده (4
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 اسِ«مداراة النَّبِ  کَی لعَفَ د الخُسرانَتحصُ دوانَزرع العُ» إن تَ  
 .پس مدارا کردن با مردم بر تو واجب لازم است یکنی درو م انیز ی کن یاگر دشمن (1

   .پس بر توست مدارا کردن با مردم   کندی درو م  انیبکارد ز  یهر کس دشمن (2

 . را درو کرد پس بر تو واجب است مدارا کردن با مردم انی را کاشت ز یاگر دشمن (3

 .یبا مردم مدارا کن د یپس تو با ی کنیرا درو م انیز یرا بکار یاگر دشمن (4

 :الخطأ  نیِّعَ 
 برم.ی لغزش به خدا پناه م یرفتن خرد و زشت بللِ: از به خواالزّ بحِنَعوذُ باللهِ مِن سُباتِ العقل و قُ (1

  .پرسشگران است یبرا یی هاو برادرانش نشانه وسفی (در سرگذشت)گمان  یب  :نیللسائل اتٌیو إخوته آ وسفی یف  قد کانَلَ (2

 . شوندیم  دی: تنها گمراهان از رحمت خدا نا امنیالا الضّحدٌ إِلَّاَن رحمة ربه مِ قنطُیلا  (3

 .خوانندیشش گنجشک داشتم که آواز م : یتُغَنّ رٍیستة عصاف یل  کانَ (4

 : حیالصح  نیّعَ 
 . قطعا  بمب به سرعت پرتاب شد  : عا یالصاروخ إنطلاقا  سر إنطلقَ (1

   . آوردیم گرد  امتیحتما  شما را در روز ق ،ستیجز او ن یمعبود چی: خداست که هةامَیالق ومِی  یال جمَعَنّکمُیلاّ هو لِاِلا اله  اللهُ (2

 .ربود ی قطعا  گرگ گوسفند را ناگهان : فجأة  الشاة خَطفا    بذّئخَطَفَ ال (3

 . خدا چنگ زدند سمانیبه ر یهمگ  :عا یموا بحبل الله جمإعتصِ (4

 :حیالصح ن یّعَ رد«ی گیم  یاریاستخراج وقت بس  نی ا یو گاه کندیاستخراج م نی نسان نفت را از درون زم» ا 
 لا  یوقتا  طو غرقُستَیَقد   ن باطن الأرضِ وهذا الإستخراجُمِ الإنسانُ النفطَ ستخرجُیَ (1

 لا  یوقتا  طو ستغرق یمِن باطن الأرضِ و هذا الإستخراج  خرجُ الإنسانُ النفطَیُ (2

   لا یوقتا  طو غرقَقد استَ ن الأرضِ وهذا الإستخراجُمِ الإنسانُ النفطَ ستخرجُیَ (3

 لا  یوقتا  طو  ستَغرقُیَقد  الإِنسانُ النفطَ مِن داخل الأرضِ وهذا الإخراجُ خرجُیُ (4

 (834-836)إقرأ النّصّ التالى ثُمّ أجب عن الأسئلة 
  والدته   سینا بقریة )خُرَمیثَنا( فی بخارى و إسمُ   المشهور و الفیلسوف الکبیر. وُلِدَ إبنُ   یببالرّئیس الطّ  سینا فهو الشیخُ   »إإبنُ 

الحکمة من الحکیم أبو عبدالله    القرآن والأدب. ثُمّ أخذَ  علمَ  قد أتقنَ  ن عمُره کانَ مِ  العاشرةَ   غَ مّا بَلَ»ستارة«. إشتغل بالعلوم و لَ
ة اشتغالِه لَم یَنَم لیلة  بتمامها و لا  ى فاق فیه. یُقال إنّه فی مدّبا  حتِ سّو  عَالَجَ تجربة  لا تک غب فی علم الطبّالناتلی و بعد ذلک رَ

ها علیه  أن یُسَهِلّ  ى و دعا اللهُو صَلَّ  صَدَ المسجدَو ق   أَت علیه مسألةٌ تَوَضّلَه إذا أشکَ تِدن عاطالعة. و کان مِاشتغََلَ فى النّهارِ الّا المُ
 . ها لهقَویَفتَحُ مغُلَ

  دهُ فِم تُ. و لک لَه القولنجُر أیامِ له فى آخِ   . عرضَ من تحصیل العلومِ  غَ الریئس ابن سینا لم یستکمل ثمانی عشرة سنة  إلّا و قد فرَ
ن  م على مَ المظالِ  قَ بمِا معه على الفقراء و ردِّو تَصَدَّ  تَسَلَ و تابَغه عن معالجة نفسه و عَلِم بِقُرب أجله، ا ا رأى عجَزَمّمعالجاته. و لَ

 . مَةَ قُرآن حتى ماتَتامٍ خَرف و جعَلَ یختِمُ فی کُلِّ ثلاثة أَیَّ عَ
ی فی  وفّتَ . و غیر ذلک بِّو الإشارت والقانون فی الطّ النجّاةِفاء فى الحکمة و الشّ ه علما  و ذکاء . له کتابُکان ابن سینا نادرة عصرِ

 سنة  «  58مره بها فکان عُ  نَفِو دُ  428ن سنة مذاَهَ
 الخطأ  نیِّعَ 

 یبخار  ی( فناثَی)خُرمَ ةیفى ر  نایس نیا س یولد الر (1

 ممن التجربة  الطبّ فنونَ  نایبس ابن سقتَاِ (2

 سنة   58همذان فکان عمره  ی ف  یتوفّ (3

 عشرة سنة   ستّ یالعلوم ف لین تحصمِ  نایقد فرغ ابن س (4

 ؟ حل مسألةٍ یشکلة  فمُ  هَعندما واجَ  نایماذا فعل ابن س 
 و دعا اللهُ  یالمسجد و صَلّ و قصدَ أَتوضّ (2 ها حل المسألة و ترکَ یف  أسُیی (1

 هذا المجال ی ف ریخب معَ شاورُیُکان  (4 بتمامها  نم یلم  لةیل ی و ف النهار بمطالعةٍ ی إشتغل ف (3
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 الخطأ  نیّع 
 ب الطّ یالحکمة و النجاة و الإشارات و القانون ف یکتاب الشفاء ف   نایلإبن س (1

 ن یالمسلم ی علام الفلسفة فاَ احدُ نایابن س (2

 مات  یتمة قرآن حتخَ مٍآیّکل ثلاثة ا  یف  نایابن س ختمی (3

 نفسه عالجین اَ عیستطیالقولنج و  ت بمرض صابَاَ اتهیح ةینهای ف (4

 راب«ه کالسَّ ابَ فإنِالکذّ رشِ: »لا تستالخطأ  نیِع 
 مبتدأ  / یمبن - مذکرٌ مفردٌ - ه : اسمٌ (1

 و منصوب لفعل » لا تستشر« معرب / مفعولٌ -معرفة »ال« -اسم المبالغة -مفرد مذکر  -اسم :ابالکذّ (2

 بحرف الجر معرب / مجرورٌ  -معرفة بال - مفرد مذکر -سراب: اسم (3

 معلوم / فعل   -متعدٍ - من باب الإستفعال دٌ یمز -للمخاطب - یفعل نه :لا تستشر (4

 ه« یدی نی قا  لما بمصُدِّ بالحقِّ الکتابَ  کَینَزّلَ عل» :  حیالصح  نیع 
 معلوم / فعل - متعدٍ  -لیمن باب التفع  دی مز -للغائب  -فعل ماض :نزّل (1

 لفعل نزّل معرب / فاعل و مرفوعٌ -معرفة »ال«  -مفرد مذکّرٌ - اسم :الکتاب (2

 لفعل نزّل معرب / مفعولٌ - نکرة -فاعل - مفرد مذکّرٌ - مُصدّقا : اسم  (3

 نیلب هیإل / مضافٌ  ی مبن  -مذکّر یمثن  -اسمٌ: یدی (4

 (845 - 839الیة )المناسب للجواب عن الأسئلة التّعَیِّن 
 :ضبط الحرکات   یف الخطأ  نیّع 

 لفِ عابِدٍ أَمِن  رٌیبِعلمِهِ خَ فَعُتَنْیُعالمٌ  (2  تُنفِقوا مِماَّ تُحِبّونَ  یحَتَّ (1

 عمَلُیَلا  فُیِّالمُک ةِثَالثالِ رفةِالغُ ی ف (4  م کُنانفَقوا مِماَّ رَزقَْاَ (3

 : المنُاسب رُ یغ ن یّأوسَطُها « عَ  مورِلا ا ریخ» لِ 
 اندازه نگه دار که اندازه نکوست (1

 لحظه کجا شد  یکیبه   یاله یبه نظرها به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد  (2

   نیز خلق آفر ی ابی که  یچو خواه  نیگز انهیکار زمانه م ز (3

 دی نه چندان که از ضعف جانت بر آ د ی نه چندا بخور کز دهانت بر آ (4

 : فعلٍ فاعله محذوفٌ  یف  حیالصح  نیّع 
 ئةِ یالب  یف  دةٌیجد دُ مشاکلٌسَتُشاهَ (2  یُرسلٌ شواظٌ مِن نار  (1

 رشِ القِ مکةِسَ حولَ سرعةٍبِ نُیالدلافعُ تتجَمَّ (4 مِن مکانٍ آخَرَ  دا یشد حا یر الإعصارُ لُنتَقَیُ (3

 ح یالصح  نیّع 
 ةِ یِن طائراتهم الحربنَزَلوا مِ نَیاریّالطَّ (2 یالأول ةِاحَالسّ ةِیبدا یف انِیّفا الشرطقَوَ (1

 فةِ عرِالمَ قیطر ی دوا ف، إجتهِالعلمَ یطالب ای (4  النومِ حُجرةِ یف ا جالسونَکُنّ (3

 فُ جُملة  توصِ  نٍیِّعَ 
 الجهل  بةیمِن مص کَ نقدُیُو هو  قٌیصد الکتابُ (2 ائهِیقلوب أول  یف  اللهُ فهُقذِ یَ نورٌ العلمُ (1

 أبدا   ان ننساهُ  تَعَلَّمنا الدرسَ (4 رٌ آمَن هو کاذِبٌ کُفَّ هدىیلا   إنّ اللهَ (3

 ن الأفعال الناقصة مِ  سیالفعل الذى ل  نیّعَ 
 اتک یح یکُن صبورا  ف (2  القرآن شِفاءٌ یکان ف (1

 الحقُّ ضائعا   سیل (4 لِیأصبَحَ الصبحُ فذَهََبَت وحشة الل (3

 صدرا  توصفَُ مَ  هیما ف نیّع 

 إیمانا  حقیقتاّ یا طُلاّبُ! هل تؤمنونَ بنفسِکمُ   (2                                             دُ إستقامة الموحِّ إستقامَ (1

 أرغَبُ فی مُطالَعَة الکُتب رغبة   ساعیا  (4                                        شاطِوقوف النّ یٌالشرط قفَوَ (3
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                                       5جامع شبیه ساز کنکور شماره  های تست                    
 (846-856لى العربیة: )ان الترجمة أو المفهوم من أو نسب للجواب عَعین الا

 أجُورَهم .... .«  همیؤتیُ أحدٍ منهم اولئک سوف   نَیب  فرِّقوایُآمنوا بالله و رسله ولم  نَی»والّذ 
 پاداش خواهد داد.  ها آنجدایی نیانداختند خداوند به  هاآناش ایمان آوردند و بین خدا و فرستادهو کسانی که به  (1

 دهد. اندازند خداوند مزدهایشان را می یک از آنان جدایی نمیو کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان آوردند میان هیچ (2

 خواهد داد.  هاآنگذاشتند خدا مزدهایشان را به فرقی نمی هاآنن احدی از و کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان داشتند و بی (3

 خواهد داد.   هاآنیک از آنان فرقی نگذاشتند خدا مزدهایشان را به  و کسانی که به خدا و فرستادگانش ایمان آوردند و میان هیچ (4

الاعداء و قداستمروا صراعهم مع اعدائهم الظالمین و  »کانَ جنودنا المسلمونَ یدافعون عن الحدود و هم یهزمون    
 لم یستسلموا.«

دادند و مبارزه خود را با دشمنان ستمگرشان که دشمنان را شکست میکردند درحالیسربازان مسلمان ما از مرزها دفاع می  (1

 شدند. دادند و تسلیم نمیادامه می

کنند و مبارزات خود را ادامه در مقابل دشمنان ستمگر ست دشمنان دفاع میسربازان ما مسلمانانی هستند که از مرزها با شک  (2

 اند و تسلیم نخواهند شد.ادامه داده

دادند و مبارزاتشان را با دشمنان ستمکار خود  که دشمنان را شکست می کردند درحالیسربازان مسلمان ما از مرزها دفاع می (3

 اند و تسلیم نشدند. ادامه داده

اند در مقابل دشمنان ستمگر دهند و مبارزاتشان را ادامه دادهکنند و دشمنان را شکست می سربازان مسلمان از مرزها دفاع می  (4

 اند. و تسلیم نشده

 »الاحترامُ لا یدل علی الحبّ دائما ، إنّما یدلّ علی حسن التربیة، فاحترم و لو کنتَ لا تحبُّ!«  
کند، فقط بر تربیت خوب دلالت دارد، پس احترام کن، اگرچه دوست همیشه بر دوست داشتن دلالت نمیاحترام گذاشتن    (1

 نداشته باشی! 

باشد، فقط دلیلی بر تربیت خوب است درنتیجه احترام کن حتی اگر دوست احترام گذاشتن پیوسته دلیلی بر دوستی نمی  (2

 نداشته باشی! 

 ست، فقط بر خوب تربیت شدن دلالت دارد، پس هرچند دوست نداشتی احترام بگذار.احترام همیشه دلیل دوست داشتن نی (3

 کند، بلکه بر خوب تربیت شدن دلالت دارد، پس بااینکه دوست نداری احترام بگذار! احترام کردن پیوسته به دوستی راهنمایی نمی  (4

 لمّا نقلتُ موضوعٍ للصدیق الذی کنتُ قد رأیتُه قبل ثلاث سنواتٍ قال لی کنتُ اعلمُ الموضوع قبل هذا.  

از این  هنگامی  (1 او را سه سال پیش دیده بودم نقل کردم به من گفت این موضوع را قبل  که موضوعی را برای دوستی که 

 دانستم. می

از این  ال پیش دیده بودمش نقل میکه موضوعی را برای دوستم که سه سهنگامی  (2 کردم به من گفت که موضوع را قبل 

 دانسته است.می

 دانسته است. که موضوعی را برای دوستی که او را سه سال قبل دیده بودمش نقل کردم به من گفت آن را قبل از این  هنگامی  (3

 دانستم. م به من گفت موضوع را قبلا  میکه موضوعی را به دوستی که سه سال قبل او را دیدم نقل کردهنگامی (4

 کلّ عمل عظیم و إن یبدو فی البدایة امرا  مستحیلا  و لکنّنا إن صبرنا علیه صبرا  فسنجدهُ فی النهایة سهلا  جدّا !  
 صبر کنیم درنهایت آن را بسیار آسان خواهیم دید.   واقعا رسند ولی اگر  همه کارهای بزرگ هرچند در ابتدای امر محال به نظر می (1

آید ولی اگر بسیار بر آن صبر کنیم سرانجام آن را آسان  انجام دادن کار بزرگ هرچند در ابتدای امر غیرممکن به نظر می  (2

 خواهیم یافت. 

بر آن صبر کنیم، درنهایت آن را خوبی  رسد ولی اگر بهانجام همه کارهای بزرگ هرچند در ابتدا، امر غیرممکن به نظر می  (3

 یابیم. آسان می

 صبر کنیم درنهایت آن را بسیار آسان خواهیم یافت.  واقعا رسد، ولی اگر هر کار بزرگی هرچند در ابتدا امری محال به نظر می (4
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 عیّن الصحیح فی الترجمة:  
 امیرالمومنین علی )ع( آمد. جاءَ به ابوهُ الی امیرالمؤمنین علی)ع(. پدرش با او نزد  (1

 اند. هایشان را با دقت مطالعه کردهآموزانی هستند که درسها دانشکان هؤلاء الطلاب قد طالعوا دروسهم مطالعة  جیدّة . این (2

 . بینیها را در کنار بندر صادرات میقدَ تشاهَد السُّفن الی جانب میناء التّصدیر فی بعض الایام. بعضی روزها کشتی (3

 لا تَرضِ ربّ اَن یَتسرّب الیاس الی نفسی. خدای من راضی نشو که ناامیدی بر حال من نفوذ کند.  (4

 : ةالترجم  یف الخطأ  نیّع 
 شده است را بخورد. لایَتناولِ المریض إلا ماکُتب له علی الوصفة. بیمار باید فقط آنچه در نسخه برای او نوشته  (1

 های تکراری باشد. کنم آنجا کتابهناک کُتبا  مُکرّرة. گمان نمیکنت لا أظنّ أنَّ   (2

ا دعایم را  ربّنا اجعلنی مقیم الصلّاة و مِن ذریّتی ربّنا و تَقَبَّل دعاءِ. پروردگارا مرا و فرزندانم را برپادارنده نماز قرار بده  پروردگار  (3

 بپذیر. 

 نرم کن تا مردم با میل با تو مصاحبت کنند.  لیّن لسانک لیُصاحبک الناس راغبین فیک. زبانت را (4

 اش فتح خواهد کرد.« عیّن الصحیح: های پیشرفت را در زندگی» فقط کسی که در کارهایش پشتکار دارد قله 

 اعماله.لن یفتح قلل التقدّم فی حیاته الا الدؤّوب فی  (2   لم یفتح قلل التقدم فی حیاته الا الدؤوب فی اعماله. (1

 یفتح الدؤّوب قلل التقدم فی حیاته فقط.  (4 انّما الدؤوب فی اعماله یفتح قلة التقدم فی حیاته.  (3

 أقرا النّص التالی ثمّ أجب عن الاسئلة:
لغتهم، فحَاولوا لرفع شأنها أکثر من لغتهم الاُمّ، و فی هذاالشان ألفّوا    هاآن الإیرانیونَ منِ البدایة تعََلّموا اللغة العربیة واعتَبروا  

کتبا  أکثرِ من العرب أنفسهم بَیّنوا فیها أسرار لغة القرآن! فلهذا نشاهد أنّ أکثر الکتب فی مجالات الصرّف و النحّو و غیرهما مِن  
لِأنّهم لم یعتقدوا أنَّ هذه اللغة أجنبیّة! و کثرة المؤلفات فی المجالات المتعددة خیر شاهد علی    تالیف المسلمین الإیرانیین، 

 ذلک! فهذا المحاولات تشیر الی أننّا کنّا نعتبرُ اللغة العربیة لغة دیننا و ثقَافتنا! 
 :الخطأعیّن   

 بعدَ نزول القرآن لمَ تَنحصر اللغة العربیة بِأُمّة خاصّةٍ! (1

 رار اللغة العربیة أکثر من العرب أیضا !کان جُهد الإیرانیین لتبیین أس  (2

 کانت تألیفات العلماء الإیرانیین لرفع شأنِ لغتهم تُساوی تلک المحاولة لرفع شأن اللغة العربیة! (3

 کانت تألیفات العلماء فی القرون الماضیة فی کثیر من المجالات باللغة العربیة! (4

 العربیة هو .....سبب إهتمامَ الإیرانیین باللغة  
 أنَّ نظمَ الأبیات و القصائد و تألیف الکتل بهذه اللغة أسهل!  (1

 أنّه لم یکن هناک فَرق بین هاتین اللغتین، فکلتاهما متشابهتان!  (2

 أنّ تألیف الکتب و نظم الأشعار لمَ تکن مقبولة أبدا  بغیرِ هذه اللغة!  (3

 العربیة لغة المسلمین لالغة اُمةٍ خاصةٍ!أنّه بعد نزول القرآن أصبحت  (4

 أیّ موضوعٍ لم یأت فی النّص؟  
 محاولة الاعراب لبیان أسرار اللغة القرآن  (2 کیفیّة مواجهة مع اللغة العربیة  (1

 زَمن تعلُّم اللغة العربیة  (4  المولفات المتعددة (3

 (885و 785فی الإعراب و التحلیل الصرفی: ) الخطأعیّن 
 شاهد«:  - تألیف - المسلمین - »تعََلَّموا 

 تَعَلّموا: فعل ماضٍ، جمع مذکر غایب، مزیدٌ ثلاثی بزیادة حرفین إثنین، معلوم/ فعل و الفاعل  (1

 مجرورالمسلمین: اسم، جمع مذکر سالم، اسم فاعل )مصدره إسلام( معرب/ مضاف الیه و  (2

 تألیف: اسم، مفرد مذکر، مصدر باب تفعیل، معرب/ مجرور به حرف جر (3

 شاهد: فعل ماضٍ، مفرد مذکر غایب، مزیدٌ ثلاثی من باب مفاعلة، مجهول، مبنی/ فعل و فاعله ضمیر مستتر هو (4
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 المجالات«:  - نعتبر  -خیر  -»المؤلفّات  
 بال، معرب/ مضاف الیه و مجرور المولفات: اسم مفعول، جمع، معرف  (1

 خیر: اسم تفضیل، مفرد، مذکر، معرب، معرفة/ خبر و مرفوع (2

 الغیر، مزیدٌ ثلاثی بزیادة حرفٍ واحدٍ، مجهول، لازم/ فعل و فاعله اللغةنعتبرُ: فعل مضارعٌ، متکلم مع (3

 المجالات: اسم مکان، جمع، معرف بال، معرب/ مجرور به حرف جر (4

 (859-865المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة: )عین 
 فی ضبط الحرکات الحروف: الخطأعیّن   

 قامَ آلفرد بأن یُنشیِءَ المَصانع و المَعامِل فی الدُّول المُختَلِفة.  (2       مَنظَّمةُ الیونسکو تسَُجَّلُ المدُُنَ فی قائِمةِ التُّراثِ العالِمیِّ. (1

 حاسِبوا أنفسَکم قبلَ أن تُحاسَبوا. (4 نَتواضَعَ أمامَ أساتذِتِنا و أصدقائِنا. علینا أن   (3

 فی المفهوم:  الخطأعیّن   
 لاخیرَ فی قولٍ إلا مع الفعل: خیرُ الکلامِ ماقَلَّ و دلَّ.  (1

 یومَ تجدُ کُلُّ نفسٍ ما عمِلت من خیرٍ مُحضرا : کُلُّ نفسٍ بما کَسبت رهَینة. (2

 جاءالحقّ و ذهقَ الباطلُ: جولةُ الباطل ساعةٌ و جولة الحق إلی قیام الساعة (3

 کلُّ نفسٍ ذائقةُ الموتِ: کُلُّ شیءٍ هالکٌ إلا وجههُ. (4

أنا و أخی ندرس فی مدرسة واحدةٍ نستیقظُ من النوم فی الساعة السادسة تماما ، أنا خرجتُ من البیت فی الساعة    
ربعا  لأنَّ تبداُ مراسیم الإصطفاف الصباحی فی الساعة السابعة و النصف، أخی ترک البیت عشرین دقیقة بعدی،  السابعة إلا  

 کم فرصة له للوصول الی المراسیم؟
 خمسة و اربعون دقیقة  (4  عشر دقائق   (3                     خمسة و عشرون دقیقة (2 عشرون و خمسة دقیقة  (1

 صفِت: عیّن نکرة  وُ 
 العنوان  طلبنا من سائقٍ أن یوصلنا الی هذا (2 جائت الیوم الی مراسیمنا شاعرة  فَرَحّبنا بها  (1
 وجدتُ برنامجا  فی الإنترنت یساعدنی علی تعلُّم العربیة (4 ماتُقدّموا من خیرٍ تجدوّه عندالله (3

 عیّن مافیه طلبٌ للقیامِ بالعملِ: 
 ذهبتُ الی متجر صدیقی لاشتری بطاریة لجوالی (2 اُمنیاتی اُحاولُ محاولة  شدیدة  لأبلُغ الی  (1
 لنبتعد عن الامراض علینا ان یاکل الاثمار المفیدة کثیرا  (4 لیعلم الانسان انَّ العقل السلیم مصلح کل الامور (3

 فیه التاکید: لیس  ماعین   
 ینسَ أصدقائی إلا ثلاثة منهم! لماّ تَحدّثت مع ابی رأیتُ انّهُ لم  (1
 اَستشیر الکذّاب و ما هو إلا سرابٌ یُعرَّف الحقیقة الینا علی العکس. (2
 الغوّاصون الذین ذهبوا الی اعماق المحیط لیلا  ما شاهدوا هناک الا مئاتِ المصابیح المُلوّنة. (3
 الدنیویّة.لا یقیمُ امرالله الا الذینَ لایتبعون المطامع  (4

 :»صبر« جاء لبیان نوع الفعلن  عیّ  
 . من صبر الامهات لم أشاهد صبرا  اکثرَ (1
 قک الله فی الدنیا والآخرة. صبرک صبرا  جمیلا  یوفّ إذا کانَ (2
 منیاتک إن تصبر صبرا  لا یمکن للآخریناُالى  یا صدیقى تبلغُ (3
 تغلبت علیها. إنک صبرت على المشاکل فی حیاتک صبرا  و  (4
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                                        6جامع شبیه ساز کنکور شماره  های تست                    
 ( 873- 866عَیِّن الأنسبَ لِلجواب عَنِ الترجمة أو المَفهوم مِن أو إلی العربیّةِ )

 ﴾ نا إنّنا سَمعِنا مُنادیا  یُنادی لِلإیمانِ أنَ آمَنوا بربکُّم فآمَنّا رَبّ ﴿ 

 که به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ایمان آوردیم.    خواندفرامیرا شنواند که  به ایمان     یاندادهنده پروردگار ما، همانا به ما صدای    (1

 تان ایمان بیاورید پس ایمان آوردیم.رکه به پروردگا دادمیرا شنیدیم که برای ایمان ندا  ایندادهنده ما، همانا ما )ندا(  پروردگار (۲

 ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. پروردگارتانکه به  دهدمیپروردگار ما، ما صدای منادی را شنیدیم که ما را به ایمان ندا  (۳

 که به ایمان فرا می خوان د که به پروردگارتان ایمان آوردی لذا ایمان آوردیم.  ایمیده شنرا  ندادهندهپروردگارا، بدرستیکه ما )صدا(   (4

 » نقَّارُ الخَشَبِ طائِرٌ ینَقرُُ جذِعَ الشجّرَةِ نَقرا  شدیدا  دونَ أنَ یُصابَ هذا الطائرُ بصُِداعٍ «  

 بدون اینکه این پرنده دچار سردرد شود.  زندمیدرخت را نوک  یتنهدارکوب پرنده   (1

 بدون اینکه این پرنده دچار سردرد شود.  کوبدمیاست که شدیدا  بر روی درخت  ایپرنده هدهد  (۲

 بدون اینکه این پرنده دچار سردرد شود. زند میدرخت نوک  یتنهاست که به شدّت بر  ایپرندهدارکوب  (۳

 .شودمیکه  این پرنده دچار سردرد  زندمیاست که بر روی شاخه درخت به شدّت نوک  ایپرندهدارکوب  (4

 » إن تُشاهِدْ الدلافینُ سَمکََةِ القرِشِ تَتجََمَّعْ حولَها و تقَتلُْها بأُنوفهِا الحادَّةِ « 

 . کشندمیتیزشان  هایبینیو آن را با   شوندمیرا ببینند اطرافش جمع  ماهیکوسه   هادلفیناگر  (1

 .کشندمیو با بینی تیزشان او را  شوندمیفش جمع ا، اطرکنندمیرا مشاهده  ماهیکوسه ها دلفینهمانا  (2

 . کشندمیرا  هاآنتیزشان   هایبینیو با  آیندیمرا ببینند اطرافش گرد  ها یماهکوسه ها دلفین اگر  (۳

 . کشندمیتیزشان   هایبینیو او را با  شوندمیرا ببیند اطرافش جمع  یمارماه اگر دلفین  (4

 » یُحکی أنََّ شابّا  کانَ یَسبَحُ فی البحَرِ و هوَ تظَاهرََ بالغَرقَِ فَأَسرَعَ أَصحابُه إلیهِ لِینُقذِوه «  

 او شتافتند تا او را نجات دهند.  یسوبه و وانمود به غرق شدن کرد. پس دوستانش   کردمی که در دریا شنا  کندمی جوانی حکایت  (1

او شتافتند تا    یسوبهدر حالیکه او وانمود به غرق شدن کرد. پس دوستانش    کرد میکه جوانی در دریا شنا    شودمیحکایت    (2

 او را نجات دهند. 

. پس دوستانش به سمت او شتافتند  تا او را کندمیو وانمود به غرق شدن    کندمیکه جوانی در دریا شنا    شودمیحکایت    (۳

 نجات دهند. 

 یسوبهو  در حالیکه وانمود به غرق شدن کرد. پس دوستانش  برای نجات ا  کرد میکه یک جوان در دریا شنا   شود میحکایت    (4

 او شتافتند. 

 تسعة و تسعینَ إسما ، منَ دعا الله بها إستجِابَ لَه و مَن أحَصاها دخََل الجنّةَ« هلّ» إنّ لِ  

را    هاآنو هر کس    کندمیمستجاب    او رااسم دارد، هر کس خداوند را به آن )اسامی( بخواند  دعای    نودونهقطعا  خداوند    (1

 .شود میشمارش کند داخل بهشت 

و هر کس را بخواهد داخل بهشت    کند میدعایش را مستجاب    فراخوانداسم دارد خداوند هر کس را    وشششصتخداوند    (2

 . کند می

را بشمارد داخل    هاآنو هر کس    شودمیدعایش مستجاب    خواند یفرامنود نه نام دارد. هر کس خدا را به آن    پروردگارهمانا    (۳

 . شوندمیبهشت 

و کسی که آن را یاد کند وارد   شودمیدعایش مستجاب    فراخواندنه نام دارد، کسی که خداوند را    بدرستیکه خداوند نود و  (4

     .شودمیبهشت 
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 عَیِّن الصحیحَ:  

 چه  کسی که از راهش گمراه شده است داندی م پروردگارتقطعا  إنَِّ رَبکَّ هُوَ أعلمَُ بِمنَ ضَلَّ عنَ سبیله :  (1

 . کنندمیکسانی که اموالشان را در شب و روز انفاق الّذینَ یُنفِونَ أَموالَهم باللّیلِ  و النّهارِ :  (2

 .کنممیو حیا از تو طلب آمرزش  باشرمپروردگارا قطعا  رَبِّ إنّی أَستغفرُِکَ إستغفارَ حَیاءٍ :  (۳

 هیچ خورشیدی شایسته آن نیست که به ماه برسد. لا الشمسُ یَنبَغی لَها أنَ تُدرکَ القَمَرُ :  (4

 : الخطأعَیّن  
 اگر زندگی برای خدا باشد زیباست.ما أجمَلَ الحیاةَ إذا کانت للّه:  (1

 م که قویترین مردم باشیم پس باید به خدا توکل کنیم. خواهیمینُریدُ اَن أکَونَ أقوی الناسِ فلْنَتوکََّلْ علی اللهِ :  (2

 که معلم در کلاس است؟ دانیدنمیان، آیا آموزدانشای یا أیّها الطلّابُ أَلاَ تعلمون اَنّ المعُلمَّ فی الصَّفِّ:  (۳

 دارممی بر حذرقطعا  تو را از دوستی با احم أُحذّرُک مِن مُصادقة الأحمقِ تحذیرا :  (4

 »کشاورز در باغش دو گرگ دید« عَیّن الصحیح  

 رأی المُزارعُ ذِئبانِ فی حقله (2   رأی المَزارعُ ذِئبینِ فی حَقله (1

 المزِارعُ ذِئبینِ فی حقله ی رأ (4   رأوا المزُارعُ ذِئبینِ فی حقله (۳

 ( 874-873إقرأ النَصّ التّالی ثُمّ اَجِب عن الأسئلة )  

الرَّجلُ  »إنَّ شخصا  کان یحَمل بیده عصفورا  و یسیر فی الغابة. فوَصلَ بمجموعةٍ کبیرةٍ مِن العصافیرِ تقِفُ علی غُصنِ شجرةٍ. فَطَمَعَ  
اه  بذلک العدد الکبیر منِ العصافیر و اَدّی بطمعهِ اَن یُلقی بالعصفور الذی بیده و بعدَ انّه رمی بالعصفور الّذی یحمله. رَکَضَ بإتجّ

ی یقَبَضَ علیها وَ  شجرةِ العصافیر ظَنّا  منه بِأنّه سیحصلُ علیها بمجرّد اَن یصلَ إلیها و لکنِّه لم یُفکَّرْ آنَّ العصافیرَ لَن تنتظرَه حتّ
ستطیرُ مِن فورَها . فحََدث ذلک و طارت العصافیرُ و بقی الرجلُ حزینا  وحیدا  نادما  علی طمعه الذی جعله خاسرا  علی کُلّ شیءٍ  

 و مِن هُنا جاء مثل » عصفورٌ فی الیدِ خیرٌ منِ عشرةِ علی الشجّر« 

   الخطأ عَیِّن  

 رَمی الرجلُ بالعصفور حجارة     (1

 نفهمُ من هذا النصّ بدل من الطمع نَجتهد لِلنجاح جهدا  مضاعفا   (2

 الرّجلُ یُفکّرُ انَّ العصافیر تَنتظره حتیّ یقبضَ علیها   (۳

 مِن هذه القصّة جاءَ هذا المثل »عصفورٌ فی الید خیرٌ من عشرة علی الشجرة«  (4

 المعادل المناسب  للمثل »عصفورٌ فی الید خیرٌ من عشرة علی الشجرة«عَیّن الصحیح مِن  

 .  شمارند میجوجه را آخر پاییز   (2   أکلتمُ تمری و عَصیتمُ اَمری   (1

 نقد به از حلوای نسیه  رکهس (4    الفُرص تَمُرُّ مَرَّ السحّابِ  (۳

 :  عندما رمی الرجّلُ بالعصفور بإتجّاه شجرةِ العصافیر:   الخطأ عیّن  

 طارت العصافیرُ فورا   (2   ظنَّ الرجلُ سیحصلُ علی العصافیر (1 

 سَقَطَت العصافیرُ من الشجرة و قَبَضَها الرّجلُ   (4  صار الرّجلُ حزینا  من طیرانِ العصافیر (۳

 (887و  787فی الإعرابِ و التحلیلِ الصرفی ) الخطأعَیِّن  

 »اَمَرَ أنوشروانُ اَن یعُطَی الفلّاحُ اَلفَ دینارٍ« 

 معرب  / فاعل و مرفوع لفعل »اَمَرَ«   -معرفة )علم(  - مفرد مذکر  -(اَنوشروان: اسم(1

 معرب  / فاعل و مرفوع لفعل »یعطی«   -معرفة »ال«  –اسم المبالغة  –مفرد مذکر  – الفلاّح: اسم  (2

 معرب   / المضاف إلیه –نکرة    -مفرد مذکر   – دینار : اسم  (۳

 مزید ثلاثی مِن باب إفعال / فعل منصوب بحرف »اَن«   -مُتعدٍّ  - لللغائب -یعطی : فعل مضارع (4
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 »تحُذِّرُ لوحاتٌ تحذیریّةٌ المُواطنینَ من حفرِ الأرضِ لِبناء عمارةٍ«   
 معرب / صفة و مرفوع بالتبعیّة للموصوف »لوحات«  -نکرة - مفرد مونث  –تحذیریّة: اسم  (1

 معرب  / مفعول به و منصوب بالیاء  -معرفة »ال«  – اسم الفاعل   - جمع مذکّر -المواطنین: اسم (2

 معرب / المضاف إلیه  -نکرة - مفرد مؤنث – عمارة: اسم  (۳

 مزید ثلاثی من باب تفعیل / فعل و فعله »لوحات«  - مبنی للمعلوم -لازمٌ  –للغائبة  -تُحذّر: فعل مضارع (4

 (885 - 879عَیِّن المناسب للجواب عن الأسئلة التّالیة )

 عیّن الصحیح فی ضبط الحرکات: 
 یَتَحَقِّقُ نظامُ الموجودِ  فی الطَبیعةِ  التَوازُنَ و الإستِقرارَ فیها (1

 یُعدَُّ الحوتُ الأزرَقُ اکَبرَ الکائِناتِ الحَیَّةِ فی العالمِِ   (2

 لی البُلدانِ الصّناعیّةِ إتُصدَِّرُ إیرانُ قِسما  مِنَ النِفطِ  (۳

 أَلَّفَ الکاتِبُ کتابا  یَضُّمُّ الکَلماتِ الفارسیَّةَ المُعرَِّبَةَ   (4

 :  غیر المناسب » تجری الریّاحُ لاتشتهی السُّفن« عَیّن   
 خواهد بود   چنانآنخواهد بود    آن کار همیشه  وجاندلنه هر چه مراد  (1

 که خواهد خدای       اگر جامه بر تن درد ناخدای  آنجا ب ر د کشتی  (2

 و از خاک آفریدت خداوند پاک      پس ای بنده افتادگی کن چون خاک   (۳

    شودمیهر چه خدا خواست همان      شودمیهر چه دلم خواست نه آن  (4

 عیّن الصحیح )عن العدد و المعدود( 
 ثمانینَ فی المِئةِ مِن موجوداتِ العالمَ حشراتٌ  (1

 یوجدَُ نوعٌ واحدٌ مِن اَسماکِ إفریقیا یستُرُ نفسه عند الجَفافِ   (2

 کانَ هُناکَ خمسون و أربعة عالما  فی هذا الإجتماعِ   (۳

 تَجتَهدُ الأُمُّ لِتربیّةِ خَمسَ وَلدهِا  (4

 عَیّن عبارة  خبرُها منصوبٌ 
 إنّکم مسؤولون حتیّ عَنِ البِقاعِ و البهائمِِ   (2  کان الطِّلابُ المؤدّبون مُحترمینَ عند المُعلّمین (1

 إنَّ هاتینِ الشجرتین جمیلان فی هذه الحدیقة   (4   نَظرالوَلدَِ إلی والدیه حُباّ  لهما عبادَةٌ   (۳

 عَیِّن )لیسَ ما فیه اسم تفضیل(  
 ما تُقدّموا لأنفسکم مِن خیرٍ تجدوه عند اللهِ هُو خیرا  و أَعظمََ أَجرا   (1

 المسجدُِ أُسَّسَ علی التقوی مِن أَوّلِ یومٍ اَحَقُّ آَن تقومَ فیه  (2

 لیلة القدرِ خیرٌ من اَلفِ شهرٍ  (۳

 اللهمَُّ إنی اَعوذُ بکَ مِن نفسٍ لا تَشبعُ  (4

 یُبیّنُ نوعَ الفعل:عَیّن المَصدرَ لا   
 یَبتَعدُ الطائرُ عَنِ العشُِّ اِبتعادا  کثیرا   (2 یَهتمَُّ المُواطِنُ الفهیمُ بِنِظافةِ البیئةِ اهتماما  بالغا    (1

 یا اَیّها الذّینَ آمنوا توبوا إلی اللهِ توبة  نصوحا   (4  أَذهَبَتَ عنهم الرجسَ و طَهّرَتَهُم تطهیرا   (۳

 الحال  هعیّن ما فی  
 کانَ الأطفالُ یلعبون بالکرة علی الشاطئ نشیطین  (2  لا یحزُنْکَ قولَهمُ إنّ اللهَ العِزّةَ لله جمیعا    (1

 یری بعضُ السائحینَ إیرانَ بلدا  مُمتازا    (4   إنَّ اللهَ کانَ بِکلّ شیءٍ علیما     (۳
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